
1389/ شمارة 68   شهريور

(بـار پروردگار من! من، علي، بندة ناچيز تو، تـو را به خاطر ترس از عذاب دوزخت 
نمي پرسـتم [كـه تهمت و زخم زبان مـردم، هزارهزار بار پيكـرم را به هرم آتش... 
سـوزاند]، خداي من، تو را به خاطر وعدة بهشـت  برين هم عبادت نمي كنم [كه در 
اين جهان، دنيا را سـه طلاقه كردم] الهي چون تو را شايسـتة عبادت يافتم، پس 

بندة هميشه سپاس دار تو شدم.)



2

 شهريور 1389/ شمارة 68 

حروف چينى و ويراستارى: فاطمه غريبى ابر 
ويراستاري و تصحيح: مريم گلباز
طراح نامواره: حميد عجمي
صفحه آرايى و گرافيك: على اكبر محمدخانى
عكس: حسين اينانلو

ساير همكاران: عادل محمدحسينى، جلال بيطرفان 
جواد محمدى، محمدعلى بيطرفان 
جواد جواهرى، مـحـمـدجـواد اسماعيـلى نـژاد 
يـداالله جـبارى، فاطمه ايدوست

 شرط سفر به ايران و پيشنهاد راه اندازي 
كرسي شيعه شناسي / 36

 پيش درآمدي بر جامعه شناسي عاشورا / 38
 حسينa، امام صلح / 38

 با جور و جمود و جمل بايد جنگيد / 41
 رشتة علوم و معارف اسلامي / 43

 حيات اجتماعي جهت دار / 45
 توسعة فرهنگ ديني / 48

 هنر و ادبيات آييني
 مناجات در ادب فارسي / 50

 از قيام تا صيام / 51
 آواي ربنا / 52

 مدح علي خواني شيوه اي از 
نمايش عرفاني / 54

 موسيقي رمضان در ايران / 57

 انديشه
 پراكندگي ياران؟ / 58

 خدا با صابران است / 60
 صبر پيامبرانه / 63

 عاشوراپژوهي، گرايشي در 
تاريخ اسلام است / 66

 رسانه
 ابركليساها / 67

 تبليغ دين در عصر اطلاعات / 70
 بازي هاي كامپيوتري و آموزش ديني /72

 راه باز است! /76

3/ خطبه 

هيئت 
4/ نشان راه 
4/ جامعة ايماني مشعر، حلقة ارتباطي هيئت ها 
5/ موازي كاري نمي كنيم 
شوراي هيئت هاي مذهبي يگانه مرجع رسمي 

6/ ساماندهي و تصميم گيري است  
6/ تشكل هاي ديني مردمي در ايران و ضرورت هم افزايي آنها 
7/ قرار بود چراغ هاي رابطه را روشن كنند! 
8/ روحانيت، محور شبكه سازي جامعة شيعي 
10/ آينده فرارسيده است 
13/ آفاق و آفات هيئت هاي مذهبي 
14/ مقدماتي، تكميلي، تخصصي 
16/ شكستن سنت هاي غلط 
17/ بسيار ستمكار و بسيار جاهل 

پروندة ويژة صحيفة سجاديه 
19/ قانون دعا 
20/ زبور آل محمد 
22/ شكوه تعبير در صحيفة سجاديه 
25/ نظم نياز 
26/ مناجات خواني، گشودن دري به آسمان 
28/ آه عذرخواه 
30/ بيان راز و عرض نياز 

جامعه 
33/ مناسك آييني بازگردانندة انسان به حقايق 
36/ نيمة پنهان بازگشت سيدحسين نصر به ايران 

ــيد. خيمه  مطالب خود را در يك طرف كاغذ A4 بنويس
در ويرايش و تلخيص مطالب آزاد است. 
برگشت دادن مطالب ارسالي امكان پذير نيست. 
بهتر است براي مكاتبه از پست الكترونيكي استفاد ه كنيد. 
چاپ: هنر سرزمين سبز/100هزار نسخه

دفتر ماهنامة خيمه: تهران، خيابان سميه، نرسيد ه به تقاطع 
استاد نجات اللهي، پ 241 (ساختمان 213 سابق) 
طبقة چهارم، واحد 9/ تلفن دفتر تهران: 88934970 - 021
صندوق پستى تهران: 1941- 15815 تلفن دفتر قم: 
7751423- 0251 صندوق پستى قم: 37185/449 
 www. kheimeh. com :آدرس الكترونيك
info@kheimeh. com :پست الكترونيك

 صاحب امتياز: محمد رضا زائري  مد يرمسئول: مرتضي وافي  سردبير: ميثم غضنفرى  دبير تحريريه: امير عيسى ملكى
 دبير انديشه: حسين سخنور  دبير تاريخ: سيدغلامرضا هزاوه اى

  دبير هنرهاى نمايشى: هانيه خاكپور  دبير هنرهاى تجسمى: محمد محمدى  دبير جامعه: علي حقيقت 
 دبير ادبيات آيينى / دبير هيئت: امير عيسى ملكى  دبير رسانه: فرزانه نزاكتى

همكاران تحريريه: پدرام الوندي، مانا دشت گلى، مرضيه كوهستانى، مليحه پژمان، حامد خازني، داوود بهلولى، متين رضواني پور، مجيد مبينى، انسيه نوش آبادى
منصور رضايى آدريانى، سميرا شاه قلى، زهرا قديانى، حميدرضا صداقت جم، مهدى امين فروغى

ــش  ــة 51 بخ ــه در صفح ــي ماهنام ــمارة قبل در ش
ــار» از منصور  ــورا و انتظ ــات، مطلبي با نام «عاش ادبي
ــراي تواناي  ــعري از مرثيه س ــي آدرياني آمده كه در آن ش رضاي
ــت. متأسفانه به  ــده اس ــازگار (ميثم) ذكر ش معاصر غلامرضا س
ــاعات پاياني  ــذف، جايگزيني و جابه جايي مطالب در س دليل ح
ــان ابيات پيش آمده  ــكالي در چيدم ــدي و طراحي، اش صفحه بن
ــة مصراع هاي  ــور متوالي بعد از هم ــراع دوم ابيات به ط و مص
ــت. با پوزش از خوانندگان محترم، به ويژه  ــده اس اول نوشته ش
ــرم صحيح  ــاءاالله ف ــازگار، ان ش ــا س ــوب غلامرض ــاعر محب ش
ــماره هاي آتي به استحضار  ــعر در يكي از ش ــتة اين ش و پيراس

خواهد رسيد. 

همچنين در صفحة 57 شمارة 66 خيمه، مطلب «رئوس 
ــة وعظ و خطابه» در واقع خلاصه اي از  مطالب مؤسس
ــت تا فرهنگ» نوشتة دكتر حسام الدين آشنا بود  كتاب «از سياس

كه منبع مقاله ذكر نشده بود. 

ــيحي:  ــه گانة الوهيت مس اقانيم س
ــام  ــدس» ن ــر، روح الق پس ــدر،  «پ
مجموعه اي شامل يادداشت هاي مؤلف است 
ــس از بازنگري و تجديد نظر اكنون به  كه پ

صورت كتاب جامعي انتشار مي يابد.
ــت كه  ــت كتابي اس ــن، ويرايش نخس اي
ــه و برخي  ــت هاي آن زندگي نام در پيوس
ــعار شاعران مسيحي لبناني  نمونه ها از اش

آمده است.
ــر، روح القدس» با  ــف كتاب «پدر، پس مؤل
اعتقاد به اين روايت كه «ما قال فينا قائل 
ــعر الا يؤيد بروح القدس»؛ «كسي  بيت ش

ــعر نمي سرايد؛ جز آنكه  براي اهل بيت ش
ــود.» از آثار  به مدد الهي جبرئيل ياري ش
ــتايش پدر و  ــت روح القدس براي س عناي
پسر در بيان و زبان نويسندگان و شاعران 

مسيحي لبنان گزارش مي دهد.
ــت: «شاعران  محمدرضا زائري معتقد اس
مسيحي نيز اگر براي پدر امت اميرالمؤمنان 
ــعر سروده  ــالار شهيدان ش و فرزندش س
ــورد عنايت  ــد، بي ترديد م ــي زده ان و قلم
روح القدس قرار گرفته اند.» در حقيقت اين 
كتاب «تجلي عشق علوي و شور حسيني 

در آثار نويسندگان مسيحي» است. 

 سرايد؛ جز آنكه 
ــود.» از آثار   ش
ــتايش پدر و   س
دگان و شاعران 

 دهد.
ــت: «شاعران  س
مت اميرالمؤمنان 
ــعر سروده  ن ش
ــورد عنايت  د م
» در حقيقت اين 
ي و شور حسيني 

ي» است. 
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ــن كلماتي كه از زبان  ــايد يكي از تلخ تري ش
ــده، اين  ــارك ائمة معصومينaنقل ش مب
aــث تند و گزنده از وجود مقدس امام صادق حدي
ــان پيروي خود  ــق گروهي از مدعي ــد كه در ح باش

فرمود.
اين روايت بيان حال كساني است كه سنگ ولايت 
ــينه مي زنند؛ اما از حقيقت ولايت بي بهره اند؛  را بر س
ــاي ولايت دارند؛  ــاني كه در منبر و مجلس ادع كس
ــاني كه  ــتند. كس اما در عمل و واقع بدان پايبند نيس
ــعار و مصاحبه و هياهو نان ولايت را  ــانه و ش در رس
ــكنند و  مي خورند؛ اما در ميدان آزمون نمكدان مي ش
البته چنان كه از سياق حديث برمي آيد، هم خود و هم 

مردم چنين تصوري دربارة آنان دارند.
قال الصادقa: «قوم يزعمون أنيّ إمامهم، واالله 
ما أنا لهم بإمام، لعنهم االله... كلمّا سترت سترا هتكوه، 
ــذا، إنمّا أنا  ــذا فيقولون يعني كذا و ك ــول كذا و ك أق
ـــ‹ به نقل از جلد  ــام من أطاعني» (ميزان الحكم إم

68 بحارالأنوار)
امام صادقaفرمود: «گروهي هستند كه مدعي 
ــمار مي آورند.  ــروي از من اند و مرا امام خود به ش پي
ــان لعنت كند!  ــان نيستم. خدايش واالله من پيشوايش
ــد. [به صراحت]  ــرده دري مي كنن ــم پ هرچه مي پوش
ــد كه منظورش  ــن و چنين و مي گوين مي گويم چني
چنان و چنان است. من پيشواي آن كسي هستم كه 

از من پيروي كند.»
ــومaدر غربت و  ــام معص ــود كه ام ــه مي ش چ
ــود؟ چرا اين گونه نه از  مظلوميت خود چنين آزرده ش
دشمنان بلكه از مدعيان دوستي به خشم مي آيد؟ چرا 
لعنتي كه سهم يزيد و يزيديان است، به چنين تلخي 

و گزندگي براين شيعه نمايان روا مي داند؟ 
ــن افراط و  ــن جهالت ها و ظلمت ها، اي ــر اي خنج
ــت كه  ــن نافرماني ها و سرپيچي هاس ــا، اي تفريط ه
سخت تر از شمشير دشمن بر پهلوي ولايت و امامت 
مي نشيند و سنگين تر از هر ضربه اي جايگاه رهبري 
جامعة اسلامي را دچار تزلزل مي كند و اين است كه 
اميرمؤمنانaدر چاه تنهايي ناله مي كند كه «قصم 

ظهري اثنان...»
ــاخص در تبعيت از امامaپا به پا رفتن  معيار و ش
ــت كه  ــتن اس ــاي قدم هاي امام گذاش ــدم بر ج و ق
ــر عنهم زاهق واللازم  ــدم لهم مارق و المتأخّ «المتق
ــه گمراهي افتد و  ــم لاحق» آنكه پيش تر بتازد، ب له

ــي با  ــد به ضلالت رود و يگانه كس ــه عقب بمان آنك
ــان كند و  ــد كه همراهي ش ــان به مقصد مي رس ايش

پابه پايشان قدم بردارد.
ــته از تعارف ها  ــه را –گذش ــروز ما ولايت فقي ام
ــول– باوري  ــانه اي معم ــمي و رس ــعارهاي رس و ش
ــد ديني مان دارد.  ــه در عمق عقاي مي دانيم كه ريش
ــه پس از قرن ها فراز و  حكمت خداوند نمي پذيرد ك
ــرود دعوت انبيا و اوصيا، ناگهان مردم به حال خود  ف
رها شوند؛ از اين رو گرچه ولي فقيه معصوم نيست و 
با امام معصوم فرسنگ ها فاصله دارد، به حكم نيابت 
ــيند تا  ــي بر جاي او مي نش در امور اجتماعي و سياس
به احوال بندگان خدا و امور جامعة اسلامي رسيدگي 

كند.

ــت (و أمّا من  ــرايط مطيع امر خداس فقيه جامع ش
ــا لهواه، مطيعا  ــه، مخالف كان من الفقهاء صائنا لنفس
ــدا مي كند و  ــر خلق، ولايت پي ــر مولاه...) كه ب لأم
ــت كه حجت معصوم بر مردمان مي شود  اين گونه اس
(و أمّا الحوادث الواقعـ‹ فارجعوا فيها إلى روا› أحاديثنا 
ــم و أنا حجـ‹ االله عليهم) و خود  فإنهم حجتي عليك

نيز فرمانبر امام معصومaاست.
ــوا معه على أمر  ــه مصداق «وإذا كان ــن رو ب از اي
ــان «و أما من كان من  ــر به فرم جامع» مردمان س
ـــ‹»  ــوادث الواقع ــا الح ــود «و أم ــاء» و رهنم الفقه
ــد و  ــف متح ــلامي ص ــة اس ــپارند و در جامع مي س
يكپارچه اي از «امت» تشكيل مي دهند كه گوش به 

ندا و چشم به اشارت پيشواي خود دارند.
ــمن اگر يك روز انبيا بودند  در ميدان مبارزه با دش
ــر زمين نمي ماند و  ــك روز اوصيا، امروز پرچم ب و ي
ــمني تمام  جنگ و پيكار ادامه دارد؛ چراكه فتنه و دش

نشده است. 
ــت و زياني  ــودي هس اگر باور داريم كه امروز س
هست و معركه اي براي بردن و باختن، اگر مي پذيريم 

كه اين جنگ و ستيز جدي است، اگر اذعان مي كنيم 
ــتيزي هست... ناگزير بايد به  كه دشمني هست و س

ضرورت هاي طبيعي آن تن دهيم.
در ميدان جنگ و عرصه نبرد جاي شعار و تعارف 
ــت.  جنگ، جنگ است و جز با عمل  و ملاحظه نيس
ــمندانه و كار حساب شده و تلاش با بصيرت به  هوش

جايي نمي رسد. 
ــتاز و پيشرو در اين ميدان «ولي فقيه» است  پيش
ــده دارد و همه بايد  ــتيز را برعه ــي س ــه فرمانده ك
سربازان مطيع او باشند. سرباز اگر به فرمان فرمانده 
ــته يا ناخواسته  ــت، خواس ــرباز نيس حركت نكند، س
نيروي نفوذي دشمن است در جبهة خودي كه رفتار 

و كردارش روح و جان فرمانده را مي فرسايد.
ــر به امر  ــدة اين ميدان خود س ــه فرمان آن گاه ك
فرماندهي الهي و آسماني سپرده و مطيع امر مولاي 
ــت، ناگزير سربازان مطيع و گوش به  معصوم خود اس
ــه فرمان او –كه  ــان مي خواهد كه در حقيقت ن فرم
بايد مخالف هواي نفس و مراقب دلبستگي ها و آراي 
ــتور امام  ــد- بلكه امر الهي و دس ــخصي خود باش ش

عصرشان را اطاعت مي كنند.
ــداد، در اين  ــزون فتنه و بي ــوب روزاف در اين آش
ــياهي جهالت و كينه توزي امروز فرماندة اين ستيز  س
روياروي نيز سربازاني مي خواهد كه گوش به فرمان 
ــم به  ــاني خود، چش ــد؛ نه خواهش هاي نفس او بدارن
ــخيص و سليقة خود،  ــتان او بدوزند؛ نه تش سرانگش
ــد؛ نه امر اين و آن را به ادعاي  ــر او را اطاعت كنن ام

ولايت پذيري.
ــلمانان –به  ــروي مس ــه به راحتي با آب ــي ك كس
ــر  ــد و زي ــازي مي كن ــه اي– ب ــه و بهان ــر توجي ه
ــاي ناروا  ــردم تهمت ه ــهداaبه م ــة سيدالش خيم
ــت ترين كلمات  ــيني زش ــد و در مجلس حس مي ده
ــربازي اين ميدان  ــتة س ــان مي آورد، شايس را بر زب

نيست.
ــيب و زيان كساني كه به ادعاي ولايت تيشه  آس
ــمنان  ــت مي زنند، از خطر و ضرر دش ــة ولاي بر ريش
ــلام كمتر نيست. كسي كه به  نشان دار انقلاب و اس
ــمن مي ريزد، در  ــياب دش نام ولايت فقيه آب به آس

حقيقت مصداق همان لعنت ولايت است.
ــواي امت  ــاس پيش ــرايط حس امروز و در اين ش
ــربازان مطيع و گوش به فرماني  ــلامي نيازمند س اس
ــت كه در فكر خود بصيرت و انديشه داشته باشند  اس
ــود ادب و عفاف و در گفتار خود منطق  و در زبان خ

و عقلانيت.
امروز اين فرماندة خسته و زخمي كه در ميانة اين 
ــر داده، بيش از هر  ــدان فرياد «هل من ناصر» س مي
ــربازان پرتوان و پرتلاش نياز دارد؛  زمان ديگر به س
ــت كنند و پيش روند.  ــربازاني كه پابه پاي او حرك س
ــند؛ نه خود فرماندهي كنند  ــربازاني كه مطيع باش س

و سرداري. 
ــردار فقط يك نفر است و بقيه هر كه باشند،  ... س

سربازند. 

محمدرضا زائري

فرماندة مطيع 
سربـاز مطيع مي خواهد!
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 در اين شـماره از شكل گيري جامعة ايماني مشعر و دربارة تشكل هاي ديني مردمي و  در اين شـماره از شكل گيري جامعة ايماني مشعر و دربارة تشكل هاي ديني مردمي و 
ضرورت هم افزايي آنها مطالبي آمده است.ضرورت هم افزايي آنها مطالبي آمده است.

«آينده فرارسـيده اسـت»، «آفاق و آفات هيئت هاي مذهبي و معرفي مؤسسة نوراليقين به «آينده فرارسـيده اسـت»، «آفاق و آفات هيئت هاي مذهبي و معرفي مؤسسة نوراليقين به 
همراه گفت وگو با مدير مؤسسـه، مائده سـادات آل مرتضي، در ادامة عقيده و منطق لزوم همراه گفت وگو با مدير مؤسسـه، مائده سـادات آل مرتضي، در ادامة عقيده و منطق لزوم 

مهندسي مجدد هيئت هاي مذهبي است.مهندسي مجدد هيئت هاي مذهبي است.
در ايـن شـماره پروندة ويژه اي دربـارة دعـا و مناجات خواني آورده ايم كـه از جمله مطالب آن در ايـن شـماره پروندة ويژه اي دربـارة دعـا و مناجات خواني آورده ايم كـه از جمله مطالب آن 
يـادي از اسـتادان مناجات خوانـي در ايـران اسـت. گفت وگـو بـا حاج علـي قربانـي، مداح و يـادي از اسـتادان مناجات خوانـي در ايـران اسـت. گفت وگـو بـا حاج علـي قربانـي، مداح و 

مناجات خوان محبوب هيئت  عشاق الحسينمناجات خوان محبوب هيئت  عشاق الحسينaaحسن ختام اين شمارة بخش هيئت است. حسن ختام اين شمارة بخش هيئت است. 

گروه هيئت: تير ماه امسال جمعى از فعالان 
ــكل هاى مذهبى  ــى و نمايندگان تش فرهنگ
دور هم جمع شدند تا موجوديت تشكلى جديد به نام 

«جامعه ايمانى» مشعر را اعلام كنند.
ــانش نهادي  ــعر به گفته مؤسس جامعة ايماني مش
ــت مردمي و مستقل با ماهيت و رويكرد فرهنگي  اس
ــده  ــكيل ش ــه از مجموعة هيئت هاي مذهبي تش ك

است.
ــدة هيئت هاي  ــكل، حلقة مفقودش بانيان اين تش
ــاس  ــه» مي دانند و بر اس ــدت روي ــى را «وح مذهب
ــر  ــايت tashakol.com منتش ــه اي كه در س مرام نام
ــاندن هيئت هاي مذهبي به  ــعي در شناس كرده اند، س
يكديگر و ايجاد تعامل ميان ايشان و زمينه سازي براي 
هم افزايي، جريان سازي فرهنگي بر اساس ضرورت و 
ــازي  تمركز روي نيازهاي كليدي فرهنگي، توانمندس
ــگيري از فعاليت هاي  ــعة هيئت مذهبي و پيش و توس

موازي در اين مجموعه ها خواهند داشت. 
ــا و مجموعة ديگرى نيز  ــه پيش از آنها نهاد ه البت
ــايد تفاوت  ــده بودند؛ اما ش ــا همين هدف ايجاد ش ب
ــايرمجموعه هاي مشابه در  ــعر با س جامعه ايمانى مش

غيردولتى بودن آن در همة ابعاد باشد.

مؤسسان اين مجموعه 
چهره هاي نام آشناى هيئتى ها هستند

ــس كانون  ــيد محمد انجوى نژاد، مدير و مؤس س  
فرهنگى رهپويان وصال شيراز

ــتاد راهيان نور كشور و جزو  حسين يكتا، دبير س  
هيئت مديرة مؤسسه طلاييه داران

مهدى سلحشورفر، مسئول هيئت فاطميون قم  
ــت مديرة  ــس و هيئ ــى، عضو مؤس ــد ملتج وحي  

عاشوراييان
ــس و هيئت مديرة  ــن كردميهن، عضو مؤس حس  

مؤسسه نور معرفت كرج
تئورى كافى نيست...

ــلام انجوي نژاد در اولين جلسة جامعة  حجت الاس
ايمانى مشعر مي گويد: «يكي از خصوصيات برجستة 
جامعة ايماني مشعر همراهي با مجموعه هاي فرهنگي 
ــت؛ ضمن اينكه اگر كسي مي خواهد براي  كشور اس
ــكيلاتي راهكار بدهد، بايد خودش در متن ماجرا  تش
ــن زمينه كافي  ــوري در اي ــائل تئ ــد و طرح مس باش

نيست.»
ــا روحانيت و فقدان  ــژاد هماهنگ نبودن ب انجوى ن
حلقه هاي ارتباطى براى توزيع محصولات فرهنگى را 

از جمله مشكلات فعلى هيئت هاي مذهبى مي داند.
بايد مجموعه شويم 

ــور از ديگر مؤسسان جامعة ايماني  مهدي سلحش
ــعر در مورد ضرورت تشكيل جامعة ايماني مشعر  مش
ــة ايماني اين  ــكيل جامع ــت: «لازمة تش ــد اس معتق
ــوند، بلكه  ــدا همه باهم هم صدا ش ــت كه در ابت نيس
ــه با ما هم افق  ــاني ك ــن توانايي وجود دارد تا كس اي
هستند، در چارچوب خواسته هاي رهبري با ما همراه 

باشند.»
ــده كه با همتي  ــزم ما جزم ش ــه داد: «ع وي ادام
ــكل هاي مذهبي قدم  ــي تش ــير هم گراي بلند در مس
ــم. واقعيت اين  ــان را عملي كني ــم و اين آرم برداري
ــويم، بهتر از اين است  ــت كه ما اگر مجموعه ش اس
ــم و يقين دارم كه اگر اخلاص  كه به تنهايي كار كني
داشته باشيم، اين همراهي اتفاق مي افتد. طي فعاليت 
ــعر ممكن است به صورت سهوي  جامعة ايماني مش
ــد؛  يا عمدي دخالت هايي صورت بگيرد و موانعي باش
اما بايد بدون توجه به اين مسائل احتمالي به حركت 

ادامه داد.»
ــن مجموعه 40 روز  ــت مجمع عمومي اي قرار اس

قبل از محرم در قم تشكيل شود. 

نشان راه
گزارشى از شكل گيرى جامعة ايمانى مشعر

اهـداف  عمده تريـن  انجوي نـژاد!  آقـاي   
تأسيس جامعة ايماني مشعر چيست؟

ــكل هاي  ايجاد حلقة ارتباطي بين هيئت ها و تش
مذهبي و ارتباط متقابل بين آنها.

 نهادهـاي ديگـر مثـل شـوراي هيئت هاي 
مذهبـي، كانون هـا و حتي سـازمان تبليغات 

اهدافـى شـبيه ايـن را در طول سـال دنبال 
مي كننـد. با وجود اين آيا به تأسـيس جامعة 

ايماني مشعر نياز بود؟
بله؛ چون اگر اين مجموعه  ها كمبودها را جبران و 
پل هاي ارتباطي را بين مراكز مذهبي قوي مي كردند 
ــعر نياز نبود. خلأ  ــيس جامعة ايماني مش كه به تأس
ــاي ديني باعث  ــي مجموعه ه ــود در هماهنگ موج

جامعة ايمانى مشعر، حلقة ارتباطى هيئت ها
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تأسيس اين مجموعه شد.
هيئت هاي مذهبي يك جامعة چند ميليوني 
است كه همه تشنه و جوياي راهكارهاي تازه 
ــم در جامعة  ــوزش، يك اصل مه ــتند. آم هس
ــت كه قرار است كارها را به  ــعر اس ايماني مش
ــال كنيم؛ ضمن  ــي و دقيق دنب ــورت اصول ص
ــت به ايجاد تعاوني هايي  ــت دس اينكه قرار اس
ــود دارد و هم  بزنيم كه هم به لحاظ معنوي س

به لحاظ مادي.

 ايـن فعاليت هـا ويژة ايام مناسـبتي 
مثل ايام محرم و صفر است يا خير؟

ــت؛ اما در  ــال تخصصي تر اس ــول س در ط
ــا دنبال  ــم اين قضاي ــر ه ــبت هاي ديگ مناس

مي شود.

 مهم ترين آسيب هاي پيش  روي اين 
تشكل ها چيست؟

اول اينكه من نمي توانم به آسيب هاي اين 
تشكل ها اشاره كنم؛ چراكه اين آسيب شناسي 
ــت.  منحصر به خود اين هيئت هاي مذهبي اس
ــود كه  ــيب هايي طرح مي ش ــي اوقات آس گاه
اصلي نيست؛ ضمن اينكه اول بايد به هيئت ها 
ــي كنيم.  ــود، بعد آسيب شناس آموزش داده ش
ــت كه آموزش در  ــيب اين اس بزرگ ترين آس
ــدارد. به نظرم بايد  هيئت هاي مذهبي وجود ن

برنامه هاي آموزش هيئت ها مشخص شود.
ــت كه  ــى ما آماده اس الان محتواي آموزش
ــان و...  ــا، مديران و مداح ــار هيئت ه در اختي
ــرد؛ در حالي كه عموم هيئت ها از آن  قرار بگي
ــت نواقصي  ــتند؛ البته ممكن اس بي اطلاع هس
ــاير هيئت ها  ــد كه با هم فكري س ــته باش داش
ــعر اين محتوا  در طي كار در جامعة ايماني مش

تكميل خواهد شد.

 اسـتقبال از جامعة ايماني مشـعر تا 
امروز چطور بوده است؟

با استقبال خوبي روبه رو شده ايم و فعلاً حدود 
200 هيئت در مدت 2 هفته ثبت نام كرده اند.

 فعاليت هاي رسـمي و گسـتردة اين 
مجموع از كي شروع مي شود؟

فعلاً  در حال ثبت نام هستيم و فكر مي كنم 
ــة كامل  ــه يك مجموع ــاه محرم ب ابتداي م
ــيم و كار را به طور رسمي شروع خواهيم  برس

كرد. 

جامعة ايماني مشعر
ــال از طرح تأسيس جامعة ايماني  حدود 2 س
ــعر مي گذرد و يك سال و نيم است كه  مش
ــتمر برگزار مي شود. اعضاي  جلسات آن به طور مس
ــيده اند كه دعوت  ــه اين نتيجه رس ــس ب هيئت مؤس
ــا بخواهيم كه در  ــود و از هيئت ه ــي انجام ش عموم

كنار هم قرار گيرند.
ــعر  ــداف طرح جامعة ايماني مش ــن اه از مهم تري
ــنايي هيئت ها با هم  ــواردي چون: آش مي توان به م
ــن (مداح،  ــا يعني چهار رك ــل اركان هيئت ه و تعام
ــاعر و مدير هيئت) كه البته بايد بگويم،  سخنران، ش
ــده و ممكن است در  اين چهار ركن تاكنون تعيين ش
ــاره  ــود، اش آينده اركان ديگري هم به آن اضافه ش
ــه اي كه برگزار شد، عده اي اشاره  كرد. در اولين جلس
ــتند كه تاكنون تعاملات آموزشي و... نداشته اند.  داش
نكتة ديگر هماهنگي هيئت هاست در موضوع، تفكر 

و راه كه بعد برسند به مرحلة اجرا.
ــه هماهنگي لازم  ــائل ب هيئت ها اگر در اين مس
ــند، بسيار مطلوب است؛ ضمن اينكه بايد بگويم  برس
قرار نيست همة هيئت ها از يك نسخه پيروي كنند، 

بلكه قرار است كه هماهنگ باشند.
ــت كه  ــر مطالبات فرهنگي هيئت هاس نكتة ديگ
ــود، از اين طريق هيئت ها  ــكل ايجاد ش اگر اين تش
ــرح كنند تا  ــات فرهنگي خود را ط ــد مطالب مي توانن

پي گيري شود.
ــئلة بعدي رصد فضاي فرهنگي هيئت هاست  مس
ــط خود هيئت ها شكل بگيرد و خودشان  كه بايد توس
بايد فضاي عمومي فعاليت فرهنگي شان را در كشور 
ــة راه را ترسيم كنند و همة  ــد؛ بعد از آن نقش بشناس
هيئت ها در يك هماهنگي كلي بدانند به كدام سمت 

مي خواهند بروند.
ــعر  ــكل ديگر جامعة ايماني مش ــه عقيدة من ش ب
ــت، بلكه هرچه اين تشكل ها بيشتر  موازي كاري نيس
ــوند بهتر است و ضرورت دارد؛ به شرطي كه روزي  ش
ــي هيئت ها ختم  ــة هيئت ها به يك مجمع عموم هم
ــت كه يك گروه اعم از دولتي  شوند؛ چون دشوار اس
ــة هيئت ها را با هم زير يك پرچم جمع  و مردمي هم
كند؛ بنابراين اين روش خوبي است كه تقسيم به چند 
بخش شوند و در نهايت به يك اجتماع بزرگ برسند.

شروط قرارگرفتن در يك تشكل
1.  مردم در هيئت ها بايد تشكيلات پذير باشند؛ يعني 
خودشان را به تنهايي محور تأثيرگذار جامعه ندانند 

و بپذيرند كه بايد در كنار هم باشند.
ــائلي كه هست، رعايت شود  2.  به لحاظ اخلاقي مس

و به دنبال هوي نفس نباشند.
ــي  ــگ مهندس ــة فرهن ــة نقش ــال تهي ــه دنب 3.  ب

هيئت ها باشند.
ــرايط دچار موازي كاري نخواهيم شد و  در اين ش

بسيار لازم است.
ضرورت هاي تشكيل جامعة  ايماني مشعر

ــراي هيئت ها  ــة راه كلان ب ــا نقش ــه م اول اينك
نداريم؛ يعني تا به حال گروه هايي كه بوده اند، گرچه 
ــته اند، به نقشة كلان نرسيده اند. دوم اينكه  تأثير داش
رابطة هيئت ها به عنوان يك قطعه با ساير نهادهاي 
ــت و به نظر مي رسد كه ترميم  فرهنگ ساز قطع اس
ــور رابطة هيئت  ــود؛ يعني در فضاي فرهنگي كش ش

كجاست؟ 
ــوم بحث جهت دهي ها و تغيير سبك  ــئلة س مس
ــد و جهت  ــاني رصد مي كنن ــت. چه كس هيئت هاس
ــت. برخي اتفاق ها در حال  ــخص نيس مي دهند؟ مش
ــخص نيست و هركس بر اساس  وقوع است كه مش

درك خود هيئت را جهت مي دهد. 
طرح راهكار

ــت هيئت ها و  ــة فعالي ــيم هندس راه حل مهم ترس
ــات جدول  ــاير قطع ــاط اين بخش با س ــف ارتب تعري
فرهنگ جامعه يعني خود هيئت ها. هيئت ها بايد هم را 
بشناسند و شرايط خودشان را بدانند و ارتباط هيئت ها 
ــي فرهنگي بايد تعريف شود. چرا؟ چون در  با مهندس
ــتگاهي نمي تواند به تنهايي در جامعه  جامعة ما هر دس

مؤثر باشد، بلكه بايد همه در كنار هم كار كنند.
نسبت جامعة  ايماني مشعر 

با شوراي هيئت هاي مذهبي و...
ــاس نياز  ــرورت و احس ــاس ض ــدام بر اس هر ك
تشكيل شده اند؛ چون هيچ كدام اين ظرفيت را ندارند 
ــد. در جامعة  ايماني  ــش دهن كه كل هيئت ها را پوش
ــار هم قرار  ــت در كن ــود هيئت ها قرار اس ــعر خ مش
ــتمر  بگيرند و از تجربيات هم بهره ببرند و تعامل مس

داشته باشند. ما قصد ساماندهي نداريم. 
*عضو مؤسس جامعة ايماني مشعر

موازى كارى نمى كنيم
وحيد ملتجي *
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 شكل گيرى جامعة ايمانى مشعر را 
چگونه ارزيابى مي كنيد؟ 

ــري در آيين نامة  ــام معظم رهب ــتور مق طبق دس
ــده كه  ــخص ش ــور مش ــي كش ــاي مذهب هيئت ه
ــاماندهي شوراي هيئت هاي مذهبي كشور بايد در  س
ــتر هيئت هاي مردم نهاد انجام گيرد و اين وظيفه  بس
ــور به عهدة  ــطح شهرستان، استان و كش ــه س در س

شوراي هيئت هاي مذهبي گذاشته شده است. 
ــازمان  ــوراي هيئت هاي مذهبي هم در بطن س ش
ــد و داراي  ــه مي باش ــال انجام وظيف ــات در ح تبليغ
ــت هر مجموعه اي كه  ــت. در اين وضعي آيين نامه  اس
ــد براي هيئت ها تصميم گيري كند، بايد در اين  بخواه
قالب فعاليت كند و خارج از آن كارش رسميت ندارد. 
ــة ديگر اينكه مجموعه هايي مي خواهند به ما  نكت
ــاوره بدهند، براي اينكه كار پخته تر عرضه شود  مش
كه ما بسيار استقبال مي كنيم؛ اما به لحاظ جايگاهي 
هيچ كس نمي تواند در مجموعة ساماندهي هيئت هاي 

مذهبي ورود كند. 
ــاماندهي و شناسنامه داركردن هيئت هاي  براي س
مذهبي فقط و فقط شوراي هيئت هاي مذهبي وظيفه 

دارد؛ نه ديگري. 
مجموعه هايي هم هستند كه به صورت جزيره اي كار 
مي كنند. ما هم مخالف آنها نيستيم؛ ولي آنها هم تعريف 
ــامل  ــنامه به هيئت رزمندگان كه ش ــد؛ مثلاً اساس دارن
تعدادي از هيئت هاي خاص در سراسر كشور است، اجازة 
ــه قابليت هاي بالفعل و  ــري مي دهد؛ نه اينك تصميم گي

بالقوة آن مجموعه، چنين شرايطي را فراهم  كند.
ــتند كه مي خواهند  مجموعه هاي ديگري هم هس
ــور با  تصميم بگيرند؛ مثلاً هفتة پيش در وزارت كش
ــه اي بود با شركت هيئت  ــردار افشار جلس حضور س
ــة مداحان كه  ــاظ و مجموع ــدگان، جامعة وع رزمن
بخشي از مجموعه هاي فرهنگي بي اطلاع از وظايف 
ــاي مذهبي  ــوراي هيئت ه ــاي ش ــورا و فعاليت ه ش
ــت كه در  ــن هركس ممكن اس ــتند! براي همي هس

ــد كه براي هيئت هاي  تصور خود به اين اعتقاد برس
مذهبي ديگر تصميم بگيرد!

 تا چه حد شـكل گيرى چنيـن مجموعه اي، 
ناشـى از عملكرد شـواى هيئت هـاي مذهبى 

بوده است؟
ــكل گرفته و  ــوراي هيئت هاي مذهبي تازه ش ش
ــه بخواهد ارزيابي  ــت ك ــده اس هنوز كاري انجام نش
ــن مجموعه  ــال 1385 اي ــي از دي ماه س ــود؛ يعن ش

منسجم و داراي هيئت رئيسه شده است. 
ــكلي را تدوين كرده ايم. هنوز  تاكنون كارهاي تش
ــه بودجه هاي  ــن اينك ــده؛ ضم ــخص نش چيزي مش
ــود؛ به هر حال  ــياري بايد در اين زمينه صرف ش بس
شوراي هيئت هاي مذهبي همكاري و تعامل دوستان 
ــي  ــت؛ ول ــي پذيراس ــه گرم ــه ب ــن مجموع را در اي
ــا مجموعة  ــرح راهكار ب ــارت و ط ــاماندهي و نظ س

شوراي هيئت هاي مذهبي است. 

ــران،  ــي در اي ــي دين ــكل هاي مردم تش
ديرينه اي بس چشمگير دارند. تشكل هايي 
ــي، كانون هاي ترويج  ــون هيئت هاي مذهب همچ
ــه و  ــاع متبرك ــاجد و بق ــي و مس ــگ دين فرهن
ــكل  ــور روحانيان ش ــول مح ــي كه ح گروه هاي
ــطوح  ــيوه هاي گوناگون و در س مي گرفتند، به ش
ــي و تقويت  ــج آموزه هاي دين ــه تروي ــف ب مختل
اجتماعات دين مدار پرداخته اند. اين مجامع اگرچه 
و  ــار  آث ــواره  هم ــته اند،  نداش ــي  دولت ــميت  رس
كاركردهاي محسوسي در سطوح خرد و كلان به 
ــته اند؛ بنابراين هيچ گاه از بذل توجه يا  جاي گذاش
تمركز اصحاب قدرت و حكومت بركنار نبوده اند؛ 
ــكل مثبت و همدلانه داشته و  توجهاتي كه گاه ش
ــي همراه با بدگماني بوده و به صورت كنترل  گاه

مستقيم يا غيرمستقيم تجلي يافته است.
ــتر فرهنگي جامعه و  ــت بس ــلم اس آنچه مس

كانون هاي اصلي مديريت و هدايت جامعه، نقش 
ــوري در جهت گيري و كم و كيف فعاليت اين  مح
ــته اند. رواج فرهنگ و تعلقات ديني  تشكل ها داش
در جامعة ايران و نفوذ معنوي و اجتماعي روحانيت 
به عنوان محور اصلي رهبري ديني جامعه، موجب 
ــه داعيه هاي  ــي گردهم آيند ك ــده تا گروه هاي ش
مذهبي و غالباً با تمسك به توانمندي ها و سرماية 
ــان، جريان هايي در  ــي و فرهنگي روحاني اجتماع
ــار  ــه ايجاد كنند كه كم و بيش با اقبال اقش جامع
مختلف روبه رو شده اند و در صورت برخورداري از 
ــجام مديريتي و روبه رونشدن با موانع خاص،  انس
ــال به فعاليت هاي و اثرگذاري خود  ــال هاي س س

ادامه داده اند.
ــكل ها،  ــر اجتماعي، اين گروه ها و تش از منظ
ــرده و مي كنند كه در  ــار مختلفي را متأثر ك اقش
ــر كهنسال را  ميان آنها مي توان بيش از همه قش
ــري آنها يافت؛ در حالي  در جايگاه هدايت و رهب
كه قشر جوان و نوجوان بدنة اصلي آنها را تشكيل 

مي دهند. در تكميل رابطة ميان اين تشكل ها نيز 
ــات احتمالي  ــروز رقابت يا تعارض ــوان از ب نمي ت
ــيد. اختلاف در سلايق  ــم پوش در ميان آنان چش
ــكل گيري  ــت كم ش ــاً تعارض منافع و دس و احيان

شوراى هيئت هاي مذهبى 
يگانه مرجع رسمى ساماندهى و تصميم گيرى است

گفت وگو با دكتر جوادى، دبير شوراى هيئت هاي مذهبى

تشكل هاي ديني مردمي در ايران
و ضرورت هم افزايي آنها

دكتر سيدضياء هاشمي*
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ــب جايگاه هاي  ــكار براي كس رقابت پنهان يا آش
برتر در ذهن و چشم ديگران و جذب بيشتر افكار 
ــت كه بخشي از تجارب  عمومي، واقعيت هايي اس
ــط ميان هم  ــكل ها را در رواب ــن گروه ها و تش اي

تشكيل مي دهند. 
اين رخدادها به ويژه با افزايش حجم فعاليت ها، 
ــعة  ــكل ها و به ويژه با توس ــد كمي و تعدد تش رش
ــا، در دوران  ــاي آنه ــانه اي برنامه ه ــاب رس بازت
ــتري پيدا  ــيت بيش ــي و حساس ــر پيچيدگ معاص

كرده است.
ــكل ها در  ــه در تحليل اين تش نكتة مهمي ك
ــرايط فعلي بايد مورد توجه قرار گيرد، ضرورت  ش
هماهنگي و هم افزايي آنهاست. بدون شك توفيق 
ــه همانا ترويج  ــن كانون ها در تحقق اهداف ك اي
فرهنگ و آموزه هاي ديني است، در گرو هم سويي 

و هماهنگي كلان آنهاست. 
ــر كه به طور  ــكل ها با يكديگ تعارض اين تش
ــانه اي از تعارض  ــوم به عنوان نش معمول و مرس
ــاد اجتماعي به آنها  ــود، اعتم منافع قلمداد مي ش
ــرمايه و موقعيت  ــش مي دهد و به تنزل س را كاه

اجتماعي شان منجر مي شود. 
ــكل ها  ــع فقدان هم افزايي بيان اين تش در واق
قهراً به بروز آثار منفي مي انجامد و به خنثي شدن 
ــود؛ زيرا در  تلاش ها و برنامه ريزي ها منجر مي ش
ــطح بالايي  ــكار عمومي از س ــت حاضر، اف وضعي
ــت و در  ــمندي برخوردار اس ــات و هوش از اطلاع
ــاي فرهنگي و اجتماعي  ــي فعاليت كانون ه ارزياب
نكته سنجي و دقت بالايي دارد؛ در نتيجه هرگونه 
ــاير  ــرب احتمالي به جز س ــاد مخ ــارض و تض تع
ــت و قضاوت عمومي را دربارة  خسارت ها، برداش
ــلامت و صداقت متوليان اين گونه فعاليت ها به  س

چالش خواهد كشيد. 
ــكل ها  اين واقعيت ضرورت هم افزايي اين تش
ــد، مضاعف و اهميت  ــاع اجتماعي جدي را در اوض
ــويي و هماهنگي آنها را دست كم در سطح  هم س

كلان بيش از پيش نمايان مي سازد.  
* رئيس مؤسسة مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران

ــى جوانان و با  ــازمان مل فتيان با حمايت س
هدف «غنابخشى به ادبيات نظرى و مفهوم 
ــد. قرار بود 20 شماره  كار تشكيلاتى» منتشر مي ش
ــمارة 7 نيز نرسيد. مهم ترين  ــد؛ اما عمرش به ش باش
موضوعاتى كه فتيان به آنها پرداخت «نظريه پردازى 
ــكل ها و مديريت  ــبكة تش ــكل ها، ش ــورد تش در م

تشكل ها» بود.
ــبكة  ــام «ش ــه ن ــى ب ــريه از دل طرح ــن نش اي
تشكل هاى موضوعى» كه بانى آن معاونت فرهنگى 
ــد. طرحى  ــرون آم ــان بود، بي ــى جوان ــازمان مل س
ــكل هاى سراسرى،  ــوراى هماهنگى تش ــبيه «ش ش
ــكل هاى  ــبكة تش ــاي مذهبى، ش ــوراى هيئت ه ش

موضوعى و... .»
ــه همگى يك  ــوع چنين طرح هايى ك ــر و تن تكث
ــازى براى هم افزايى  ــاماندهى و زمينه س هدف –س
تشكل ها– را دنبال مى كنند و از قضا در برخى موارد 
ــيارى موارد نيمه تمام رها  دچار موازى كارى و در بس
مي شوند، نشان دهندة ضرورت كار نظرى و مطالعاتى 
ــت؛ ضرورتى كه در سرمقالة  قبل از هرگونه عمل اس
ــود و آن را  ــاره مي ش ــمارة فتيان بدان اش ــن ش اولي
ــاى  يكى از اهداف خود اعلام مى كند. در اين وانفس
«انفعال» يا «عمل زدگى هاي بي نظر» جاى نشرياتى 

چون «فتيان» خالى است. 
سرمقالة اولين شمارة فتيان

چراغ هاي رابطه را روشن كنيم!
محسن حسام مظاهري

سي سال از انقلاب مي گذرد ...
ــازمان ها و  ــا وجود خيل عظيمي از مراكز و س و ب
تشكل هاى فعال مذهبى، سياسى، فرهنگى و... هنوز 
ــار از فعاليت  ــود تعريفي واحد و معي ــوان از وج نمي ت
تشكيلاتى در عرصة فرهنگ دينى و انقلابي سخن 
ــت هاي محكم. تعريفي  گفت؛ تعريفي با چفت و بس
ــا مُعَرِفاني  ــه. تعريفي ب ــدي لااقل يك ده با كارآم

مشخص.
سي سال از انقلاب مي گذرد ...

و هنوز فعالان و مديران فرهنگي از فقدان مباحث 
ــكيلاتي  نظرى، كاربردى و تئوريك در زمينة كار تش

رنج مي برند. و هنوز هركدام بر اساس تجارب فردي 
و محدود خود و با مدل آزمون و خطا پيش مى روند.

سي سال از انقلاب مي گذرد ...
ــكل ها و گروه ها و مجامع مختلف  و هنوز اين تش
در عين آنكه افقي مشابه دارند و بر مسيري يك سان 
ره سپارند؛ اما با هم حرف نمي زنند، دادوستد نمي كنند، 
راه تعامل نمي دانند، سر هم فكري و هم راهي ندارند 

و خلاصه «چراغ هاي رابطه خاموش است»!
سي سال از انقلاب مي گذرد ...

ــي در راه فعاليت  ــؤال هاي ابتداي و هنوز خيلي س
ــر راه هاي  ــد. هنوز ب ــخ مي گردن ــي، پيِ پاس فرهنگ
ــت، بر كوره راه ها، چندين ردپاست.  منتهي به بن بس
ــپاران ديروز و  ــپاران امروز را كاري با ره س چه، ره س
ــت كه بسياري ردپاها  ــت! چنين اس پريروز نبوده اس
ــي. و چنين  را كه دنبال مي كني به يك دايره مي رس
ــت كه سال ها با شور و شوق فعاليت مي كني و به  اس
خيال خود تكليفي كه برعهده ات است را ادا مي كني؛ 
ــا فرجام كار، زير پا همان ضربدري را مي بيني كه  ام

نقطة آغاز حركتت را نشان مي دهد!
سي سال از انقلاب مي گذرد ...

ــارم، ديگر ادامة روند  ــتانة دهة چه و حالا، در آس
ــين، صعب تر از هر زمان مي نمايد  بر مدار تكرار پيش
ــف ضروري تر از هر  ــي و بازتعري و ضرورت بازانديش

وقت.
دغدغه هايي  ــن  چني ــل  حاص ــان»  ــش «فتي زاي

است. 

قرار بود 
چراغ هاي رابطه را 

روشن كنند!



8

 شهريور 1389/ شمارة 68 

دكتر محمد سعيد مهدوى كنى *

ــكل ها در  اگر بخواهيم براى تجمعات و تش
ــتوانة فكرى و  ــلامى و شيعى پش جامعة اس
ــلامى و  ــم، بايد به فرهنگ اس ــى ايجاد كني فرهنگ
شيعى و تجربيات جوامع شيعه، به ويژه ايران مراجعه 
ــيعى كه اساساً باعث وحدت ايران  كنيم. هم تفكر ش
ــده است و هم پيشينة ايرانى بودن كه دست كم در  ش
ــى از امتداد فرهنگي ايجاد كرده  ذهن نخبه گان نوع
ــايد در  ــد كه در همة دنيا، ش ــاى عظيمى ان قابليت ه
ــرمايه  اى يافت شود؛ به  ــور چنين س پنج،  شش كش
همين دليل هم هست كه  بدنة اصلى ايران، با وجود 
ــت.  ــته، هم چنان باقى مانده اس ــاى گذش كوتاهى ه
ــده و كوتاهى هاى صورت  ــاى جداش همان بخش ه
ــيعي رخ  گرفته هم در اثر نبود عامل وحدت بخش ش
داده است؛ مثل افغانستان؛ پس عوامل ايجاد پيوند و 

تجمع داريم.
ــروه دعوت كرده  ــد، به تجمع و گ ــلام به تأكي اس
ــاً و لاتفرقوا...»  ــت: «واعتصموا بحبل االله جميع اس
ــا الذين امنوا  ــن: «يا ايه ــران/ 103) همچني (آل عم
اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا االله لعلكم تفلحون» 
ــة اخير] بعضى  ــه [در اين آي ــران/ 200). البت (آل عم
ــياري  ــه جنگ تعبير كرده  اند؛ ولى بس «رابطه» را ب
ــتن با هم گرفته اند. نماز بر  هم به معناى ارتباط داش
ــده است. امام  علىaمى فرمايد:  پاية جمع وضع ش
ــد، يكى  از آنها  ــيرى هم راه ان «وقتى چند نفر در مس
امير شود.» اين يعنى تشكل! يعنى يك سلسله مراتب 
ــود؛ حتى اگر  ــا از درگيرى جلوگيرى ش ايجاد كن ت
ــد؛ نيز داريم:  ــتراك، طى كردن يك راه باش يگانه اش
ــوا الله مثنى و فردى»؛ «در راه دين، هم به  «أن تقوم
صورت دوتا دوتا هم فردى بلند شويد.» پس در خود 

دين عوامل تجمع ساز بسياري نهفته است.
ــت با  ــب اس ــن مقدمه، به نظرم مناس ــس از اي پ
رويكردى آسيب شناختى به بحث تشكل، تشكيلات 
ــازمان دهى بپردازيم. بر اين  ــع و س و ضرورت تجم
اساس بايد به نكاتى كه در تاريخ شيعى  ايرانى دربارة 

اين مقوله وجود داشته، اشاره كنيم.
1. ماندگاري و بقاي تشكيلات

بسيارى اوقات براى يك تشكيلات، مسئلة حفظ 
ــود؛ به عبارتى ديگر  خود، يكى از اهداف عمده  مى ش
ــده، موضوع  ــكيلات براى هدفى ايجاد ش گرچه تش
ــكيلات يكى  ــت از جمع و بقاى آن، براى تش حماي
ــس از گذران  ــود و گاهى به ويژه پ ــداف مى ش از اه
ــد، به  ــتراك منافعى پديد آمده باش يك دوره ، اگر اش

موضوعى درجة يك تبديل مى شود.
ــمرده  ــن مطلب منفى ش ــلامى، اي ــر اس از منظ
ــى تحقق اهداف  ــه در هر عمل دين ــود؛ چراك مى ش
دين بر جنبه هاى ديگر چيرگي دارد و كسى كه قائل 
ــت، در نهايت به تشكيلات به  ــلام اس و ملتزم به اس
عنوان ابزار مى نگرد. كم نيستند تشكل هايي با اهداف 

دينى كه به همين دليل دچار انحراف شده اند.
ــكيلات هم با اينكه  ــنتى ترِ تش ــكل هاى س در ش
ــوده و در  ــاً دينى ب ــان اساس ــاى شكل گيرى ش مبن
ــس داده و در  ــف، آزمون خود را پ ــاي مختل برهه ه
ــته اند، مانند هيئات مذهبى  ــه امكان تداوم داش نتيج
ــكيل شده اند، اين  ــته جاتى كه در محله ها تش يا دس
نوع آسيب ها ديده مي شود؛ مثلاً دعواى حسينيه هاى 
ــياري  ــن و رقابت هاى آنها كه بس ــة بالا و پايي محل
ــراى او در اين  ــزادارى ب ــينaو ع اوقات امام حس
ــر جمع هاي  ــود؛ مثال ديگ ــهيد مى ش مجادلات ش
ــاى پيرامون  ــه در فض ــت ك ــنتي، اجتماعاتي اس س
ــكل مي گيرد. متأسفانه اينجا هم  رهبران مذهبى ش
ــود؛ مثل گروه هايى كه  گاهي دچار آفت هايي مي ش
ــوند  به عنوان حلقة مريدان، گرد رهبران جمع مى ش
ــت پيدا مي كنند كه در  ــا به قدرتي هم دس و  اي بس
ــه جامعه هم  ــود، ب ــتفاده نمى ش ــير حقيقتى اس مس

آسيب مى رسانند.
اين خلط هدف و وسيله، نوعى بدبيني و مقاومت، 
ــيعه پديد  ــكل  ها و گروه ها در تاريخ ش در مقابل تش
ــن زمينه  ــا در اي ــه مذهبي ه ــت؛ در نتيج آورده اس
ــش از گروه ها  ــد؛ بي ــاط عمل مى كنن ــيار بااحتي بس
ــر؛ چراكه براي ديگران قدرت  [و فرهنگ ها]ي ديگ
ــيدن به آن، به نحوي مشروعيت  و به هر وسيله رس
ــل حفظ دين  ــراي دينداران اص ــه ب دارد؛ درحالى ك
ــوى. از اين  ــكيلات جنبة ثان ــت دارد و تش موضوعي
ــازمان دهى را مى پذيرند  ــي س ــر، محتاطانه نوع نظ
ــي  ــان  پس  داده و بر محوريت كس ــه كاملاً امتح ك
ــياري مراتب را گذارنده  ــد كه بس ــكل گرفته باش ش
ــكل در  ــازمان و تش ــاد س ــه ايج ــت؛ در نتيج اس
ــيار معدود،  ــواردي بس ــد ايران  به م ــه اى مانن جامع

محدود مى شود.
پس اگر بخواهيم در ميان چنين جامعة مذهبى اي 
به ويژه با محوريت دين تشكيلات اجتماعى پايدارى 
ــاد كنيم يا براى تقويت آن كارى كنيم، بايد اين  ايج
واقعيت را بپذيريم كه تشكيلات و هر نوع انسجام در 
شيعه، حول محور ولايت و مرجعيت شكل مى گيرد.

2. دورة طولانىِ در اقليت بودنِ تشيع
ــود، در اقليت بودن يكى از  ــت گفته ش ممكن اس
ــت. به يك معنا  ــل ايجاد تجمع و تداوم آن اس عوام
تشيع اين ويژ گى تجمعي را داشته، اما مشكل شيعيان 
اين بوده كه به شدت مورد هدف بوده اند و در مقاطع 
ــل نبوده اند؛  ــان حقوقى قائ ــى مختلف برايش تاريخ
ــم مى آمده اند،  ــيعيان گرده ــن هرجايى كه ش بنابراي

تجمع آنها مورد هدف قرار مى گرفته است. 
ــرايطي اين چنين، رهبران شيعي بيشتر  به دليل ش
به نوعى به سازى دينى به معناى روشنگرى حقيقت 
دين توجه داشته اند  تا تجلى آن در حيات اجتماعى و 
ــك نوع تجمع دينى. آنها گمان مي كرده اند  تقويت ي
ــتر اين است كه به شبهات متعددي  وظيفه شان بيش
كه وجود دارد، پاسخ دهند؛ شبهاتى كه مرتب هويت 
آنها را هدف قرار مى داده و ايشان مجبور بوده  اند، در 
اين اقليت، اصل ايدة تشيع را حفظ كنند. از اين نظر 
احساس مى كرده اند، اگر اين ايده حفظ شود، مؤمنان 

خودشان را در اين مسير حفظ خواهند كرد.
ــاي خاص در  ــى با ويژگي ه ــن حال تجمعات با اي
ــكل گرفت كه در آنها ارتباط، قلبى  ــيعيان ش ميان ش
ــردم اصلاً چهرة  ــياري وقت ها م ــت و بس و دينى اس
ــى در نجف، حله،  ــد. نهاد مرجعيت ــر را نديده ان يكديگ
ــاگردانش از  ــلة ش قزوين، اصفهان و ... بوده كه سلس
ــا مرجعيت را معرفى  ــدند و آنه ــوى آن تأييد مى ش س
ــا را تأييد مى كرده  ــد و آن مرجعيت هم آنه مى كردن
است و مردم هم، به واسطة اين تأييد از اين شاگردان 

تبعيت مي كرده اند. 
ــت و  ــر دنياس ــر دنيا و يكى آن س ــى اين س يك
ــان آگاهى،  ــوند هم ــه مطمئن مى ش ــدر ك همين ق
اعتقادات و اعمال هست، از او تبعيت و با او هم راهي 
ــه همديگر را ببينند. به نظر من،  مى كنند؛ بدون آنك
ــيعى دوازده امامى نه  ــاختار يك سازمان ش پايه  و س
ــى تبديل شدند،  ــماعيليه كه به يك حزب سياس اس
ــت؛ گرچه  ــي و قلبي بوده اس ــاط روحان ــن ارتب همي
شيعيان در اين پيشينة تاريخى آسيب هايى از اين نوع 
روابط ديده اند و معضلاتى برايشان ايجاد شده است؛ 
ــته هاى  ــيارى فرقه ها و دس ــه مى توان به بس از جمل
ــده از شيعه اشاره كرد. اين موارد باعث شد كه  جداش
ــبت به تجمع هايش دست به عصا راه برود  شيعه نس
و ضمناً سركوب هاى تاريخى هم نوعي ترس يا نبود 

فرهنگ تجمعي را ايجاد كرده است.
ــدة اخير مى توانيد نوع جديدى از تشكل ها  در س

روحانيت
محور شبكه سازى جامعة شيعى
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ــا موضوعات گوناگون پيدا  ــا محور روحانيت اما ب را ب
ــان  ــتقيماً خودش ــا بزرگانى كه يا مس ــد؛ علما ي كني
ــكيلات با آنها مرتبط بوده  منشأ تشكيلات اند يا تش
ــت؛ مثلاً دسته اي  ــوى آنها تأييد مى شده اس و از س
ــه و قدرتمندند، «مدارس  ــا كه هنوز ادامه يافت از آنه
اسلامى» اند؛ مدارسى كه موضوع تشكيلشان ترويج 
ــق تربيت  ــيعه از طري ــت فرهنگ ش ــظ صيان و حف
ــت. اين نوع  ــنا با علوم روز بوده اس دانش آموزانى آش
ــيعى يا مرتبط  ــدارس را يا با محوريت روحانيان ش م
ــن بين مي بينيم كه رشد  با علماى روشن فكر و روش
ــابه اين نوع فعاليت ها  ــته اند. مش درخور توجهي داش
در نهادهاى خيريه يا صندوق هاي قرض الحسنه هم 

ديده مى شود.
ــيعه هم  ــيع تر ميان اقليت هاى ش به كارهاي وس
ــى  ــاره كرد؛ فعاليت هايي كه امام موس ــود اش مي ش
ــاى مرحوم  ــا فعاليت ه ــان انجام داد ي ــدر در لبن ص
ــان حفظ  ــيدمحمدباقر صدر در عراق كه مسئله ش س

دين و ترويج فرهنگ شيعى به واسطة 
ارتقاى سطح فرهنگى اجتماعى شيعيان 
بوده است. در كشورهاى ديگرى هم از 
ــتان مى توانيد  جمله پاكستان و افغانس

تجمعاتي اين چنينى ببينيد.
3. هماهنگي با مسائل زمانه

ــت كه سازمان  مسئلة مهم اين اس
ــه نوعى با  ــود را ب ــد خ ــت باي روحاني
ــازى كند تا امكان  وضعيت جديد بازس
ــت تجمعات تخصصى  رهبري و هداي
ــته  را براى گروه هاى متعدد مردم داش
باشد؛ چراكه اگر محوريت روحانيت به 

ــوان مرجعى كه صحت تجمع را ضمانت مى كند،  عن
ــته باشد، اين نوع تجمعات از جرگة دينى  وجود نداش
ــوند و مردم هم پيروِ آن تبعيت نخواهند  خارج مى ش
ــت؛ از  ــان داده اس كرد. تجربة تاريخى هم اين را نش
همين نظر در ايران حزبِ به معناي دقيق، جز «حزب 
ــخص  ــوده» كه از همان ابتدا تكليفش با دين مش ت
ــلامى بلكه  ــوده نداريم. احزاب نه در جمهورى اس ب
ــن معضل بوده اند؛  ــم عمدتاً دچار همي قبل از آن ه
ــته اش كه  مثل «جبهة ملى» با همة گروه هاى وابس

به همين دليل فَشَل بوده اند.
گرچه با بالابردن ديندارى مي توان تا حد بسياري 
از جدايى ها كاست و توافق ايجاد كرد، موضوع مهم 
ــله مراتب روحانيت  ــت با سلس ايجاد پيوندهاى درس
ــه كند، به هنگام  ــت. خود روحانيت هم بايد توج اس
ــى كه اين  ــت و كس اختلافات، به حَكَمى احتياج اس
ــه چه كند تا  ــد، بايد بداند ك ــت را اداره مى كن وضعي

موجب تقويت فاصله ها نشود. 
ــد يكى مانند  ــى مى توانيد ببيني ــن رهبران دين بي
حضرت امام (ره) قدرت ايجاد وفاق و تجمع بسياري 
در وجودش هست و بعضى ها نه. اين خودش مهارتى 
است. اين مهارت هاى ايجاد وفاق را نبايد دست كم 

گرفت. 

مسئلة تربيت رهبران مناسب كه در موقعيت هاى 
ــيار  ــى را ايفا كنند هم نكتة بس ــف نقش خوب مختل

مهمى است كه بايد به آن توجه كرد.
ــرار گرفته كه  ــى ق ــون در موقعيت ــت اكن روحاني
ــدا كرده و  ــى فرصت پي ــع، اندك ــراي ايجاد تجم ب
ــت؛  ــود او هم در ايجاد تجمع اس ــرفت خ اصلاً پيش
ــكل مى گيرد  گام هاى بعدى اصلاح ديني، زمانى ش
ــكل گرفته باشد؛ وگرنه نه فقط  كه جامعه اى دينى ش
ــود ناتوان مي ماند،  ــت در جذب نيرو براى خ روحاني
ــازى احكام دين كه هدف  ــاً براى پياده س بلكه اساس

اصلي اوست، فرصتى پيدا نمى كند. 
ــات و فرصت هاى  ــبختانه با توجه به تجربي خوش
تاريخى كه به  دست آمده، روحانيت متوجة اين مسئله 
ــت  ــد قبل از اينكه فرصت ها از دس ــت. فقط باي  هس
ــيد. بايد به روحانيت اين  ــريع بخش برود، روند را تس
ــيارى ها را داد. بعضى هوشيارى اش را  ابزارها و هوش
ندارند، بعضى هوشيارى دارند، راه هايش را بلد نيستند 

ــات ديگران را نخوانده اند و  كه بايد چه كنند. تجربي
ــاً ادبياتش هم وجود نداشته يا كم وجود داشته  اساس
است. بخش عمدة اين ادبيات سينه به سينه است و نه 

به صورت تدوين شده. 
برخي روحانيان براى ايجاد تجمعات، روش هايى 
بلدند كه من اسمش را مى گذارم جامعه شناسى حسى. 
نوعى هشيارى و تجربة فردى. جامعه شناسى و كتاب  
خاصى نداشته ايم؛ به همين دليل بايد اينها را نهادينه 
ــه درد روحانيت و  ــى خاصي كه ب ــرد. جامعه شناس ك
ــيعى بخورد، بايد توليد شود؛ نه  فضاى آرمان هاى ش
آنكه جامعه شناسى غربى و همان تجربيات را بگيريم 
ــاط و به هم ريختگى هم  ــي التق ــه بدتر باعث نوع ك
 شود. بلكه بايد كساني فهيم كه به پايه هاى دينى نيز 
ــلط  اند، باشند كه اين جامعه شناسي رايج غربي  را  مس

بخوانند و پالايشش كنند. 
ــازى كنند.  تجربيات قديمى هاى خودمان را بازس
ــاي موفقي كه نظاير  ــا چگونه مى توانيم روحاني  ه م
آن را در تاريخ داشته ايم، مثل خود امام (ره) بازسازى 
ــند. به  ــائل برس ــم؟ همه نمى توانند به عمق مس كني
ــه كنند. نوعي  ــاد بدهيم كه در فلان جا چ طلبه ها ي
ــامان تربيتى بايد ايجاد كرد. من مى خواهم بگويم  س
به لحاظ بنياد نظرى اتفاقاً فرهنگ اسلامى و شيعى 

ــفانه  ــويق مي كند؛ ولى متأس ــه ايجاد تجمعات تش ب
ــم. بايد بنيادهاى  ــن زمينه نداري ــة خوبى در اي تجرب
ــان  ــته را تقويت كنيم و ادبيات جديدى برايش گذش
ايجاد كنيم، به روزش كنيم، مدل سازى كنيم، سرعت 
ببخشيم؛ وگرنه فرصت موجود هم اگر از دست برود، 

ديگر نمى دانم چه مى شود.
ــن از منظر ايجاد يك جامعة ديني ما با  به نظر م
دو مرحله روبه روييم. تأسيس جمهورى اسلامى يك 
ــت. همان طور كه پيغمبرsآمد و  مرحلة آن بوده اس
ــرف و روال زند گى چه چيزهايى با  گفت در ميان ع
ــت. اين كارهاى خاص را نكنيد،  ــلام مخالف اس اس
ــكلى ندارد. مواردي كه مطمئناً جامعه را  بقيه اش مش
ــاند، برداشت و بيان كرد و به تدريج  به مهلكه مي كش
ــود  ــبه نمى ش مرزها را تعيين كرد. همه را كه يك ش
به انسان هاي قدسى تبديل كرد و اصلاً جامعه براي 

اين همه آيين نامه كشش ندارد.
مرحلة دوم اين است كه بر اساس تعاليم اسلامى، 
ــازى اي مي توان كرد؟ درست  چه الگوس
است كه من آزادم راه يك يا دو يا سه را 
بروم؛ اما در برخي امور، انتخاب، ميان بد 
ــت. حضرت و بدتر و خوب و خوب تر اس
ــت كه بين  aفرمودند: «عقل آن نيس
ــخيص بدهد، عقل آن  خوب و بد را تش
است كه بتواند بين خوب و خوب تر و بد 

و بدتر انتخاب كند.» 
ــى داده كه  ــا ملاك هاي ــه م ــن ب دي
ــم خوب و خوب تر و بد و بدتر را  مى تواني
درجايى كه مجبور به انتخابيم، تشخيص 
دهيم. با استفاده از اين ملاك ها مي توان 

الگوسازى كرد.
پيشنهاد من اين است كه در گام اول تجربه هاى 
ــرمايه هاى موجود  ــه روز كنيم. اينها س قبلى مان را ب
ــايد همه حاضر نباشند  ــت. نبايد از دست برود. ش اس
ــجد بيايند؛ اما چهرة جلسات مذهبى  به هيئت و مس
ــكل بسياري تجمعات  را مى شود بازسازى كرد. مش
و تشكل هاى مذهبى، سازمان دهندة اصلى  آن است 
ــه روز كردن فعاليتش  ــياري اوقات با چگونه ب كه بس

آشنا نيست. 
ــات  ــت كرد براى جلس ــوان الگوهايى درس مى ت
ــات  ــه كرد تا آن جلس ــى را عرض ــى و راه هاي مذهب
ــترش يابند. چيزى كه انقلاب ما را به ثمر رساند،  گس
ــود. در دورة  ــات مذهبى ب ــات و تجمع ــن جلس همي
ــبكه  انقلاب انواع گروه ها با محوريت امامaيك ش
پيدا كردند. ايشان اطلاعيه مى دهد، شب نشده مردم 
گوش مى كنند. اين نوع تجمع يك زيرساختى داشته 
ــات و هيئت هاى مذهبى  ــت. آن زيرساخت، جلس اس
ــت. اينها بي درنگ يكديگر را  بوده به رهبري روحاني
ــته اند و همان  پيدا كرده اند. چون با هم ارتباطاتى داش
ــا قيد تجمع  ــتند. هدف امامaب ــدف را مى خواس ه

تحقق پيدا كرد. اينها اكنون بازسازى شدني است. 
aعضو هيئت علمى دانشگاه امام  صادق *
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آينده 
فرا رسيده است

بحران رسالت 
و مهندسي مجدد هيئت هاي مذهبي

1. تشكل هاي دولتي و رسمي
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و شكل گيري 
نظام مقدس جمهوري اسلامي، مؤسسات، سازمان ها 
ــدند كه مأموريت آنها رسماً  ــكيل ش و نهادهايي تش
«تعليم و تربيت اسلامي» است؛ يعني همان رسالتي 
ــاي مذهبي عهده دار  ــتند كه هيئت ه را عهده دار هس
ــات  ــتي از اين مراكز و مؤسس بودند. در اينجا، فهرس

آمده است:
1,1. سازمان صدا و سيما

ــلامي از جملة آن  ــيماي جمهوري اس  صدا و س
ــفه و اهداف كلان  ــما به فلس ــت. وقتي ش مراكز اس
اين سازمان نگاه مي كنيد، متوجه مي شويد، تا حدود 
بسياري همان اهداف و رسالتي است كه هيئت هاي 
مذهبي بر مبناي آنها شكل گرفتند و فعاليت كردند؛ 

مانند: 
1. ارتقاي معرفت ديني روشن بينانه

ــلامي و بنيان هاي  2. تعميق ايمان به ارزش هاي اس
فكري ديني و انقلابي و نظام اسلامي

3. رفتار ديني مخلصانه
ــه از تأثير مخرب  ــه ذهن جامع ــت دادن ب 4. مصوني

تهاجم فرهنگي و ارزشي دشمن.1
راديو و تلويزيون ما مملو از برنامه هاي آموزشي و 
تربيتي اسلامي است. از سابق و اوايل پس از پيروزي 
ــاعت 13:00 تا 14:00، سخنراني مذهبي  انقلاب، س

ــايد هنوز هم در بعضي شبكه هاي  پخش مي شد. ش
راديو، اين سنت نيكو ادامه داشته باشد. حضور آقاي 
ــخنراني اعزة محترم روحاني از حضرات  قرائتي و س
ــلام ايدهم االله در صدا و سيما براي  آيات و حجج اس
ــت؛ به ويژه  ــوس اس ــردم ما كاملاً معروف و محس م
ــبكه هايي مستقلاً براي عرضة  در سال هاي اخير، ش

معارف اسلامي و قرآني، اختصاص يافتند.
1,2. سپاه پاسداران

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، دومين مؤسسه اي 
است كه فعاليت فرهنگي و تبليغي دارد. در سال هاي 
آغازين تأسيس اين نهاد انقلابي، بيش از آنكه نهادي 
نظامي باشد، سياسي و فرهنگي بود. اگر كسي بتواند 
گزارشي از كار فرهنگي و تبليغي سپاه پاسداران براي 
ــترش فرهنگ و ارزش هاي اسلامي در  ــر و گس نش
ــهرهاي ديگر استان و كشور  ــهر و ش عرصة اين ش
ــود كه  ــع آوري و تنظيم كند، آن گاه معلوم مي ش جم
ــهم و نقش مهم و مؤثري در عرضة  اين نهاد چه س
ــته  ــلامي در اين منطقه داش ــارف و فرهنگ اس مع
ــت. انتشار نشريات مختلف، برگزاري كلاس هاي  اس
معارف ديني و تشكيل انجمن هاي اسلامي در سطح 
ــال هاي 59 و بعد از آن از جمله  ــهر و روستا در س ش

كاركردهاي فرهنگي و تبليغي اين نهاد است.
بسيج كه شاخه و واحدي از سپاه پاسداران انقلاب 
ــت، عرصه اي است كه در سراسر كشور،  اسلامي اس
ــار  ــلات، كارخانه ها، صنوف و اقش ــگاه ها، مح دانش
ــه و از فعاليت هاي اصلي آن،  ــترش  يافت مختلف گس

توسعة فرهنگ، ارزش ها و معارف اسلامي است.
1,3. جهاد سازندگي

جهاد سازندگي كه در همان نخستين سال بعد از 
ــلامي تأسيس شد، نهاد ديگري است كه  انقلاب اس
ــتغال داشت. كارهاي  به امور تعليم و تربيت ديني اش
خدماتي و عمراني، بخشي از فعاليت هاي فرهنگي و 

تبليغي درخور توجه اين نهاد است.
1,4. سازمان تبليغات اسلامي

ــلامي چهارمين نهاد متكفل  سازمان تبليغات اس
ــت؛ نهاد و ارگاني كه  تبليغ، تعليم و تربيت ديني اس
در سراسر كشور حضور دارد و مأموريت اصلي و ذاتي 

آن، تبليغ و ترويج فرهنگ و معارف اسلامي است.
1,5. واحدهاي تربيتي مدارس

ــدارس آموزش و پرورش  ــاي تربيتي در م واحده
كه به همت شهيدان بزرگوار رجايي و باهنر تشكيل 
ــعة تربيت هاي اسلامي و  ــان توس ــده اند، رسالتش ش
ــي «بينش  ــت؛ به جز آن، واحدهاي درس انقلابي اس
ــوند؛ البته اين  ــي» هم در مدارس تدريس مي ش دين
ــم با عنوان  ــلامي ه ــي قبل از انقلاب اس مادة درس

«تعليمات ديني» تدريس مي شد.
1,6. دروس معارف اسلامي

ــته هاي مختلف  ــلامي در رش ــارف اس دروس مع
دانشگاهي، زمينه و عرصة ديگري است براي عرضة 
معارف و احكام اسلامي. اين فعاليت آموزشي، پيش 
ــكدة  ــت؛ البته دانش ــلامي وجود نداش از انقلاب اس
ــتيم؛ ولي اين طور نبود كه در رشته هاي  الهيات داش

قاسم واثقى
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ــته ها، واحد  ــاير رش ــكي و س فيزيك، رياضي، پزش
ــلامي داشته باشند. اينها مربوط به  درسي معارف اس

جمهوري اسلامي است.
1,7. سازمان هاي غيردولتي

ــازمان هاي غير  ــت، مؤسسات و س به اين فهرس
ــي را هم اضافه كنيد؛ مثل فعاليت هاي فرهنگي  دولت
و تبليغي تشكل هاي حزبي؛ حزب جمهوري اسلامي 
ــرد فرهنگي و  ــكل هايي از اين قبيل كه كارك و تش

تبليغي وسيع و درخور  توجهي داشتند.
با توجه به اين حجم گستردة نهادها و ارگان هاي 
فرهنگي و تبليغات ديني، بدون ترديد بخش عظيمي 
ــوزش و تربيت ديني  ــردم مورد تعليم و تأثير آم از م
ــاً چند درصد مردم اين  ــن نهادها خواهند بود. واقع اي
كشور مورد اشراف تعليمي، تربيتي و تبليغي اين همه 

مؤسسه، سازمان و رسانه قرار نگرفتند؟!
2. بحران رسالت

با توجه به فهرستي كه از مؤسسات و مراكز دولتي 
ــالت و مأموريت  ــمي آمد -كه داراي همان رس و رس
ــتند- آيا  ــي و تبليغي هيئت هاي مذهبي هس فرهنگ
ــالتي باقي مي ماند؟  ــفه و رس براي آن هيئت ها، فلس
ــي همين مأموريت ها و  هيئت هاي مذهبي هم مدع
فعاليت ها بودند؛ با اين تفاوت كه هيئت هاي مذهبي، 
تشكل هاي كوچك، محدود، غير دولتي، غير رسمي 
ــات، بزرگ،  ــازمان  نيافته بودند؛ ولي اين مؤسس و س
گسترده، دولتي، رسمي و سازمان يافته اند. يعني چه؟

ــادي فراواني  ــع م ــات از مناب ــن مؤسس - اولاً اي
برخوردارند؛ يعني پول دارند، امكانات دارند، بودجه و 

اعتبار دارند، فضا و محيط كار مناسب دارند.
ــاني گسترده در ادارة سازمان  - ثانياً از منابع انس
و انجام دادن وظايف مربوط به آن، برخوردارند؛ يعني 
ــناس دارند، مشاور دارند و  مدير و معاون دارند، كارش

عدة فراواني را به عنوان كارمند در اختيار دارند.
- ثالثاً داراي قدرت قانوني و اعتبار اجتماعي اند.

ــات جديد  ــن موارد، جلوه هايي از قدرت مؤسس اي
ــلامي به  ــكيل جمهوري اس ــت كه به بركت تش اس
ــالت تعليم و تربيت ديني و  ــود آمدند و داراي رس وج
نشر و گسترش فرهنگ و ارزش هاي اسلامي هستند. 
ــات به معني ظهور رقيبي  حضور مقتدرانة اين مؤسس
ــه مزيت هاي رقابتي برتر  در  ــنا ب بي چون و چرا و آش
برابر هيئت هاي مذهبي است. اين وضعيت به معني 
ــت» هيئت هاي  ــالت» و «بحران هوي ــران رس «بح
ــت. هيئت هاي مذهبي در برابر اين سؤال  مذهبي اس
ــات و مراكز  ــه با وجود اين مؤسس ــرار گرفته اند ك ق
ــادي، شما براي چه  قدرتمند فرهنگي، تبليغي و ارش
كاري هستيد؟! اگر گفته شود كه براي آموزش، تبليغ 
ــتيم،  و ترويج معارف، احكام و ارزش هاي ديني هس
ــخ مي گوييم كه آن سازمان ها هم همين رسالت  پاس
ــت را دارند؛ ولي آنها پول و امكانات دارند و  و مأموري
ــما نداريد، آنها از نظر قانوني، رسميت دارند و شما  ش

نداريد، آنها سازمان يافته اند و شما نيستيد.
چنانچه قبلاً هم اشاره كردم، حقيقت ترديدناپذير 

ــت كه انقلاب اسلامي و پيروزي آن، مرهون  اين اس
ــه به آن تعريف و  ــت. (با توج هيئت هاي مذهبي اس
هويت شناسي كه بيان شد) ولي مولود اين تشكل هاي 
ــده اش را به  ــلامي)، پديدآورن مردمي (جمهوري اس

چالش در سطح رسالت كشاند.
3. لزوم مهندسي مجدد

ــي مجدد  ــه مهندس ــت ك ــي اس ــن حالت در چني
ــد. اگر براي اين  ــاي مذهبي ضرورت مي ياب هيئت ه
ــا محكوم به  ــم، هيئت ه ــاره اي نينديش ــت چ وضعي
ــي مجدد سازمان ها،  ــتند. هدف مهندس نابودي هس
ــازگاري سازمان با محيطي  ايجاد قدرت تطابق و س
ــت.  ــب در حال تحول و دگرگوني اس ــت كه مرت اس
ــط به كم اثري و كم ثمري  ــت از اين موضوع، فق غفل

ــود، بلكه به  ــر نمي ش ــات منج ــازمان ها و مؤسس س
فروپاشي آنها مي انجامد؛ يعني بهتر است يا اثربخش 

باشند يا اصلاً وجود نداشته باشند تا كم اثر باشند!
ــا حضور و اعلام  ــده و ب در اين جامعة متحول ش
ــه همان اهداف  ــازمان هاي مقتدري ك موجوديت س
كلان هيئت هاي مذهبي را دنبال مي كنند و رقباي با 
مزيت هاي برتر و بي چون و چرا، اگر نتوانيم فلسفه و 
رسالت جديدي را براي هيئت ها اثبات و توجيه كنيم، 

 مرگ آنها قطعي است.
ــراي پديده هاي طبيعي و چه در مورد  مرگ چه ب
پديده هاي اجتماعي، زماني فرامي رسد كه آن پديده، 
قدرت سازگاري و انطباقش را با محيط (محيط طبيعي 
يا اجتماعي) از دست مي دهد؛ بنابراين خداوند متعال، 
ــم و روح ما را به نحوي آفريده است كه به طور  جس
ــودكار، خود را با وضعيت محيطي تطبيق مي دهد.  خ
ــودكار در برابر تهاجمات و  ــم به طور خ يك مكانيس
ــرات محيطي از خود دفاع مي كند و نقايص خود  تغيي

را به طور طبيعي جبران و بازسازي مي كند.
ــم كتاب  ــيس كارل» در فصل شش «دكتر الكس
ــا عنوان  ــناخته» بحثي دارد ب ــود ناش ــان موج «انس
ــر تجربيات  ــا تكيه ب ــان ب ــال تطابقي». ايش «اعم
ــح مي دهد كه چگونه همة فعاليت هاي  علمي، توضي
ــكل اعجاب انگيزي خاصيت  فيزيولوژيك بدن به ش
ــان بهتر از همة  ــند: «انس ــي دارند و مي نويس تطابق
ــق مي كند و  ــرايط متغير جهان، تطاب ــوران با ش جان
ــود، تغيير حالت مي دهد و در  ــه جاي آنكه ضايع ش ب

ــراي مواجهة با آن  ــيله اي ب ــر هر وضع تازه، وس براب
ــز اين ندارد كه  ــن راه هدفي ج ــزد و در اي برمي انگي
زندگي ما را تا حد ممكن، طولاني تر كند. اين كيفيت 
عجيب و اين خودكاري دقيقي كه بايد بقاي آدمي را 

مرهون آن دانست، تطابق نام دارد.»2
ــد در طبيعت  ــه خداون ــد از الگويي ك ــا هم باي م
ــراي پديده هاي  ــرار داد، مدلي ب ــان ق ــان و جه انس
اجتماعي، جهان صنعت و دنياي مؤسسات و بنگاه ها 
ــازيم. طبيعتي كه بر مبناي حكومت  و سازمان ها بس
ــد و بايد، معلم  ــواره مي توان ــكل گرفته، هم الهي ش
ــاخت جامعه  ــان در توليد فناوري، س ــوزگار انس و آم
ــاي مديريت و  ــد و در عرصه ه ــاني باش و تمدن انس
ــازمان هم نقش آفريني كند؛ از جملة آن عرصه ها،  س

همين هيئت هاي مذهبي هستند.
ــهيد مطهري» آن متفكر فرزانه و دورانديش  «ش
ــال  ــخنراني اي كه در فروردين ماه س در فرازي از س
ــاره فرمود كه به نظر  1358 ايراد كرد، به نكته اي اش
ــدد هيئت هاي  ــي مج من به همين موضوع مهندس

مذهبي نظر دارد:
ــن پايگاه هاي روحانيت  ــاجد، از جمله بهتري «مس
ــان  ــاجد نش ــاب مي آيند. نگاهي به وضع مس به حس
ــاجد خلوت شده  مي دهد كه بعد از انقلاب، اغلب مس
ــت. يكي از دلايل اين امر آن است كه تا قبل از  اس
پيروزي انقلاب، مساجد به بهترين نحو نقش انقلابي 
ــائلي مطرح  خود را انجام مي دادند. در آنها همان مس
مي شد كه مردم خواستارش بودند؛ اما بعد از پيروزي 
انقلاب، مساجد خود را با اين تغيير هماهنگ نكردند. 
ــش از هر زمان  ــجد بي ــون، ضرورت احياي مس اكن

ديگر، احساس مي شود.»
«البته لازم است در كنار مسجد، راديو و تلويزيون 
ــته باشند. حزب اسلامي  هم برنامه هاي مذهبي داش
و كانون تعليمات سياسي و مذهبي هم بايد به وجود 
ــن كانون ها بايد تعليمات و  ــد. مردم از طريق اي بياين
ــي ببينند؛ اما اگر همة اين نهادها،  آموزش هاي سياس
ــه به وجود  ــد، آن وقت فاجع ــجد را بگيرن جاي مس
ــه، تعطيلي اين  ــري از اين فاجع ــد. راه جلوگي مي آي
ــاجدند كه بايد در وضع  ــت؛ بلكه اين مس نهادها نيس
ــهم عمده و  ــود تجديدنظر كنند و در اين ميان، س خ

نقش اصلي به دوش روحانيت است.»3
ــد، وجود مراكز تبليغي و  چنانچه ملاحظه مي كني
ــات و  ــادي مانند راديو و تلويزيون و همة مؤسس ارش
ــردم، عيب و ضعف و نقص  ــم ب مراكزي كه قبلاً اس
ــمار نمي آيند. اينها بايد باشند و بايد توسعه هم  به ش
ــي  هيئت هاي مذهبي  ــدا كنند؛ ولي در چنين حالت پي
ــا بتوانند همچنان  ــود را تعريف كنند ت ــد از نو، خ باي
ــند. توقف محيط و پديده هاي  صاحب نقش و اثر باش
آن، نه ممكن است و نه مفيد. نمي شود جلوي حركت 
ــتابان جوامع را گرفت، بلكه بايد خود را در محيط  ش
ــو تعريف كرد. اين بازتعريف خود،   متحول امروز از ن

همان «مهندسي مجدد» است.
دو نكته در اينجا درخور توجه و اهميت است:
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نكتة اول اين است كه مهندسي مجدد، حركتي 
سطحي، روبنايي و قشري نيست، بلكه يك تحول 
ــه اي  ــي و ريش ــت؛ يعني حركتي عميق، اساس اس

است.
ــي مجدد در  ــت كه مهندس ــة دوم اين اس نكت
ــه،  ــازمان و مؤسس عرصه ها و ابعاد مختلف يك س
ــاختار، سازمان،  ــت؛ در س ــاري اس تعميم پذير و س
ــتم ها، آموزش ها، روش  ــا، نظام ها و سيس فرآينده
ــه در مأموريت و  ــت و از جمل ــبك هاي مديري و س
ــفة يك سازمان،  ــالت. تحول در رسالت و فلس رس
ــت كه  ــن تحولي اس ــي ترين و زيربنايي تري اساس
ممكن است اتفاق بيفتد و صدالبته، انتخاب عرصه 
ــي مجدد، بستگي  و موضوع براي تحول و مهندس
دارد به مجموعه شرايطي كه آن تحول را ضروري 
ــرايط محيطي، تحول در  كرده اند؛ اگر تغييرات و ش
ــاخته اند، هرگونه تحول در  ــاختار را ضروري س س
نظام ها و سيستم ها، سازمان را از وضعيت ميرايي و 
فرسودگي نجات نمي دهد و همين طور است عكس 

آن.
ــه تحول را  ــاي مذهبي، آنچ ــورد هيئت ه در م
ــاختار،  ــروري مي كند، طرح ها، س ــورد آنها ض در م
ــت. اينها هم  روش ها، آموزش ها و مانند اينها نيس
ــند؛ ولي  ــه تغيير و تحول باش ــت لازم ب ممكن اس
ــي از آن ابعاد  ــي هيئت ها ناش ــودگي و ميراي فرس
ــالت هيئت ها به چالش  ــت. امروز فلسفه و رس نيس
اساسي دچار شده است؛ اينكه چرا هستند؟ چرا بايد 

باشند؟ فلسفة وجودي آنها چيست؟
4. مهندسي مجدد و تفكر استراتژيك

يكي از نكات مهم در مهندسي مجدد سازمان ها 
ــتراتژيك» است.  ــتن «تفكر اس ــات، داش و مؤسس
ــاً چرا مهندسي  ــت كه اساس توضيح مطلب اين اس
ــه تغييرات  ــخ داديم ك ــت؟ پاس مجدد ضروري اس
ــود مي آورند  ــاي جديدي را به وج ــي، نيازه محيط
ــركت ها قادر به  ــات و ش كه وضعيت قبلي مؤسس
ــخگويي اين نيازها نيستند. براي پاسخگوبودن  پاس
ــازگاري و انطباق پيدا كنند.  بايد با محيط جديد، س
ــد بازتعريف  ــازگاري، نيازمن ــن س ــراي تحقق اي ب
سازمان -مهندسي مجدد- در ابعاد مختلف سازمان 

هستند:
ــش نيازهاي جديد  ــرات محيطي ← پيداي تغيي

← مهندسي مجدد سازمان
ــه موقع  ــتراتژيك» يعني «درك ب ــر اس «تفك
ــاس اين منطق هر مقدار كه سرعت  نيازها». بر اس
تغييرات محيطي بيشتر باشد و پديده هاي اجتماعي، 
ــي، اقتصادي و فرهنگي، پرشتاب تر دگرگون  سياس
شوند، فواصل ظهور «نيازهاي جديد» كمتر خواهد 
ــد. در اين صورت، مهندسي مجدد سازمان ها در  ش
ــاه بايد انجام  ــيار نزديك و كوت ــل زماني بس فواص
ــود. مديران شركت ها و مؤسسات هر قدر بتوانند  ش
ــخيص  ــرات پديده ها را در آينده اي دورتر تش تغيي
ــت خواهند يافت  دهند، به درك نيازهاي دورتر دس

ــازمان خود  ــي مجدد س ــه براي مهندس و در نتيج
ــد بود. «تفكر  ــتري برخوردار خواهن از فرصت بيش
ــتراتژيك» يعني توان «درك به موقع نيازهاي  اس

فردا» و «فرداهاي دورتر».
ــال پيش، كارخانه اي  ــي 50 س فرض كنيد، كس
تأسيس كرد كه كارش، توليد «مته» بود. محصول 
ــاير حرف  اين كارخانه، نيازهاي نجار و آهنگر و س
ــوراخ كردن چوب و آهن و ساير  ــابه را براي س مش
ــزات تأمين مي كرد. خيلي هم بازارش خوب بود.  فل
رونق بازار موجب مي شد، صاحب اين شركت، اين 
ــه زياد كند، كارگر و  ــعه دهد. كارخان صنعت را توس

ــرد و انبارهاي  ــركارگر فراواني را به خدمت بگي س
ــولات و عرضة  ــددي را براي نگهداري محص متع
ــازد. ناگاه متوجه  ــتريان آماده س فوري آنها به مش
ــده به كندي و ديرهنگام  مي شود كالاهاي توليدش
ــوند و تقاضا كاهش يافته است.  از انبار خارج مي ش
ــت وجو مي كند،  ــل اين وضعيت را جس وقتي دلاي
متوجه مي شود اين روزها ابزار جديدي به بازار آمده 
ــوراخ كردن اشياء از آن استفاده مي كنند  كه براي س

و آن «ليزر» است.
ــش به  ــن صنعت و كارخانه ها حواس صاحب اي
ــي در فناوري ها نبوده  ــرات محيطي و دگرگون تغيي
ــت. به اطرافش در طول و عرض نگاه نمي كرد.  اس
با اينكه 50-40 سال، بازار پررونقي براي توليداتش 
ــال هاي اخير، محصولش  ــت؛ ولي در س وجود داش
ــتراتژيك يعني  ــت. تفكر اس مصرف چنداني نداش
ــولات در  ــال ها جلوتر به تح ــد از س ــه او باي اينك
ــود توجه مي كرد، نيازهاي امروز و فردا را  محيط خ
ــخيص مي داد و سازمان و صنعت خود را دوباره  تش

مهندسي مي كرد.
ــاير  ــن مثال را در س ــابه اي ــما مي توانيد مش ش
ــد. امروز  ــه كني ــي هم ملاحظ ــاي صنعت پديده ه
ــي و تصويري، بازار  ــرده صوت فناوري لوح هاي فش
ــت و دستگاه هاي  فناوري نوارهاي ويدئويي و كاس
ــدت زير فشار قرار داده است.  مربوط به آن را به ش
معناي تفكر استراتژيك اين است كه بتوانيم آينده 
ــتي  ــازمان خود را به درس و محيط بيروني كار و س

ــروز، فردا و فرداهاي  ــايي كنيم و نيازهاي ام شناس
ــدگان (و در حوزة  ــتريان و خدمات گيرن ــر مش دورت
ــت، «مخاطبان») خود را به موقع  فرهنگ و سياس
تشخيص دهيم و توليدات و فعاليت هاي بنگاه ها و 
مؤسسات و شركت هايمان را با آن نيازها منطبق و 

سازگار كنيم.
ــتان در مورد هيئت هاي مذهبي هم  همين داس
وجود دارد. هيئت هاي مذهبي با آن تعريف و هويتي 
ــابقه اي طولاني دارند.  كه براي آنها ذكر كرديم، س
آنها در اين شكل و مدلي كه ما و شما مي شناسيم، 
ــال بيش از انقلاب اسلامي سابقه  دست كم 50 س
ــان هيئت ها،  ــاي هم ــلاش و كاركرده ــد. ت دارن
زمينه هاي مناسبي را براي انقلاب اسلامي به وجود 
ــا در صحنه هاي انقلاب  ــل همين هيئت ه آورد. اه
اسلامي حضور مؤثر داشتند و آن را به لطف الهي و 
رهبري داهيانة معمار كبير انقلاب اسلامي، حضرت 

امام خميني (ره) به پيروزي رساندند.
ــه سال هم در التهاب استقرار نظام  يكي، دو، س
ــي ها و  ــلامي و انتخابات و همه پرس جمهوري اس
ــد. وقتي كه كم كم  ــكيل نهادهاي انقلابي بودن تش
ــه اين همه  ــا، همان ها ك ــراغ هيئت ه مي روند س
ــزه را توليد كردند،  ــول و ميوة مبارك و پاكي محص
مي بينند رونق سابق را ندارند. چرا؟ با همان دلايلي 
ــيد تا ما اين وضعيت  كه قبلاً گفتم. چقدر طول كش
ــالت و هويت هيئت هاي مذهبي  را -كه بحران رس
ــال (يعني تا  ــام گرفت- درك كنيم؟ حدود 53 س ن
ــئولان هيئت ها را  ــال 1361). اين وضعيت، مس س
ــردي، بي تفاوتي و دلمردگي  ــه نوعي حالت دل س ب
ــاند. اين دوران حيرت و يأس تا سال هاي اخير  كش
ــايد چيزي حدود 23 سال  ــيد؛ يعني ش به درازا كش
ــاد و خواب براي هيئت هاي  اين حالت ركود، انجم

مذهبي وجود داشت.
ــدد هيئت هاي  ــي مج ــتانة مهندس امروز در آس
ــتراتژيك اقتضاء  ــتيم، نگاه و تفكر اس مذهبي هس
ــردا و فرداهاي دورتر  ــاي ف ــت و نيازه دارد، وضعي
ــي تشخيص  ــاندن  اين مهندس را براي به انجام رس
ــته مثلاً پس از 53 سال  دهيم. اگر در دوران گذش
ــدند و 23  ــتراتژيك دچار ش هيئت ها به چالش اس
ــد، (يعني مجموعاً  ــال هم در تحير و ركود بودن س
ــال) با توجه به تغييرات شتاباني كه در  حدود 86 س
عرصه هاي فرهنگ و سياست و اجتماع وجود دارد، 
شكل و وضعيت مهندسي شدة هيئت هاي امروزي، 
ــيار كوتاه تر از  ــت در فاصله اي بسيار بس ممكن اس

گذشته به چالش و بحران دچار شوند.
ــه ما بايد  ــر مي گفتند ك ــت ها پيش ت استراتژيس
ــيم. درك «نيازهاي  ــده» را بشناس ــاي آين «نيازه
امروز» كافي نيست، ما را غافلگير مي كند و قدرت 
ــا مي گيرد. كم كم، موضوع «مديريت  رقابت را از م
ــده را مديريت كرد.  ــه بايد آين ــد ك آينده» طرح ش
ــتابي كه وجود دارد،  حالا با توجه به تحولات پرش

مي گويند: «آينده فرارسيده است!» 
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ــاز محيطي امن،  هيئت هاي مذهبي از ديرب
مقدس و مطمئن براي پرورش ديني جوانان 
ــوده و اين كار ويژه را هنوز بر عهده دارد. افق هايي  ب
ــايد و  ــي براي جوانان مي گش ــه هيئت هاي مذهب ك
ــپهر بالابلندي كه بر سر آنان مي گسترد، به تقريب  س
ــي را مي توان  ــت و كمتر محيط و مكان ــد اس بي مانن
ــاكنان خود تأثير بگذارد.  يافت كه تا اين اندازه بر س
به واقع اگر بتوان محبت به اولياي الهي و معرفت به 
ــبيه كرد،  ــراب طهور تش ــي را به ش ــاي دين آموزه ه
هيئت هاي مذهبي همان ميخانه هاي بي دريغ اند كه 
ــاي مي دهند و  ــتان جام محبت را در خود ج سرمس

بادة شوق در كام جانشان مي ريزند.
ــي براي  ــه خانواده هاي مذهب ــت ك ــته اس شايس
ــتمرار گرايش هاي ديني فرزندان خود،  استحكام و اس
ــرار دهند تا دل هاي  ــان را در چنين محيط هايي ق آن
ــه يكديگر پيوند  خورد  آنان زير خيمه هاي عزاداري ب
ــود بيابند.  ــس و گوهر خ ــتاني از جن ــا دوس و در آنج
ــته باشند،  ــودي نداش هيئت هاي عزاداري اگر هيچ س
ــتداران اهل  ــان خدا و دوس ــه دل هاي محب جز اينك
بيتaرا به يكديگر نزديك تر مي كنند، سرشار از سود 
ــرمايه را بايد پاس داشت؛  ــود و س و منفعت اند. اين س

ورنه جاي آن را ناكجاآبادهاي آلوده مي گيرند. 
هركه گريزد ز خرابات شهر
جوركش غول بيابان شود

ــن خيمه ها را تهديد  ــن حال از آفاتي كه اي در عي
ــي هيئت هاي  ــد، غافل نبايد بود. آسيب شناس مي كن
ــوام و  ــرا دوام و ق ــت؛ زي ــرورت اس ــزاداري، ض ع
ــپس  ــي و س ــازي آنها موقوف به آفت شناس بهينه س
ــت. آنچه در پي مي آيد، اشاراتي  آفت زدايي از آنهاس
ــت كه  ــت مهم و تهديد بالقوه اس ــه آف مجمل به س
شوربختانه، كمابيش فعليت يافته اند و اگر توجه كافي 
ــن بناي مقدس را  ــود، بنيان اي ــور به آنها نش و در خ

سست مي گردانند.
1. اصالت  ها را از ياد نبريم

ــنتي و  ــد اصالت هاي س ــاي مذهبي باي هيئت ه
ــن به نمادها  ــان ت ــي خود را حفظ كنند و آس تاريخ
ــد. برخي الحان نوحه ها  ــاي ناموزون ندهن و برنامه ه
ــبي با فضاي  ــيقي، هيچ تناس و پاره اي از آلات موس
عزاداري و مرثيه خواني ندارند. اين لحن ها و صورت  
ــينه زني و شور دسته جمعي) از  ــيوة س اجرايي آنها (ش

ــت،  ــا و برنامه هاي متفاوتي اس ــا كه يادآور فض آنج
اصالتمندي عزاداري هيئتي را زخمي مي كند. سخن 
اين نيست كه مثلاً لحن فلان تصنيف مشهور، خوب 
ــت يا بد؛ سخن اين است كه چون برخي الحان و  اس
ملودي ها يادآور فضايي ديگرند و احساسات متفاوتي 
را تداعي مي كنند، اصالت و حالت روحاني آهنگ عزا 

را مي شكنند.
2. خرابات مغان جاي خرافات نيست

حافظ مي گويد:
در خرابات مغان نور خدا مي بينم

اين عجب بين كه چه نوري ز كجا مي بينم
ــر و تيره تر از  ــرده اي ضخيم ت ــت را پ ــور حقيق ن
ــياه اگر در شب سياه بر  ــت. اين مور س خرافات نيس
ــم نمي آيد و  ــياه عزا به حركت درآيد، به چش پرده س
آنان كه مي بينندش و مي شناسندش، وجودي مغتنم 
و ارزشمند دارند؛ اما آيا در همة هيئت هاي عزاداري، 

اين وجودهاي ذي جود حضور دارند؟
در مردادماه سال جاري، دومين نشست سراسري 
ــور در  ــاي مذهبي كش ــوراي هيئت ه ــئولان ش مس
ــد. پايان بخش اين  مجتمع فرهنگي نور قم برگزار ش
نشست علمي و همدلانه، بيانيه اي است كه بند دوم 

آن به اين شرح است:
«ما نمايندگان هيئات مذهبي، ابراز تنفر عميق و 
ــات و انحرافات عزاداري  ــديد خود را از رواج خراف ش
ــمنان تهيه و به واسطة ناآگاهان اجرا  ــط دش كه توس
ــته، به منظور جلوگيري از رواج  ــود، اعلام داش مي ش
خرافات و آگاهي عزاداران حسيني از روحانيت معظم 
انتظار داريم با حضور گرم خود در هيئت هاي عزاداري 
و روشنگري جامعه، ما را در جلب توفيق رضايت ائمه 
ــالار شهيدان حضرت ابا عبداالله  اطهارaخصوصاً س

الحسينaياري نمايند.»1
اين بند از بيانيه، حاكي از نگراني فزاينده اي است 
ــة حسيني را به درد  كه دل همة باورمندان به حماس
آورده است.2 خرافات، موريانة بي رحمي است كه اگر 
ــر راه آن قرار نگيرد، همه چيز را به دندان  مانعي بر س

مي گيرد و چيزي باقي نمي گذارد.
ــود، ياد  ــخن از خرافات مي ش ــي س ــي، وقت برخ
ــان مي افتند؛ اما  ــب آن ــاي عجي ــالمندان و باوره س
ــه راه نفوذ به دل جوانان  ــت ك خرافات، پديده اي اس
ــت.  را نيز مي داند و عامي و عالم از آن در امان نيس

ــيريني مي گردند و  ــان، گرد ش ــات، مانند مگس خراف
ــن مكان ها براي اين  ــه همين دليل، يكي از بهتري ب
ــي به ويژه  ــگل، مكان هاي دين ــاي ناقل ان مگس ه
هيئت هاي عزاداري است؛ زيرا در اين مكان ها، غلبه 
ــتة عقلاني،  ــت و عواطف بدون پوس ــا عواطف اس ب
به شدت در مقابل انحرافات فكري آسيب پذير است.

ــوراي  ــت كه در بند دوم بيانية ش چاره، همان اس
ــت: حضور  ــزاداري آمده اس ــزي هيئت هاي ع مرك
عالمان و روحانيان فاضل در كانون هيئت هاي ديني 

و مذهبي.
3. بازار سياستكاران، آن سوي ديگر است

ــة مبنايي و وجهة  ــت، دو وجهه دارد؛ وجه سياس
ــان كليات  ــت، هم ــي. رويكرد مبنايي سياس روبناي
ــد از اهتمام  ــت كه عبارت باش و اصول ثابت آن اس
ــم اصيل  ــواداري از مفاهي ــلمين و ه ــور مس ــه ام ب
ــت، رويدادهاي  ــورت روبنايي سياس ــي. ص اجتماع
ــويي  ــه هر روز به س ــت ك ــه و روزمرگي هاس روزان
ــي. به هيچ روي  ــت و هر لحظه در حال و هواي اس
ــينيان نيست كه خود را به  ــتة عزاداران و حس شايس
روزمرگي سياسي دچار كنند و با حمايت هاي آشكار 
ــدس هيئت را  ــذر، محيط مق ــتمدارانِ رهگ از سياس
ــكار متفاوت و رنگارنگ  ــوبند و عرصه را بر اف برآش
ــران هيئت هاي مذهبي بايد  ــردم، تنگ كنند. مدي م
محيط هاي ديني را از وابستگي هاي سياسي برهانند 
ــد و مراوده با هيئت ها  ــتري به رفت و آم تا مردم بيش

رغبت نشان دهند.
ــائل  ــوري، دربارة مس آري؛ هيچ كس در هيچ كش
ــت؛ اما حساب  ــورش، بي رأي و نظر نيس روزمرة كش
ــينaبايد از حساب  عزاداري براي ابا عبداالله الحس
ــتكاران جدا باشد تا گروه هاي  سياستمداران و سياس
ــه، انگيزة حضور در  ــتر از طبقات مختلف جامع بيش
مساجد و حسينه ها را داشته باشند. اصل، اسلام است 
ــن. آنچه در عالم  ــلاق و آرمان هاي معنوي دي و اخ
ــه اصالت و نه  ــه ثبات دارد و ن ــت مي گذرد، ن سياس
ــت. چرا مقدس ترين آرماني را كه مي تواند مادر  قداس
صدها تفكر سياسي اصيل در كشور باشد، به مواضع 
سياسي زيد و عمرو معلق كنيم و كساني را كه چنين 
aتعلقي ندارند، از خيمة عزاداري براي امام حسين

بتارانيم؟
ــت و  ــزال از سياس ــاي انع ــه معن ــخن بالا، ب س
ــت؛ زيرا نفس  ــائل اجتماعي نيس ــي به مس بي توجه
ــزاداري خالص براي او،  ــينaو ع هواداري از حس
ــت.  ــت ورزي مبنايي اس بالاترين و مؤثرترين سياس
ــخن اين است كه دين و سيدالشهداءaرا هزينة  س
ــي گروه ها و جناح ها نكنيم و نگذاريم  تبليغات سياس
ــه نردبان  ــاي عزاداري را ب ــتمداران، هيئت ه سياس
پيشرفت و موفقيت هاي روزمرة خود تبديل كنند.  

پي نوشت:
http://www.ido.ir/a.aspx?a=1386101205 .1

2. ر.ك: شهيد مطهري، حماسة حسيني، ج 1

آفاق و آفات
 هيئت هاي مذهبي

رضا بابايى
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متين رضواني پور

 مداحي را چگونه آغاز كرديد؟ 
ــال  ــيقي پرداختم و از س من ابتدا به آموزش موس
ــتان  ــيماى اس ــازمان صدا و س 1375 تا 1380 در س
ــهامت جاويد،  ــتادانى چون ش ــارس از محضر اس ف
حسين بى پروا، لطف اللهى، شجاعى و پدرم در زمينة 
ــال  ــپس در س ــيقى بهره هاى فراوانى بردم؛ س موس
ــدم و اعضايم از  ــديدى دچار ش 1381 به بدن درد ش
ــفاى اهل بيتaشامل حالم شد؛ به  كار افتاد كه ش
همين دليل از روى تخت بيمارستان تصميم گرفتم، 

ذاكر شوم و موسيقى را به كلى كنار گذاشتم. 

 با توجه به جوان بودنتان چه عواملى باعث 
شـد، اين تعداد از مسـئوليت هاى مهم را به 

عهده بگيريد؟
سال 1385 به عنوان جوان ترين عضو در انتخابات 
ــترين رأى  ــتان، كانديد و با بيش ــون مداحان اس كان
ــال روزى دوازده  ــئول آن كانون شدم. در آن س مس
ــديد قلبى مصرف  ــل ناراحتى ش ــرص قلب به دلي ق
ــت خود در  ــردم و با وجود اين درد به درخواس مى ك
سال 1386 راهى خدمت مقدس سربازى شدم؛ حتى 
ــا اوج گرفتن آن با معافيت از خدمت مخالفت كردم  ب
ــپس ارشد  ــد فرهنگى پادگان گيلان غرب؛ س و ارش

رسمى گردان 2 كربلا شدم.
ــى حفارى  ــگاه مهندس ــى در دانش ــس از قبول پ

ــت از خدمت با  ــت كارت معافي ــاران و درياف گچس
ــتند، مسئول مجمع  ــناختى كه از من داش توجه به ش
ــدم و مهندس حبيبى  ــگاه ش مداحان و قاريان دانش
ــاور  ــاران) مرا به عنوان مش ــابق گچس (فرماندار س
ــغول كرد و  فرهنگى و جوان اين نهاد به خدمت مش
ــال 1387 كه جمعى از دوستان «ستاد راهيان  در س
ــكيل دادند، مسئول اين ستاد و پس  رضوى» را تش
ــدار (مهندس حبيبى و  ــا عنايت هر دو فرمان از آن ب
مهندس عليزاده) و آقاى طراوت پور (مسئول سازمان 
ــازمان ملى جوانان  ــئول س ــتان) مس ملى جوانان اس

شهرستان گچساران شدم.

 در كانـون مداحـان اسـتان و شهرسـتان 
گچسـاران تا كنـون چـه فعاليت هايى انجام 

داده ايد؟ 
سياست ما بر سازماندهى مداحان بود؛ چراكه پيش 
ــاب و كتاب  ــى هر مطلبى را بدون حس از آن هركس
ــى و دينى مردم  ــى داد و موجب ضرر عقيدت ــه م ارائ
ــد؛ بنابراين آسيبى شديدتر از آسيب جسمى در  مي ش
جامعه به وجود مى آمد؛ به همين دليل ابتدا به دنبال 
ــازى و  ــان بوديم و پس از آن پرونده س ــذب مداح ج
كدداركردن ايشان. بعد از دادنِ كد شناسايى براى هر 
مداح به آموزش ايشان -كه داراى مراحل مقدماتى، 

تكميلى و تخصصى بود- پرداختيم.

 ايـن مراحل، آموزش چه مطالبى را شـامل 
مي شد؟

ــامل كلاس هاى مختلفى مانند  دورة مقدماتى ش
ــيب ها،  ــى، آواها، نواها، فنون مداحى، آس مقتل شناس
ــدن اين  ــكام و... بود كه پس از طى ش ــلاق و اح اخ
ــث را به صورت  ــى همين مباح دوره در دورة تكميل
ــتر داراى درجة  ــه بيش ــتادانى ك ــر با اس تخصصى ت
ــن مرحله، از  ــوزش داديم. در اي ــد، آم ــري بودن دكت
ــيب ها به  ــرى -كه در آن تصوير آس ــوزش تصوي آم

نمايش در مى آمد- هم بهره برديم. 
ــرة  ــتادان خب ــر اس ــى از محض در دورة تخصص
ــى، حاج قاسم رضايى و...  كشورى چون آقاى عباس
استفاده كرديم و كساني را كه مى توانستند ماهى يك 
هفته به تهران بروند، براي آموزش تخصصى مداحى 
ــيج مداحان» كه عهده دار اين مسئوليت بود،  به «بس

معرفى كرديم.

 امروز شـاهد اختلاف نظر بسيارى در مورد 
نوع اجراى مداحان در كشـور هسـتيم. آيا در 
ايـن مـورد و براي رفـع اين اختـلاف نظرها 

اقداماتى انجام داده ايد؟
ــان مذهبى  ــه به كارشناس ــنهادهايى ك بله؛ پيش
ــراردادن مداحان به صورت  ــم، ابتدا كنار هم ق داده اي
هفتگى و ماهانه بود. جلسات هم انديشى اى را ترتيب 
ــرا درآورديم و برگه هايى  داديم و نتيجه اش را به اج
ــامل اطلاعات كلى از  ــا عنوان گزارش عملكرد (ش ب
مداحان) و چك ليستى با عنوان «چك ليست گزارش 
ــورد حمايت  ــير م ــاس آن مس عملكرد» -كه بر اس

مداحان مشخص مي شد- طراحى كرديم.

 اين مسـير طراحى شده شامل چه مواردى 
بود؟

ــه مداحان از يك  ــير اول، مقتل خوانى بود ك مس
ــتفاده كنند و اگر قصد  ــيد بن طاووس) اس مقتل (س
استفاده از مقاتل ديگرى دارند، حتماً با كارشناسانمان 
ــث مداحى بود كه  ــورت كنند و بحث بعدى بح مش
ــراى همة الحان  ــت كه توانايى اج ــى اس مداح كس
مذهبى را دارد و در اين زمينه هم تدابيرى انديشيده 

مقدماتى، تكميلى، تخصصى
گفت وگو با مازيار قشقايى*

ــتان به  ــه و بويراحمد قرار دارد. اين شهرس ــتان كهگيلوي ــاران در جنوب غربى اس ــتان گچس ــتان به شهرس ــه و بويراحمد قرار دارد. اين شهرس ــتان كهگيلوي ــاران در جنوب غربى اس ــتان گچس شهرس
ــتان هاى كهگيلويه، گناوه (استان بوشهر)، ممسنى (استان فارس) و بهبهان (استان خوزستان)  ــتان هاى كهگيلويه، گناوه (استان بوشهر)، ممسنى (استان فارس) و بهبهان (استان خوزستان) شهرس شهرس

محدود مى شود. مركز اين شهرستان، شهر دوگنبدان و زبان مردم آن لرى است.محدود مى شود. مركز اين شهرستان، شهر دوگنبدان و زبان مردم آن لرى است.
ــال 13661366 و در شهرستان گچساران متولد شده است. وى به علت مديريت قوى، نيروى  و در شهرستان گچساران متولد شده است. وى به علت مديريت قوى، نيروى  ــقايى در س ــال مازيار قش ــقايى در س مازيار قش
ــئوليت هاى مهم و حساس فرهنگى اي را به  ــن و سال توانسته مس ــيار در اين س ــئوليت هاى مهم و حساس فرهنگى اي را به جوانى و انرژى و توانايى بس ــن و سال توانسته مس ــيار در اين س جوانى و انرژى و توانايى بس
ــتان كهكيلويه و بويراحمد و شهرستان  ــاعران مذهبى اس ــئوليت كانون مداحان و ش ــتان كهكيلويه و بويراحمد و شهرستان عهده گيرد؛ از جمله مس ــاعران مذهبى اس ــئوليت كانون مداحان و ش عهده گيرد؛ از جمله مس
گچساران، رياست سازمان ملى جوانان شهرستان گچساران، مشاورة امور فرهنگى و علمى فرماندار و رياست گچساران، رياست سازمان ملى جوانان شهرستان گچساران، مشاورة امور فرهنگى و علمى فرماندار و رياست 
سازمان تبليغات اين شهرستان، مسئوليت مجمع مداحان و قاريان قرآن دانشگاه آزاد اسلامى واحد گچساران، سازمان تبليغات اين شهرستان، مسئوليت مجمع مداحان و قاريان قرآن دانشگاه آزاد اسلامى واحد گچساران، 

رياست ستاد مردمى راهيان رضوى اين شهر، مسئوليت هيئت عاشقان ثاراالله گچساران و... اشاره كرد. رياست ستاد مردمى راهيان رضوى اين شهر، مسئوليت هيئت عاشقان ثاراالله گچساران و... اشاره كرد. 
وى به علت مشغلة فراوان، گاهى در شبانه روز نمي تواند بيش از سه ساعت استراحت كند و به دليل كارآمدى وى به علت مشغلة فراوان، گاهى در شبانه روز نمي تواند بيش از سه ساعت استراحت كند و به دليل كارآمدى 
ــتعفايش موافقت نكرده و همچنان از كثرت فعاليت اظهار خستگى  ــئولى با اس ــتعفايش موافقت نكرده و همچنان از كثرت فعاليت اظهار خستگى در عرصه هاى مذكور، هيچ مس ــئولى با اس در عرصه هاى مذكور، هيچ مس
ــهداaaهيچ كدام از عرصه ها را خالى نكرده و هيچ كدام از عرصه ها را خالى نكرده و  ــتگيرى حضرت سيدالش ــهدامي كند؛ اما با اميد به رضاى خدا و دس ــتگيرى حضرت سيدالش مي كند؛ اما با اميد به رضاى خدا و دس

همچنان مشغول خدمت است.همچنان مشغول خدمت است.

مداحان در گذشته 
داراى ظواهر متفاوتى 
بودند و برخى آن گونه 
كه بايد نبودند. وقتي 
بنا شد، نمره اي به 
ظاهر آنان اختصاص 
داده شود، براى كسب 
نمرات بالا در امتحان 
مجبور به تغيير شدند؛ 
هم در ظاهر و هم در 
شيوه هاى اجرا؛ سپس 
داراى ظواهر معقول 
و يك دستى شدند.
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ــازمان تبليغات  ــپس با مجوز از ادارة كل س ــد؛ س ش
ــادر كرديم و  ــان كارت هاى رمزدارى ص براى مداح
ــا توجه به گذراندن  ــان ب پس از تأييد صلاحيت ايش
ــى و 30 بندى كه كارشناسان براي  دوره هاى آموزش
تعيين صلاحيت آنها به كار بردند، (از جمله موسيقى، 
شناخت نوحه، مرثيه و مصيبت، احكام، ظاهر مداحان 

و...) تا حدودى مداحان را يك دست كرديم.

 چـه معيارهايـى بـراى ظاهر مداحـان در 
نظـر گرفتـه و چـه تدابيـرى در ايـن زمينـه 

انديشيده ايد؟
ــته داراى ظواهر متفاوتى بودند و  مداحان در گذش
ــد، نمره اي  برخى آن گونه كه بايد نبودند. وقتي بنا ش
به ظاهر آنان اختصاص داده شود، براى كسب نمرات 
ــدند؛ هم در ظاهر  بالا در امتحان مجبور به تغيير ش
و هم در شيوه هاى اجرا؛ سپس داراى ظواهر معقول 

و يك دستى شدند.
شاعر و آهنگساز هم در اختيار گروه ها قرار داديم 
ــهرى بخواند، برود  ــه مى خواهد بوش ــم هرك و گفتي
ــاز و هركه علاقه مند به  ــاعر يا آهنگس سراغ اين ش
ــت، از اين دسته بهره بگيرد.  اجراى سبك جديد اس
ــم اين گروه ها را «مجمع الذاكرين» گذاشتيم كه  اس

سياست گذارى كانون مداحان را اجرا مي كرد.

 در مورد پوشـش مداحان آيا لباس خاصى 
در نظر گرفته بوديد؟

ــميت ظاهر ايشان پر اهميت است  بله؛ براى ما رس
ــلوار  ــمى ما در مجالس با كت وش و اكنون مداحان رس
ــه حجاب كامل  ــى خواهرانى ك ــوند؛ حت حاضر مى ش
ــده است؛ همچنين طرح  نداشتند، حجابشان كامل ش
ــم و در صورت  ــاس مداحان را داري ــازى لب يكسان س
همكارى مسئولان، يونيفرمى كامل با آرمي فلزى كه 
با آب طلا روى آن حكاكي مى شود، طراحى كرده ايم تا 
به عنوان لباس رسمى مداحان به ايشان هديه دهيم.

 چشـم اندازهايتان به آينده چيسـت و چه 
اهدافى را دنبال مي كنيد؟ 

ــورا،  ــعر عاش ــن برنامة اجرايى مان كنگرة ش اولي
جمع آورى اشعار عاشورايى شاعران استان كهكيلويه 
ــك جلد كتاب  ــار آن در قالب ي ــد و انتش و بويراحم
است. مورد بعدى تكميل اطلاعات مداحان است كه 
با تأمين بسته هاى فرهنگى انجام  شده و هدف از آن 

يكسان سازى اطلاعات مداحان است. 
ــم انداز بعدى ما راه اندازى مجمع الذاكرين به  چش
ــام محرم و صفر به  ــت كه در اي صورت هفته اى اس
ــد و در آن مداحان به تبادل نظر در  ــود مى رس اوج خ
مورد اشعار، سبك ها و... مى پردازند. مبحث بعدى نيز 
ــتان كهكيلويه و بويراحمد  پى گيرى بيمة مداحان اس
است كه با مكاتبات بسياري همراه بوده و از سازمان 

تبليغات و بنياد دعبل خزاعى خواهشمندم، اين مسئله 
را با جديت بيشترى در نظر داشته باشند.

 در مورد ماه مبارك رمضان چه فعاليت هايى 
در سال هاى گذشته داشته ايد؟ 

ــزارى برنامه هاى  ــغول برگ ــل مش ــال هاى قب س
ــم اصلى از جمله  متمركزى بوديم؛ مثلاً قبل از مراس
ــهادت حضرت  ــن مجتبىa، ش ــام حس ولادت ام
علىaو عيد سعيد فطر در هيئت ها مهمان مداحان 
مي شديم و با نظارت بر اجراى مراسم، آسيب شناسى 
مى كرديم كه براى برنامه هاى بعدى چه تصميماتى 
ــه اين ايام،  ــود؛ همچنين 3-2 روز مانده ب ــاذ ش اتخ
ــدند و طي جلساتي استادان  مداحان، مهمان ما مى ش
ــى  ــور مداح ــى در ام ــخنرانى و آسيب شناس ــه س ب
ــوب را به آنها معرفى  ــعار و منابع خ مي پرداختند، اش
مي كردند و از مداحان خوش نقش نيز تقدير مي شد. 

 بـراى برمانه هـاى ماه رمضان امسـال چه 
تدابيرى انديشيده ايد؟

ــه در آن به  ــت ك ــى مداحان اس ــى گردهماي يك
حرف ها و درددل ايشان گوش داده و براي حل شدن 
ــود. برنامة ديگرمان آوردن  آنها اقداماتي انجام مي ش
آهنگسازان و شاعران در مجمع الذاكرين براي خلق 
ــت. براى افطار هم  ــعر در اين مجمع اس آهنگ و ش
ــت در ساعتى خاص در همة مساجد مناجات  قرار اس

خوانده و بين الصلاتين نيز برنامه هايى اجرا شود. 
ــدر و در كنار  ــى ق ــم در ليال ــا ه ــتر برنامه ه بيش
ــتان اجرا خواهد شد. در  گلزار شهداى گمنام شهرس
ــاى خيابانى هم برنامه  ــام حتى براى هيئت ه اين اي
ــته ايم كه در فضاى معنوى بهتر و محفوظ (در  گذاش
ــاجد) به اجراى برنامه ها بپردازند؛  ــينيه ها و مس حس
ــيب ها هم مربوط به عزادارى در  چراكه بسيارى آس

خيابان هاست. 
بحث ديگرمان پخش مستقيم اينترنتى برنامه هاى 

ــق مى توانيد به  ــت كه از اين طري هيئت هايمان اس
تماشاى مراسم ماه رمضان در هيئت هاى گچساران 

بپردازيد.

 در مـورد اجـراى تعزيه خوانـى هـم آيـا 
برنامه اى داريد؟

ــراى تعزيه خوانى  ــه؛ البته به صورت محدود اج بل
ــم كه در هر حوزه يك گروه در قالب موضوعات  داري
ــهادت  ــف از جمله ماجراي ضربت خوردن و ش مختل
ــد به اجرا  ــياق جدي ــبك و س حضرت علىaبا س

درآورند.

جديـد  سـياق  و  سـبك  از  منظورتـان   
چيست؟

ــرى اصيل با  ــه به عنوان هن ــور تلفيق تعزي منظ
ــوان رپ يا  ــه در آن مثلاً ج ــت ك ــر امروزي اس تئات

ــان مى دهد كه به مجلس تعزيه خوانى  ــني را نش فش
ــود و با مشاهدة اين مجلس  امام علىaوارد مي ش
ــه مى كند و به   ــه وجود مى آيد، توب ــى در وى ب تحول
ــوان،  ــا ورود آن ج ــردازد. ب ــود مى پ ــلاح كار خ اص
تعزيه خوان ها شروع به تعزيه خوانى مى كنند. در واقع 
ــت از تئاتر و تعزيه كه در ايام  ــن برنامه تلفيقى اس اي
ــدود چهار-پنج اجرا را به خود  ماه مبارك رمضان ح

اختصاص مى دهد.

بومـى  آيـا  برنامـه  ايـن  مجريـان   
دعـوت  ديگـرى  شـهرهاى  از  يـا  هسـتند 

مى شوند؟ 
ــس تعزيه خوانى  ــتند؛ ولى از مجال آنها بومى هس
مناطق ديگرى چون بوشهر، خوزستان، بنادر و... نيز 

استفاده مى كنند. 
ــئول كانون مداحان و شاعران مذهبى استان كهكيلويه و  مس   *

بويراحمد و شهرستان گچساران

مبحث بعدى پى گيرى 
بيمة مداحان استان 

كهكيلويه و بويراحمد 
است كه با مكاتبات 
بسياري همراه بوده 

و از سازمان تبليغات 
و بنياد دعبل خزاعى 

خواهشمندم، اين مسئله 
را با جديت بيشترى در 

نظر داشته باشند.
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aــامى امام زمان نوراليقين برگرفته از اس
در بدو امر شامل مجموعه اى از هيئت هاى 
ــطح  ــى و بالابردن س ــوان بود كه با سخت كوش بان
ــة نورالبقين ارتقاء  كلاس هاى علمى خود به مؤسس
ــاد  ــت و مجوز خود را از ادارة كل فرهنگ و ارش ياف
ــى و  ــروى انتظام ــات، ني ــازمان تبليغ ــلامى، س اس
ــتاندارى به دليل فعاليت هاى رسمى خود كسب  اس
ــت اعتقادات  ــه كه با هدف تقوي ــرد. اين مؤسس ك
ــازى ظهور از سال 1378  ــعار زمينه س دينى و با ش
ــروع به كار كرده و هم اكنون مشتمل بر بيش از  ش
ــعبه از جلسات دانش پژوهى بانوان و بالغ بر  30 ش
ــطح استان قم و  ــركت كنندة ثابت در س 1000 ش
حومه است. اين مؤسسه برخلاف بسيارى جلسات 
ــان به صورت  ــه در مقطعى از زم ــيار بانوان ك س
ــكلات با  افراطى اوج مي گيرند و در برخورد با مش
ــتن  ــيري قهقرايى از بين مي روند، با وجود داش س
ــة  ــود هم ــا وج ــى و ب ــخت علم ــاى س برنامه ه
ــكلاتش همواره سير صعودى متعادلى در همة  مش

ابعاد داشته است. 
ــت كه  ــات مردمى اس نوراليقين از جمله مؤسس
ــازمان هاى دولتى  ــوى س بدون هيچ حمايتى از س
ــاى بزرگى براي ارتقاي  ــاى تبليغى، كاره و نهاده
ــت.  ــى، فرهنگى و دينى بانوان انجام داده اس علم
ــن مجموعه كاملاً منطقى و به دور  فعاليت هاى اي
از افراط و تفريط است و هيچ رد پايى از خرافات و 

اعتقادات غير دينى در آن ديده نمى شود. 
ــعبات نوراليقين مانند بسيارى جلسات معمولىِ  ش
ــت كه با رفتن به هر خانه اى،  ــيار و بى برنامه نيس س
ــود؛  ــليقة بانى و صاحب خانه اداره ش طبق نظر و س
همچنين با وجود مداحان برجسته اى كه دارد، بسته 
ــه رأى و نظر مداحان تغييرى نمى كند، بلكه ضمن  ب
ــخنش  برخوردارى از مديريت بانوى فاضله اى كه س
ــت و  ــد، داراى هيئت مديره اس ــه خواهد آم در ادام
ــائل آن به صورت منظم، بررسى و  مشكلات و مس
در نهايت تصميم گيرى مي شود؛ بنابراين اگر معايبى 

هم داشته باشد، زود شناسايى و مرتفع مي گردد. 
مديريت قوى و متعهد
راز موفقيت نوراليقين

ــاى مردمى  ــاى اكثر نهاده ــا و بحران ه ضعف ه
به ويژه هيئت هاى مذهبى و مؤسسات قرآني، مربوط 
ــكلى كه نوراليقين  ــت؛ مش به ضعف در مديريت اس

ــه موفقيت  ــه اين مؤسس ــت، بلك ــه نكرده اس تجرب
ــمگير خود را بيش از همه مديون مديريت قوى  چش
و فداكارى هاى بى وقفة استاد دلسوزي است كه خود 
به تنهايى و از ابتدا پايه گذار آن بوده، آن را تا به امروز 
ــتداران  هدايت و به مرور ياران متعهدي از بين دوس
ــرq، تربيت كرده و با خود همراه  حضرت ولي عص

ساخته است. 

ــتاد ارجمند مائده سادات آل مرتضى با نام  اين اس
مستعار خانم حسينى، ايرانى تبار و متولد نجف اشرف، 
داراى تحصيلات سطح 3 حوزه -معادل كارشناسى 
ــت كه چندين دوره تدريس را در حوزه  ــد- اس ارش
ــى در مجلات عربى نيز دارد.  ــه كرده و تأليفات تجرب
ــام زمانqو بي توجهي  ــق به ام ايمان، تقوى و عش
ــت و  ــتة اين بانوس به ماديات از ويژگى هاى برجس
تلاش شبانه روزى ايشان كه برآمده از علاقة عميق 
ــت، موجب شگفتى و جذب  به حضرت مهدىqاس

متدينان و تقويت اعتقادات آنان مي شود. 
ــتاد ارجمند در  ــر عالمانة اين اس ــت و تدبي سياس
ــكلاتى كه  ــا معايب و مش ــده ت ــت، باعث ش مديري
ــات مذهبى ديگر عامل  عموماً در هيئت ها و مؤسس
دست و پاگير و متوقف كننده است، در اين مجموعه 
ــته باشد. همين مطلب از مهم ترين اسرار  وجود نداش

ــت. در شيوة  ــه اس ماندگارى و موفقيت اين مؤسس
ــختگيرى نيز  ــينى، عتاب و س ــت خانم حس مديري
همچون مهربانى و تواضع وجود دارد؛ زيرا قرار نيست 
هيئت هاى نوراليقين همچون برخى جلسه هاى ذكر 
ــد،  ــتگى و درد دل باش ــا محلى براى رفع خس و دع
ــخصى دارد  ــت و هدف مش بلكه كاملاً قانونمند اس
ــود. در پرانتز بايد گفت  كه به طور جدى دنبال مي ش
كه بسيارى بانوان به رعايت آداب هيئت ها، مجالس 
ــات قرآنى عادت ندارند؛ هرچند كه  مذهبى و مؤسس
ــند؛ اما در نوراليقين  در هيئت ها عمرى گذرانده باش

انضباط در سطح بالايى ديده مي شود. 
ويژگى هاى ممتاز نوراليقين

ــررات و ويژگى هاى  ــا، مق ــن داراى فض نوراليقي
ــت كه مى توان آن را به عنوان  منحصر به فردى اس
ــبي براى هيئت هاى بانوان و مؤسسات  الگوى مناس
قرآنى معرفى كرد. برخى از اين ويژگى ها عبارت اند 

از:
ــاى  ــع كلاس ه ــن در واق ــات نوراليقي 1. جلس
ــتند كه به صورت كاملاً رسمى و  آموزشى اي هس
ــدى در آن دروس تجويد و قرائت، فقه و اصول،  ج
ــود. هر  ــير و مفاهيم و صرف و نحو كار مي ش تفس
ــه كسب فيض مي كند،  داوطلبى كه در اين مؤسس
ــت كه اميد است در پايان هر  مانند دانشجويى اس
سال يك جزء قرآن را با لحن استاد پرهيزگار حفظ 
ــير و توضيح مفاهيم آن مسلط باشد؛  كند و در تفس
ــعبه، عرضة كارهاى تحقيقى  در ضمن براى هر ش
ــت. در اين تحقيقات كه  در قالب جزوات الزامى اس
به صورت گروهى است، موضوعات مختلف مذهبى 

و علمى از ديدگاه هاى قرآنى بررسي مي شود.
ــتقيماً خود  ــات را مس 2. تدريس در همة جلس
استاد به عهده دارد. ايشان نيز از روى منابع (رسالة 
ــير نمونه) مطالب را عرضه مي كند  امام (ره) و تفس
ــب و پرهيز از هر خطا  ــتندبودن مطال تا ضمن مس
ــة مجدد براى  ــكان حفظ و مطالع ــتباهى، ام و اش

شاگردان باقى بماند. 
ــه چه در  ــئولاني كه در اين مؤسس 3. همة مس
ــس (تجويد، قرائت، حفظ، مفاهيم و صرف  امر تدري
ــور اداري-فرهنگي، خدمات و...  و نحو) و چه در ام
ــتند، برگزيده و توانمندند و  ــغول به فعاليت هس مش
همگى مطيع استاد و موظف به گزارش دادن هستند 
ــنجيده  ــليقه اى و رفتارهاى نس ــاى س ــا تفاوت ه ت
ــكلات نشود و همة جلسات با هم  موجب ايجاد مش

هماهنگ باشند. 
ــه رايگان  ــس و همة خدمات اين مؤسس 4. تدري
ــتمزدى  ــئولان نه فقط دس ــت و هيچ يك از مس اس
ندارند، بلكه نيازهاى مالى مؤسسه را همواره بيش از 
همه، مسئولان و به ويژه خود استاد مرتفع مي سازند. 
ــزى به عنوان بيمة  ــيار ناچي فقط ماهيانه، هزينة بس
ــى از هزينه هاى  ــن بخش ــراي تأمي ــام زمانqب ام
مؤسسه از شركت كنندگان دريافت مي شود كه البته 
ــه بسيار بيش از آن است كه با اين  نياز مالى مؤسس

شكستن سنت هاي غلط
معرفى مؤسسة نوراليقين 

انسيه نوش آبادي
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كمك ها برطرف شود و همواره مقروض بوده است. 
ــز، اجارة  ــامل تهية جواي ــه ش هزينه هاى مؤسس
مكان براى مجالس جشن و عزا (براي پوشش همة 
ــه ها در يك مكان)، اردوهاى زيارتى، فصلنامة  جلس
نوراليقين، تهيه و تنظيم اوراق امتحانى، خريد وسايل 
ــون اكو، تخته وايت برد  ــه همچ لازم براى هر جلس

و... مي شود.
ــر  ــذب جوانان به ويژه قش ــه به ج 5. اين مؤسس
دانشجو بسيار توجه و اهتمام دارد و براى موفقيت در 
ــطح علمى جلسات، جوايز  اين باره ضمن ارتقاي س
ــى به همة كسانى كه  ارزنده اى نيز بدون قرعه كش
زحمت حضور مداوم در كلاس هاى درسى جلسات 
ــة برتر را به  ــوند و در آزمون رتب ــل مي ش را متحم
ــيارى  ــدا مي كند؛ بنابراين بس ــت مي آورند، اه دس
ــتياق كسب جوايز، جذب اين  اوقات جوانانى به اش
جلسات شدند و گاه بعد از مدتى كسب معرفت، جزو 

ياران اصلى قرار گرفتند.
ــه منحصر به مسائل  6. فعاليت هاى اين مؤسس
ــت، بلكه فضاى معنوى خوبى هم متأثر  علمى نيس
ــب  ــم دعاى كميل و ادعية ديگر در هر ش از مراس
ــى مجالس  ــات علمى، برپاي ــدا از جلس ــه، ج جمع
ــكوه براي  ــزرگ و باش ــن هاى ب ــوگوارى و جش س
ــبت هاى مذهبى و جلسات مداوم  بزرگداشت مناس
ــرآن و نيايش در ماه مبارك رمضان و.... به وجود  ق

آمده است. 
شكستن سنت هاى غلط

ــه اى كه به  ــت در هر جلس ــه گرفتن حاج گرچ
ــود، مورد  ــزار مى ش ــل بيتaبرگ ــام اه ــاد و ن ي
ــة نوراليقين روى اين  ــت، مجموع اميد و انتظار اس
ــئلة  ــد، بلكه همواره به مس ــوع مانور نمى ده موض
ــه دارد و اين مطلب را در  ــت عقايد مردم توج تقوي
ــد؛ بنابراين  ــة موضع گيرى هايش لحاظ مي كن هم
ــى كه عضو اين مجموعه مي شود و در فضاى  كس
ــود متأثر  ــه ظرفيت خ ــته ب ــرار مى گيرد، بس آن ق
ــى عميق تر  ــه اى برتر و نگاه ــود و با انديش مي ش

فعاليت مي كند. 
aنوراليقين در مراسم اعياد و مراثى اهل بيت
ــن هاى آن  نيز متفاوت و برتر رفتار مى كند. در جش
ــى دارد و در عوض  ــاى كوچك ــى ج مولودى خوان
ــون  ــرى همچ ــوع ديگ ــد و متن ــاى مفي برنامه ه
سخنرانى هاى بزرگان، نشست هاى علمى و ميزگرد 
ــتة علوم قرآنى، برقرارى  ــتادان برجس با حضور اس
مسابقات علمى، تواشيح و سرود و گاه نمايش هاى 
ــود. نوراليقين هيچ گاه در  جذاب مذهبى اجرا مى ش
شأن خود نمى داند كه به بهانة شادى، مجلس اهل 
ــت و  ــوخى ها و لطيفه هاى ناشايس بيتaرا با ش
ــبك بيالايد. اين مجموعه در عزادارى نيز  اعمال س
ــادات و درك پيام اهل  ــت اعتق ــر تقوي ــل را ب اص
ــدن اعضاء، كارى  ــد و صرف گريان بيتaمي دان
ــيب هاى مداحى در اين  انجام نمى دهد؛ بنابراين آس

جلسات راهى ندارند. 

هيئت هـاى  حاصـل  نوراليقيـن   
دوره اى نيسـت كه شـما آن را اصلاح 
كرده باشـيد، بلكه خودتـان از ابتدا به صورت 
آگاهانـه پايه گـذار آن بوده ايـد و قطعـاً هدف 
مشـخصى را دنبال مي كنيـد. در مورد هدفتان 

براى خيمه بگوييد.
ــت. ما  ــت اعتقادات دينى مردم اس ــدف ما تقوي ه
ــت كم  ــعبات نوراليقين، دس اميدواريم در هريك از ش
ــر بگذاريم. احكام،  ــكل پايدار تأثي روى 10 نفر به ش
ــاى كميل و... همه  ــير، تجويد، روضه خوانى، دع تفس
يك هدف واحد دارند و آن هم قوى كردن اعتقاد مردم 
ــى  ــت. ما به دنبال تأثيرگذارى هاى موقت احساس اس
ــتيم، بلكه مي خواهيم يارانى ثابت قدم براى يارى  نيس
حضرت مهدىqتربيت كنيم كه كسب اين موفقيت 

را در رساندن مردم به مرحلة عمل حقيقى مى دانيم.

 بهترين دسـتاوردى كـه نوراليقين مي تواند 
براى جامعه داشته باشد چيست؟

جامعه بايد كساني را از ما تحويل بگيرد كه موجب 
ارتقاي اعتقادات معنوى جامعه و يارى كنندة دين خدا 
ــند. من توقع دارم كه دست كم 10 نفر بمانند كه  باش
ــه دهند. من به  ــه اين راه ادام ــم، ب اگر من هم نباش
ــا را قوى بار  ــم مي آموزم، آنه ــاي نوراليقين، عل اعض
مى آورم، بيان و استدلالشان را قوى مي كنم، اعتقادات 
ــان تقويت مي كنم تا از  ــاى دينى را در ايش و علاقه ه
قدرت تأثيرگذارى بالايى برخوردار شوند. علم، سلطان 
ــت و قدرت هاى فراواني دارد؛ از جمله قدرت بيان،  اس
ــاس مسئوليت و صبر  خيرخواهى براى ديگران، احس

وت حمل كه سلاح هاى تبليغ دين خدا هستند. 

 شـما براى انتخاب مسئولان و همكارانتان 
چه معيارهايى داريد؟ 

ــتعداد  ــند. فقط اس ــته باش بايد صبر و تحمل داش
ــان هاي ضعيف و زودرنجى  ــتن كافى نيست. انس داش
ــتند،  ــكلات را ندارند و انتقادپذير نيس كه تحمل مش
هرچند مؤمن باشند و از علم بيشترى برخوردار باشند، 
ــى كه  ــن راه نمى خورند. من ابتدا با هركس ــه درد اي ب
ــخت گيرى مي كنم.  مي خواهد با ما همكارى كند، س
ــئوليتش كوتاهى كند و كار را  ــر در انجام دادن مس اگ
ــم. آنها مختارند كه  ــدى نگيرد، با او برخورد مي كن ج
بمانند يا بروند؛ اما اگر ماندند، بايد بفهمند كه ما كار و 
حركت مى خواهيم. بايد كارها به بهترين شكل ممكن 

صورت بگيرد. 
ــانqكار مي كنيم، بايد همة  ــراى امام زم وقتى ب
ــردم معمولاً وقتى كارى  ــد. م كارهايمان بهترين باش
ــدان آن را جدى  ــبيل االله انجام مي دهند، چن را فى س
ــت كنند، كار را  ــا اگر پول خوبى درياف نمى گيرند؛ ام
با دقت بيشترى انجام مي دهند. در مؤسسة نوراليقين 
ــن كار  همه ياد مي گيرند كه براي خدا و به نحو احس

انجام دهند. 

 شـما هر روز زمان طولاني اي را در جلسات 
مي گذرانيد و در منزل هم كه هستيد، مراجعان 
بسـياري داريد و باز هم مشـغول انجام دادن 

كارهاى جلسات هستيد. 
آيا توانسته ايد، خانواده و به ويژه همسرتان را   

هنوز نگاه جامعه به زنان، نگاه مطلوبي نيست

بسيار ستمكار و بسيار جاهل
گفت وگو با مائده سادات آل مرتضى (حسينى) 

مدير مؤسسة نوراليقين
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با خود همراه كنيد؟
قبلاً دختران من در اين جلسات شركت مي كردند 
و اتفاقاً كمك كننده بودند؛ اما حالا به دليل مشغله هاى 
بيشتري كه دارند، كمتر مي توانند حضور داشته باشند. 
ــرم نيز الحمداالله راضى است و اين راه و هدف  همس
ــه اى براى  من را درك مي كند. اكنون او خود نيز جلس
ــراى آن تلاش مي كند.  ــان دارد و با علاقه هم ب آقاي
ــر و فرزندانم مؤمن هستند؛ ولى  ــكر، همس خدا را ش
ــن رضايت بهاى  ــز براى اي ــد كه من ني ــه نمان ناگفت
بسياري پرداخته ام. من توقعاتم را از همسرم بسيار كم 
ــه در بسيارى  كرده ام. از او چيزى نمى خواهم و هميش
ــه فرزندانم كوچك تر  ــم مي گذرم. قبلاً ك امور از حق
ــب به انجام دادن  بودند، بعضى وقت ها تا نيمه هاى ش
ــتم؛  ــكايتى نداش كارهاى منزل مي پرداختم و هيچ ش
ــا و رنج هايم را نيز ابراز نمى كردم. من  حتى بيمارى ه
ــه خوردم؛ اما  ــيار غص ــيدم، بس بارها و بارها ذلت كش
اينها هيچ كدام دليل نمى شود كه دست از راهم بردارم. 
ــيم، ذلت ها، حرف و كنايه ها را  ــختى بكش بگذار ما س
تحمل كنيم و در ازاى محبت هايمان بدى ببينيم؛ اما 

اين راه ادامه داشته باشد. 

 مهم تريـن مشـكلى كه در اين راه شـما را 
آزرده است، چيست؟

ــن راه را درك نمى كنند.  ــردم اي ــوءتفاهم ها؛ م س
نمى گويم مؤمن نيستند؛ مؤمن اند، خوب اند، اهل نماز 
ــل بيتaعلاقه دارند، با  ــتند، به اه و روزه و... هس
ــد... اما دين  ــه كربلا و مكه مي رون ــق و علاقه ب عش
ــيارى از  ــى را درك نمى كنند؛ حتى بس ــاب و حقيق ن
ــانى كه حوزه مي روند و مبلغ دين مي شوند، دين  كس
ــد؛ مثلاً يكى از طلاب حوزه  حقيقى را درك نمى كنن
ــال جذب جلسات ما شد. با وجود اينكه  به مدت 2 س
ــان هاى مؤمن و متدينى بودند،  ــرش انس خود و همس
ــب مى كردند. درك نمى كردند  از فعاليت هاى ما تعج
ــه براى چه بايد اعتقادات مردم را قوى كنيم. بعد از  ك
ــد و گفت: «اين 2 سال كه  ــال همسرش مانع ش 2 س
ــه چيزى عايدت  ــه خدمت كرده اى، چ در اين مؤسس

شده است؟»
 

 عمـده مشـكلات بانـوان براى شـركت در 
جلسات چيست؟

ــكل آنها هم همين مطلب است؛ درك و فهم  مش
ــا علاقه مندانى كه اگر زير فشار  اطرافيانشان. چه بس
ــه ها علم و  ــتند در اين جلس نبودند، به خوبى مي توانس
ــولاً از طرف  ــالا بروند. معم ــب كنند و ب معرفت كس
ــر، مادر  ــانى كه روى آنها احاطه دارند؛ مثل همس كس
ــوهر و حتى فرزندانشان اذيت مي شوند؛  و گاه مادرش
ــورة  ــد، درك نمى كنند. در آية 72 س ــون نمى دانن چ
ــان امانت الهى را پذيرفت؛  ــزاب مي خوانيم كه انس اح
ــه و نادان بود.  ــيار ستم پيش ــى [در اداي امانت] بس ول
ــت كه در آن از صيغة  عبارت آيه «ظلوماً جهولاً» اس
مبالغه استفاده شده است؛ يعنى بسيار ستمكار و بسيار 

ــترش دين خدا همواره  جاهل. جهل مردم در راه گس
ــت؛ به ويژه دربارة برخورد با فعاليت هاى  مانع بوده اس
ــيار است. هنوز نگاه  دينى زنان رفتارهاى جاهلانه بس
ــت و زنان با خيال  ــه به زنان، نگاه مطلوبي نيس جامع
ــه فعاليت ها كه از نظر  ــوده نمى توانند به اين گون آس

خانواده هايشان غير ضرورى هستند، بپردازند. 

 شـما بدون هيچ حمايتى از سوى نهادهاى 
مربـوط، بودجة لازم براى مخارج مؤسسـه را 

چگونه تأمين مي كنيد؟ 
ــكلات مالى همواره از بزرگ ترين مشكلات ما  مش
ــت. ما مشكل مكان هم داريم. جمعيت ما زياد  بوده اس
ــول نياز داريم و  ــراى تهية مكان به پ ــت و مرتب ب اس
ــه بزرگان و نهادهاى  ــفانه با وجود آنكه تاكنون ب متأس
ــه اى نديده ايم.  ــم، نتيج ــم مراجعه كرده اي ــياري ه بس
ــتيم. هزينة جوايزى  ــيار مقروض هس ما هم اكنون بس
ــوم آزمون هاى  ــه رتبه هاي اول تا س ــه بنا بر وعده ب ك
ــيار زياد بود و من بيشتر  ــال گذشته داديم، بس پايان س
ــتر موارد قرض هاى مؤسسه  آن را قرض گرفتم. در بيش
ــى وام مي گيرم و  ــرض مجدد مى دهم. گاه ــز با ق را ني
ــا كمك ها چندان  ــردم كمك مي كنند؛ ام گاهى هم م
ــتند. مردم در درك اين چيزها و لزوم اين  ــاز نيس كارس
ــترين كمك ها را قديمى ترها  ــك دارند و بيش كارها ش
ــام مي دهند؛  ــا را درك كرده اند، انج ــه بهتر هدف م ك
ــتند. ما مي خواهيم يك حسينيه  اما كمك ها كافى نيس
ــاى متمركزمان را  ــه فعاليت ه ــا بتوانيم هم ــازيم ت بس

ساماندهى كنيم.

 چرا بدون بودجه اين همه جوايز گران قيمت 
مي گيريد؟ اين كار چه فلسفه اى دارد؟

ــت. پر از زحمت و مشكلات  ــختى اس راه ما راه س
ــذب و نگهدارى  ــد راهى براى ج ــت؛ بنابراين باي اس
ــار مختلف با  ــد. جذب اقش ــته باش ــاء وجود داش اعض
ــوارى است. اهداي  ــليقه ها و افكار متفاوت كار دش س
جوايز از مهم ترين تبليغ هاى نوراليقين است؛ چه بسيار 
ــجويان و جوانانى كه از اين طريق جذب و  شده دانش
ــده، به دين و امام زمانشان پيوند خورده و به  متأثر ش

فقه و تفسير و علوم دينى مسلط شده اند.
ــتان را پوشش  ــات ما كه هم اكنون همة اس جلس
ــراى عموم مردم داير  ــت كه ب داده، مانند حوزه اى اس
ــد جلوى  ــكلات مالى نباي ــت. ترس از مش ــده اس ش
ــا معتقديم، امام  ــت را بگيرد. م ــر و برك ــه خي اين هم
ــه در همة  ــك مي كند؛ همچنان ك ــه ما كم زمانqب
ــال ها كمك كرده است؛ وگرنه ما چگونه  طول اين س
ــات را به پيش  ــتيم با دست خالى اين جلس مي توانس
ــه خدا توكل كرده ام و هم اكنون  ببريم؟ من همواره ب
ــه مقروضم  نزديك به 20 ميليون براى مخارج مؤسس
ــختى ها  و يقين دارم، با توكل به خداوند منان اين س
ــيد؛ زيرا «ان االله يدافع عن الذين  به پايان خواهد رس
ــبه و من يتق االله  آمنوا و من يتوكل على االله فهو حس

يجعل له مخرجا» ان شاءاالله. 



19

 شهريور 1389/ شمارة 68 

ــادى از قوانين  ــور م ــور كه همة ام همان ط
ــد و هيچ  ــت مى كنن ــان تبعي ــى خودش طبيع
ــى به جز معجزه، قدرت خرق آن قوانين را ندارد،  اتفاق
(مثل اينكه «آب، مرطوب كننده»، «يخ، سرد»، «روز، 
ــت) امور معنوى نيز از  ــن» و «شب، تاريك» اس روش
ــرى برخوردارند كه همة رويدادهاى  قوانين خلل ناپذي
ــوى از طريق آن قوانين به وقوع مي پيوندند؛ مثل  معن
اينكه حجاب موجب مصونيت، بى نيازى موجب عزت 

و ادب يكى از اسباب محبوبيت است. 
ــيلة  ــت كه به وس دعا هم يكى از امور معنوى اس
ــون خاصى پيروى  ــم از فرمول و قان ــروردگار حكي پ
ــت  ــر موجود معنويى داراى اثر اس ــد و مانند ه مى كن
ــاس  كه تقويت نيرو و اراده، دورى از اضطراب و احس
ــى نيز دارد كه  ــت. لوازم ــش از جمله آثار آن اس آرام
اعتقاد قوى به شنود و پاسخ از سوى معبود مهم ترين 
آنهاست؛ به همين دليل مادى گرايان معتقدند كه اين 
امر جارى در قائدة تلقين است. كسي كه دعا مى كند، 
ــد از او حمايت خواهد  ــت كه خدايى قدرتمن معتقد اس
ــدون اضطراب به  ــتر و ب كرد؛ بنابراين با نيرويى بيش
ــانس او  دنبال طلب خود حركت مى كند. اين عامل ش
ــيدن به هدف بيشتر مى كند؛ اما قرآن كريم  را در رس
ــه و مى فرمايد: «ادعونى  ــخن گفت از اثر واقعى دعا س
استجب لكم»؛ «مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم.» 

بنا بر اين سند، هيچ دعايى بدون اجابت نمى ماند؛ 
ــير «مصلحت» بنده در اجابت  ــيارى تفاس البته در بس
ــت: «دعا مشروط به اين است  ــرط دانسته شده اس ش

ــگر باشد؛ زيرا حكيم،  كه مصلحت و خير براى نيايش
ــهوات آنها  ــوال بندگان را با مقتضاى ش مصلحت اح
عوض نمى كند. امام سجادaمى فرمايد: «اى كسى 
ــايل، حكمت او را دگرگون نمى كند.»» (آداب  كه وس
ــاز، ص 314) البته ممكن  ــه درگاه بى ني ــاز ب راز و ني
ــرار در آن ايجاد  ــت از طريق دعا و اص ــت مصلح اس
ــود. علامه مجلسى مى گويد: «شايد در صورت دعا  ش
ــد و در صورت دعانكردن  بخشش و اعطا صلاح باش

اعطا صلاح نباشد.» 
ــنيدن و  ــى ش ــه معن ــت را ب ــز اجاب ــى ني  در جاي
ــه لزوم برآوردن فورى حاجت  قبول كردن گرفته اند ك
در آن نيست. «مراد از اجابت لازم اجابت است؛ يعنى 
شنيدن كه لازمة اجابت است؛ زيرا تا دعا شنيده نشود، 

ــود؛ پس دعاى مؤمن را در همان لحظه  اجابت نمى ش
ــت مى كند؛ ولى گاهى اعطاى حاجت را به تأخير  اجاب

مى اندازد.»
ــود دارد، اين  ــه در پروندة دعا وج ــة عطفى ك نقط
است كه هيچ دعايى بى اثر نيست، بلكه اثر دعا نسبت 
ــت؛ زيرا يادآورى  ــه بنده ضرورى و جدايي ناپذير اس ب
خدا و توجه به درگاهش و استمداد از مقام كبريائيش 
سبب قرب است و اين اثر پيوسته وجود دارد. (قاموس 

قرآن، ج  2، ص 34)
ــه دليل آنكه داراى  ــت و ب در اصل دعا عبادت اس
ــت، از بالاترين انواع عبادت  ــع و ايمان اس روح تواض
ــژه براى  ــيارى به وي ــود و ثواب بس ــوب مى ش محس
ــده است. در روايت  ــده وعده ش دعاهاى مستجاب نش
است: «خداى تعالى به كسى كه صلاحش را نمى داند 
ــرت مى دهد؛ به  ــن برابر در آخ ــا مى كند، چندي و دع
ــواب آن را مى بيند، آرزو  ــورى كه وقتى در آخرت ث ط
ــا به اجابت  ــى از وى در دني ــه هرگز دعاي ــد ك مى كن
ــيد؛ پس تصديق مى كند كه دعاى او به وجه  نمى رس

اكمل به اجابت رسيد.» (همان)

 شرايط اعمال قانون 
ــواره دعاكنندگان  ــه در همة اديان جهان هم اينك
ــده،  ــان اجابت ش ــد كه دعايش ــيارى وجود دارن بس
ــت و به  ــون دعا عمومى اس ــد كه قان ــان مى ده نش
ــدارد. گويا فقط چيزى  ــر و گروهى خاص تعلق ن قش
ــتن خالصانه  ــت، خواس ــرط اس ــه در قانون دعا ش ك
ــتن نيز عميق  ــلاص در خواس ــت و منظور از اخ اس
ــتن به توانايى  ــودن در طلب و اعتقادداش و متواضع ب
ــت. امر اول يعنى تواضع و  معبود در اجابت كردن اس
ــده، در زمان درماندگى و  ــرع در مقابل اجابت كنن تض
اضطرار بيشتر ايجاد مى شود. قرآن كريم در اين باره 
ــف  ــد: «امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكش مى فرماي
ــى بدون  ــور كه بيمار اورژانس ــوء» گويا همان ط الس

ــود، دعاكنندة  ضوابط وقت گير پذيرش و درمان مى ش
ــرايط استجابت -كه در  مضطر نيز بدون دارابودن ش
ــده- اجابت مى شود. (در  ــاره ش برخى اخبار به آن اش
ــو بر  ــد كه راه علاج از هر س ــف مضطر گفته ان تعري

انسان بسته باشد.) 
ــى آتش  ــت كه كس منطق اين امر مثل جايى اس
ــود،  ــه و فرياد مى زند؛ بنابراين هركس مطلع ش گرفت
ــرد. در چنين  ــدام خواهد ك ــد براى كمك اق بى تردي
حالتي هيچ كس توجهى ندارد كه انسان گرفتار حريق، 

مسلمان است يا كافر، محرم است يا نامحرم و....
ــرايط اجابت قطعى حاجت، آن است كه  از ديگر ش
ــه و عنايت خاص  ــا رعايت آداب دعا توج ــگر ب نيايش
ــد؛ همچنان كه پروردگار  ــروردگار را نصيب خود كن پ
متعال نيز مى فرمايد: «فستجيبوا لى»؛ «پس بكوشيد 
ــن برآييد.»  ــوى من و براى م ــا در راه اجابت به س ت

(پرتوى از قرآن، ج  2، ص 69)
ــام صادقaچنين نقل  ــا در خبرى از ام آداب دع
شده است: «مبادا هيچ يك از شما از خداوند تقاضايى 
ــت حمد و ثناى او را به جا آورد  كند؛ مگر اينكه نخس
ــتد؛ بعد به گناه خود نزد  و بر پيامبر و آلش درود فرس
ــپس دعا نمايد.» (سفينه البحار، ج  او اعتراف كند؛ س

1، ص 448)
ــت دعا در مكان هاى  ــت كه بهتر اس نيز آمده اس
ــاجد و حرم هاى متبركه) و در اوقات  شريف (مثل مس
شريف (مثل روز و شب جمعه و ماه رمضان) و پس از 
ــد و نيز بهتر است دعاكننده، انگشترى عقيق  نماز باش

در دست داشته باشد. 
ــراى گرفتن اجابت  ــن راه ب ــن و مطمئن تري بهتري
ــت آوردن دعاى خير ديگران به ويژه والدين  هم به دس
ــت كه چهار تن دعايشان  ــت. در حديث نبوى اس اس
ــق فرزند و...  ــاى پدر و مادر در ح ــدارد: 1. دع ردى ن

(خصال، ترجمه گيلانى، ج 1، ص152)
ــان كند،  ــى كه فرزند به پدر و مادر احس در صورت
ــود.  ــتجاب مى ش ــان زودتر در حقش مس دعاى ايش
ــم، ج 1،  ــور در طرائف الحك ــه حديث مذك ــاره ب (اش
ص148) كه از بين آن دو، مادر داراى مقامى بالاتر و 
ــتند به احاديثى  ــت. اين مدعا مس ــتر اس اولويتى بيش
ــت: «مردى نزد  ــر از جمله اين حديث نبوى اس معتب
ــت كه  ــد و عرض كرد: «گناهى نيس ــول اكرم آم رس
ــت؟» فرمود: «آيا  ــم. آيا توبه اى برايم هس نكرده باش
ــت: «بلى؛ پدرم.» فرمود:  پدر و مادرت باقى اند؟» گف
ــت،  ــق او نيكى كن.» وقتى مرد برگش ــرو و در ح «ب
حضرت فرمود: «اى كاش مادرش زنده بود.»» (آيين 

بندگى و نيايش، ص 131) 

 قانون دعا قانون دعا
انسيه نوش آبادي

بيان راز و عرض نياز
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بسم االله الرحمن الرحيم
ــق و  ــزان مخلصي كه عاش ــم به همة عزي تقدي

شيداي خاندان مطهر اهل بيتaاجمعين اند:
السلام علي الحسين

و علي علي بن الحسين
و علي اولاد الحسين

و علي اصحاب الحسين
ــپاس و ستايش خدايي را كه يكي از راه ها  «... س
ــلام، ماه  ــود، ماه رمضان، ماه روزه، ماه اس ــاه خ را م
ــب زنده داري  ــازي دروني و ماه ش طهارت، ماه پاكس
قرار داد؛ ماهي كه قرآن در آن نازل شده كه هدايتگر 
مردم و نشانه هاي روشني از هدايت و جداسازي حق 
ــت. خدايا! بر محمد و آل او درود فرست  از باطل اس
ــت حرمت اين ماه و  ــناخت فضيلت و بزرگداش و ش
ــرم فرموده اي، به  ــودداري از آنچه در اين ماه مح خ
ــاي خود از  ــا را با نگاهداري اعض ــا الهام كن و م م
ــه كار بردن آن در آنچه موجب  ــاي تو و ب نافرماني ه
ــت، بر روزه داشتن آن ياري ده تا با  خوشنودي توس
ــپاريم و با ديدگاه  گوش خود به هيچ لغوي گوش نس
ــتاب نورزيم و ما را در اين  خويش، به هيچ لهوي ش
ــان خود  ــاه موفق بدار تا با نيكي و هديه، با خويش م
بپيونديم...» (دعاي فرارسيدن ماه رمضان از صحيفة 

مباركة سجاديه)

ــگر به عزيزاني  ــداي مهربان و بخشايش با نام خ

ــطور را مطالعه مي كنند، سلامي سراپا  كه اين چند س
ادب و خضوع عرض مي كنم و فرارسيدن ماه مبارك 
رمضان سال 1431 هجري قمري را به آنان تبريك 
مي گويم. چند سال پيش در عمره اي كه توفيق يافتم 
به همراه همسر و فرزندانم در اواخر رجب و روزهاي 
ــم، در روز ولادت  ــعبان حضور داشته باش ابتدايي ش
ــيد ساجدين  ــينa، س حضرت امام علي بن الحس
ــس از انجام دادن چندين  و زينت عبادت كنندگان، پ
ــيدن نيمروز شدم،  ــاهد فرارس ــتحب، ش طواف مس

بي آنكه هنوز وقت نماز ظهر اعلام شده باشد. 
ــته بودم تا بتوانم  ــد بطري خالي با خود برداش چن
ــم و به  ــر زمزم پر كن ــوارا و مطه ــا آب گ ــا را ب آنه
ــيار گرمِ بالاي  ــي كه در آن هواي بس طواف كنندگان
ــد، آب خنكي را با  ــواف بودن ــغول ط 50 درجه، مش
ــروران و اربابانم، حضرت اباعبداالله  ــم س نام بردن اس
العباسaتقديم  ابوالفضل  حضرت  ــينaو  الحس
ــاهدة بطري هاي آبي كه  كنم. طواف كنندگان با مش
ــت هاي خود را به سويم دراز  ــتم، دس ــت داش در دس
ــان آب مي ريختم  ــد. من نيز در كف دستش مي كردن
ــه زبان مي راندم و  ــهداaرا ب و نام حضرت سيدالش
ــته در دل از خدا مي خواستم كه بتوانم تشنگي  پيوس
آن طواف كنندگان را كه از هر كشوري بودند، اندكي 
ــنودي  ــم و در آن مكان الهي، خوش ــكين بخش تس

خدايم را فراهم آورم. 
ــتاني ها، هندي ها، اندونزيايي ها، مالزيايي ها،  پاكس

ــا،  قطري ه ــا،  بحريني ه ــا،  عراقي ه ــا،  فيليپيني ه
ــرياني ها،  ــاحل عاجي ها، س ــوداني ها، نيجري ها، س س
ــي ها، تونسي ها،  لبناني ها، ترك ها، افغاني ها، بنگلادش
مغربي ها، مصري ها و... بدون استثناء آن هنگام كه با 
صداي بلند تكبير مي گفتند تا شوط بعدي خود را آغاز 
ــويم مي آمدند  ــاهدة آن آب خنك به س نمايند، با مش
aــين ــن نيز نام مولا و آقايم، حضرت امام حس و م
ــدم. گاه نيز نام بانويم حضرت زينب  را بر زبان مي ران
ــا حضرت امام  ــا حضرت ابوالفضلaي كبريhي
سجاد عزيزم را بر زبان مي راندم و طواف كنندگان، گاه 
ــناخت آن نام هاي مبارك، گاه با ناشناختن آنها،  با ش

همان اسامي عزيز را به هر حال بر زبان مي آوردند. 
ــك، طبيعتاً و به وفور از ديدگانم جاري  قطرات اش
بود و گاه مي كوشيدم در آن فضاي فرح بخش و زيبا 
ــه را كه احتمالاً  ــرم، آن كعبة مكرم ــا بلندكردن س ب
ــام آن صعود  ــل العباسaروي ب ــرت ابوالفض حض
ــمنان  ــا پيش از عزيمت به كربلا، دش فرموده بود ت
خاندان اهل بيتaرا به دليل همة نامهرباني هايي 
ــينaمرتكب  ــق حضرت اباعبداالله الحس كه در ح
ــرزنش كند و اعلام  دارد كه تا جان  ــده بودند، س ش
در بدن داشته باشد، هرگز نخواهد گذاشت امامش را 

دشمنان آزار دهند، بنگرم.
ــيراب كردن  س ــن  اين چني ــل  مراح ــاري،  ب
طواف كنندگان را بارها و بارها هنگام نيمروز به انجام 
رساندم و روز آخر، حضرت امام سجادaرا با نهايت 

خيمه: دكتر فريده مهدوي دامغاني فرزند دكتر احمد مهدوي دامغاني مترجمي است كه به چهار زبان فرانسوي، انگليسي، ايتاليايي و اسپانيايي تسلط دارد. خيمه: دكتر فريده مهدوي دامغاني فرزند دكتر احمد مهدوي دامغاني مترجمي است كه به چهار زبان فرانسوي، انگليسي، ايتاليايي و اسپانيايي تسلط دارد. 
ــعار «اوژنيومنتاله» كه برندة جايزة نوبل 19751975 شده، از جمله آثاري  شده، از جمله آثاري  ــده» اثر «ميلتون» و گزيدة اش ــت گمش ــعار «اوژنيومنتاله» كه برندة جايزة نوبل «كمدي الهي»، «زندگاني نو» اثر «دانته»، «بهش ــده» اثر «ميلتون» و گزيدة اش ــت گمش «كمدي الهي»، «زندگاني نو» اثر «دانته»، «بهش

است كه ايشان به زبان فارسي ترجمه كرده اند.است كه ايشان به زبان فارسي ترجمه كرده اند.
ــهر «راونا»ي ايتاليا و مدال افتخار  ــور ايتاليا، مدال افتخار ش ــيك كش ــهر «راونا»ي ايتاليا و مدال افتخار  اثر ادبي كلاس ــور ايتاليا، مدال افتخار ش ــيك كش فريده مهدوي دامغاني با ترجمة مجدد «كمدي الهي» اثر «دانته» و ترجمة فريده مهدوي دامغاني با ترجمة مجدد «كمدي الهي» اثر «دانته» و ترجمة 1919 اثر ادبي كلاس

«فيورنيوي طلايي» شهر فلورانس را كسب كرده و شهروند افتخاري شهر «راونا» است.«فيورنيوي طلايي» شهر فلورانس را كسب كرده و شهروند افتخاري شهر «راونا» است.
ــوي و ايتاليايي را داراست و هم اكنون مشغول  ــي، فرانس ــمند به زبان هاي انگليس ــان در كارنامة فعاليت هاي علمي، فرهنگي و مذهبي اش ترجمة آثار مذهبي ارزش ــوي و ايتاليايي را داراست و هم اكنون مشغول ايش ــي، فرانس ــمند به زبان هاي انگليس ــان در كارنامة فعاليت هاي علمي، فرهنگي و مذهبي اش ترجمة آثار مذهبي ارزش ايش

ترجمة صحيفة سجاديه است. ترجمة صحيفة سجاديه است. 
يادداشت زير به تقاضاي خيمه و حسن آغازي براي پروندة صحيفة سجاديه در اين شماره است.يادداشت زير به تقاضاي خيمه و حسن آغازي براي پروندة صحيفة سجاديه در اين شماره است.

زبور آل محمد

 دربارة ميرزا ابوالحسن شعرانى
ميرزا ابوالحسن شعرانى فقيه، متفكر و نويسندة 
ايرانى بود كه فرانسه، عبرى،  عربى و چند زبان ديگر را 
خوب مى دانست و كتب بسيارى در زمينة علوم دينى 

داشت.
ــد.  ــال 1320 ق. در تهران متولد ش وى در س
ــى ، منطق ، فقه ، اصول ، فلسفه ،  ادبيات عرب ، فارس
ــى  را فرا گرفت و  در حوزة علمية قم و نجف  رياض

ــن شعرانى  تحصيل كرد. پايان تحصيلات ابوالحس
ــت پهلوى اول در  ــف هم زمان بود با حكوم در نج
ايران؛ با اين حال وى به ايران بازگشت و به تبليغ 

و ترويج انديشه هاى دينى پرداخت.
ــاگردان،  ــول عمر خود ش ــعرانى در مدت ط ش
متفكران و فقهاى بسيارى تربيت كرد و تأليفات و 
ــيارى از خود بر جاى گذاشت كه از  آثار علمى بس
آن جمله مى توان به ترجمه و شرح مفصل صحيفة 

كامل سجاديه، ترجمه و شرح دعاى عرفه، ترجمة 
ــرآن، اصطلاحات  ــد ق ــوم»،  تجوي ــس المهم «نف

فلسفى و... اشاره كرد.
ــعرانى در 1393 ق. به دليل  ميرزا ابوالحسن ش
ــتانى در آلمان درگذشت و پس  بيمارى در بيمارس
ــوار حضرت  ــه ايران در ج ــازه اش ب ــال جن از انتق
ــنى ، روبه روى باغ طوطى ، به خاك  عبدالعظيم حس

سپرده شد. 

سرشناس ترين مترجمان صحيفة سجاديه به فارسى

فريده مهدوي دامغاني

بيان راز و عرض نياز
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ادب و خلوص و خضوع صدا كردم و به ايشان عرض 
كردم كه اميدوارم، مراتب كنيزي و خدمتگزاري خود 
ــنودي پدر و عموها و عمه ها و برادران  را براي خوش
و خواهران گرامي شان به انجام رسانده باشم و اينكه 
ــدازه اي از خدمتگزاري ام راضي  ــان نيز تا ان خود ايش
ــتم، پاسخي از  ــند و بي صبرانه دوست  داش بوده باش
ــركات زندگي ام را  ــوي آن امام مهربان كه همة ب س

مديون عنايات ايشان هستم، دريافت كنم...
ــاعت پنج بامداد به تهران  ــرانجام روزي در س س
ــتيم و در ساعت 9 بامداد، همچنان كه تازه به  بازگش
ــت عزيز ناشري به من زنگ  خواب رفته بوديم، دوس
ــه دلم افتاده  ــدوي! نمي دانم چرا ب ــت: «مه زد و گف
ــت، يك جلد «صحيفة سجاديه» از چاپ جديدم  اس
ــت، هم اكنون برايتان  ــيار هم نفيس و زيباس كه بس

ارسال كنم...»
ــت  ــجاديه آن دوس ــگام كه صحيفة س ... آن هن
ــتم. مي دانستم همانا  ــيار گريس را دريافت كردم، بس
ــوي امام عزيزم دريافت كرده  عنايتي است كه از س
ــش كرد تا  ــر از من خواه ــپس همان ناش ــودم؛ س ب
مقدمه اي به زبان فرانسوي و انگليسي براي صحيفة 
ــتة تحرير در بياورم كه باز،  ــجادية نفيسش به رش س
ــوي آن امام بزرگوار به  ــن نيز عنايت ديگري از س اي

بندة كمترين بود.
ــش روز پس از بازگشتم از مكة مكرمة  اكنون ش
ــم در حالي كه باز توفيق  ــر و فرزندان به همراه همس
يافته بودم، خدمتگزاري هايي را (گاه به اشكالي ديگر 
ــيوه اي متفاوت) براي طواف كنندگان به انجام  و با ش
ــايت «خيمه»  ــانم، عزيزان محترم و مؤدبي از س رس
ــد تا چند  ــش كردن ــاس گرفتند و خواه ــن تم ــا م ب
ــايت وزين و شايسته كه اميدوارم  خطي براي اين س
qمطالبش مورد خوشنودي كامل حضرت امام زمان

قرار گيرد، به رشتة تحرير درآورم. باز در حين طواف 
ــماني آبي و آفتابي كه با ده ها  ــتن به آس و با نگريس
ــاهنگ و با پروانه هايي  و ده ها پرندة كوچك و خوش
ــمار با نهايت سعادتمندي، پيوسته بر فراز كعبة  بي ش
مكرمه پرواز مي كنند و قدر اين سعادت خود را شايد 
ــين مهربانم، با امام  ندانند، با حضرت علي بن الحس
ــخاوتمندم به راز و نياز پرداختم  كريم و بزرگوار و س
ــتم كه  ــان خواس ــا نهايت احترام و خضوع از ايش و ب
ــجاديه به  ــغول ترجمة صحيفة مباركة س مرا كه مش
ــوي براي نوبتي ديگر و با  زبان ايتاليايي (و نيز فرانس

ــتم، مورد عنايت و بركات بي پايان  ترجمه اي نو) هس
خود قرار دهند...

ــتين روز از ماه  ــار يافتم تا در نخس ــن بار افتخ اي
ــتايش  مبارك رمضان، باز هم چند جمله اي براي س
ــجادaبنگارم و خداي  ــل از حضرت امام س و تجلي
ــپاس  ــق بزرگ، س ــن توفي ــت اي ــم را از باب مهربان

بگويم...
ــجادaبنا به دلايلي كه  ــه حضرت امام س گرچ
ــت در ميدان رزم  ــوده بود، نتوانس ــد اراده فرم خداون
كربلا شركت كند، شمشير مبارزة ايشان، سال ها بعد 
در شكل نيايش هاي بسيار زيبا و روح پرورِ «صحيفة 
ــور آل محمد»  ــجاديه» كه به عنوان «زب مباركة س
معروف است و سومين كتاب مهم شيعيان در سراسر 
ــد، آشكار شد. ساختار اين نيايش ها در  جهان مي باش
قالب شمشير رزم آن امام بزرگوار آشكار مي شود. اين 
نكته اي است كه خود، عميقاً به آن اعتقاد و باور دارم 

ــكل نمي گرفت، اين  ــتي اگر فاجعة كربلا ش و به راس
نيايش ها نيز هرگز به رشتة تحرير در نمي آمدند! 

و  ــاعرانه ترين  ش ــط  نه فق ــا،  مناجات ه ــن  اي
ــراي برقراري  ــكل ب ــاس ترين و زيباترين ش پراحس
ــق و آفريدگار  ــا خال ــوي و روحاني ب ــي معن ارتباط
ــام پدر بزرگوارش  ــت، بلكه هم زمان در امتداد قي اس
ــهداaبه عنوان يكي از شيوه هاي  حضرت سيدالش
ــيدن به جنبش  ممكن در آن دوران، براي تداوم بخش
ــلا در تلاش بود،  ــود كه قيام كرب ــه اي ب اصلاح گران
ــلامي بنيان نهد. در فضايي كه از ظلم  در جامعة اس

ــود، اين دعاها و  ــده ب ــتم و بي عدالتي آكنده ش و س
ــيوه اي نو براي تعليم بخشيدن به ذهن  نيايش ها، ش
ــلمان بود. شيوه اي شايسته و چه بسيار  تشنة هر مس
ــا صحيح ترين و دقيق ترين  ــرور و روح بخش ت جان پ
ــه قلب و جان و  ــلام محمدي و علوي ب مفاهيم اس
ذهن و روح انسان هاي عاشق خداي بزرگ و رسول 

او و ولي او نفوذ يابد... 
ــجادaدر تلاش  ــاي حضرت امام س راز و نيازه
ــلمان را...) را  ــلمان (يا حتي غير مس ــت، هر مس اس
ــتياقي براي برقراري ارتباطي  ــوق و اش ــوي ش به س
ــين و معنوي با خداي خود برانگيزد و نيز روح  دلنش
ــل دروني ذهني و  ــوي آن تكام ــاني را به س هر انس
معنوي هدايت و راهنمايي كند. مگر نه آنكه پيش از 
ــان  آن امام عزيز و بزرگوار، اجداد پاك و نوراني ايش
ــار و كردار خود به  ــن كار را با اعمال و گفت نيز همي

انجام رسانده بودند؟ 
اما دوران حضرت امام سجادa، دوراني بود كه 
ذهن انسان ها به درك اين واقعيت نائل آمده بود كه 
ــتين راه پيشرفت و نجات و رستگاري بشريت،  نخس
ــاط اوليه با خداي مهربان  از طريق برقراري آن ارتب
است؛ البته با بهره مندبودن از اين وقوف و آگاهي كه 
خداوند رحيم و رحمان، پيش از هر چيز، غفور و غفار 
ــير راست منحرف  ــت و اگر بنده اي  اندكي از مس اس
ــيوه و طريقي كه امام سجادaبا  ــد، با ش شده باش
ــان هاي  ــت مهرباني به ما آموخته بودند، ما انس نهاي
ــايش خداوند  ــتيم بخش ــاكار، ديگربار مي توانس خط

متعال را براي خود به دست آوريم. 
آري؛ امام سجادa، جايگاه و مفهوم اصلي زهد 
ــوي را در مفاهيم  ــايي و ايمان و اعتقاد و تق و پارس
ــه همانا دوري  ــص قرآن ك ــاس ن ــلامي و بر اس اس
ــن باطني و  ــت يافتن به يقي ــاه و دس ــرك و گن از ش
ــت، بيان مي فرمايد. اينكه  ــعادت و خوشنودي اس س
ــن حقيقت انكارناپذير را دريابيم كه چگونه خداوند  اي
ــي بداريم و  ــيم و گرام ــته باش ــت داش عالم را دوس
ــود در هنگام  ــوعي كه از خ ــه با خضوع و خش چگون
ــاز ابراز مي داريم، درهاي توبه را به روي خود  راز و ني
ــول خداsو خاندان گرامي او را از  ــاييم و رس بگش
ــن قلبي را با  ــت بداريم و اين يقي ــم قلب دوس صمي
ــيم كه بازگشت همة  ــته باش خود همواره در دل داش
ــوي خداي يگانه و واحد است.  موجودات عالم به س

والسلام. 

 دربارة سيد صدرالدين بلاغى
ــهور به صدر  ــيد صدرالدين بلاغى مش س
بلاغى فقيه، مترجم، نويسنده، خطيب و شاعر 
ــال 1290 در اين شهر  ــت كه در س نائينى اس

متولد شد. 
ــيراز» به  ــزد «پدر و علماى اصفهان و ش ن
ــالگى به مشهد و  تحصيل پرداخت. در 28 س
ــغ و تحقيق  ــران رفت و به تبلي ــه ته آن گاه ب

روى آورد.
ــت االله بروجردى  ــى نمايندة آي ــدر بلاغ ص
ــس  ــود و پ ــت ب ــدن نف ــراي ملى ش در ماج
ــزب  ح ــان  مؤسس از  ــلاب  انق ــروزى  پي از 
ــا  ــى ب ــود؛ ول ــلمان ب ــق مس ــورى خل جمه
ــكوك در حزب،  ــر مش ــه عناص ــردن ب پى ب
ــم كرد و خود  ــات انحلال حزب را فراه مقدم

استعفا داد.

قصــص  ــت،  رحم ــر  محمدsپيامب
ــجاديه، محاكمة  ــة س ــة صحيف ــرآن، ترجم ق
و  ــرآن  ق ــان  بره ــت،  صهيونيس ــر  گلدزيه
ــار او  ــرآن از آث ــزء 23 ق ــير ج ــه و تفس ترجم
است. در كنار آثار مذكور يك ديوان شعر نيز از 

وى به جا مانده است.
ــات  وف  1373 ــت  ارديبهش اول  ــى  بلاغ

يافت. 

سرشناس ترين مترجمان صحيفة سجاديه به فارسى

بيان راز و عرض نياز
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تعريف شكوه تعبير
شكوهمندي، كيفيتي است كه هر پديده اي 
ــال و تأثر  ــبب انفع ــود، س به آن متصف ش
ــان ملتفت مي گردد. با اين تعريف، شكوهمندي  انس
به عنوان يك ويژگي مي تواند در بسياري پديده هاي 
ــكوهمندي  ــدت و ضعف ش ــتي تحقق يابد. ش هس
ــتگي به ماهيت پديده ها دارد؛ مثلاً شكوهمندي  بس
ــيده اش و  ــه فلك كش ــر ب ــدي قلة س ــوه در بلن ك
شكوهمندي دريا در گستردگي و امواج سهمگين آن 
ــكوهمندترين موجود هستي است؛  ــت. خداوند ش اس
ــكوه  زيرا افزون بر وصف جمال و جلال مطلقش، ش

همة پديده ها از او سرچشمه مي گيرد.
ــت.  ــكوهمندي «تعبير» اس ــي از مصاديق ش يك
ــي و تعين يافتة معاني  ــكل بيرون مقصود از تعبير، ش
 است كه در ضمير آدمي  خلجان دارد؛ بنابراين مقصود 

از «تعبير» سخن ملفوظ يا مكتوب آدمي است.
ــون دارد؛ اگر  ــر درجات گوناگ ــكوهمندي تعبي ش
ــم مي كنند يا  ــاني كه به يك زبان تكل ــخنان كس س
ــف ارزيابي  ــع مختل ــر را در مواض ــخنان يك نف س
ــتار آنان از نظر  ــم ديد كه گفتار و نوش كنيم، خواهي
ــت، بلكه به طور مختلف  ــكوهمندي يكسان نيس ش

يك جدول ارزشيابي را پر مي كند.
ابعاد شكوه تعبير در صحيفة سجاديه

شكوه واژگاني
«واژه» اساسي ترين عنصر در تشكيل كلام است؛ 
ــتعمل و معني دار كه  ــر كلام از چند واژة مس زيرا ه
ــكل  ــوند، ش براي هدف خاصي كنار هم چيده مي ش
ــت سرشار  مي گيرد. دنياي واژگان و الفاظ دنيايي اس

از دقايق، لطافت، رموز، اسرار و زيبايي ها.

اهميت واژه در زبان ادبي تا آنجاست كه «استفان 
مالارمه» به شاعران توصيه مي كند كه «ابتكار عمل 
ــپاريد» انتخاب واژه در رساندن پيام با  را به واژه بس
در نظر گرفتن هيئت ظاهري و موسيقي آن، حروف 
ــق آنها و معاني حقيقي و مجازي اي كه  و نحوة تلفي
واژه ظرفيت آنها را دارد، مسئوليت مهم يك اديب و 
ــاعر است؛ زيرا اديب و شاعر شكوه و زيبايي را به  ش
ــخير خود  كمك واژه خلق مي كنند و جهان را به تس
درمي آورند؛ چنانچه نزار قباني سرودن شعر را تسخير 

جهان به كمك واژه ها مي داند.
ــم از واژگان  ــتاخيزي عظي ــجاديه رس صحيفة س
ــث تمناي وصال  ــت. واژگان اين كتاب كه حدي اس
ــت، سه  ــت اس ــاي جمال حضرت دوس و نغمة تماش
ــت،  ويژگي مهم دارد؛ يكي اينكه در اوج فصاحت اس
به گونه اي كه هيچ واژه اي را نمي توان يافت كه حائز 

شرايط فصاحت نباشد.
ــه اين نكتة ظريف كه امام ديگر اينكه با توجه ب
ــت،  aوجود عيني و خارجي قرآن حكيم و بليغ  اس
ــتار آن حضرت صبغة قرآني  ــا در گفتار و نوش واژه ه
ــتم از صحيفة  ــلاً آن حضرت در دعاي بيس دارد؛ مث
قْ  سجاديه مي فرمايد: «الَلهُّمَّ اخْتمِْ بعَِفوكَ اجَلي و حَقِّ
ــود  في رجاء رَحْمَتكَِ امََلي». چنانچه ملاحظه مي ش
دو واژة «اجلي و املي» به جز اينكه با يكديگر  سجع 
ــد، برگرفته از  ــوازي و جناس مختلف لاحق دارن مت
ــن معني كه  ــتند؛ بدي ــي قرآن هس ــگ واژگان فرهن
ــه واژه هاي ديگري نيز مثل «مَنيِتي و امُْنيِتي»  اگرچ
ــا تا حدي نيز  ــرب وجود دارد و اي بس ــوس ع در قام
تأمين كنندة شكل آهنگين كلام و در بردارندة نكات 
ــدارد؛ در عين حال  ــد؛ ولي صبغة قرآني ن بديعي باش

ــت و  ــه امامaمخاطب اصلي قرآن اس ــا ك از آنج
ــد؛ بنابراين، واژه در  كلامش نيز قرآن صاعد مي باش

سخنانش رنگ قرآني دارد.
ــجاديه تنوع  ــومين ويژگي واژگان صحيفة س س
ــوان از مجموع واژه  هاي  ــت، به  گونه اي كه مي ت اس
ــمندي  ــود در دعاهاي اين كتاب قاموس ارزش موج

فراهم آورد.
شكوه ساختاري 

ــت كه  ــاختار همان جمله و كلام اس مقصود از س
ــكيل  ــد معني دار چند واژه براي ابلاغ پيام تش از پيون
ــر كليت متن نيز  ــود. قوانين حاكم بر واژه ها ب مي ش
ــاختار جمله نقش  ــيطره دارد و با توجه به اينكه س س
ــخن و سخن زيبا دارد، چنانچه  محوري در زيبايي س
ــا، معيارهاي  ــنده در گزينش واژه ه ــخنور يا نويس س
ــي در  ــد، ول ــت كن ــكوهمندي را رعاي ــي و ش زيباي
ــت، هماهنگي، توازن و حركت آرام و  جمله بندي دق
ــاير معيارها به ويژه مقتضاي حال را مورد  موزون و س
ــخن او ارزش و اعتبار  عنايت و رعايت قرار ندهد، س
شكوهمندي نخواهد داشت. معيارهايي كه متفكران 
ــاختار و تركيب، بيان كرده اند،  علوم بلاغي دربارة س
ــت و بلاغت گردآمده و در كتب  در دو بخش فصاح
ــت. آنچه در اين بحث اهميت دارد  بلاغي موجود اس
ــاختار و تركيب در صحيفة سجاديه  ــت كه س آن اس

دقيقاً مطابق با مقتضاي حال است. 
در اثر يادشده مباحث فصل، وصل و قصر، تقديم 
ــند و  ــاوات، احوال مس ــر، ايجاز، اطناب و مس و تأخي
ــا كه به  ــنداليه، همچنين جنبه هايي از خبر و انش مس
ــود، به زيباترين شكلش وجود  ــاختار مربوط مي ش س
ــجادaدر مناجات ابوحمزة ثمالي  دارد؛ مثلاً امام س
ــد متعال بيان  ــل خود را به خداون ــاز تذل در اوج ايج

مي دارد: «ما انَا يا رَبِّ وَ ما خَطَري.»
ــارت: «بكَِ  ــاختاري عب ــر زيبايي س ــاهد ديگ ش
ــكَ وَ دَعوتَنىِ إليَكَ وَ  ــى عَليِ ــكَ وَ أنتَْ دَللَْتَنِ عَرَفتُ
ــا أنتْ» از مناجات ابوحمزة ثمالي  لوُلا أنتَْ لم أدْرِ مَ
ــميه با لطافت  ــه در آن جملات فعليه و اس ــت ك اس
ــي كنار هم قرار گرفته اند. در جملة اول صنعت  خاص
ــت  ــر به روش تقديم آمده و جمله نيز فعليه اس حص
ــنداليه  ــه حكايت از تجدد دارد و در جملة دوم مس ك
ــت؛ به  ــب ضمير آمده كه خود نكتة مهمي  اس در قال
ــه به آية «و ما امرنا الا واحده» جمله  جز اين با توج

شكوه تعبير 
در صحيفة سجاديه*
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 دربارة حسين استاد ولى 
ــنده،  مصحح و  ــتاد ولى نويس حسين اس
مترجمى آگاه به علوم دينى است كه در سال 

1331 در تهران متولد شد. 
وى علوم دينى و ادبى را تا سطح لمعه نزد 
ــتاداني چون شيخ احمد مجتهدي تهراني،  اس
ــيخ محمدتقي شريعتمداري،  آيت االله حاج س

ــيد احمد خوانساري فرا گرفت  آيت االله حاج س
و از محضر استاد غفارى كار ترجمه و تصحيح 

را فرا گرفت. 
ــه و تصحيح تا آنجا  ــارت وى در ترجم مه
ــاب «الامالي»  ــه تصحيح كت ــش رفت ك پي
ــوري  جمه ــال  س ــاب  كت دوم  دورة  در  را 
ــاد  ــگ و ارش ــران، وزارت فرهن ــلامي اي اس

ــال برگزيده  ــاب س ــوان كت ــلامي به عن اس
است.

ــرآن، اعراب گذاري  ــتقلى از ق ترجمة مس
ــدوق، ثــواب  ــاي توحيــد صــ كــتاب هـ
ــى و ترجمة صحيفة  ــت نعمان ــال، غيب الاعم
ــمار  ــار وى به ش ــن آث ــجاديه از مهم تري س

مى روند. 

سرشناس ترين مترجمان صحيفة سجاديه به فارسى
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ــميه آمده است تا بر ثبوت دلالت كند  به صورت اس
ــى عَليِكَ» را با جملة  ــارت «أنتَْ دَللَْتَنِ و آن گاه عب
ــتر  ــولا انت لم ادَِرْما انت» به زيبايي هر چه بيش «ل
تأكيد و بدرقه كرده است و جريان اين بعد از شكوه 
ــون دعاها و ذكرهاي مأثوره  ــر در مورد بقية مت تعبي
ــدة بيداردلي را به صدق  ــجادaهر خوانن از امام س
ــروران سخن واقف  بيان اميرالمؤمنينaبر آن س
مي كند، آنجا كه فرمود: «الا وانّ اللسِان بضعـ‹ من 
الانسان فلا يسعده القول اذا إمْتنَعَ و لا يمهله النطق 
ــع و انا لامراء الكلام و فينا تنشبت عروقه و  اذا اتس
ــتي است از  علينا تهدلت غصونه»؛ «زبان، پاره گوش
پيكر آدمي  هرگاه آمادگي در انسان نباشند. زبان هم 
ياراي نطق ندارند و به هنگام آمادگي، نطق و گفتار 
ــخنيم؛  ــد. همانا ما فرمانروايان س ــش نمي ده مهلت
ــخن در زمين وجود ما استوار شده  ــة درخت س ريش

و شاخه هايش بر ما سايه افكنده است»
شكوه آوايي 

ــر در صحيفة  ــكوه تعبي ــد از ابعاد ش ــومين بع س
ــجاديه كه در برجسته سازي زبان نقش به سزايي  س
ــود. «آوا و آهنگ»  ــوط مي ش ــه «آوا» مرب دارد، ب
ــروف يك واژه  ــي پيوند خاص ميان ح حاصل نوع
ــم از صفات  ــاره صفات حروف اع ــت؛ در اين ب اس
اصلي و فرعي مثل جهر، همس، شده رخاو›، صفير، 
قلقله، تكرير، لين و... و مخارجي كه در توليد حروف 
ــر از ويژگي هاي  ــي ديگ ــد، همچنين برخ دخيل ان
ــژه برخوردارند؛ به جز  ــروف از اهميت وي معنوي ح
ــات در درون كلام  ــد، نحوة پيوند كلم آنچه ذكر ش
سجع ها و جناس ها نيز عناصري هستند كه در توليد 

آهنگ تأثير به سزايي دارند.
تفاوت آفاق تعبير صحيفة سجاديه، بر نحوة آوا و 
قرائت دعاهاي آن تأثير دارد؛ به  گونه اي كه هريك 
از دعاها در افقي قرائت مي شود و آهنگ و موسيقي 
ــوره ها و آيات  ــي را مي طلبد؛ همان طور كه س خاص
قرآن كريم چنين است؛ به همين دليل قاريان قرآن 
براي هر آيه و سوره اي آهنگ و دستگاه موسيقايي 
خاصي را كه متناسب با فضاي دروني و معنايي آيه 
ــد، برمي گزيند؛ چنانچه اين مسئله در مورد شعر  باش
ــت؛ به همين دليل مشاهده مي كنيم،  نيز صادق اس
غزليات حافظ و ديگر شاعران با آهنگ هاي گوناگون 

و در دستگاه هاي مختلف اجرا مي شوند.

شكوه عاطفي 
ــت كه هـمواره  ــه از جمله مقوله هايي اس عاطفـ
ــن آثار  ــت؛ زيرا اي ــراه اس ــا و ذكرها هم ــا دعاه ب
ــد و بر  ــون عاطفه و قلب مي جوش ــمند از كان ارزش
ــي فصيح و  ــا با الفاظ ــود. دعاه ــان جاري مي ش زب
ــاس و هيجان بار، تركيب هايي  ــغ، واژه هايي حس بلي
ــوذ، مضمون هايي ژرف و باز هم ژرف  جذاب و بانف

و... همراه اند.
ــد آمده كه به خوبي  ــا آفاقي از تعبير پدي در دعاه
ــان را  ــور دروني انس ــد دل را بيدار كنند، ش مي توانن
برآشوبند، شعور ناب را در آدمي  فعال سازند، اعماق 
ــد، روح را صيقل دهند،  ــان آورن ــرت را به هيج فط
ديوارهاي محدودكنندة وجود را فرو ريزند، به انسان 
صلابت دهند و به انديشه و عمل انساني به گونه اي 

صحيح و سالم تعالي و جهت بخشند. 
همة اينها حاصل موج هاي عواطف و احساسات 
ــت كه  ــت و به همين دليل اس در دعاها و ذكرهاس
ــگ و عاطفه اجزاي  ــت دو عنصر آهن ــوان گف مي ت
ــاي عواطف و  ــتند. در فض ــا هس ــر دع  جدايي ناپذي
ــالك آنچنان تقرب مي يابد كه  ــات، عبد س احساس
ــود به راز و  ــايد و با خداي خ ــي زبان ناز مي گش حت
ــن نظر نيز  ــجاديه از اي ــردازد. صحيفة س نياز مي پ
ــت؛ زيرا روح عرشي امامaكه  شكوهمندترين اس
ــكينة الهي نايل  ــه كرانه هاي عبوديت به تحفة س ب
ــت دل را به  ــده كه حكاي ــان لطيف ش ــده، آنچن آم

زيبايي ادا مي كند.

شكوه معاني ثانويه 
ــروج از  ــان ادبي خ ــر در زب ــوه هن ــي از وج يك
هنجارهاي عادي زبان به اقتضاي حال و مقام است 
كه قطعاً به قصد تأثير در مخاطب و مبالغة  در معني 
ــورت مي گيرد؛ مثلاً وقتي  و اهداف بلاغي ديگر ص
قرآن كريم شگفتي هرچه بيشتر آدميان را در عرصة  
ــة عمل بيان مي كند،  ــاهدة نام قيامت به هنگام مش

ــتفهام را به كار مي برد و مي فرمايد: «ما  ــلوب اس اس
لهِذَا الكِْتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرًَ› وَ لا كَبيِرًَ› إلاَِّ أحَْصاها» 
ــلوب تعجب را اراده مي كند.  (كهف/49) و از اين اس
ــيوة از بيان كه در زبان ادبي كاركرد فراواني  اين ش
ــة زيبايي آن  ــان مي افزايد و ماي ــكوه زب دارد، بر ش
ــجاديه موارد  ــت وجو در صحيفة س مي شود. با جس
ــه عبارت در معناي ثانوي  فراواني مي توان يافت ك
ــيوه هرچه بيشتر بر شكوه تعبير  به كار رفته و اين ش

افزوده  است؛ مثلاً:
«فَمَنْ أجَْهَلُ مِنِّي، يَا إلِهَِي» (دعاي 16)، استفهام 
در اين عبارت در معناي ثانويه به كار رفته است و به 

معناي انكار و نفي است.
شكوه بياني 

بعُد ديگر از ابعاد شكوه تعبير در صحيفة سجاديه، 
ــا از بيان معناي  ــت. مقصود م ــكوه بياني آن اس ش
ــت كه يك پيام از  اصطلاحي آن در علوم بلاغي اس
ــكال گوناگون  رهگذر صور خيال در اين علم به اش
ادا و تعبير مي شود. صور خيال اعم از تشبيه، مجاز و 
كنايه مشخص زبان ادبي است؛ به همين دليل مبرد 
ــكري معتقدند: «هيچ اديبي از تشبيه  و ابوهلال عس
بي نياز نيست» يا مجاز كه قلمروي آن در زبان ادبي 
ــترده است كه بسياري محققان پيشين  به حدي گس
ــتر استعمالات زبان مجاز  بر اين عقيده بوده اند، بيش
ــاتر از تصريح  ــت؛ همين طور كنايه كه آن را رس اس

دانسته و گفته اند: «الكنايـُ‹ ابلغ من التصريح.»
ــژه دعاها و  ــل بيتaبه وي ــات قرآن و اه ادبي
ــن زادة آملي هر  ــه تعبير علاّمه حس ذكرهايي كه ب
ــا امامانaآكنده از  ــدام مقالة علمية پيغمبرsي ك

ــب با ساحت قدسي معصومان صور خيال متناس
ــت؛ البته در دعاها و ذكرها با وجود  aاس

ــبيه يافت  ــلوب جمالي به ندرت تش اس
مي شود؛ ولي مجاز و كنايه در اين 

آثار قلمرو وسيعي دارد.
شواهدي از صور خيال 

ــجاديه  در صحيفة س
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 دربارة عبدالمحمد آيتى
ــان  ــندگان و مترجم ــى از نويس ــد آيت عبدالمحم
كشورمان است كه تحصيلات حوزوى خود را در حوزة 
ــب مدرك معادل ليسانس  علمية قم آغاز كرد و با كس
از دانشگاه معقول و منقول در تهران به پايان رساند. 
وى كه متولد 1305 در شهرستان بروجرد است 
با اخذ مدرك ليسانس به استخدام وزارت فرهنگ 

ــتان  ــد و به تدريس ادبيات در مقطع دبيرس در آم
ــته  ــتگى عضو پيوس پرداخت. آيتي پس از بازنشس
ــتان زبان و ادب فارسي شد و از همان جا  فرهنگس

به فعاليت هاى خود در اين حوزه ادامه مى دهد. 
ــف و ترجمه در كارنامة علمي  وي چندين تألي
ــفه  خود در زمينه هاي زبان و ادبيات عربي و فلس
ــة كتاب تاريخ ادبيات زبان عربي وى،  دارد. ترجم

ــال جمهوري اسلامي ايران  در دورة دوم كتاب س
از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان 

كتاب سال برگزيده شد.
ــى،  گزيدة  ــون،  گزيدة نثر پارس ــار آثارى چ در كن
غزليات سعدى،  شرح خسرو و شيرين نظامى گنجه اى،  
ترجمة قرآن كريم و صحيفة سجاديه از برجسته ترين 

آثار اين استاد زبان و ادبيات فارسى است. 

سرشناس ترين مترجمان صحيفة سجاديه به فارسى

بيان راز و عرض نياز
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ــه در خلوت  ــي ك ــش وقت ــال پي ــازده س ي
ــوري كه از  ــك با مختصر ن ــبي تاري نيمه ش
ــرفي  ــهيد ش ــه اتاق كوچكم در خوابگاه ش بيرون ب
ــردم و هرگز گمان  ــرآن پناه ب ــد، به دامان ق مي تابي
ــه بعدها  ــروع خواهم كرد ك ــردم كاري را ش نمي ك
ــد، بلكه  ــم خواهد ش ــي زندگاني ــط محور اصل نه فق
نهضتي جديد را در شعر معاصر به وجود خواهد آورد. 
آن نيمه شب كه بي هيچ هراسي دست به قلم بردم و 
ــة كم بضاعتي خويش  ــا هم ــم ترجمة قرآن را ب نظ
شروع كردم. آن روز هرگز نمي دانستم روزي رسالت 
ــد.  من در جامعة منظوم كردن معارف ديني خواهد ش
ــاء» مرا به خود خواهد  ــتم آيا «تعز من تش نمي دانس
ــاء» گريبانم را خواهد گرفت؛  خواند يا «تزل من تش

اما تقدير ايزدي فرا رسيده بود و جاي تأخير نبود:
نقش تقديري كه ايزد مي زند

نيست كس قادر به تأخير افكند
اين چنين بود كه ترجمة قرآن سه سال پس از آن 
نيمه شب به بازار آمد و پس از آن نهج البلاغه را دنبال 

كردم و تمام شد و نوبت به صحيفة سجاديه رسيد.
سبك صحيفة سجاديه

ــرآن و نهج البلاغه چند نكته  ــس از تجربيات ق پ
تجربه شده را محور ترجمة خود قرار داده ام.

از ويژگي هاي اين اثر:
ــياق فرهنگ و زبان  در اين اثر گاهي اوقات به س
ــي، برخي كنايات تغيير كرده اند؛ مثلاً  در دعاي  فارس
ــد انِتَصَبتُ  دِّ و ق ــده: «وَلا تجبَهني بالرَّ ــانزدهم آم ش
ــت رد  ــتاده ام دس بين يديك»؛ «حال كه نزد تو ايس
ــي اصطلاح  ــاني ام مگذار» كه در زبان فارس بر پيش
(دست رد بر پيشاني) نداريم و از اصطلاح «دست رد 

بر سينه» استفاده كرده ام.
نزد تو استاده ام بي كينه 

دست رد هرگز منه بر سينه ام
ــياري جاها بايد ترجمة لفظ به لفظ را رها و  در بس
معادل فارسي را پيدا مي كردم؛ مثلاً در دعاي چهارم، 

اميد مجد*  نمونه هاي زير است:
ــاي 2/5).  ــنْ نقِْمَتكِ» (دع ــا مِ ــقْ رِقابنَ «وَ اعَْتِ
«رقابنا» مجاز مرسل به علاقة جزئيه است؛ چنان كه 
ــذا الامر في  ــد: «و من المجاز ه ــري مي گوي زمخش

رقابكم و في رقبتك»
«هَذَا مَقَامُ مَنْ تَدَاوَلتَْهُ أيَْدِي الذّنوُبِ، وَ قَادَتْهُ أزَِمّـُ‹ 
الخَْطَايَا» (دعاي 6/31) در اين عبارت واژة «الذنوب» 
ــدي» و واژة «الخطايا» به قرينة  ــه قرينة مانعة «اي ب
ــتعارة مكنيه است و اثبات «ايدي»  مانعة «ازمه» اس
ــتعارة تخييليه و واژة «تداولته» نيز  براي «ذنوب» اس

براي استعارة مكنيه مفيد ترشيح مي باشد.
شكوه بديعي 

ــر در صحيفة  ــكوه تعبي ــاد ش ــد از ابع ــن بعُ آخري
ــده ضمن  ــت. اثر يادش ــكوه بديعي اس ــجاديه ش س
ــل برخورداري از  ــاي ذاتي و دروني، به دلي زيبايي ه
آرايه ها، حائز زيبايي هاي عرضي نيز مي باشد. سجع، 
جناس، طباق و مراعات  نظير از عمده ترين آرايه هايي 
ــاب به كار  ــا و ذكرهاي اين كت ــه در دعاه ــت ك اس

رفته است. 

ــود در صحيفة  ــاي ادبي موج ــه اي از آرايه ه نمون
نوراني عبارت  است از:

» در  ــبحانك لا تحسُّ و لا تجسُّ و لا تمسُّ «س
ــن عبارت نوراني واژه هاي«لا تحسُّ و لا تجسُّ و  اي
ــجع  لا تمسُّ » با يكديگر جناس مختلف لاحق و س

متوازي دارند.
نتيجه گيري

ــة تاريخي  ــع خطب ــجادaخود در مطل ــام س ام
ــتّاً و  ــد فرمود: «أيَها الناسُ اعُْطينا سِ در مجلس يزي
ماحَهَ والفَْصاحه  فُضّلْنا بسَِبْعٍ اعُْطينا العِْلْمَ و الحِْلْمَ والسَّ

جاعَهَ وَالمَْحَبَّهَ في قلوبِ المؤمنينَ...» والشَّ
ــت را به  ــه فصاح ــن خطب ــاز اي ــامaدر آغ ام
ــي در كنار علم، حلم،  ــوان يك امتياز و عطية اله عن
ــرار مي دهد؛  ــجاعت و محبت مؤمنان ق ــيادت، ش س
ــاد دربارة  ــاب ميردام ــه كه جن ــن، همان گون بنابراي
ــه «حكمت و  ــزه قولي فرموده ك ــاي معج ويژگي ه
ــت،  ــخنان اس ــت» دو عنصر ذاتي اين گونه س بلاغ
ــينة سينايي و دل  شيدايي  ــجاديه كه از س صحيفة س
ــار از حكمت و بلاغت  ــان كاملي جوشيده، سرش انس

است.
آنچه از مصاديق شكوه تعبير در صحيفة سجاديه 
ذكر شد، فقط نمونة  اندكي از انبوه شكوهمندي است 
ــكوه  ــود كه مصاديق ش و حق مطلب زماني ادا مي ش
تعبير از آن استخراخ شود و در دسترس افهام و افكار 

مشتاقان علوم اهل بيتaقرار گيرد. 

منبع:
 http://www.rasekhoon.net/article/show-

19028.aspx

ــة ديني»،  گزيده اي از يك مقالة طولاني در فصلنامة «انديش   *
ــي فوق موجود  ــل آن در آدرس الكترونيك ــمارة 15 كه اص ش
ــن مقالة  ــي در انتهاي اي ــط  خانجان ــي اوس ــر عل ــت. دكت اس
ــه در اين گزيده  ــر كرده ك ــش از 20 منبع را ذك ــي بي طولان

نيامده است. 
ــعي كرديم، گزيدة اين مقاله با رعايت امانت در ويراستاري  س  

اوليه كار شود.
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 دربارة مهدى الهى قمشه اى 
ــه اى فرزند حكيم  ميرزا مهدى الهى قمش
ــمندان  ــن از دانش و عارف بزرگ ميرزا ابوالحس
ــران بود كه  ــاء عظام معاصر ته ــه نام و حكم ب
ــه اصفهان (شهررضا)  ــال 1322 در قمش در س

متولد شد.
ــران از  ــهد و ته ــان،  مش ــه در اصفه وى ك
محضر استاداني چون آقا بزرگ حكيم و آيت االلهَّ 
ــرزا مهدى اصفهانى  ــين قمى و مي حاج آقا حس

ــى و ديگران بهره برد و  ــوم آيت االله برس و مرح
ــگاه  ــكدة الهيات و دانش ــا پايان عمر در دانش ت
ــاير علوم  ــفه و حكمت و س ــس فلس ــه تدري ب

پرداخت.
ــفه و  ــيارى در فلس الهى داراى تأليفات بس

حكمت است. 
ــى  ديوان بزرگ هزار صفحه اى او فقط بخش

از اين تأليفات است. 
ــير قرآن كريم،  ــة آزاد و خلاصه التفس ترجم

ــيخ  ــان مرحوم حاج ش ــة آزاد مفاتيح الجن ترجم
ــة صحيفة  ــراه، ترجم ــاب ث ــى ط ــاس قم عب
ــير ابوالفتوح  ــجاديه، تصحيح و تحشية تفس س
ــنده و  ــروف اين نويس ــار مع ــر آث رازى از ديگ

مترجم است. 
ــت 1352 در  ــه اى در ارديبهش ــى قمش اله
ــت و پيكرش در  ــم از جهان فرو بس تهران چش
ــپرده  ــرت معصومهhبه خاك س ــوار حض ج

شد. 

ااسرشناس ترين مترجمان صحيفة سجاديه به فارسى اا ششش
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سرشناس ترين مترجمان صحيفة سجاديه به فارسى

عبارت (و سابقوا الي دعوته) را عمده مترجمان محترم 
چنين ترجمه كرده اند: «در دعوتش بر يكديگر سبقت 
ــي معناي فصيح و  ــد» كه از لحاظ زبان فارس گرفتن
ــت آن اين است كه «در  واضحي ندارد و ترجمة درس

پذيرفتن دين الهي پيشگام بودند»:
در قبول دعوتش از ديرباز

يك سره بودند ايشان پيشتاز
رعايت موانع ايجاز از ديگر ويژگي هاي اين ترجمه 

است كه با چند مثال تشريح مي كنم:
ــي و نهم آمده است: «نفسي التّي ثُمَ  در دعاي س
ــود:  ــوءِ» كه ترجمة آن مي ش يُخلقِ لتَِمتَغ بهِا مِن س
ــي كه براي آن نيافريدي تا از بيم زياني كه از  «نفس

سوي ديگران مي رسد به آن پناهنده شوي»:
از همان نفسي كه تا كرديش خلق

تا پناه آري بدو از شر خلق
ــاً مِن  ــت و يكم آمده: «وَلا ايس يا در دعاي بيس
اجِابتَكَِ لي و ان ابَطاتَ عنّي» كه ترجمة آن مي شود: 
ــر افتد، نااميد  ــتجابت دعايم اگرچه به تأخي «و از اس

نگردم و معترض نباشم.»
نه شوم مأيوس نه دارم گله
گر اجابت شد دعا با فاصله

نگاهي به موسيقي اين اثر
ــدا كه ترجمه را آغاز كردم، بحر متقارب و وزن  ابت
فعولن فعولن فعول را برگزيده بودم؛ زيرا اعتقاد داشته 
و دارم كه اين وزن به واسطة حالت هيجان زايي خود 
ــس از خواندن ترجمة  ــود تا خوانندگان پ باعث مي ش
هر دعا، احساسي از شور و شعف بيايند و شش دعاي 
نخست را در همين وزن سرودم؛ زيرا احساس كردم 
ــان در دعا با آنها  ــش و ذهن ايراني عباراتي كه كوش
ــرج، مغفرت،  ــت، دعا، صبر، ف ــت، مانند رحم آشناس
ــوند؛ حال  ــن وزن بهتر بيان مي ش ــت و... در اي برك
ــلط بي چون و چراي  آنكه در بحر تقارب به ديدن تس
ــتفاده  ــاعر. ناگزير تمايل به اس ــي بر ذهن ش فردوس
ــايش،  ــكيبايي، گش از لغاتي چون، آفرين، نيايش، ش

نـظــم نــيــاز

 صحيفة سجاديه به فارسىسرشناس ترين مترجمان

 درباره محمدمهدى فولادوند
محمد مهدى فولادوند يكى از برجسته ترين 
مترجمان و مولفان معاصر است كه در در اول دى 
ــد. وى از سوى مادر،  ماه 1299 در اراك متولد ش
نوه حجت السلام حاجي آقا محسن ادراكي و نبيره 

دختري مرحوم سيد محمد علي تهراني بود.
ــد،  پس از طي تحصيلات اوليه و رايج  فولادون
ــراي ادامه  ــهريور 1329 ب ــبك جديد، در ش به س
تحصيل به ويژه در رشته هاي شعر و ادب و هنر و 

ــي، به پاريس رفت و چهارده سال در  زيبايي شناس
ــهر اقامت و در رشته هاي دلخواه دانشگاهي  آن ش
ــوي خود تلاش كرد.  و تكميل زبان و ادب فرانس
ــت  در آبان ماه 1343 ( 1964 م) به تهران بازگش
ــات  ــگاه ها و موسس ــال، در دانش و حدود چهل س
ــي ،  ــفه ، زيباشناس آموزش عالي، مواد مختلف فلس
ــگ ايران را  ــه ، تاريخ مذاهب و فرهن ــان فرانس زب

تدريس كرد. 
ــران و علوم  ــفه اي ــه عضو انجمن فلس وى ك

ــكو و عضو انجمن شعراي فرانسه و  انساني يونس
ــه زبان بود، مولف بيش ازسى  ــندگان فرانس نويس

جلد مجموعه كتب فارسى و فرانسه زبان بود.
در كنار ترجمه رباعيات عمر خيام، كتاب زن در 
ــه ي خدا و ديگر كتبى كه به فرانسه ترجمه  انديش
ــت، بايد به ترجمه آثار كتبى چون قرآن،  كرده اس

نهج البلاغه و صحيفه سجاديه اشاره كرد. 
ــح روز 15 مرداد  ــدى فولادوند صب محمد مه

سال 1387 چشم ازجهان فرو بست. 

آمرزش و... در سرون شعر قوت مي گيرد.
به هر حال اكنون ترجمة صحيفة سجاديه در بحر 
رمل است؛ اما آن شش دعاي نخستين را هم كه در 
بحر متقارب سروده ام، در انتهاي اين كتاب به عنوان 
ــرودن آنها بي حاصل  ــا زحمت س ــه آورده ام ت ضميم
ــه كردن  ــد و هم خوانندگان امكاني براي مقايس نمان

داشته باشند.
ــزار بيتي در تاريخ  ــرودن اين منظومة چهار ه س
دهم دي ماه سال 1384 هم زمان با عيد سعيد قربان 
ــال  ــهريورماه س ــه ذهنم خطور كرد و روز هفتم ش ب
ــب ميلاد امام سجادaبود،  1385 كه مصادف با ش

به پايان رسيد.
دعاي چهل و چهارم: 

نيايش آن امام بزرگوار 
هنگام فرا رسيدن ماه مبارك رمضان

دور از عسرت، ماه خوشبختي بود
زندگي آسان نه با سختي بود

ماه خيري كه نياميزد بشر
امن و ايمان آورد بهر بشر

تندرستي، نعمت و احسان دهد
گردن تسليم نزد حق نهد
بر نبي و آلش اي يكتا اله 

در چنين ماهي به رحمت كن نگاه
شاد كن ما را چو آمد اين هلال
شادتر از هر كسي دور از ملال
بين خلقي كه به اين مه بنگرند

جزو آنها كن كه پاكيزه ترند
بين عابدهاي اين شايسته ماه

به نما فرجام ما را اي اله
با نصيب توبه ام دمساز دار

وز گناه و سركشي ها باز دار
در قلوب افكن سپاس خويشتن
جامه هاي عافيت، پوشان به تن
بخش توفيق عبادت هاي تام
تا در اين مه منتت گردد تمام
تو ستوده هستي و بخشنده اي
غرق نعمت كرده اي هر بنده اي
رحمتي پيوسته بنما ظاهرش

بر نبي و آن آل پاك و طاهرش 

* مترجم منظوم صحيفة سجاديه
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ــاي  معن ــه  ب ــت  لغ در  ــات  مناج  
گفت وگوي خصوصي است كه لازمة اين 
ــته سخن گفتن و در خلوت بودن  امر آهس
ــن واژه از  ــه گاه در معناى اي ــت؛ البت اس
ــود. مناجات مى تواند  ــوازم آن ياد مي ش ل
بين «دو انسان»، «انسان و خدا» و «خدا 

و انسان» صورت پذيرد.
ــان با خدا، گاه موضوع  در مناجات انس
ــخن آدمي به گونه  اي است كه بايد آن  س
ــي بيان كند. اعتراف به  را آرام و خصوص
ــت كه در  ــه مواردي اس ــان از جمل گناه

ــد. گفت وگوهاي  ــات معنا مي ياب آن مناج
ــق آميز با خدا نيز چنين است و هيچ  عش
ــوق فرياد  ــو با معش ــقي در گفت وگ عاش
ــوا مي كند. نمونه  اي  ــد كه آرام نج نمي زن
ــقانه، «مناجات  از چنين مناجات هاي عاش
ــدان، امام  ــت عاب ــرَه» زين ــسَ عَشْ خَمْ

سجادaاست.
اما گاه آدمي در شرايطي قرار مي گيرد 
كه خدا را به يارى و فريادرسى مى خواند و 
از او براي گشايش امرش كمك مي طلبد. 
ــور معمول فرد  ــواردي، به ط در چنين م

ــت كه صدايش را بلندتر كند. در  مايل اس
ادبيات ديني از اين گونه خوانش پروردگار 
به «ندا» تعبير مي شود كه در نقطة مقابل 
ــت. در ندا فرد بلند سخن  «مناجات»  اس
مي گويد؛ اما در مناجات صدا آهسته است. 
وجه جامع مناجات و ندا، واژة «دعا» است 
و گفت وگو با خدا به هر گونه  اي كه باشد، 

نام دعا بر آن اطلاق مي شود.
در روايتي از پيامبر اعظمsنقل شده 
است كه حضرت موسيaاز خدا سؤال 
كرد: «أَ بعَِيدٌ أنَتَْ مِنِّي فَأُناَدِيَكَ أمَْ قَرِيبٌ 

مجيد مبينى

مناجات خواني مناجات خواني 
گشودن دري گشودن دري 

به آسمانبه آسمان
ــا جَليسُ مَنْ  ــكَ فَاَوْحَى االلهُ الِيَْهِ انََ فَأُناَجِيَ
ــو از من دوري تا تو را ندا  ذَكَرَنى»؛ «آيا ت
ــم يا آنكه نزديكي تا با تو مناجات كنم؟  كن
ــين  پس خدا به او وحي كرد كه من هم نش

كسي هستم كه مرا ياد كند.»1
ــده براي  ــاي بيان ش ــه معن ــا توجه ب ب
ــات» (گفت وگوي خصوصي)،  واژة «مناج
ــم  ــود كه آيا رس ــؤال پديدار مي ش اين س
ــا اصل مناجات  ــي در تقابل ب مناجات خوان
ــفة  ــنت، خود نقض فلس ــت و اين س نيس
مناجات نخواهد بود؟ مناجات، گفت وگويي 

ــت؛ حال آنكه در  خصوصي و آرام با خداس
مناجات خواني، فردي بر بلنداي مأذنه هاي 
ــد مناجات  ــا صدايي بلن ــهر مي رود و ب ش

مي خواند.
ــان  مي ــد  باي ــه  ك ــت  اس آن  ــخ  پاس
ــدن»  «مناجات خوان و  ــردن»  «مناجات ك
ــردي در خلوت به  ــد. اگر ف تفاوت قائل ش
ــتگي با معبود خويش راز گويد و نياز  آهس
ــا خواندن  ــت؛ ام ــد، مناجات كردن اس جوي
ــات نيكان در مقابل ديدگان ديگران،  مناج

مناجات خواني است.

ــت  ــة نخس ــردن» در مرحل «مناجات ك
كاركردي فردي و در مرحلة دوم كاركردي 
ــي  ــردن آدم ــي دارد. در مناجات ك اجتماع
ــد تا  ــا مي زداي ــش را از ناپاكي ه روح خوي
ــد. پس از انجام اين  به بارگاه معبود بارياب
وظيفة فردي است كه يك مصلح مي تواند 
ــئوليت هاي اجتماعي خويش را نيز به  مس
سرانجام رساند و گامي در راه تحقق قسط 
و عدل بردارد. استاد شهيد مرتضي مطهري 
ــد: «ببينيد علىaدر  در اين باره مي گوي
ــداى خودش چگونه راز  دعاى كميل با خ
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ــد! ببينيد زين العابدينaدر  و نياز و مناجات مى كن
ــاى ابوحمزه چگونه با  ــحرهاى ماه رمضان در دع س
ــات مى كند! اين، قدم  ــود راز و نياز و مناج خداى خ
ــت. قدم اول ما اين است كه به  ــلمانى ماس اول مس
خداى خود نزديك شويم و با نزديك شدن به خداى 
ــئوليت هايمان و از آن  ــاير مس ــت كه س خودمان اس
ــئوليت هاى اجتماعى را مى توانيم به خوبى  جمله مس

انجام دهيم.»2
ــاً اجتماعي  ــا «مناجات خواني» كاركردي غالب ام
ــي از اموري كه دين به آن اهتمام مي ورزد،  دارد. يك
ــت. پس از  ــردن و تثبيت باورهاي ديني اس دروني ك
ــتدلال منطقي دربارة اعتقادات، گام مهم بعدي،  اس
ــت؛  ــن باورهاي عقلاني اس ــردن قلب با اي همراه ك
ــي و فراموش كردن  ــي عقل ــا به مباحث ــه اكتف چراك
ــات، نخواهد توانست مؤمناني راستين  قلب و احساس

بپروراند.
مناجات خواني يكي از سنت هايي است كه رسالت 
ــت. آن  ــاختن عقايد ديني اس آن، تثبيت و دروني س
ــهر، مناجات  ــه مناجات خوان بر بلنداي ش ــگام ك هن
ــد، ديگران را به  ــكان با حضرت معبود را مي خوان ني
ــد كه اگر اين دعوت با  ــات با خدا دعوت مى كن مناج
ــته اش انجام گيرد، هر شنونده اى ناگزير  شرايط بايس
ــه در لحظات  ــت ك ــت خواهد كرد. كيس آن را اجاب
ملكوتي افطار ماه مبارك رمضان، مناجات «ربنّا» را 
ــنود و از عمق وجود «رب»ش را نخواند؟ كيست  بش
ــحر، پاي در صحن پاك  ــماني س كه در لحظات آس
ــته هاي حرم  ــوي بگذارد و مناجاتي كه از گلدس رض
ــش را از فرش تا عرش  ــود، مرغ دل طنين انداز مي ش
ــت كه در سكوت نيمه هاى  به پرواز در نياورد؟ كيس
شب، مناجات امام عليaدر مسجد كوفه را بشنود 
و بي اختيار و با همة وجود نداي «مولاي يا مولاي» 
ــداى باطنى  ــى تجلى ن ــد؟ مناجات خوان ــر نده را سَ
ــت. اگر مناجات، روح يك فرد را  ــنونده اى اس هر ش
ــي، روح ده ها تن -و  ــماني مي كند، مناجات خوان آس
ــانه ها، روح ميليون ها تن- را به آسمان  در عصر رس

مى برد.
ــى مناجات خواني در  ــه كاركرد اجتماع با توجه ب
درونى ساختن اعتقادات مذهبي و عمق بخشى به آن، 
پيراستن اين سنت از پاره  اي اشتباهات رايج ضروري 
مي نمايد و كم توجهي به اين مهم، مانع از اثربخشي 

اين جزء از نهاد دين خواهد شد. 
ــى تام مناجات خوانى در اين مختصر  آسيب شناس
ــك نمونه از  ــه به ي ــن رو در ادام ــد؛ از اي نمى گنج
ــت، اشاره  ــيب هايى كه اين آيين با آن روبه روس آس

مى شود.
مناجات خواني بايد به گونه  اي باشد كه دل و جان 
ــنوندگان را به همراهي ناخودآگاه فراخواند. لازمة  ش
ــنونده، مفهوم نيايشي را كه  اين امر، آن است كه ش
ــة وجود آن را درك  ــود، دريابد و با هم خوانده مي ش
كند. گرچه ادعيه و مناجات هاى ائمهa، دربردارندة 

ــتند، به دليل  ــن و عالي ترين مضامين هس عميق تري
ــنوندگان  ــيارى ش ــودن، درك آن براى بس عربى ب
ــنده كردن  ــت؛ بنابراين بس ــوار اس ــى زبان دش فارس
ــش عباراتي ثقيل و  ــر از آن، گزين ــه و فرات به ادعي
ــم كهن خواهد بود؛  ــنا، باعث ناكارآيي اين رس ناآش
ــا انتخاب فرازهايي از  ــي كه مي توان همراه ب در حال
ادعيه، مناجات هايي فارسي را -كه در بسيارى موارد 
ــت- نيز  ــه اى از مناجات هاى اهل بيتaاس ترجم
ــد،  ــطح معرفتي كه باش برگزيد تا مخاطب در هر س

امكان همراهي با مناجات خوان را بيابد. 
ــعار عارفانه  ــي گو، مناجات ها و اش ــاعران پارس ش
ــروده اند كه همواره مورد اقبال سالكان  ــياري س بس
ــوت نماز  ــر قن ــت حافظ، ذك ــن بي ــت. اي ــوده اس ب
ــواد آقا ملكي  ــت االله ميرزا ج ــب عارف واصل، آي ش
ــت: «زان پيش تر كه عالم فانى  تبريزي(ره)، بوده اس
ــود خراب / ما را ز جام باده گلگون خراب كن.»3  ش
ــحرگاه و  ــي كه عارفي بيتي از حافظ را در س هنگام
ــب مي خواند، خواندن ابياتي از آن حكيم،  در نماز ش
ــت كه با توجه  ــي نه فقط مذموم نيس در مناجات خوان
به افزايش اثربخشي مناجات خواني، امري ممدوح و 

پسنديده است. 
ــتفادة بزرگان از اشعار  رهبر انقلاب نيز دربارة اس
ــزرگ من از علماى معروف  حافظ مي فرمايد: «پدرب
ــوان حافظ خود را به  ــهد و مردى زاهد بود و دي مش
مادر من داده بود. من در كودكى با آن ديوان مأنوس 
ــم فقيه زاهد  ــوان، آن مرد عال ــية دي ــودم. در حاش ب
يادداشت هايى نوشته بود؛ از جمله يكى از يادداشت ها 
ــا بين كراچى و  ــتى م اين بود: «اين غزل را در كش
ــفر مكه مى خواندم.» يك عالم عابد  جاى ديگر در س
ــته است حالى  ــالك در راه مكه كه مى خواس زاهد س

بكند، از شعر حافظ استفاده مى كرده است.»4
ــعار  ــري دربارة اش ــهيد مرتضي مطه ــتاد ش اس
ــحرخيزى و مناجات  حافظ مي گويد: «در موضوع س
ــحر، هيچ كس از حافظ بهتر سخن  ــحر و گرية س س
ــدرى مؤثر و خودش  ــوزناك، به ق نگفته، به قدرى س
ــحرخيزى بوده و مكرر تصريح  مرد شب زنده دار و س

مى كند كه من هرچه دارم، از سحرخيزى دارم.»5
ــاعر عارف و  ــعار اين ش با وصف اين، گزينش اش
بلكه عارف شاعر، براي مناجات خواني و سحرخواني 
ــب،  ــت؛ اويي كه در نيمه هاي ش ــته اس امري شايس
ــداي خويش مناجات مي كرد: «گر خلوت  چنين با خ
ما را شبي از رخ بفروزي / چون صبح بر آفاق جهان 

سر بفرازم.» 

پي نوشت:
1. علامه مجلسي، بحارالانوار، ج 90، ص 153

2. مطهري، مرتضي، مجموعة  آثار، ج  23، ص 160
3. رازى، محمد، آثار الحجه، ج 1، ص 29

4. سخنراني در كنگرة جهاني بزرگداشت حافظ، 67/8/28
5. مطهري، مرتضي، مجموعة آثار، ج 23، ص 367

 مناجات خواني 
گشودن دري 

به آسمان
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ــدا  دهخ ــة  لغت نام ــگ  فرهن در  ــات  مناج
ــاز، نجواكردن،  ــى، راز و ني «رازگفتن با كس
ــده است.  رازگويى به درگاه حق تعالى و...» معنى ش
ــى آوازى با  ــيقى مذهب ــى موس ــى نوع مناجات خوان
ــا خداوند،  ــخن ب ــش، س ــاز، نياي ــن راز و ني مضامي
ــم و نثر  ــان در قالب نظ ــش گناه ــت بخش درخواس

است.
ــاه  ــى در م ــيقى مذهب ــوع موس ــن ن ــراى اي اج
ــحرهاى اين ايام در همة  ــارك رمضان به ويژه س مب
ــيقى ايرانى صورت مى پذيرد. در  ــتگاه هاى موس دس
واقع مى توان با همة حالات موسيقى ايرانى به درگاه 
خداى بى نياز اظهار نيازمندى و تضرع كرد. كشش ها، 
ــدى، فواصل، صدادهى، بيان كلامات و... در  جمله بن
ــى خوانندگان دورة  ــت آمده از مناجات خوان آثار به دس
ــيقى  ــان با موس ــار، بيانگر انطباق كامل اجرايش قاج
ــتادى اين مجريان در  ــتگاهى ايران و اس رديف دس

عرضة اين الحان است.
ــرب، به كارگيرى  ــيقى ع ــتفاده از الحان موس اس
تجويد و لهجة قرآنى و تفاوت در اجراى دستگاه هاى 
ــاي مناجات خوانى در  ــى از ويژگي ه ــيقى ايران موس
دهه هاى نزديك به انقلاب اسلامى بوده كه تغييرات 
مهمى در ساختار موسيقايى آن به وجود آورده است. 
ــال هاى  ــوم مناجات خوانى كه متعلق به س در نوع س
ــاهد  ــت، ش پس از انقلاب به ويژه دهه هاى اخير اس
ــيقى  ــديدى در اجراى اين نوع از موس ــى ش دگرگون

مذهبى هستيم.
ــا قدما در  ــراى مناجات خوان هاى اخير ب ــاوت اج تف
ــان است؛  ــتفاده از الحان روز ايش ــكنى و اس سنت ش
ــتگاه ها و آوازهاى موسيقى  به  گونه اى كه وجود دس
ــارى، دشتى و بيات  ــور، ماهور، افش ايران به ويژه ش
ــش ها،  ــت؛ اما در كش ــهود اس ــرك و... در آن مش ت
ــل، صدادهى، بيان كلامات و... به  جمله بندى، فواص
تغييرات فاحش و منطبق با موسيقى امروز دچار شده 
است. استفاده از الحان عربى هم در مناجات هاى اين 

ــت كه در آن نيز شاهد اجرا نكردن  ــهود اس دوره مش
ــم و در كل مى توان گفت،  ــه الحاني صحيح اين گون
مناجات خوان هاى اين دوره نه الحان موسيقى ايران 
ــيقى عرب را درست و دلنشين اجرا  و نه الحان موس
مى كنند. در برخى موارد هم شاهد به كارگيرى الحان 
ــتيم كه اجراكننده هاى  مداحى روز در مناجات ها هس
ــراي اين اهداف  ــوزش لازم ب ــد هرگونه آم آن، فاق

هستند.

ابوالحسن اقبال آذر
استاد ابولحسن اقبال آذر يا اقبال  السلطان، مرحوم 
ــيدجواد ذبيحى و مرحوم حسين صبحدل سه تن  س
ــاني هستند كه در سال هاى متفاوت به اجراى  از كس
ــان آثار گرانبهايى باقى  مناجات مى پرداختند و از ايش
ــاگردان ملاكريم جناب  ــال آذر از ش ــت. اقب مانده اس
ــت كه آثار باقيمانده  قزوينى و بزرگان آواز ايرانى اس
ــفاهى و مراجع اصيل  ــوان منابع ش ــان به عن از ايش
موسيقى آوازى ايران در دسترس علاقه مندان به ويژه 

هنرجويان آواز ايرانى براي آموزش است.
ــتاد اقبال آذر مى توان به كساني  ــاگردان اس از ش
ــگر،  ــرزا ظلى، ابراهيم بوذرى، ميرعلى عس چون مي
ــاره كرد كه بعدها بعضي  كريم صالح عظيمى و... اش

از آنها به خوانندگانى صاحب سبك مبدل شدند.

ــى از  ــگ فارس ــان و فرهن ــه زب ــر ب ــة واف علاق
ويژگي هاي بارز اقبال آذر بود. ايشان در جواب كسي 
ــتفادة اين زبان توسط اقبال بود، گفت:  كه منتقد اس
ــى است و اين زبان در  «عقدنامة مادرم به زبان فارس

روح و جسمم ريشه دوانيده است.»
ــم و اوج، تحريرهاى قوى و  ــا، پرحج صداى رس
ــوز و عشق وافر،  ــتادانه توأم با س متنوع و اجراى اس
ــى از ويژگى هاى آواز ايشان است كه پرداختن  بخش
ــگارش مقاله اى جداگانه  ــه هريك از آنها نيازمند ن ب
ــركت  ــرت هاى او ش ــاني كه در كنس ــت. از كس اس
ــدنِ اقبال  ــگام آوازخوان ــت كه هن كرده اند، نقل اس
ــود گنجايش صدايش  ــه دليل نب ــالن را ب درهاى س
ــنيدن  ــتند و صاحب نظرى قفقازى با ش باز مى گذاش
ــان طبيعى بعيد است كه  صدايش گفته بود: «از انس
داراى چنين حنجره اى باشد.» همچنين ايشان همة 

درآمد كنسرت هايش را صرف امور خيريه مى كرد.
ــه نماز اول وقت،  ــتاد مى توان ب از علايق اين اس
قرائت قرآن كريم، اذان و مناجات خوانى در شب هاى 
ماه مبارك رمضان اشاره كرد كه مناجاتش روح جان 
ــرد و ارمغان آور  ــق الهى مي ك ــنونده را قرين عش ش
ــفانه از  ــوش و معنوى براى او بود. متأس لحظات خ
اذان استاد اقبال آذر هيچ گونه ضبطى صورت نگرفته 

است.
ــام نوجوانى و با تعزيه خوانى  آغاز هنر اقبال در اي
گروه ميرزا حسن تقى يزدى در قزوين صورت پذيرفت 
و پس از چندى راهى تبريز شد و شيوة اجرا و صوت 
دلربايش موجب علاقه مندى محمدعلى شاه قاجار به 
ــد. اقبال در آن ايام به  ــتنش در تبريز ش او و نگه داش
مناجات و سحرخوانى هم روى آورد و نقل قول است 
كه قدرت صدايش به حدى بود كه كلامات مناجاتش 
ــخص بود  ــة دو كيلومتر كاملاً واضح و مش تا فاصل
ــة مناجات خوان هاى تبريز در  ــگام اجرايش هم و هن

حاشيه قرار مى گرفتند.
از ابراهيم بوذرى (شاگرد اقبال) نقل است:

متين رضوانى پور

استفاده از الحان عربى 
هم در مناجات هاى 
اين دوره مشهود است 
كه در آن نيز شاهد 
اجرا نكردن صحيح 
اين گونه الحانيم و 
در كل مى توان گفت، 
مناجات خوان هاى اين 
دوره نه الحان موسيقى 
ايران و نه الحان 
موسيقى عرب را درست 
و دلنشين اجرا مى كنند.

آه عذرخواه
يادى از استادان مناجات خوانى در ايران
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ــتاد،  ــب هاى ماه مبارك رمضان اس در يكى از ش
ــا اجراى  ــران بود و ب ــد بوذرى در ته ــان محم مهم
ــالار مناجات خوانان را به  ــجد سپهس مناجاتى در مس
ــى خيابان هاى  ــرد و صبح فردا اهال ــكوت وادار ك س
ــتند كه فقط  ــال صاحب صدا مى گش ــراف به دنب اط

حاضران در خانة آقاى بوذرى او را مى شناختند.
ــون حافظ،  ــى بزرگانى چ ــعار عرفان ــتفاده از اش اس
ــرى و... پس از حمد  ــار، نجم الدين كب ــعدى، عط س
ــوات در انتهاى مناجات و  ــتايش خدا، دعا و صل و س
ــتگاه ها و تحريرهاى موسيقايى  به كارگيرى انواع دس
ــت.  ــاي اجراى اقبال در مناجات بوده اس از ويژگي ه
ــهريار به اجراى بيشتر دستگاه  ــتاد ش در اين باره اس
ــاره كرده  ــت پنجگاه در اجراى مناجات اقبال اش راس
ــت. اقبال آذر در سال 1349 در 107 سالگى چشم  اس

از جهان گشود.

سيدجواد ذبيحى 
شاخص ترين مناجات خوان راديو كه از كودكى به 
اين كار پرداخته و زيبايى صدايش موجب رسيدن به 

راديو و اجرا در آن مكان شد، سيدجواد ذبيحى است. 
ــال 1325 تا انقلاب اسلامى پيوسته در راديو  او از س
ــتفاده از اشعار فارسى -كه  مناجات خوانى مى كرد. اس
از كودكى در گوش ايرانيان طنين انداز شده- و تلفيق 
ــتگاهى ايرانى و الحان موسيقى عرب  ــيقى دس موس
ــحر، موجب  به ويژه در اجراى دعاهايى مثل دعاى س
ــد  ــب و علاقه مندان و لذت روبه رش ــش مخاط افزاي

ايشان نسبت به صداى ذبيحى در كشور شد.
ــياري  ذبيحى به جز اجراى مناجات، آوازهاى بس
ــيادت  در برنامة گلها اجرا كرده و گفته اند، به دليل س
ــر آن برنامه نهاده اند.  ــبز» را ب ــان، نام «برگ س ايش
ــتگاه ها و آوازهاى  ــان در دس اغلب مناجات هاى ايش
شور، سه گاه، همايون، دشتى، ابوعطا و... اجرا شده اند 
ــات  كه هريك از اين الحان بيانگر حالات و احساس
ــت و مى توان با هريك از آنها  متفاوتى در انسان اس

به گونه اى با خداى خود راز و نياز كرد.
بيشترين آمار اجراى مدح حضرت علىaمربوط به 
سيدجواد ذبيحى است و شعر معروف على گويم على 
ــان به حالت آوازى در دستگاه همايون  جويم را ايش
ــى در مناجات خوانى  ــت. اجراى ذبيح اجرا كرده اس
نسبت به اقبال آذر از اصالت كمتر و نوآورى بيشترى 
برخوردار است. او به جز دستگاه هاى موسيقى ايرانى 
ــاى فراوان برده  ــيقى عرب نيز بهره ه از الحان موس
ــز از لحاظ  ــان ني ــيقى ايرانى ايش و نوع اجراى موس
ــيارى با  ــدى، صدادهى و... داراى تفاوت بس زمان بن
شيوة قدماست كه اجراهاى بسيارى بدين صورت از 
ــان باقى مانده و علاقه مندان فراوانى براى خود  ايش

پديد آورده است.
حسين صبحدل

ــور استاد  ــهور در كش ــومين مناجات خوان مش س
ــال 1310 در  ــت. ايشان در س ــين صبحدل اس حس
ــة فراوانى به  ــده و از كودكى علاق ــران متولد ش ته
ــم مذهبى و اذان داشته است. رشدونمو  اجراى مراس
ــات مذهبى آيت االله طالقانى بود كه  صبحدل در جلس

ــينية  ــئول برنامه هاى مذهبى حس پس از چندى مس
ــد اجراى دعاى  ــده و به فعاليت هايى مانن ــاد ش ارش
ــاگردان پرداخته  ــات و اذان و تربيت ش كميل، مناج

است. 
ــمندان  ــتان نزديك دانش ــتاد صبحدل از دوس اس
ــوده و بنا به  ــريعتى ب ــى چون مطهرى و ش و بزرگان
ــييع جنازه اش  ــتاد مطهرى در مراسم تش وصيت اس
ــان پس از  ــد. ايش ــش كرده ان ــدل را پخ اذان صبح
ــاى مذهبى راديو و تلويزيون  انقلاب رئيس برنامه ه
ــان پس از انقلاب  ــد و عمده برنامه هاى اجرايى ش ش
ــز مناجات و  ــه ج ــت كه ب ــلامى اس ــكوهمند اس ش

سحرخوانى، اذانى در دستگاه ماهور هم گفته است.
ــلط به زبان و  ــيقى ايرانى، تس ــناخت كامل موس ش
ــالا، خلوص نيت و  ــيقى عرب، دانش مذهبى ب موس
ــعة صدر از ويژگي هاي بارز ايشان بود كه موجب  س
ــياق  ــبك و س ــد آثار فاخر مذهبى به ويژه به س تولي
ايرانى در راديو شده است. از ايشان اذانى در دستگاه 
ــده كه مقام معظم رهبرى آن را  ماهور به يادگار مان

اذان انقلاب مى داند. 

استاد اقبال آذر: 
«عقدنامة مادرم به 
زبان فارسى است 
و اين زبان در روح 

و جسمم ريشه 
دوانيده است.»
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 لطفاً كمي دربارة دعا و راز و نياز و تجربه هاي 
شـخصي تان در اين حـوزه توضيح دهيد. چرا 

مناجات مي خوانيم؟ چرا دعا مي كنيم؟ 
ــنيدم كه مي فرمود: «دعا بيان راز و  از استادي ش
ــي دو بعد دارد؛ يكي عرض  ــت.»؛ يعن عرض نياز اس
ــت كه از خدا مي خواهيم.  نياز كه همين چيزهايي اس
ما فقير به ذات هستيم و خدا هم غني است به ذات. 
ــت كه اين فقير به ذات از غني به ذات  آيا ممكن اس
ــي اگر نگويد.  ــد؟ قطعاً مي خواهد؛ حت چيزي نخواه
ــت، به لفظ هم نياورد. در كلام هم نياورد؛  ممكن اس
در عين حال جزو احتياجاتش هست و مي خواهدش. 
ــتر دربارة  ــت كه بيش يك بعد ديگر هم بيان راز اس

اولياء مصداق دارد.

 گويا مناجات خواني در تاريخ و تفكر شيعي 
از كنـج دنج بيـان راز و عرض نيـاز به ديگر 
زواياي زندگي فردي و اجتماعي تسري دارد. 
كمـي دربارة پيشـينة سـنت مناجات خواني و 

پيشكسوتان اين امر توضيح دهيد.
از شهرهاي ديگر خبر ندارم؛ اما در تهران تا آنجا 
ــان در زمان ما  ــن خبر دارد، اولين مجلس هم كه م

مجلس «آقاسيدعلي ميرهادي» بود بود؛ البته قبل از 
آن مرحوم «شاه قلي» در مسجد امام فعلي، مراسمي 
ــياري مجالس مناجات خواني فعلي  داشتند. ريشة بس
به مجالس آقا سيدعلي ميرهادي برمي گردد. بسياري 
دوستان كه الآن مجلس مناجات دارند، در آن جلسه 
ــايد مجالس ديگري هم بوده  ــركت مي كردند. ش ش
ــايد از ايشان  ــد؛ اما عمدتاً ديگراني بودند كه ش باش
ــر بودند؛ به هر حال  ــم در امر مناجات خواني توانات ه
ــي برگزار نمي كردند. «حاج  ــان مجلس به احترام ايش
ــم دعاي كميل داشتند؛  ــن ارضي» هم مراس آقا حس
ــيعه و مناجات خواني پرسيديد.  ــما از تاريخ ش البته ش

منظورتان چيست؟ 
ــث مناجات خواني به اين  ــت. بح ــن بحث دعاس اي
سبك و سياقي كه مجلسي به نام مناجات و به صورت 
ــي هم مناجات بخواند و... فكر  ــد و كس ــتمر باش مس
ــكل بوده  ــجادaبه اين ش نمي كنم در زمان امام س

باشد.

آيـا  كـه  اسـت  ايـن  مدنظـرم  بيشـتر   
دغدغه هـاي آموزشـي و پرورشـي همچنان 
كـه در دعـا و مناجات هاي ائمهaبـوده، در 

مجالـس دعاخوانـي و مناجات خواني پس از 
آن بزرگان هم وجود داشته است؟

ــياري معتقدند، در مناجات خواني و دعاخواني  بس
ــا را عيناً بخوانند و اگر  ــد دقيقاً از ابتدا تا انتها دع باي
aــت و انشاي امام جز آن چيزي كه در متن دعاس
ــت، چيزي بگويند، تأثير دعا از بين مي رود؛ مثلاً  اس
بسياري آقايان معتقدند، اينكه در دعاي كميل وقتي 
ــند و چند بار آن را تكرار مي كنند،  به «يارب» مي رس
ــرد. وقتي در دعا  ــا را از بين مي ب ــن تكرار اثر دع اي
ــار تكرار كني. به  ــما هم بايد يك ب يك بار آمده، ش
ــيار هم به آن تكيه مي كنند. از  اين عقيده دارند و بس
ــت آن را دارد كه  ــتمع ظرفي طرفي بايد ديد، آيا مس
ــاي تمت بخواني  ــم االله تا ت برايش دعا را از باي بس
ــي  و چيزي هم در قالب روضه، روايت، حديث قدس
ــن حال او با مناجات  ــتاني اضافه نكني؛ در عي و داس

ارتباط برقرار كند و حظي ببرد. 

 نظر شما چيست؟ اصلاً مرز بين مناجات خواني، 
دعا، روضه و مداحي كجاسـت؟ بايد و نبايدهاي 

اين عرصه چه چيزهايي است؟
ــم اين موضوعات  ــر مي كنم، اگر بخواهي من فك

ــس مناجات خواني به مجالس روضه خواني راه يافت. از محضر  ــروع كرد. از مجال ــي قرباني»، مداحي و مناجات خواني را از زمان جنگ و در جبهه ش ــاج  عل ــس مناجات خواني به مجالس روضه خواني راه يافت. از محضر «ح ــروع كرد. از مجال ــي قرباني»، مداحي و مناجات خواني را از زمان جنگ و در جبهه ش ــاج  عل «ح
ــين» را در دورة دبيرستان با  ــمي، بلكه در جلساتش حاضر مي شده است. هيئت «عشاق الحس ــاگرد رس ــتفاده كرده؛ البته نه به صورت ش ــيار اس ــين» را در دورة دبيرستان با حاج منصور ارضي بس ــمي، بلكه در جلساتش حاضر مي شده است. هيئت «عشاق الحس ــاگرد رس ــتفاده كرده؛ البته نه به صورت ش ــيار اس حاج منصور ارضي بس
ــت. حاج علي قرباني نيمة اول ماه رمضان در منزلي روبه روي  ــيار كه در مناسبت ها ثابت مي شود، هنوز هم فعال اس ــيس مي كنند و اين هيئت س ــاگردي ها تأس ــت. حاج علي قرباني نيمة اول ماه رمضان در منزلي روبه روي هم ش ــيار كه در مناسبت ها ثابت مي شود، هنوز هم فعال اس ــيس مي كنند و اين هيئت س ــاگردي ها تأس هم ش
ــتي» در خيابان نبرد برنامه دارد. اطلاعات دقيق هيئت عشاق الحسين را از پايگاه  ــهيد بهش ــهدا و در نيمة دوم در مسجد «ش ــي الرضا» حوالي ميدان ش ــجد «موس ــتي» در خيابان نبرد برنامه دارد. اطلاعات دقيق هيئت عشاق الحسين را از پايگاه مس ــهيد بهش ــهدا و در نيمة دوم در مسجد «ش ــي الرضا» حوالي ميدان ش ــجد «موس مس

اطلاع رساني اين هيئت به آدرساطلاع رساني اين هيئت به آدرس http://oshaghalhosein.com مي توانيد كسب كنيد.  مي توانيد كسب كنيد. 
تنظيم اين گفت وگو كار آساني نبود. قرار بر اين شد كه بسياري مطالب،  گپ و گفتي بين خودمان باقي بماند. آنچه در ادامه مي آيد، گزيده اي از يك گفت وگوي صميمي تنظيم اين گفت وگو كار آساني نبود. قرار بر اين شد كه بسياري مطالب،  گپ و گفتي بين خودمان باقي بماند. آنچه در ادامه مي آيد، گزيده اي از يك گفت وگوي صميمي 

و ساده است كه ارادت من به حاج علي قرباني را بيش از پيش كرد.و ساده است كه ارادت من به حاج علي قرباني را بيش از پيش كرد.

امير عيسى ملكى

ــه. مداح ها همه  ــه، نجيب باش ــداح بايد متين باش ــن مي گم م  م
ــي،  ــن، اصلاً همين كه مدح خوبان رو بكني خودتم خوب مي ش خوب
ــي. من مي گم مداح بايد ادب داشته باشه. عيبي نداره آدم  عزيز مي ش
ــه صحبت كنه؛ اما من مي گم مداح بايد ادبياتش با حرف زدن  عاميان
ــه هاي دهة 40 و 50 فرق داشته باشه. مداح  مرحوم فردين و هنرپيش
ــه،  ــه، مطالعه بكنه. مداح بايد فروتن باش بايد اهل درس و بحث باش
بي ادعا باشه، دل محكمي داشته باشه، اهل دعا و مناجات باشه. على 
ــم «حاج قربان» مى شناسن. پاى صحبت حاج  قربانى رو همه به اس

قربان كه مى شينى تازه مى فهمى كه مداح بايد چه  جورى باشه.

انلو
ن اين

سي
س: ح

عك

بيان راز و عرض نياز

بيان راز بيان راز 
و عرض نيازو عرض نياز
گفت وگو با علي قربانيگفت وگو با علي قرباني



31

 شهريور 1389/ شمارة 68 

ــك از آنها  ــف هر ي ــد تعري ــم باي ــدي كني را مرزبن
ــه دعاخوان  ــود ك ــد معلوم ش ــود. باي ــخص ش مش
ــت؟ البته اين مباحث  ــت و مناجات خوان كيس كيس
ــا را از ديگران كه  ــما بايد اينه ــت و ش تخصصي اس
صلاحيت پاسخ دادن دارند بپرسيد. مي فرمايند، كلام 

معصومaدسته بندي و طبقه بندي مي شود. 
گاهي مخاطب امامaيك انسان عادي است و 
ــان فقط قصد قانع كردن او را دارد. ممكن است  ايش
ــد؛ مثلاً از  ــواب حقيقي نباش ــي كه مي دهد، ج جواب
امامaسؤال مي كنند، آيا خدا مي تواند همة عالم را 
در يك تخم مرغ جمع كند؟ فلاسفه مي گويند، محال 
ــق نمي گيرد و  ــدرت خداوند به محال تعل ــت و ق اس
ــفي اي كه به دنبال آن طرح مي شود؛  بحث هاي فلس
ولي امامaبراي اينكه آن كس را قانع كند. فرمود: 
ــر از آن را انجام داده  ــدا اين كار را كرده و بالات «خ
ــت. خداوند همة عالم را در كرة چشم جمع كرده  اس
ــم  ــما مي توانيد همة عالم را در كرة چش ــت و ش اس

ببينيد.» 
ــر است و بايد  گاهي مخاطب امامaصاحب س
ــد. بالاتر از اين،  ــور وضعيت او بده ــي به فراخ جواب
كلام امامaبه دعا مي رسد. دعا آن كلامي است كه 
امامaدر مقابل خدا انشاء كرده است؛ اما در دعاها 
ــه اجازه نمي دهد،  ــه يك غيري وجود دارد ك هميش
ــود را با خدا بزند؛ چون  ــاي نهايي خ امامaحرف ه
دارد آن را مثلاً به ابوحمزه انشاء مي كند و به او تعليم 

مي دهد؛ يا يك غيري مثل كميل و ديگران. 
ــات از مادة  ــت. مناج ــا، مناجات اس ــر از دع بالات
ــت؛ يعني آن  ــي صحبت كردن اس ــا درگوش ــوا ي نج
حرف هاي درگوشي و نهايي شان را در قالب مناجات 
ــاء،  بيان كرده اند. بالاترين كلام امامaدر مقام انش

مناجات است.

 چگونه بايد تشـخيص داد كه اين بيان راز 
و عرض نياز، دعاست يا مناجات؟

ــتان  ــت و بايد از دوس اين بحث ها تخصصي اس
ــنيده ام، اين  ــيد. آنچه من ش ديگري دربارة آن بپرس
ــم» مي گوييم. «م»  ــتر «الله ــت كه در دعا بيش اس
مشددي كه در «اللهم» آمده، به جاي «يا»يي است 
ــدد  ــت. اين «م» مش ــده اس كه اول بوده و حذف ش
ــت،  به «يا»ي ابتدايي آن كه براي نداي به بعيد اس

دلالت مي كند. 
ــم مي گويند، خدا را صدا  ــما وقتي الله در واقع ش
ــري اين ميان وجود  ــد؛ در حالي كه بعُد ديگ مي زني
ــطه است كه گفتم.  دارد. اين بعد به دليل همان واس
ــده و امامaنمي تواند  ــط مانع ش ــزه اين وس ابوحم
ــا در مناجات  ــدا بزند؛ ام ــي با خ ــاي درگوش حرف ه
ــما اگر مناجات «خمسه عشر»  «الهي» مي گوييم. ش
را ببينيد، در آن «الهي» وجود دارد. اللهم هم هست؛ 
اما بيشتر الهي است. مناجات شعبانيه همه اش الهي 

است؛ جز صلواتي كه در ابتدا دارد. 
ــت و  همان طور كه گفتم، اين بحث تخصصي اس

ــاني كه متخصصان اين  ــت. بايد از كس كار من نيس
ــت ما رسيده، در قالب  ــيد. آنچه به دس موضوع بپرس
ــاره شده كدام دعا يا  ــت و در آن اش مفاتيح آمده اس

مناجات است.

 نظر شـما دربـارة دغدغه هاي آموزشـي-
پرورشـي در حيـن مجالـس مناجات خواني 
مناجات خوانـي،  حيـن  در  گاهـي  چيسـت؟ 
فرازهايـي وجود دارد كـه با توجه به محتواي 
غنـي آنها و وضعيت بسـيار خاص در محافل 
مناجات خوانـي مي تـوان از ظرفيت موجود و 
ايجادشده بهترين بهره برداري هاي آموزشي 

و پرورشي را كسب كرد.
اگر توان اين كار وجود داشته باشد، فرمايش شما 

متين است.

 اصلاً كسـي كه توان ايـن كار را ندارد، آيا 
صلاحيت آن را دارد كه مجلس به او سـپرده 

شود؟
اين اختلافي است.

 نظر شما چيست؟ 
ــتم. من احساس مي كنم با توجه  من صاحب نيس
ــي دانش و بينش اين كار  به وضعيت كنوني اگر كس
ــتعداد كافي برخوردار  ــته باشد و از توان و اس را داش
ــد، برگزاري اين جلسات به اين گونه اي كه شما  باش
ــا مفيدتر از حالتي باشد كه مناجات را  گفتيد، چه بس
از ابتدا تا انتها بدون حرفي اضافه بخوانند؛ به گونه اي 

كه قبلاً دربارة آن گفتم.

بهره بـرداري  بـراي  مـا  وضعيـت  الآن   
آموزشي-پرورشي در مجالس مناجات خواني 
چگونه اسـت؟ دستمان براي انجام دادن اين 

فعاليت ها باز است؟
وضعيت بسيار عالي است.

 واقعا؟ً يعنـي ما در حال حاضر از برگزاري 
اين جلسات نهايت بهره را مي بريم؟

ــت كه مثلاً  گاهي براي خود من باوركردني نيس
مناجات شعبانيه با وجود اينكه 30 شب برگزار مي شود 
و عملاً شب هاي آخر بسياري حرف ها تكراري است؛ 

اما استقبال مردم عجيب و دلگرم كننده است. 

 پس چرا تلاشي براي تعميم اين مجالس 
به صورت گسـترده صـورت نمي گيرد و نظير 
دغدغه هايـي كـه بـراي پـرورش مداحـان 
وجـود دارد، دربـارة مناجات خوانـي فعاليتي 

نمي شود؟
من اين را به فال نيك مي گيرم؛ زيرا اگر قرار باشد 
بلايي كه سر مداحي پيش آمد، بر سر مناجات خواني 
ــران بزرگي است. در اين  هم بيايد، اين خودش خس

ــما  ــادگي ها كوتاه نمي آيد. ش وادي، نفس به اين س
ــيد، اگر ببينيد در اين مجالس  ــي هم كه باش هر كس
ــر و صدايي  ــوند، س ــما جمع مي ش چند نفري دور ش
ــكي مي ريزند، ديگر جمع و جور كردن  مي كنند و اش
خودتان كار آساني نيست. اينكه هر كسي هوس كند 
ــدازد، روح دعا و  ــي را به راه بين كه همچين مجالس
مناجات آسيب مي بيند؛ البته من نبايد اين حرف ها را 

بزنم. شما بايد اين مباحث را از اهلش بشنويد.

 بـا وجود اين كسـاني بدون اينكـه از بايد 
و نبايدهـاي دعاخواني و مناجات خواني باخبر 

باشند، اين كار را انجام مي دهند؟
ــوز مناجات خواني  ــود. هن ــم نمي ش ــتقبالي ه اس
ــي دارد،  ــي كه ته صداي ــده كه هر كس ــور نش آن ط
مناجات خواني كند. مستمع خودش تشخيص مي دهد 

كه اين مناجات خواني نيست.

 بنابراين ما آخرين نسل هاي مناجات خواني 
را مي بينيـم و ممكن اسـت در آينـده كمتر با 
مناجات خوان هايـي كـه با كنـه مفاهيم دعا و 

مناجات آشنا هستند، روبه رو شويم. 
نه؛ براي چه؟

 وقتي در حال حاضر بيشتر مجالس مذهبي، 
مجالس مداحي و روضه خواني است و دغدغة 
آمـوزش و پرورش براي مناجات خواني وجود 

نداشته باشد. طبيعتاً چنين اتفاقي مي افتد.
ــاءاالله عابدي،  خير؛ همين حالا مجالس آقاي ماش
آقاي بكايي و آقاي حداديان و... وجود دارد و مجالس 

پرباري است. 

 در آينده چطور؟
ــور. در حال حاضر مجالس  در آينده هم همين ط
مناجات خواني نسبت به سابق بسيار رونق پيدا كرده 
ــس مناجات خواني به  ــران مجال ــت. قبلاً در ته اس
ــيدعلي ميرهادي  ــن ارضي و آقاس مجالس حاج حس
ــد؛ اما الآن  ــدادي محافل خصوصي ختم مي ش و تع

مجالس خوب و جا افتاده اي برپا مي شود.

 ولـي مـن فكـر مي كنـم در حـال حاضـر 
اسـتفادة حداكثري اي كه مي تواند از مجالس 
نمي يابـد.  تحقـق  بشـود،  مناجات خوانـي 
متأسـفانه بسـياري دوسـتان با تصور اينكه 
«تباكي» خود را به گريه زدن است اين فرهنگ 
روضه خواني را به مجالس مناجات خواني نيز 
كشـانده اند؛ در صورتي كـه «تباكي» به قول 
يكي از اسـتادان، شوق گريستن است، حزن 
معنوي ناشي از معرفت مفاهيم متعالي است، 

اشتياق براي گريستن است. 
ــورت نگيرد؛ اما  ــتفادة حداكثري ص ــايد اس بله؛ ش
وضعيت نسبت به گذشته قياس شدني نيست و بسيار 

بيان راز و عرض نياز
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ــيم بندي هايي كه دربارة  ــت. اگر به تقس مطلوب تر اس
روضه خواني، مداحي، دعاخواني و مناجات خواني گفته 
ــه مناجات خواني كار  ــم، درمي يابيم ك ــد، دقت كني ش
ــما كلام امامaرا در  ــيار عظيمي است؛ چون ش بس
مقام مناجات بيان مي كنيد و ايجاد ارتباط بين مردم با 
ــما به آن اشاره كرديد، كار بسيار  كنه مفاهيمي كه ش
ــت. همان طور كه در روضه خواني ها كسي  سختي اس
بايد روضه بخواند كه با روح كربلا و مباحث ظاهري، 
ــورا آشنا باشد؛ البته در  همين طور مباحث معرفتي عاش
ــتعداد و هنرمندي هاي لازم اين كار در بحث  كنار اس
دعاخواني و مناجات خواني هم ظرافت هايي وجود دارد 

كه بايد رعايت شود.

 كمـي از ايـن ظرافت ها بگوييـد. آداب اين 
محافل و مجالس چيست؟

ــت. از يك  آداب را علما گفته اند، آداب، آداب دعاس
طرف گفته مي شود دعا و مناجات با خدا، آداب خاصي 
ندارد. اگر شما با خدا حرفي داري، حرف بزن و همين 
حرف زدن مي شود دعا و بالاترش نيز مناجات است. 

ــم و در چنين  ــراي گفتن نداري ــي ما حرفي ب گاه
ــد. آنها در قالب  ــواردي ائمهaبه ما كمك كرده ان م
دعا به ما آموخته اند كه چگونه با خدا صحبت كنيم كه 
هم رعايت ادب را كرده و هم حرفمان را زده باشيم. 
ــاً دعا  ــم نبودند و واقع ــام تعلي ــا در مق ــايد آنه ش
ــايد  ــد؛ اما در هر صورت به ما آموخته اند. ش مي كردن
ــي امامaدر دعا  ــد؛ اما گاه ــب نباش اين تعبير مناس
ــايد راهي به  ــدا صحبت مي كند و ش ــه اي با خ به گون
ــگار در مناجات راهي براي  ــا آموزش مي دهد كه ان م
نپذيرفتن خدا باقي نمي گذارد و خدا را مجبور مي كند 

كه دعا را برآورده كند. 

ــد: «للِهي انِْ  ــعبانيه امامaمي گوي در مناجات ش
اخَذتني بجري أخَذْتكَ بعَِفْوِك»؛ «الهي اگر بخواهي 
ــوت را به رخت  ــي، من عف ــان مرا به رخم بكش گناه
ــي مي ماند؟ آقاي  ــم»، خب حرف ديگري باق مي كش
ــيدعلي نجفي را خدا رحمت كند. ايشان دربارة دعا  س

حرف هاي بسياري داشت.
ــان مي گويد، گاهي به دليل اينكه در مجلس  ايش
دعايي رعايت ادب نمي شود، ممكن است نه فقط شما 
ــان  ــود. ايش را نزديك نكند، بلكه باعث دوري هم بش
ــاي ديگر را خنثي  ــي دعاها اثر دعاه مي گفتند، بعض
ــد از برخي ديگر  ــا را نبايد بع ــد و بعضي دعاه مي كن
ــت و همان طور كه  ــد. از طرف ديگر، دعا، دعاس خوان
ــت. من نمي دانم  قبلاً گفتم، بيان راز و عرض نياز اس

چرا شما اين سؤال ها را از من مي پرسيد؟

 مناجات خـوان و دعاخـوان چه ويژگي هايي 
بايد داشته باشد؟

ــاج علي قرباني  ــيدم، ح ــؤال را پرس [وقتي اين س
لبخندي زدند، سري تكان دادند، چند لحظه اي سكوت 

كردند. اين لبخند و انذار و سكوت خيلي چسبيد.]
ــي مي تواند اين كار را بكند  من فكر مي كنم، كس
كه واقعاً خودش اهل اين داستان باشد. سحري داشته 
ــد. دقتي داشته باشد. توجهي داشته باشد. با ادعيه  باش
ــد. قبلاً روي اين موضوع فكر نكردم. شايد  ــنا باش آش

مؤلفه هاي دقيق تري را بتوان برشمرد. 
آنچه الآن به ذهنم مي رسد اين است كه بايد حتي 
ــد كه انسان  ــت، دنبال آن باش ــان خوبي نيس اگر انس
خوبي بشود. اگر گناه و معصيت مي كند، دردش بيايد. 
بايد اهل مراقبه باشد. يك ته صدايي هم داشته باشد؛ 
هرچند كه كساني را مي شناسم كه چندان خوش صدا 

ــان را  نبودند؛ در عين حال وقتي دعا مي خواندند، انس
منقلب مي كردند و به شدت متأثر مي ساختند. 

 دربـارة مناجات خوانـي و دعاخواني به نظر 
شـما خلوت «عبد و الـه» اصالت دارد يا «روح 

جمعي» مناجات و دعا؟
دربارة اين موضوع وقت شناسي انسان مهم است. از 
ــت كه «ان لربكم فى ايام دهركم نفحات  پيامبرsاس
ــاعات  ــر ضوا لها»؛ «همانا! براى خداوند، در س الا فتع
ــيم هاى خوشى است. آگاه باشيد خود  زندگى شما، نس
ــت؛  را در آن لحظات قرار دهيد.» زمان خيلي مؤثر اس

مثلاً ماه رمضان بهار دعا و مناجات است. 
ــم  ــتور داده اند كه به مراس در اين ايام و ليالي دس
ــه در جمع بودن ها  ــيد؛ البت احياء برويد و در جمع باش
ــوت محروم كند؛ اگرچه روح مجلس  نبايد ما را از خل
ــت. مجلس  ــا و مجلس مناجات، مجلس انس اس دع
ــت. شلوغي آن هم اين طور  ــيار شلوغ اس انس هم بس
ــتند؛ يكي خدا و  ــتر در آن نيس ــت كه دو نفر بيش اس

ديگري كسي كه با خدا صحبت مي كند. 
ــيد كه آن  ــري زماني هم به نتيجه مي رس به تعبي
ــت. در مجلس مناجات و انس  يك نفر هم اضافه اس
فقط بايد «او» باشد؛ البته من تعارف نمي كنم كه اين 
ــت. اين حرف ها را كسي  حرف ها، حرف هاي من نيس
ــد؛ مثل «حاج  ــته باش ــني از او گذش بايد بگويد كه س

حسن ارضي.»

 از بيـان مناجات ها و دعاهايي كه تا به حال 
خوانده ايد، بـا كدام يك بيشـتر ارتباط برقرار 

كرده ايد؟
مناجات شعبانيه. 

شب هاى قدر از ساعت 23
مداح: حاج محمد كميل

آدرس: ميدان سبلان - خ جانبازان غربى- جنب 
مسيل باختر - مسجد خامس آل عبا 

هيئت مكتب المهدى عج

شب هاى قدر از ساعت 23
مداح: حاج حسين سيب سرخى

آدرس: خيابان پيروزى، بعد از چهارراه كوكاكولا، 
ــينية جوانان  ــاهيان، حس ــان كريمش ــش خياب نب

حسينى 

aهيئت روضه العباس

ــب هاى قدر مراسم  ــب، ش از 89/6/7 به مدت 5 ش
احياء از ساعت 23:00
مداح: روح االله گلشنى

ــمالى- خ شهيد داوودى  ــهيد مدنى ش آدرس: خ ش
ــهيد رضايى- حسينيه بكائون  (وحيديه)- كوچة ش

الحسين 

aهيئت بكائون الحسين

از 5 شهريور به مدت 8 شب و شب هاى قدر
مداح: حاج عبدالرضا هلالى

ــدى -  ــه نورمه ــان - كوچ ــدان خراس آدرس: مي
aحسينية حضرت موسى بن جعفر

aهيئت الرضا

از شب اول ماه رمضان تا انتهاى ماه رمضان
مداح: حاج على قربانى

آدرس: اتوبان آهنگ، خ نبرد شمالي، مسجد بهشتي

aهيئت عشاق الحسين

از شب اول ماه رمضان تا انتهاى ماه رمضان
مداح: حاج سعيد حداديان

ــد از زيرگذر يادگار امام (ره) -  آدرس: خ آزادى- بع
aمهدية امام حسن مجتبى

هيئت رزمندگان غرب تهران (محبان 
(hفاطمة زهرا

از شب اول ماه رمضان تا انتهاى ماه رمضان
مداح: حاج منصور ارضى

آدرس: ميدان مام خمينى (ره) - مسجد ارك
 ،aــى عل ــن  اميرالمؤمني ــولا  م ــهادت  ش روز 
ساعت14:30 به بعد برنامة حاج آقا در حسينية بيت 
ــارراه گمرك، جنب مهديه  الزهراhبالاتر از چه

كوچة مهديه برقرار است. 

مناجات

اخبار هيئت

ــه مناجات و  ــب برنام ــهريور به مدت 8 ش از 4 ش
شب هاى قدر

مداح: حاج محمود كريمى
ــارگاه امامزاده  ــوار ب ــذر، ج ــميران، چي آدرس: ش

علي اكبرaو شهداي دفاع مقدس 

aهيئت رأيت العباس

بيان راز و عرض نياز



گفت و گوى اختصاصى با گفت و گوى اختصاصى با 
سيدحسين نصر:سيدحسين نصر:

مناسك آيينى مناسك آيينى 
بازگردانندةبازگردانندة

 انسان به حقايق انسان به حقايق
ــتن تفسيرى بر قرآن مي شود؛ به هر ترتيب موفق مي شويم، با مرد  ــود؛ چراكه اكثر اوقات وى در اين ايام، صرف نوش ــين نصر فراهم ش ــيد تا وقت گفت وگويى با سيدحس ــتن تفسيرى بر قرآن مي شود؛ به هر ترتيب موفق مي شويم، با مرد كمى طول كش ــود؛ چراكه اكثر اوقات وى در اين ايام، صرف نوش ــين نصر فراهم ش ــيد تا وقت گفت وگويى با سيدحس كمى طول كش
ــك قائل بود؛ تا جايى كه اظهار داشت: «اگرچه نظرورزى  ــزايى براى مناس ــهم به س ــك آيينى در حكمت خالده صحبت كنيم. نصر س ــنت گراى ايران و جهان، دربارة جايگاه مناس ــك قائل بود؛ تا جايى كه اظهار داشت: «اگرچه نظرورزى اول س ــزايى براى مناس ــهم به س ــك آيينى در حكمت خالده صحبت كنيم. نصر س ــنت گراى ايران و جهان، دربارة جايگاه مناس اول س
ــتيم، صورت مسئله اين است كه انسان  ــنت گرا هس ــتند كه مي توانند دگربار مخلوق را به خالق وصل كنند.» وي تصريح كرد: «براي ما كه س ــك ها هس ــنت گرايان مناس ــت، از منظر س ــتيم، صورت مسئله اين است كه انسان مهم اس ــنت گرا هس ــتند كه مي توانند دگربار مخلوق را به خالق وصل كنند.» وي تصريح كرد: «براي ما كه س ــك ها هس ــنت گرايان مناس ــت، از منظر س مهم اس

نمي تواند بدون كمك آسمان به آسمان بازگردد.»نمي تواند بدون كمك آسمان به آسمان بازگردد.»
سيدحسين نصر در سال سيدحسين نصر در سال 13121312 در تهران به دنيا آمد. پدرش، سيد ولى االله، همانند پدربزرگش پزشك دربار بود و اهل كاشان. او از جانب مادر، از نوادة شيخ فضل االله نورى است و عمدة نياكانش  در تهران به دنيا آمد. پدرش، سيد ولى االله، همانند پدربزرگش پزشك دربار بود و اهل كاشان. او از جانب مادر، از نوادة شيخ فضل االله نورى است و عمدة نياكانش 
از روحانيان سرشناس بوده اند. نصر با علامه رفيعى قزوينى و مرتضى مطهرى مباحثات بسياري داشته و از همكاران اصلى هانرى كربن در تهية كتاب «تاريخ فلسفه اسلامى» به شمار مي رود؛ از روحانيان سرشناس بوده اند. نصر با علامه رفيعى قزوينى و مرتضى مطهرى مباحثات بسياري داشته و از همكاران اصلى هانرى كربن در تهية كتاب «تاريخ فلسفه اسلامى» به شمار مي رود؛ 
همچنين نويسندة مدخل «خدا» در داير›المعارف دين است. سيدحسين نصر قهرمانان كودكى خود را پيامبرهمچنين نويسندة مدخل «خدا» در داير›المعارف دين است. سيدحسين نصر قهرمانان كودكى خود را پيامبرss، امام على، امام علىaaو امام حسينو امام حسينaaمعرفى مي كند و بزرگ ترين آرزويش بازگشت به معرفى مي كند و بزرگ ترين آرزويش بازگشت به 

ايران است.ايران است.
او هم اكنون داراى كرسى دائم استادى در دانشگاه جورج واشنگتن است.او هم اكنون داراى كرسى دائم استادى در دانشگاه جورج واشنگتن است.

 واقعة عاشـورا يكى از مهم ترين و تأثيرگذارترين وقايع تاريخى شـيعه بوده كه شـناخت عميق و  واقعة عاشـورا يكى از مهم ترين و تأثيرگذارترين وقايع تاريخى شـيعه بوده كه شـناخت عميق و 
دقيق آن مى تواند به اثرگذارى مثبت آن بيفزايد. در پروندة «جامعه شناسي قيام عاشورا» كه با اين هدف دقيق آن مى تواند به اثرگذارى مثبت آن بيفزايد. در پروندة «جامعه شناسي قيام عاشورا» كه با اين هدف 
تنظيم شـده، گفت و گوى خيمه را با دكتر ضيايى با عنوان «حسـينتنظيم شـده، گفت و گوى خيمه را با دكتر ضيايى با عنوان «حسـينaa، امامِ صلح» مى خوانيد. در ادامة ، امامِ صلح» مى خوانيد. در ادامة 

اين پرونده در مطلبي با عنوان «جور و جمود و جهل، بايد جنگيد» با دكتر جودكي گفت وگو كرديم.اين پرونده در مطلبي با عنوان «جور و جمود و جهل، بايد جنگيد» با دكتر جودكي گفت وگو كرديم.
همچنيـن پروندة ويژه اي دربارة «سـازمان مدارس معارف اسـلامي» داريم كـه از جمله مطالب آن همچنيـن پروندة ويژه اي دربارة «سـازمان مدارس معارف اسـلامي» داريم كـه از جمله مطالب آن 

گفت وگو با سيدمحمدصادق سيفي رئيس اين سازمان است. گفت وگو با سيدمحمدصادق سيفي رئيس اين سازمان است. 
گفت وگوي اختصاصي با «سيدحسـين نصر» و يادداشـتي از دكتر محسـن الويري دربارة ايشـان و گفت وگوي اختصاصي با «سيدحسـين نصر» و يادداشـتي از دكتر محسـن الويري دربارة ايشـان و 

پيشنهاد راه اندازي كرسي شيعه شناسي از مطالب خواندني اين شماره است. پيشنهاد راه اندازي كرسي شيعه شناسي از مطالب خواندني اين شماره است. 

حسين سخنور
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 در منظومـة فكري شـما كه سـنت در آن 
نقـش اساسـى دارد، سـهم مناسـك آييني 

چيست؟
ــه مؤلفه هاي  ــك آيينى را در كنار چ ــما مناس ش
ديگرى تعريف مي كنيد؟ به طور مشخص منظورتان 
ــن واژه چه  ــما اي ــت و در فكر ش ــن واژه چيس از اي

جايگاهى دارد؟

 مـن مناسـك آيينـى را در كنـار شـريعت 
و معرفـت مي بينـم كه جمع آنها، اسـاس هر 

دينى است.
ــك آيينى  ــيم بندى نيز مناس ــاً در اين تقس طبيعت
ــى دارد؛ اما بايد اهميت هريك  جايگاه درخور توجه
را مشخص كرد. گرچه وجود اين سه، ساختار بنيادي 

دين را تشكيل مي دهد، سهم آنها برابر نيست.

 در بخشـى از كتاب «معرفـت و معنويت» 
شما آمده: «آدمي ذكاوت خارق العاده را ندارد 
كه دريابد، در طبل كوبي هاي يك قبيلة سـنتي 
آفريقايـي، دانـش و غـذاي فكري بيشـتري 

نسبت به كتب فلسفة جديد وجود دارد.» 
بـا عنايت به اين نظـر مي توان نتيجه گرفت،   
در تفكر شـما، سهم مناسـك آيينى بيش از 
بقيه است؛ حال آنكه ساير روشنفكران دينى، 

به معرفت دينى تأكيد دارند.
ــت و عمل. اين دو در كنار  از قديم گفته اند، علم اس
هم معنا مي يابند. چه در سنت ما و چه در اديان ديگر، 
ــدأ و مقصد و در كنار  ــناخت وجود و مب بر دانش و ش
همة اينها به عمل تأكيد فراوان شده است. اين عمل، 
هم شامل روابط انساني و معاملات بين انسان هاست 
ــت و هم اعمالي است كه  ــي از شريعت ماس كه بخش
ناظر به ارتباط قلبي انسان با عالم معنا و حقيقت است 
ــم. هرچند درك  ــادات تعبير مي كني ــه از آن به عب ك
ــت، اصولاً صرف  ــري حقيقت يك وديعة الهي اس نظ
ــان را مقصد  ــت و معناي آن انس ــردن به حقيق فكرك

نمي رساند. بايد حقيقت در انسان تحقق يابد.
انسان فقط مفاهيم ذهني نيست. مراتب ديگري هم 
در وجود خود دارد. قواي مختلفي او را مي سازد. حقيقت، 
ــت بايد همة وجود ما را دربرگيرد؛ پس  آنچنان كه هس
به ناچار ما بايد عمل كنيم. اين عمل از ديدگاه سنت به 
ــك عبادي و آييني ارتباط دارد كه هر ديني معتقد  مناس

است، آنها از جانب خداوند آمده است. 
ــرايط و  ــكل نماز و ش ــلمانان معتقديم، ش ما مس
sــود، از جانب پيامبر اكرم آنچه در نماز گفته مي ش
ــده است؛ بنابراين ما آن را وسيله اي  به ما آموخته ش
ــت ما رسيده و آنچه  مي دانيم كه از جانب حق به دس
ــق بازمي گرداند؛ به  ــد، ما را به ح ــب حق باش از جان
ــاي جديد  ــنتي كه در دني ــت متفكران س همين عل
ــتن يا تقليل حقيقت صرفاً به  ــاهد يكي دانس غرب ش
مفاهيم ذهني اند، بر عنصر عمل كه نمود اعلاي آن 
ــك آيينى است، تأكيد كرده اند؛ متفكرانى از  در مناس

قبيل گنون، شوان و ساير متفكران سنت گرا از  جمله 
من. 

ــيدن به  ــهم را در وحدت بخش آيين مهم ترين س
ــان دارد. اعمال  ــف وجود انس ــب و قواي مختل مرات
ــي عقلاني و رواني  ــماني، روان نماز همة جوانب جس
ــه همين علت همة  ــوي ما را متحد مي كند؛ ب و معن
ــنت هستند، به اهميت  آنهايي كه مثل من طرفدار س
ــك آييني انگشت مي گذارند كه رابطة انسان با  مناس
مبدأ را حفظ مي كند؛ چراكه رابطه با مبدأ فقط از راه 
ــت، بلكه از طريق وجود ماست و  مفاهيم ذهني نيس
ــون دارد كه فقط به مفاهيم  وجود ما تجلياتي گوناگ
ــايد به علت همين منظر  ذهني ما محدود نيست. ش
ــد كه نظريات من و ديگر مدافعان سنت متفاوت  باش

از روشنفكران دينى است.

 امـا اين نظر در مقابل عرفايى چون مولوى 
نيز قرار مي گيرد كه مي گويد: 

اي برادر تو همه انديشه اي
مابقي خود استخوان و ريشه اي

ــت. وقتي مولانا مي گويد: «اي  اصلاً اين طور نيس
ــت كه  ــه اي» مقصودش اين نيس برادر تو همه انديش
ــد؛ چراكه  ــاز، ذكر، روزه، مراقبه، حج و... باش منكر نم
ــه انجام دادن  ــغول ب ــود او در هر روز عمر خود مش خ
ــت كه در قلب  اعمال ديني بود. مقصود مولانا اين اس
مناسك آييني معنايي وجود دارد كه بايد انسان متوجة 

آن معنا باشد و فقط به ظاهر اعمال توجه نكند. 
ــت؛ اما چه نوع انديشه؟  ــه اس عصر، عصر انديش
البته با انديشيدن به خداست كه مي توان به او رسيد؛ 
ــك  ــة ما با عمل صالح و مناس ــرطي كه انديش به ش
ــد. خداوند اين قدرت انديشيدن را به  آييني توأم باش
ــت؛ ولي نبايد به اشتباه دچار شويم و فقط  ما داده اس
انديشة محض را سرلوحة حيات خود قرار دهيم. اين 
ــت كه فلاسفة جديد مي كنند؛ به جز اينكه  كاري اس
ــتر آنها ارتباطي با حقيقت ندارد؛ اما  انديشه هاي بيش
ــت. هيچ عارف و  ــر عرفا به هيچ  وجه چنين نيس نظ
ــك آييني را  ــي نبوده كه مناس ــوف ايران حتي فيلس
ــل و تفكر و مراقبة دروني كه  ــام ندهد؛ حتي تأم انج
ــود، شكلي از مناسك  در عرفان به آن پرداخته مي ش
ــت؛ در قرآن كريم بر انجام دادن ذكر بسيار  ديني اس
ــب همة عبادات  ــت و از نظر عرفا قل ــده اس تأكيد ش

«ذكر االله» است.
اگر سعدي مي گويد: «عبادت به جز خدمت خلق 
ــبيح و سجاده و دلق نيست» به منظور  نيست/به تس
ــد اهميت  به كمك به خلق  ــاد از رياكاري و تأكي انتق
است. سعدي مي خواهد در جامعه اي كه همه، اعمال 
ــاني كه براي تظاهر  ــي را انجام مي دادند، از كس دين
ــك ديني را انجام مي دادند و از كمك به خلق  مناس
كه اين قدر در قرآن كريم راجع به آن سخن به ميان 

آمده است، غافل بودند، انتقاد كند.
ــته و دارد.  ــي در همه جا وجود داش ــك آيين مناس
ــته و اكنونِ جامعة ايراني، هندي  ــما اگر به گذش ش

ــد، خواهيد ديد  ــت توجه كني ــي چين كمونيس و حت
ــا مي روند و اعمالي را  ــوز مردم به عبادتگاه ه كه هن
انجام مي دهند كه موجب نزديكي آنها به معبودشان 
مي شود. در دين زرتشت، كنفوسيوس، يهوديت و به 
طور كلي در همة اديان، مناسك آييني فريضه است. 
حال ممكن است بين اين مناسك تقسيم بندي هايي 
ــد؛ اما به هر  ــتحب بدانن ــود و برخي را مس انجام ش
ــك  حال فرايض آييني در آنها وجود دارد. اين مناس
ــش در همة نقاط كرة  زمين به جز غرب امروز  كمابي
ــود را بي نياز از  ــر مردم آن به ويژه در اروپا خ كه اكث
مناسك ديني مي دانند، وجود داشته و كماكان وجود 

دارد.

 اما غرب امروز به دليل برخى مشـكلات و 
آفت هاي مناسـك، از جمله بـروز اختلافات و 

انشقاقات، درصدد اصلاح آن پيش رفت.
ــتم كه مناسك  به هيچ وجه موافق اين گفته نيس
ــل اختلافاتي كه  ــي اختلاف اند؛ چون اص دليل اصل
ــتر در  ــت، بيش در غرب از لحاظ ديني به وقوع پيوس
عقيده بود و كمتر در حوزة عمل؛ ضمن آنكه مهم تر 
ــي و اقتصادي كه  ــة اينها بايد به عوامل سياس از هم
ــرده، توجه  ــردم را درگير جنگ ك ــول تاريخ م در ط
ــه دارد.  ــتر در خودخواهي ريش كرد؛ عواملى كه بيش
ــد، آن اختلافات  حال اگر در زمانه اي دين قوي باش
ــد  رنگ دين به خود مي گيرد و اگر بي ديني قوي باش
ــگ بي ديني به خود  ــل جنگ هاي قرن اخير) رن (مث

مي گيرد.
ــر اختلافي  ــلام هم اگ ــل اس ــي مث در درون دين
هست، بيشتر اختلاف عقيدتي است. ما و اهل تسنن 
ــكلي نداريم. گرچه  ــج با هم مش ــاز، روزه و ح در نم
ــك، مثل عزاداري ها را  ــت ما برخي مناس ممكن اس
ــيم كه آنها ندارند، اين مناسك هيچ گاه  ــته باش داش
ــي در اختلافات داشته باشند،  نمي توانند سهم اساس
بلكه اختلاف اساسي مربوط به عقيده دربارة جانشين 

پيامبر اكرمsو امامت و امور مشابه است.

 با توضيحاتى كه داشتيد، براي رفع ابهام، 
ممكن است كمى بيشـتر دربارة رابطة نظر و 

عمل صحبت كنيد.
ــك ديني، كاربرد حقايق  اولاً از جهتي خود مناس
ــت، حقايقي كه جنبة  ــي و عرفاني و علمي اس حكم
ــك ديني  علمي و معرفتي دارد و كاربرد آن در مناس
ــك ديني معنايي دارد و اين طور  است. هميشه مناس
نيست كه فقط امري تعبدي باشد كه فاقد معناست؛ 
ــتدلال صرف درك  ــم از راه اس ــا نمي تواني ــه م البت
ــا را دو ركعت قرار  ــد نماز صبح م ــم، چرا خداون كني
ــياري با  ــر را چهار ركعت. كتاب هاي بس داده و ظه
ــته شده و كساني  ــرارالعبادات در اين باره نوش نام اس
ــعيد قمي و سبزواري به اين موضوع  چون قاضي س
پرداخته اند، كوشيده اند معناي دروني مناسك عبادي 
را روشن سازند. آنان مسئله را اين طور طرح كرده اند 
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كه اين مناسك، تجلي حقايق الهي است.
از طرف ديگر خود مناسك ديني بازگردانندة انسان 
ــت. در واقع گويي يك دور در اينجا  به آن حقايق اس
ــت. حقايق از مبدأ به اين دنيا وارد مي شوند  حاكم اس
ــا را با خود  ــت م ــه مبدأ بازمي گردند و در بازگش و ب
مي برند؛ شبيه همان قوس نزولي و قوس صعودي كه 
در فلسفه بحث مي شود؛ به همين علت احكام عبادي 
ــه در خود معنايي وراء عالم ظاهر دارند و راهي  هميش

هستند براي بازگرداندن انسان به خداوند. 
ــا  ــياري دارد، م ــت بس ــرورزي اهمي ــه نظ اگرچ
ــير بازگشت به  نمي توانيم فقط با فكركردن اين مس
ــت كه  ــق را طي كنيم؛ البته اين عقل و فكر ماس ح
ــيدن بلوغ عبادت كنيم.  به ما مي گويد بايد بعد از رس
ــادت وادار مي كند؛  ــت كه من را به عب اين ايمان اس
ــتدلال گران نمي  توانند فقط با استدلال كردن  ولي اس

ــند، بلكه بايد  ــه پايان راه مقصود برس ب
ــنت گرا  ــراي ما كه س ــادت كنند. ب عب
ــئله اين است كه  ــتيم، صورت مس هس
انسان نمي تواند بدون كمك آسمان به 
ــان هبوط كرده و  آسمان بازگردد. انس
ــته  به همين علت بايد وحي وجود داش
ــدة حقايق  ــط دربردارن ــد. وحي فق باش
ــه در هر وحي اي  ــت؛ بلك معرفتي نيس
ــت به مبدأ وجود  راه هايي براي بازگش
دارد. وحي نه فقط از علم، بلكه از عمل 

هم سخن مي گويد.
ــت.  ــرع در عربي به معني راه اس ش
ــه بنگريد، بدون  ــما به هر تمدني ك ش
استثناء از بابلي هاي بين النهرين گرفته 

ــي را در مركز  ــك آيين ــا «مايا» ها در آمريكا، مناس ت
ــنتي همة  اين تمدن ها خواهيد ديد. در تمدن هاي س
ــت، هنر، دانش،  ــب مختلف حيات، مثل حكوم جوان
ــك  ــم و تربيت داراي نوعي ارتباط با اين مناس تعلي

آييني بوده  است. 
در قديم اگر كسي پادشاه يا معلم يا استاد مي شد، 
ــاب  ــم آيين گونه اي آن مقام را اكتس بايد طي مراس
ــيعه  ــرد؛ كما اينكه هنوز هم در حوزة علمية ش مي ك
ــد، بايد طي  ــي بخواهد لباس طلبگي بپوش اگر كس
ــد. در مجموع  ــن كار را انجام ده ــم خاصي اي مراس
ــت به خدا را  ــان معتقدند، راه عملي بازگش همة ادي
خداوند تعيين مي كند. شما در هيچ وحي اي نمي بينيد 
ــفه به ميان آمده باشد. همة  كه فقط صحبت از فلس
ــدة راه هاي مختلف  ــان متكي به وحي عرضه كنن ادي
ــتند كه با مناسك و اعمال آييني  ــوي مبدأ هس به س

توأم هستند.

 در بخـش ديگـرى از كتـاب «معرفـت و 
معنويـت» با توجه به ريشـه هاى مشـترك دو 
واژة tradition و religion (سنت و مذهب) آمده 

است كه دين در قلب سنت قرار مي گيرد. 
حـال اگـر بخواهيم از اينجا پلـي بزنيم به نقد   

سـنت و بـا توجه بـه مشـكلات و مصائبي كه 
از ناحية سـنت متوجـة مردمان دنيـاي جديد 
شـده، شـما به عنوان يـك متفكر سـنت گرا 
چـه معياري براي نقد سـنت داريـد كه نقد ما 
از سـنت موجب مخدوش شـدن چهـرة دين 

نشود؟ 
چرا نقد سنت و چرا مخدوش شدن دين؟

 اگر نسـبتي كه گفته شـد، درسـت باشد، 
چون دين، زيرمجموعة سـنت قرار مي گيرد، 
هـر نقـد ابرمجموعـه (سـنت)، شـامل نقـد 

زيرمجموعه (دين) هم مي شود.
ــي و  ــده اي طرح كرديد كه به بررس ــؤال پيچي س
ــئلة شما اين است كه اگر  زمان فراواني نياز دارد. مس
ــنت بپردازد، نيازمند چه  ــت انسان به نقد س قرار اس

معيارهايي است و اين معيارها را از كجا مي آورد. اگر 
اين معيارها را از درون خودش و استعدادهاي خودش 
ــد، در واقع به يك معني خودش را به  بيرون مي كش

جاي خدا نشانده است. 
ــري  ــط افكار و معيارهاي بش ــما صرفاً به توس ش
ــنت را نقد كنيد. اين اتفاقي  ــت كه مي خواهيد س اس
ــر  ــانس در اروپا رخ داد و بش ــت كه از دورة رنس اس
خودش را معيار نهايي حقيقت قرار داد و امروز هم ما 

نيز در معرض اين خطر قرار گرفته ايم.
دليل اينكه در دوران گذشته  واژة سنت به معناي 
ــده بود، اين است كه تا  امروزي اش به كار گرفته نش
ــنت قرار  ــش از دوران تجدد همه چيز در درون س پي
داشت و همه چيز سنتي بود. اگر سهروردي از حكمت 
ــدرا از حكمت متعاليه صحبت كردند،  خالده و ملاص
همة اينها را در دنيايي طرح كردند كه سنت همه جاي 
آن را گرفته بود و امر قدسي بر همه جا حاكم بود. در 
دوران تمدن جديد جهان بيني اي حاكم شد كه مبتني 
بر انكار وجود خدا يا بي اهميت و بي اثر دانستن وجود 
خدا در عالم هستي بود. در اين عالم مي توان دين را 
با افكار غيرسنتي تغيير داد؛ كما اينكه در اروپا مارتين 
ــروع كرد و امروز مي بينيم كه  لوتر چنين امري را ش
ــياري از  ــنتي خود را حد بس ــيحيت جنبة س خود مس

ــتر جنبة مدرنيسم پيدا كرده است؛  دست داده و بيش
به ويژه مسيحيت غربي و نه ارتدكس. از قرن نوزدهم 
ــد كاملاً از متن  ــيحيت به بع در اكثر بلاد غربي مس

اصلي جامعه خارج و به حاشيه رانده شده است.
ــا دوران  ــادف ب ــري مص ــيزدهم هج ــرن س از ق
ــده اي در  ــدآبادي و محمد عبده ع ــن اس جمال الدي
ــلام هم پيدا شدند كه مي خواستند اسلام را  عالم اس
امروزي كنند. من بارها اعلام كرده ام كه با اين روند 
ــنت  ــتم و معتقدم اگر دين را از س كاملاً مخالف هس
جدا و به اصطلاح بخواهيم امروزي كنيم، ماهيت آن 

را تغيير داده و آن را مقهور و بردة زمانه كرده ايم. 
ــي به حقايق الهي  ــن روند به تدريج دسترس در اي
ــنت گرا و هوادار  ــد و براي ما كه س ــر خواهد ش كمت
ريشه هاي الهي سنت هستيم، مهم است كه از همة 
دين در برابر تغييرات زمانه دفاع كنيم و اجازه ندهيم 
كه دين تسليم زمانة ما، آن هم زمانه اي 

آن چنان تاريك و پرآشوب شود.
ــي «مدگرايي» هم  ــفانه نوع متأس
ــلامي و هم بين هندوها  در ممالك اس
ــود دارد  ــرقي وج ــر مردمان ش و ديگ
ــي مي خواهند دين  ــق آن برخ كه طب
ــت،  ــر چيزي را كه مد روز اس ــا ه را ب
ــم  مطابقت دهند. زماني كه ماركسيس
ــم  ــود، عده اي دنبال ماركسيس مهم ب
ــه  ــي ك ــد و هنگام ــلامي مي رفتن اس
سوسياليسم متداول بود از سوسياليسم 
اسلامي سخن مي گفتند. اصولاً وضع 
ــنت» به معنايى كه ما به آن  واژة «س
مى دهيم و بيان حقايق آن از آغاز قرن 
بيستم براي مقابله با همين امر بود. اگر من در عصر 
ــاگرد او بودم كه هنوز  ملاصدرا زندگي مي كردم و ش
ــنت صحبت كنم؛  ــازي نبود كه از س ــتم، ني هم هس
ــنتي بود. اگر جنگي هم  چراكه همه چيز آن عالم، س
ــتر سنت  بين ايران و عثماني درمي گرفت، باز در بس
بود. هر دو طرف به خدا اعتقاد داشتند و خدا در همة 

شئون زندگي شان حاضر بود.
ــياري را در كشورهاي اسلامي مي شناسم  من بس
كه مي خواهند فلسفة اسلامي را در دنياي جديد احيا 
ــه اين كار را كاملاً مبتني بر مقولات  كنند؛ حال آنك
غربي فلسفه انجام مي دهند؛ در حالي كه آن مقولات 
ــدأ الوهيت. در  ــنت اند و منكر مب ــض س همگي ناق
ــكار و آراي  ــت كه اف ــن وضع اين طور اس مغرب زمي
ــنده و ... عده اي روزگاري  ــر و هنرمند و نويس متفك
ــال از مد مي افتد؛  ــود و بعد از 30 تا 40 س مد مي ش
ــن پذيرفتني  ــتيم، اي ــنت گرا هس ــا براي ما كه س ام
ــت كه اين امر در مورد دين نيز انجام يابد و در  نيس
ماهيت اصلي دين دست برده شود؛ چراكه در صورت 
ــود، ديگر دين  انجام دادن اين كار آنچه حاصل مي ش
ــه نخواهد بود. نه جنبة نظري و  به معني واقعي كلم
ــت و نه جنبة  معرفتي دين ديگر اصالتي خواهد داش

عملي آن. 
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ــال 1387 ش. بنده در كنار جمعى از  در س
اساتيد و دانشجويان رشتة حقوق سفرى به 
ــته با  ــال گذش ــتم كه گزارش آن را س ــكا داش آمري
ــفر به آمريكا» در پايگاه  ــت هاى س عنوان «يادداش
ــگاه امام صادقaمنتشر كردم.  اطلاع رسانى دانش
ــى هم دربارة ديدار با  ــن گزارش دربردارندة مطالب اي
ــى از اين گزارش كه مربوط به  دكتر نصر بود. بخش
ــود، در برخى  ــفر به ايران ب ــان براى س ــرط ايش ش
پايگاه هاى اطلاع رسانى بازتاب يافت و بخشى ديگر 
كه مربوط به پيشنهاد ايشان براى راه اندازى كرسى 
ــى و  ــل علم ــاره اى محاف ــود، در پ ــى ب شيعه شناس
فرهنگى. سزاوار مى دانم كه پيش از توضيحى كوتاه 
ــزارش مربوط به ملاقات  ــارة اين دو موضوع، گ درب

آقاى دكتر نصر را تقديم خوانندگان كنم: 
ــن  ــرداد 1387ش. / 4 ژوئ ــنبه 15 خ «چهارش
2008 م.... امروز ظهر به هنگام وضوگرفتن خانمى 
ــى كه ما مذهبى ها آن را  ايرانى را ديدم كه با پوشش
نامناسب مي خوانيم، دنبال نمازخانه بانوان مي گشت. 
ــم كه نمازخانة  ــان دادم و گفت ــه را به او نش نمازخان
ــو او را در حال  ــت. پس از وض ــتقل نيس بانوان مس
ــائل حجاب در  ترك نمازخانه -به اين دليل كه وس
ــت- ديدم و يادآور شدم كه داخل سبدهاى  آن نيس
پلاستيكى چادر و مقنعه هست. پس از خواندن نماز 
ــرك كنم، او را كه  ــتم نمازخانه را ت وقتى مي خواس
ــود و چادر و مقنعه بر تن كرده  اكنون وضو گرفته ب
ــتم  ــدن نماز بود ديدم. از او خواس ــود و آمادة  خوان ب
اجازه دهد از او عكس بگيرم كه چنين اجازه اى نداد؛ 

ــكلى  ــيدم كه آيا او مش ولى با عذرخواهى از او پرس
دارد كه در غير وقت نماز از پوشش اسلامى استفاده 
نمى كند. او گفت: «من به تازگى به نماز خواندن روى 
آورده ام و در حال مطالعه روى احكام و انديشه هاى 
ــلامى هستم.» او از شاگردان آقاى دكتر نصر در  اس

مطالعات اسلامى بود. 
ــدن آقاى  ــن در آمريكا دي ــاى م ــى از آرزوه يك
ــت ورود به  ــر نصر بود و از همان روزهاى نخس دكت
ــادى در اين زمينه  ــنگتن هم پى گيرى هاى زي واش
انجام دادم. پس از بازگشت دوباره به واشنگتن دكتر 
قمر الهدى كه او هم قول داده بود، موضوع ملاقات 
ــه دفتر آقاى دكتر  ــرى كند، به من گفت ك را پى گي
ــت كه قرار است ايشان ملاقاتى  نصر اطلاع داده اس
ــند و لذا وقت اختصاصى  با هيئت ايرانى داشته باش
ــب در دفتر  ــد داد. اين ملاقات عمومى امش نخواهن
حفاظت منافع ايران صورت گرفت. افزون بر هيئت 
ــى و غيرايرانى و نيز  ــاتيد ايران ايرانى تنى چند از اس
آقاى دكتر رحمانى، رئيس دفتر حفاظت منافع و تنى 
ــئول سابق  چند از كاركنان دفتر و آقاى بحرينى مس
ــگاه شهيد بهشتى  دفتر نمايندگى ولى فقيه در دانش
ــنگتن هم در  ــلامى واش ــئول كنونى مركز اس و مس

ميهمانى شركت داشتند. 
 در دفتر حفاظت منافع ايران

ــن ديدار آقاى نصر كه ظاهراً براى اولين بار  در اي
ــلامى پا به دفتر حفاظت  پس از پيروزى انقلاب اس
ــر وضعيت  ــا مرورى ب ــت، ب ــع ايران مى گذاش مناف
ــلامى و شيعى در آمريكا گفت كه پيش  مطالعات اس
از انقلاب تمامى كرسى هاى اسلام شناسى در اختيار 
يهوديان بود و اكنون تمام كرسى هاى شيعه شناسى 

در اختيار بهائى هاست. 
من پيش از انقلاب هم با استفاده از جايگاهى كه 
داشتم كوشيدم، اساتيدى از ايران براى تصدى گرى 
اين كرسى ها اعزام شوند و اكنون هم همين هدف را 
تعقيب مى كنم. من به دليل مقبوليتى كه نزد رئيس 
ــگاه جرج واشنگتن دارم، امكان راه اندازى يك  دانش
ــى شيعه شناسى را دارم و برنامه و سرفصل اين  كرس
رشته هم آماده است و تنها نيازمند كمك مالى ايران 
ــتم و اگر ظرف دو  ــتيبانى اين كرسى هس براى پش
ــال آينده كه من هنوز بازنشسته نشده ام، اين كار  س
صورت نگيرد، اين فرصت از دست خواهد رفت. پس 
ــت داد تا در  ــان، فرصتى دس از صحبت عمومى ايش
ــتن رسالة  گپى خصوصى، نامه اى كه به هنگام نوش
ــته بودم و پاسخ ايشان را به  دكترى ام برايشان نوش
ــان بياورم و به صورت فشرده دربارة مسائل  خاطرش
ــان  ــان صحبت كنم؛ از جمله از ايش مختلف با ايش

دكتر محسن الويرى

دكتر سيدحسين نصر 
شرط سفر به ايران 

و پيشنهاد راه اندازى كرسى شيعه شناسى

ــايت اينترنتى بازتاب  ــايت اينترنتى بازتاب  س ــال 13831383 س ــال ارديبهشت س ارديبهشت س
ــت: «حميد مولانا كه از دوستان سيدحسين  ــت: «حميد مولانا كه از دوستان سيدحسين نوش نوش
ــمار مى رود، در سفر اخير خود به تهران به على  ــمار مى رود، در سفر اخير خود به تهران به على نصر به ش نصر به ش
ــى تدريس در  ــنهاد كرده كه با اعطاى كرس ــى تدريس در لاريجانى پيش ــنهاد كرده كه با اعطاى كرس لاريجانى پيش
ــگاه تهران به سيدحسين نصر زمينة بازگشت وى به  ــگاه تهران به سيدحسين نصر زمينة بازگشت وى به دانش دانش
ــمار درخور  ــت كه ش ــايان ذكر اس ــمار درخور ايران را فراهم كند. ش ــت كه ش ــايان ذكر اس ايران را فراهم كند. ش
ــا داورى و دكتر  ــاگردان نصر مانند دكتر رض ــا داورى و دكتر توجهى از ش ــاگردان نصر مانند دكتر رض توجهى از ش
حدادعادل با وقوع انقلاب اسلامى به انقلابيان پيوستند.»حدادعادل با وقوع انقلاب اسلامى به انقلابيان پيوستند.»

ــا و على  ــد حميد مولان ــاب را چند روز بع ــر بازت ــن خب ــا و على اي ــد حميد مولان ــاب را چند روز بع ــر بازت ــن خب اي
لاريجانى در روزنامة كيهان تكذيب كردند.لاريجانى در روزنامة كيهان تكذيب كردند.

ــى براى  ــى براى  و بعد از برگزارى همايش ــال 13871387 و بعد از برگزارى همايش ــاره در س ــال دوب ــاره در س دوب

ــين نصر در دانشگاه  ــه هاي دكتر سيدحس ــى انديش ــين نصر در دانشگاه بررس ــه هاي دكتر سيدحس ــى انديش بررس
ــلامى  ــلامى تهران كه براى اولين بار پس از پيروزى انقلاب اس تهران كه براى اولين بار پس از پيروزى انقلاب اس
ــين نصر  ــت دكتر سيدحس ــايعة بازگش ــد، ش ــين نصر برگزار مي ش ــت دكتر سيدحس ــايعة بازگش ــد، ش برگزار مي ش
ــده، اما  ــايعه تا كنون محقق نش ــد. هرچند اين ش ــده، اما طرح ش ــايعه تا كنون محقق نش ــد. هرچند اين ش طرح ش
ــار پى درپى آثار او و حضورش براى اولين بار در يك  ــار پى درپى آثار او و حضورش براى اولين بار در يك انتش انتش
ــپس در يك برنامة  ــحر) و س ــبكة تلويزيونى ايران (س ــپس در يك برنامة ش ــحر) و س ــبكة تلويزيونى ايران (س ش
ــايعه را زنده نگاه  ــايعه را زنده نگاه راديويى (راديو گفت وگو) كماكان اين ش راديويى (راديو گفت وگو) كماكان اين ش
ــت. در سال 8888، انتشار يك خبر رنگ و بويى ديگر به ، انتشار يك خبر رنگ و بويى ديگر به  ــت. در سال داش داش
ــايعه داد: «ماجراى درخواست دكتر سيدحسين نصر  ــايعه داد: «ماجراى درخواست دكتر سيدحسين نصر اين ش اين ش

از رهبر انقلاب»از رهبر انقلاب»
ــتادان دانشگاه امام  ــتادان دانشگاه امام در اين مطلب كه به نقل از يكى از اس در اين مطلب كه به نقل از يكى از اس

ــين نصر بودجه  ــود، دكتر سيدحس ــده ب ــين نصر بودجه نقل ش ــود، دكتر سيدحس ــده ب صادقصادقaنقل ش
ــى  ــى شيعه شناس ــراى راه اندازى يك كرس ــات ب ــى و امكان ــى شيعه شناس ــراى راه اندازى يك كرس ــات ب و امكان
ــت كرده و يگانه  ــنگتن را درخواس ــگاه جورج واش ــت كرده و يگانه در دانش ــنگتن را درخواس ــگاه جورج واش در دانش
ــن مقام معظم  ــت به ايران را تضمي ــرطش براى بازگش ــن مقام معظم ش ــت به ايران را تضمي ــرطش براى بازگش ش
ــكل در ايران  ــرى براى جلوگيرى از بروز هرگونه مش ــكل در ايران رهب ــرى براى جلوگيرى از بروز هرگونه مش رهب

اعلام كرده بود.اعلام كرده بود.
نحوة انتشار اين خبر و مضامين آن نه به مذاق سيدحسين نحوة انتشار اين خبر و مضامين آن نه به مذاق سيدحسين 
ــن  ــن نصر خوش آمد و نه ناقل اصلى روايت يعنى دكتر محس نصر خوش آمد و نه ناقل اصلى روايت يعنى دكتر محس

الويرى.الويرى.
ــرى در توضيح همين  ــن الوي ــت محس ــه، يادداش ــرى در توضيح همين در ادام ــن الوي ــت محس ــه، يادداش در ادام

موضوع را خواهيم خواند:موضوع را خواهيم خواند:

نيمة پنهان بازگشت سيدحسين نصر به ايران
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ــما آمدن خود  ــت است كه ش ــيدم كه آيا درس پرس
ــوت رهبر معظم انقلاب  ــروط به دع به ايران را مش
ــى نه به اين معنى  ــان گفت: «بله؛ ول كرده ايد؟ ايش
كه ايشان شخصاً مرا دعوت كند، بلكه به اين معنى 
كه شخص ايشان تضمين كند كه براى من مشكلى 
ــه عنوان يك  ــرا من در اينجا ب ــود؛ زي ايجاد نمى ش
ــناخته مى شوم و اگر با مشكلاتى  رهبر دينى هم ش
مانند دستگيرى و زندانى شدن مواجه شوم، در ذهن 
ــردم در اينجا اين نكته خطور مى كند كه اين رهبر  م
ــت و ذهن كسى متوجة  مذهبى فردى خلافكار اس
ــود و اين به ديندارى لطمه  ــائل سياسى نمى ش مس
مى زند.» او همچنين گفت: «رابطة هركس با خداى 
خود را خود خدا مي داند؛ ولى من در دنيا تنها آرزويى 
ــت.» او  كه دارم، مردن در ايران و دفن در ايران اس
ــنفكرى دينى در ايران  همچنين دربارة جريان روش
پرسيد و گزارشى كه از توجه ايرانيان به افكار ايشان 

دادم، برايش جالب بود. 
او گفت كه سال گذشته جراحى قلب كرده است 
و اكنون هم تحت نظر است و از من دعوت كرد فردا 
ــفانه به دليل هم زمانى  به دفتر كارش بروم كه متأس
ــدم؛ ولى  ــات كارگاه موفق به اين ديدار نش با جلس
ايشان درخواست مرا براى نوشتن جمله اى به يادگار 
ــفانه دفتر حفاظت منافع اين جلسه را  رد نكرد. متأس
ضبط نكرد و من نيمى از سخنان ايشان را با دوربين 
عكاسى ضبط كردم و طبيعى بود كه باترى دوربين 
ــد. اين ديدار هم براى  ــى بيش از اين وفا نكن عكاس

من از دلنشين ترين برنامه هاي علمى سفر بود.
 شرط سفر به ايران 

ــانى داخلى با استناد  يكى از پايگاه هاى اطلاع رس
به بخش مربوط به شرط آقاى دكتر نصر براى سفر 
ــت  ــى با عنوان «ماجراى درخواس ــه ايران، گزارش ب
ــر ساخت كه عيناً  آقاى نصر از رهبر انقلاب» منتش
ــوى تعداد قابل توجهى  ــا با تغييراتى اندك از س و ي
ــد. بعدها مطلع شدم اين  از پايگاه هاى ديگر نقل ش
موضوع در برخى شبكه هاى تلويزيونى فارسى خارج 
از كشور و حتى پايگاه هاى اطلاع رسانى آمريكا هم 
بازتاب داشته و اغلب با استناد به همين عنوان اخبار 
ــد. در يكى از اين  ــى را ارائه كرده بودن و تحليل هاي
ــه اى بين آقاى دكتر سيد حسين  تحليل ها در مقايس
ــان آقاى دكتر سيد ولى  نصر نگاه  نصر و فرزند ايش
ــى قرار  ــر به ايران مورد بررس ــاس پدر و پس و احس
ــانى،  گرفته بود. عنوان منتخب اين پايگاه اطلاع رس
ــازگار با متن گزارش نبود ولى روشن بود  عنوانى س
ــتم به حق انتخاب عنوان پايگاه هاى  كه نمى توانس

اطلاع رسانى اعتراضى داشته باشم. 
ــوى ديگر بر آگاهان پوشيده نيست كه ورود  از س
به صحنة مطبوعات و تأييد و تكذيب هاى رسانه اى 
ــران به ويژه در يكى دو  ــذى و الكترونيكى در اي كاغ
ــلاق رفته رفته  ــتن از اخ ــال اخير كه دورى جس س
ــت،  ــدن اس به عنوان يك هنجار در حال نهادينه ش
ــتگى هايى دارد كه براى كسى كه ورود به اين  بايس

ــا اولويت براى  ــك وظيفه ي ــه را به عنوان ي صحن
ــل كژي ها به صواب  ــد، تحم خود تعيين نكرده باش
نزديك تر است. بعدها مطلع شدم كه آقاى دكتر نصر 
ــده اند كه چرا چنين خبر نادرستى را  از من گله مند ش
ــاخته ام. براى روشن شدن موضوع به ناچار  منتشر س
ــرده گزارش  ــه همراه لوح فش ــت كوتاهى ب يادداش
ــفر و سه صفحه گزارش مربوط به ملاقات  كامل س
ــتاد براى ايشان ارسال كردم. متن اين  با حضرت اس

يادداشت چنين است: 
استاد فرزانه 

جناب آقاى دكتر نصر دام عزه
ــت و آرزوى صحت و عافيت، از  ــلام و تحي با س
ــين دهباشى مطلع  ــت عزيزم آقاى حس طريق دوس
ــش دربارة  ــه چندى پي ــبت به خبرى ك ــدم، نس ش
ــر شده بود، از اين ناچيز گله مند  حضرت عالى منتش
ــتحضر  ــريف را مس ــده ايد. لازم مى دانم خاطر ش ش
ــازم كه تعابير به كار رفته در خبر مذكور، به هيچ  س
روى در متن گزارش حقير نبود و خبرگزارى ها خود 
ــت يك لوح فشرده  آن را ابداع كرده بودند. به پيوس
شامل متن كامل گزارش سفر به آمريكا و سه برگ 
ــما براى آگاهى  ــوط به گزارش ديدار با ش متن مرب
بيشتر تقديم حضورتان مى شود. توفيق روزافزونتان 

را از خداوند متعال درخواست دارم. 
محسن الويرى
1388/9/23 

ــال همان گونه كه در متن گزارش آمده  به هر ح
ــت مطرح نبوده است،  ــت، اصولاً بحث درخواس اس
ــخ به دعوتى كه از ايشان به عمل آمده  بلكه در پاس
بود، ايشان شرطى را براى قبول دعوت مطرح كرده 
ــه آنچه در متن  ــزاوار بود، منابع خبرى ب بودند و س

گزارش سفر آمده بود، پايبند مى ماندند. 
تأسيس كرسى شيعه شناسى

موضوع تأسيس كرسى شيعه شناسى را به محض 

ــان مى بردم  ــا دو نهاد كه گم ــه ايران ب ــت ب بازگش
ــير بردارند، مطرح كردم.  مى توانند گامى در اين مس
ــاختارى موجود خيلى  ــكلات س ولى با توجه به مش
ــنهاد در حال حاضر امكان  زود پى بردم كه اين پيش
اجرا ندارد و يا لااقل پى گيرى امثال من راه به جايى 
ــار گزارش سفر كه به فاصله اى  نمى برد. پس از انتش
بيش از يك سال از خود سفر صورت گرفت حداقل 
سه نهاد علمى و يا فرهنگى هم با من تماس گرفتند 
و آمادگى خود را براى فراهم آوردن امكانات و شرايط 
ــته اعلام كردند. اين نهادها  تحقق يافتن اين خواس
ــا با آقاى دكتر  ــل بودند بنده به عنوان رابط آنه ماي
نصر زمينة اجرايى شدن اين پيشنهاد را فراهم آورم. 
ــواري ها و موانع  ــتناد تجربة خودم دش گرچه به اس
ــتان يادآور شدم ولى لااقل  اجراى اين طرح را به دوس
يكى از اين نهادها توان حل مشكلات را در خود مى ديد 
ــرانجام به  و لذا پى گيرى هاى خود را ادامه داد؛ ولى س
ــيد كه سال قبل بنده به آن رسيده  همان نتيجه اى رس

بودم و لذا اين پيشنهاد به حال خود رها شد. 
ــت بنده ايهام كم توجهى و  براى اينكه اين يادداش
ــا بى توجهى متصديان امر را به خوانندگان عزيز القاء  ي
نكند، به اختصار يادآور مى شوم كه تأسيس كرسى در 
دانشگاهى مثل دانشگاه جرج واشنگتن به معناى ايجاد 
ــت كه مديريت آن يعنى  ــنگين اس يك تعهد مالى س
ــى به تدريس بپردازد،  ــتادى كه در آن كرس تعيين اس
ــتغال به كار آقاى نصر مى تواند در  حداكثر تا زمان اش
ــان باشد و پس از بازنشستگى ايشان،  اختيار ما يا ايش
ــى  ــتاد نقش ما با وجود تعهد مالى عملاً در انتخاب اس
ــا دوباره همان اساتيد بهائى و يهودى  نداريم و چه بس
ــن موضوع نيز در گرو  ــه تدريس بپردازند. راه حل اي ب
ــاتيد شيعه به جرگة اعضاى هيئت  پيوستن يكى از اس
ــازى براى  ــنگتن و زمينه س ــگاه جرج واش علمى دانش
ــت كه  ــان پس از آقاى دكتر نصر اس ــئوليت ايش مس

دشوارى هاى اين كار هم بر كسى پوشيده نيست. 

دكتر سيدحسين نصر در دفتر حفاظت منافع ايران
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مرضيه كوهستاني

ــف تاريخ  ــن وقايع مختل گـروه جامعه: بي
اسلام كمتر واقعه اي را مي توان يافت كه به 

گستردگى، نفوذ و ماندگارى عاشورا باشد.
ــورا در دهمين روز ماه محرم سال 61  واقعة عاش
ــن روز به دليل  ــهرت اي ــرى قمرى رخ داد و ش هج
ــينaو ياران وى در رويداد  ــت كه امام حس آن اس
ــهادت رسيدند؛  ــكر يزيد به ش كربلا در جنگ با لش
ــه فقط به مثابة اتفاقي تاريخى در تاريخ  اما اين واقع
ــده و در عمل از آن نظر اهميت دارد  اسلام ثبت نش
كه امام حسينaيكى از تأثيرگذارترين و مهم ترين 

الگوهاى ذهنى و عملى شيعيان محسوب مى شود.
اين روز در تقويم رسمى ايران، افغانستان و عراق 
تعطيل است و مراسم سوگوارى عاشورا به جز ايران 
ــتند، در لبنان،  ــيعيان هس و عراق كه مركز تجمع ش
ــتان، قفقاز، آذربايجان، هند،  ــتان، پاكس مصر، افغانس
ــن، تركيه و حتى  ــورهاى حوزة خليج فارس، يم كش
ــيا همه ساله به صورت  ــورهاى جنوب شرقى آس كش

گسترده اى برگزار مى شود.
ــورا با نقش وسيعى كه در حيات دينى  واقعة عاش
ــتة آن  ــلمان دارد، شايس ــيارى جوامع مس كنونى بس
ــود تا هرچه  ــاى مختلف مطالعه ش ــت كه از زواي اس

بهتر شناخته شود. 
ــى  ــورا، بايد بررس يكى از ابعادى كه در قيام عاش
ــناخت اين قيام از منظر جامعه شناسي است.  شود، ش
علم جامعه شناسي به دنبال اين است كه تأثير نيروى 
جامعه را كه نيرويى مستقل از تك تك مردم و خارج 
ــت، بر كُنش هاى يكديگر  از كنترل هريك از آنهاس
بسنجد و با اطمينان مورد قبولى بتواند وقايع اجتماعى 

آتى را پيش بينى كند؛ به عبارت ديگر «جامعه شناسى 
ــت تا با  ــه دنبال يافتن قاعدة كلى رفتار انسان هاس ب
كمك آن، توانايى پيش بينى و كنترل وقايع اجتماعى 
را بيابد و با به كارگيرى تجربة علمى به كشف روابط 

ميان پديده ها نايل شود.»
ــورا، جامعه شناسي مى تواند در  در مورد قيام عاش
ــاى اجتماعى مؤثر بر اين  ــايى عوامل و نيروه شناس
ــانه  ــه به ما كمك كند؛ اما اين نگاه جامعه شناس واقع
ــش از 13 قرن پيش  ــن واقعه، بي ــه اي ــر ك از آن نظ
ــود؛ بنابراين  ــكل و پيچيده مى ش رخ داده، كمى مش
جامعه شناسان و مورخان علل و عوامل جامعه شناختى 
ــل تاريخى و  ــا دو رويكرد تحلي ــورا را ب حادثة عاش

جامعه شناسي تاريخى بررسى مي كنند.
ــد، با  ــل تاريخى مورخ مى كوش ــع در تحلي در واق
شناسايى و مقايسة اتفاقات و موارد مؤثر بر رويدادي 
تاريخى از طريق استنتاج عقلى به علت يابى در مورد 
ــي  وقوع يك واقعة تاريخى بپردازد و در جامعه شناس
ــتفاده از نظريات  ــا اس ــن» ب ــز اي ــه ج ــى «ب تاريخ
ــامل قواعد معتبر رفتار جمعى  جامعه شناسي -كه ش
ــد، ضمن علت يابى عقلانىِ  ــت- مى كوش انسان اس
ــى نيز انجام مي دهد- به  واقعه -كه تحليلگر تاريخ
ــر و جامع ترى از واقعه اي تاريخى  تبيين علىّ دقيق ت

دست يابد. 
ــل و تحقيق باعث  ــن پيچيدگى روش تحلي همي
ــته و  ــن پرونده، طى طريق آهس ــود كه در اي مى ش
پيوسته اي را پى بگيريم و موضوعات مختلف درخور 
ــورت دنباله دار و در  ــن پرونده را به ص ــى در اي بررس

شماره هاي بعدى ماهنامة خيمه واكاوى كنيم. 

 وقتـى كلمة عاشـورا را مي شـنويد، اولين 
چيزى كه به ذهنتان مي رسد، چيست؟

ــمول با پيام هايي براى  ــورا واقعه اي جهان ش عاش
ــرط اينكه تحريفات تا  همة مردم جهان است؛ به ش

حد ممكن از اين واقعه حذف شود. 

 اما وقتي اسـم تحريفات و جامعه شناسـي 
آن مي آيـد، اين سـؤال طرح مي شـود كه آيا 
قرائـت پيراسـته اي از عاشـورا وجـود دارد؟ 
يعنى شما قايل به تعريفى از عاشورا بوده ايد 
و هم اكنون معتقديد تحريفاتى نسـبت به آن 
صورت گرفته اسـت؟ اگر چنين قرائتى وجود 
دارد، قرائت پيراستة شما از عاشورا چيست؟ 
آن را از كسـي گرفته ايد يا نتايجي اسـت كه 

خودتان به آن دست يافته ايد؟
ــورا وجود  ــته از عاش من معتقدم كه قرائت پيراس
ــت.  ــي به آن هم موجود نيس ندارد و امكان دسترس
ــه دو دليل؛ يكي به دليل وضعيت كنوني ما و اينكه  ب
ــه قطعيت تاريخ  ــان مدرن، اعتماد و علاقه اي ب انس
ندارد و اين مسئله باعث مي شود كه ما چندان نتوانيم 
به روايت هاي تاريخي اعتماد كنيم؛ ديگر اينكه نوعى 
ــي از تكثر در روايات و خوانش هاي  ــردرگمي ناش س
ــورا هم وجود دارد كه باعث مي شود،  مختلف از عاش
ــته اي از عاشورا به  ما نتوانيم قرائت و خوانش پيراس

دست بياوريم.
ــكلى كه در روايت هاي واقعة  ــته از اين، مش گذش
ــت بودن  ــان بودن و يكدس ــورا وجود دارد، يكس عاش
راويان تاريخي است؛ مثلاً همة راويان به فرض شيعه 
ــن راويانِ يك روايت  ــتند؛ در حالى كه هرچه بي هس
ــد، اعتقاد ما بيشتر مي شود؛  ــتر باش تنوع و تكثر بيش
اما اين يكدستي باعث شده، كمابيش ما نتوانيم يك 

روايت خالص و پيراسته از عاشورا داشته باشيم.

 شما بر پاية چه محك و معيارى مي گوييد، 
اين روايت تحريف است و آن يكى نيست؟

ــا مطالعة اولين روايات  ــود گفت، ب به اجمال مي ش

،aحسين
 امامِ صلح

پيش درآمديپيش درآمدي
 بر جامعه شناسي بر جامعه شناسي

 عاشورا عاشورا
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ح
ــل ابي مخنف و  ــري، بعد مقت ــي  در تاريخ طب تاريخ
ــيد بن طاووس مي توانيم از طريق  ــپس لهوف س س
مقايسة آنها با يكديگر با استفاده از دو معيار «انسجام 
و پيوستگى» و «سازگارى منطقى» اطلاعات خود را 
aبسنجيم و بعد هم بر پاية نص قرآن و مشي ائمه

ــت، روايت نزديك  كه قاعدتاً بر پاية اصول قرآنى اس
به حقيقتى از واقعة عاشورا به دست بياوريم.

 خب با تكيه بر چنين روايتى چطور مي شود، 
اين همـه تحريف در روايت هاى عاشـورايى 
صورت گيرد. به نظر شـما مهم ترين عواملى 

كه باعث ايجاد تحريف مي شوند، چيست؟
ــان ها در كل علاقة  ــه انس ــد ك ــر مي رس به نظ
ــديدي نسبت به اسطوره پردازي دارند. وقتي بحث  ش
به شخصيت هاي ديني مي رسد، اين اسطوره پردازي 
بسيار جدي تر مي شود؛ چون معمولاً ما دوست داريم 
ــتر و  كه قهرمان ما تا حد ممكن صفات ايجابي بيش
ــد. به نظر من اين  ــلبي كمتري داشته باش صفات س

يكي از مهم ترين دلايل است.

 يعنى اين نوع نگاه ناشى از علاقة مخاطبان 
به قهرمان آن داسـتان اسـت؟ پس مي توان 
نتيجه گرفت كه هر چقدر مخاطب به قهرمان 
داسـتان علاقه مند تر باشـد، اسطوره سـازى 

نمود بيشترى پيدا مي كند؟ 
ــف مي تواند در حوزة  ــه؛ كاملاً؛ مثلاً اين تحري بل
ــراي نمونه حضرت  ــد؛ ب ــه و چهره پردازي باش قياف
ــهر ناصره است. بيشتر  مسيحaزادة فلسطين و ش
مردم اين شهر هم چشم و ابرو و مو مشكى هستند؛ 
اما مي بينيد كه وقتي مسيحaبه اروپا وارد مي شود، 
ــت و موبور و اروپايي مي شود. در  ــمش آبي اس چش
هيچ كدام از انجيل هاي چهارگانه مسيحaرا موبور 

و چشم آبي نمي بينيد.
ــا به جايي  ــطوره پردازي در قيافه، بعده ــن اس اي
كشيده مي شود كه در شخصيت هم خودش را نشان 
مي دهد؛ يعني تلاش مي كنند، براي قهرمان داستان 
فضيلت هايي ايجاد كنند كه در قياس با رقيب بتواند 
ــه برتري قهرمان  ــاب كرده يا به اعتراف ب او را مج

ــا و روايت هاي  ــياري گفته ه ــتان وادار كند. بس داس
ــى از اين انگيزة رواني مخاطبان  ــيعيان ناش ميان ش

بوده است.

 نقش روشـنفكران دينى در پيشـگيرى از 
اين تحريفات چه بوده است؟ 

ــده  ببينيد؛ به هر حال همة اين اغراق ها انجام ش
ــنفكران بزرگ دينى  ــى به نحوة عملكرد روش و وقت
ــهيد مطهرى،  ــريعتي، ش ايران مانند مرحوم دكتر ش
صالح نجف آبادي يا محدث نوري و... نگاه مي كنيد، 
متوجه مي شويد كه اين گروه چندان توفيق به دست 
نياوردند. اين حرف دل انگيزى نيست؛ اما بايد اعتراف 
كنيم كه پروژة نوانديشى دينى در حوزه ها و دانشگاه 
دربارة برخورد با تحريفات عاشورا چندان موفق نبوده 

است.

 چه عاملى به شكسـت روشنفكران در اين 
پروژه منجر شده است؟

ــتن اين  ــن مهم ترين دليل توفيق نداش به نظر م
ــا از يك اصل  ــنفكران م ــروژه در واقع غفلت روش پ
روانشناختي و جامعه شناسي دينى بود. آن اصول كه 
ــم روى آن مانور فراوانى  ــي دينى ه در جامعه شناس
داده شده، اين است كه ايمان هاي بيش از 70 درصد 
ــتر  عوام «علت» دارد؛ نه «دليل» و اين «علت» بيش
ــي از دل چيزهاي  ــادي دارد؛ يعن ــزه و جنبة م انگي

طبيعي بيرون مي آيد.

ــي كه ايمانش علت دارد، با هيچ دليلي از آن  كس
ــي به  ــت؛ مثلاً مي بينيد كه كس ــاور برنخواهد گش ب
ــهربانو يا ذوالجناح يا هر چيز ديگري دخيل بسته  ش
و بچه اش شفا پيدا كرده است. شما حالا هزار و يك 
دليل تاريخي بياوريد كه اساساً يزدگرد دختري به نام 
شهربانو ندارد و... اصلاً قبول نمي كند؛ چون در واقع 
انگيزه اي بسيار قوي از علت در دلش است كه اجازه 

نمي دهد دلايل مغاير با آن علت را ببيند.
ــه با دليل به  ــنفكران ما اين بود ك ــكل روش  مش
ــوم مطهري و  ــي هم مرح ــت رفتند؛ يعن ــگ عل جن
شريعتي و... تلاش كردند كه با دليل، علت را مغلوب 

كنند و توفيقي پيدا نكردند.

 اين تحريفات در مناسـك عاشـورايى هم 
وجود دارد. رفتارها و روايت هاي بسـياري در 
سوگوارى هاي محرم ديده مي شود كه اصولاً 
پايـة تاريخى و حتى فرهنگى نـدارد. در اين 

زمينه هم كارى نمي توان كرد؟
ــي گفته  ــه مي دانيد، در جامعه شناس همان طور ك
ــان ها پيش و بيش از آنكه كنشگر  ــود كه انس مي ش
ــگر غريزي هستند؛ يعني بيشتر  معرفتي باشند، كنش
ــال معرفت و دليل از  ــه دنبال غريزه مي روند تا دنب ب

جنس معرفت است و مناسك از جنس علت. 
ــيار ظريف و كار  در واقع مبارزه با تحريفات بس
فرهنگي زمان بري است كه نياز دارد به جايگزيني 
ــك نياز  ــان ها به مناس ــكي ديگر؛ چون انس مناس

دارند.
در همه جاى دنيا مردم كارناوال و فستيوال دارند؛ 
هم كارناوال هاي شادي و فستيوال هاي سوگ. خب 
ــته باشد، مطمئن باشيد كه  اگر جايگزيني وجود نداش
آن خلأ وجود خواهد داشت و به شكل هاي ديگر خود 
ــت كه در بحث تحريفات  ــان مي دهد. اين اس را نش

چندان تلاش هاي روشنفكرانه پاسخگو نيست. 

 در ابتداى بحث اشاره كرديد كه پيام امام 
حسـينaپيامى جهان شمول است. بن ماية 

اين پيام چيست؟ 
ــتن  فارغ از اينكه قيام در واقع به معناي به پا خاس

اگر تحريفات و خرافه را از واقعة عاشورا بزداييم،    
ــمول عاشورا براى راهنمايى همة  پيام جهان ش

مردم جهان استفاده مي شود.
ــمنان  ــن منظور بايد تحريفاتى را كه دش به اي  
ــام  ام ــطوره پرداز  اس ــتداران  دوس و  ــورا  عاش
حسينaبه اين واقعة متعالى نسبت مى دهند، 

بشناسيم و آنها را از اين واقعه حذف كنيم.
ــته باشيم كه واقعة كربلا در زندگى  به ياد داش  
ــتثنا بوده؛  ــينaيك ضرورت و اس امام حس
ــال  ــينaدر طول 53 س ــام حس ــه ام وگرن

زندگى شان، امامِ صلح بوده اند.

ــود، كاملاً  ــورا روايت مى ش ــت و بى تعارف و در زمينة تحريفاتى كه در قيام عاش ــود، كاملاً دكتر عبدالحميد ضيايى صريح اس ــورا روايت مى ش ــت و بى تعارف و در زمينة تحريفاتى كه در قيام عاش دكتر عبدالحميد ضيايى صريح اس
ــته، كتابى دربارة ادبيات عاشورايى بنويسد، در ميانة تحقيق  ــت؛ تا آنجا كه با وجود اينكه تصميم داش ــته، كتابى دربارة ادبيات عاشورايى بنويسد، در ميانة تحقيق دغدغه دار اس ــت؛ تا آنجا كه با وجود اينكه تصميم داش دغدغه دار اس
ــمت جامعه شناسى تحريفات عاشورا كج كرده است. او دانش آموختة حقوق قضايى و ادبيات فارسىِ دانشگاه  ــمت جامعه شناسى تحريفات عاشورا كج كرده است. او دانش آموختة حقوق قضايى و ادبيات فارسىِ دانشگاه راهش را به س راهش را به س

تهران بوده و دكترى فلسفة تحليلى اش را از دانشگاه سوربون گرفته است؛ اما همين كتاب «جامعه شناسى عاشورا» باعث تهران بوده و دكترى فلسفة تحليلى اش را از دانشگاه سوربون گرفته است؛ اما همين كتاب «جامعه شناسى عاشورا» باعث 
شده، اطلاعات مفصلى دربارة موضوع پروندة ويژة ما داشته باشد. شده، اطلاعات مفصلى دربارة موضوع پروندة ويژة ما داشته باشد. 

ــى به ميزگردى در خيمه دعوت مى كنيم تا  ــناس ارشد جامعه شناس ــى به ميزگردى در خيمه دعوت مى كنيم تا دكتر ضيايى را به همراه مظاهرى، كارش ــناس ارشد جامعه شناس دكتر ضيايى را به همراه مظاهرى، كارش
ــى قيام عاشورا بحث كنيم. قسمت اول اين ميزگرد كه گفت و گوى خيمه با دكتر  ــى قيام عاشورا بحث كنيم. قسمت اول اين ميزگرد كه گفت و گوى خيمه با دكتر با آنها دربارة جامعه شناس با آنها دربارة جامعه شناس

ضيايى است، در اين شماره و قسمت بعد كه مناظره اى بين ضيايى و مظاهرى دربارة آيين ها و رسانه هاى ضيايى است، در اين شماره و قسمت بعد كه مناظره اى بين ضيايى و مظاهرى دربارة آيين ها و رسانه هاى 
عاشورايى است، در شمارة بعد منتشر مى شود.عاشورايى است، در شمارة بعد منتشر مى شود.
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ــي آن جنبة صلح آميز بيشتري  ــت و ترجمة فارس اس
ــه امام  ــت مي كند ك ــر را تقوي ــن نظ ــم دارد، اي ه
حسينaامامِ صلح بود و بس. پيام ايشان هم فقط 

و فقط پيام صلح و دوستى بود.

 شـما مى گوييد كه امام حسـينa، امامِ 
صلـح بوده و ايـن قرائتى متفـاوت از قرائت 

موجود است.
 ،aقرائت فعلى اين اسـت كه امام حسـن  
امامِ صلح است و امام حسينaامامِ مبارزه 
و جنـگ بـا باطل و البته امـامِ مظلوم كه اين 
نـگاه در كاركردهاى قيام عاشـورا در جامعة 

معاصر هم مؤثر بوده است.
ــدگاه داريم؛ يك ديدگاه معتقد  ما در اينجا دو دي
ــته  ــينaبه كربلا رفت تا كش ــت كه امام حس اس
ــتوانة معرفتي آن هم پيشگويي هاي  شود. اساساً پش

پيامبرsو علم امامaبه شهادت خود بود. 
ــم از امام  ــگاه، حديثي ه ــد بر اين ن ــراى تأكي ب
حسينaنقل مي شود. من در كتابم ديدگاه عالمان 
ــردم و به اين  ــنفكران را جمع بندى ك ــي و روش دين
ــيدم كه اين حديث اعتبار و سند تاريخي  نتيجه رس

ندارد و نمي تواند حديثي موثق باشد.
aــين ــت كه امام حس ديدگاه دوم نيز اين اس
ــلامي به سمت كوفه  ــكيل حكومت اس به قصد تش

رفت؛ يعني به عنوان امام براي احياي قسط و عدل، 
ــكيل حكومتي ديني در  ــة اجتماعي اش را تش وظيف
ــخيص داد؛ چيزي كه در  ــت اموي تش ــر حكوم براب
وصيت نامة امامaبه آن اشاره شده: «اني لمَ أخَرُج 
ــداً وَ لاظالمِاً و انِمَّا خَرَجتُ  ــراً وَ لابطَراً وَ لامُفسِ أشَِ

لطَِلبَِ الإصلاحِ فِي امّـ‹ جدّي.»
ــاس تحقيقات خودم و كتاب هاى تحقيقى  بر اس
ــه ديدگاه  ــه نظرم دلايلي ك ــه كرده ام، ب كه مطالع
حكومت گرايانة امام حسينaرا پشتيباني مي كند، 
قوى تر است. طبق اين ديدگاه به نظر مى رسد، امام 
ــى را در دين و  ــينaدرصدد بود كه اصلاحات حس

فرهنگ ديني جامعة خود انجام دهد.

aاين ديدگاه چگونه با ديدگاه علم امام 
سازگارى مي يابد؟

ــان نيست. البته  اين ديدگاه اصلاً نافي علم ايش
ــم دارد؛ ولي علمش را براي ديگران  كه امامaعل
ــرزدق در ماجراى كوفه  ــراز نمي كند؛ در ضمن ف اب
ــيوفهم  ــه امامaگفت: «قلوب الناس معك و س ب

عليك.» 
به نظر شما امامaاندازة فرزدق قدرت پيش بيني 
ــه مي افتد؟ چرا؛  ــد چه اتفاقي در كوف ــدارد كه بدان ن
ــناخت  امامaهم قدرت پيش بينى منطقى و هم ش
عميقى از كوفه دارد، به دليل اتفاقاتى كه براى امام 

ــرده، چندان  ــاد. تجربة تاريخي ثابت ك عليaافت
ــود روي اهل كوفه حساب كرد. اين است كه  نمي ش
ــت و به راحتي  ــع اصلاً به علم هم نيازي نيس در واق
ــان مي تواند  ــتدلاليِ عادي، انس با يك پيش بيني اس

تشخيص دهد كه اين جنبش به نتيجه نمي رسد. 

 چطور مي توانيد به اين نتيجه برسيد؟
ما مي دانيم كه بعد از مرگ مسلم در كوفه اساساً 
ارتباط رهبر با بدنة جنبش قطع شد و شكست جنبش 

بسيار طبيعي بود؛ چنانچه به نتيجه هم نرسيد.
ــه را جمع بندي كنند و  ــتند قضي  كوفيان نتوانس
ــد؛ اما به نظر من اينكه گفته  به كمك امامaبرون
مي شود كوفيان بي وفا بودند، با نگاهي واقع بينانه در 

بعد تحقق تاريخي  نمي  تواند منصفانه باشد.
ــه باز صد  ــيده ك ــؤال را نپرس ــس اين س  هيچ ك
aــتند و براى امام رحمت به كوفيان كه نامه نوش
دعوت نامه فرستادند؛ اما در همين زمان مردم حجاز 
و يمن و يمان و بصره چكار مي كردند؟ چرا از طرف 
ــت كم  ــيد؟ دس ــا هيچ كمكي براي امامaنرس آنه
ــان دعوت كردند و تا جايي هم به جلو رفتند و  كوفي
ــانة ابن  زياد و دستگاه اموي چنان قوي بود  بعد رس

كه توانست ورق را برگرداند.
ــن مي گويم،  ــت كه وقتي م ــالا بحث اينجاس ح
حضرت، امامِ صلح است، از آن نظر است كه ايشان 
ــكيل حكومت و نه  ــال، نه براي تش در طول 50 س
براي امام حسنaبه قيام نپرداخت و به تشخيص 
ــا در صلح كار  ــوان امام، مصالحه كرد ت ــود به عن خ

فرهنگي انجام دهد. 
ــان  ــتثنايي بود كه به ايش ــورا، اضطرار و اس عاش
ــه مرگ را  ــود كه ن ــي ب ــد. امامaكس تحميل ش
ــد  ــبت به آن بي تفاوت باش ــس مي كرد كه نس تقدي
ــي داشت. اين بحث بسيار  و نه از كشته شدن هراس

ظريف است.

 شـما تأكيد مى كنيد كه عاشـورا استثنايي 
در زندگى امامaبود؟

ــت، به اين  وقتى مي گويم كه اين واقعه استثناس
ــت كه ائمه از  ــت كه مثلاً قاعده بر اين اس دليل اس
جمله امام باقرaو امام صادقaبه گسترش علم 

پرداختند. 
ــلك ائمهaهم اصلاً اين طور نبود  منش و مس
aــارت تر از امام حسين كه امام صادقaكم جس
ــان هاي  ــد قيام كند. ائمهaهمه انس ــد و نتوان باش
باشهامتي بودند؛ ولي تشخيصشان بر اساس اوضاع 
زمانه اين بود كه بايد فرهنگ سازي كرد و دين را از 

طريق تعقل پيش برد.
ــام صادقaبه  ــه ام ــود ك ــن باعث مي ش همي
ــاگرد تربيت كند و  ــگاه بپردازد، امام باقرaش دانش
بقية امامانaهم در همين مسلك سياسي سلوك 

كنند.
امام حسينa، امام صلح است. 
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نخستين  ابومخنف،  ــين»  الحس «مقتل 
ــد از واقعة  ــل بع ــت كه دو نس مقتل اس
ــهرت گردآورندة آن  كربلا مكتوب و به دليل ش

به «مقتل ابومخنف» معروف شده است. 
ــال   مورخان در اين مورد كه ابومخنف در س
ــا يكديگر اتفاق نظر  ــته، ب 157 هجرى در گذش
ــروع به نگارش كتاب  ــد؛ اما زمانى كه او ش دارن
ــاهدان  ــمارى از ش ــرده، هنوز تعداد انگشت ش ك

مورد اعتماد واقعة كربلا در قيد حيات بودند. 
مقتل الحسين شامل 113 روايت كوتاه و بلند 
ــت كه كوتاه ترين آن، يك جمله و بلند ترين  اس

آن، چند صفحه است. 
ــينaكه  ــن كتاب نام ياران امام حس در اي
ــويى  ــيدند و از س ــهادت رس در قيام كربلا به ش
ــورا در جدول هاي  نام راويان مختلف واقعة عاش

مختلفى طبقه بندى شده است.
اين مقتل به گفتة حجت االله جودكى، مترجم و 
مصحح كتاب، معتبر ترين منبعِ روايت عاشوراست 
كه از هر نوع حاشيه سازى و خرافه پردازى به دور 
ــته و رفته و صادقانه از واقعة  ــت و روايتى شس اس

عاشورا را به مخاطبان عرضه مي كند. 
ــانى تقديم  جودكى اين كتاب را به همة كس
كرده كه با پيروى از قرآن «معرفت علمى» را به 
ــح مي دهند؛ بنابراين منبع  «معرفت ظنى» ترجي
ــه حقيقت مي كاوند  ــتيابى ب تاريخى را براى دس
ــفانه با مهر تأييد  ــه خرافات موجود كه متأس و ب
ــده اند، وقعى  ــه ش ــزرگان دين جاودان ــى ب برخ
ــت را فداى مصلحت هاي  نمي نهند؛ يعني حقيق
ــه گفتة مولا  ــول نمي كنند و ب ــذر و نامعق زودگ
ــنجند و نه حق  علىa«مردان را با حق مي س
ــه متون تاريخى  ــاني ب را با مردان.» چنين كس
ــندگان صاحب نامي دارند،  ــه اعتبار اينكه نويس ب
ــت آن را منظور  ــد، بلكه صح ــت نمي دهن اهمي
ــى صداقت و حقيقت و  ــد؛ زيرا به ديرپاي مي دارن

نافرجامى كذب و جعل ايمان دارند.
ــة نشر و پژوهش معناگرا  اين كتاب را مؤسس
در 1200 نسخه و با قيمت 5600 تومان در سال 

88 منتشر كرده است. 

مقتل الحسين ابومخنف
كتابى با روايت هاى واقعى از عاشورا 

 براي تحليل جامعه شناسـانة قيام عاشورا 
از چه روشى استفاده مي شود؟

وقتى بحث دربارة جامعه شناسي مثلاً تهران باشد، 
ــع مختلف مي توانيم اين  ــا با تحقيق ميدانى و مناب م
ــي واقعه اى  هدف را محقق كنيم؛ اما در جامعه شناس
كه قرن ها از آن گذشته است، تحقيق ميدانى و منابع 
ــى معنايى ندارد؛ بنابراين چاره اي نيست، جز  پيمايش

اينكه به منابع كتابخانه اي قناعت كنيم.

 مشـكل اكتفـا بـه منابـع كتابخانـه اي در 
چيست؟

ــورا گذشته است و ما بايد  13/5 قرن از قيام عاش
ــا را تجزيه و تحليل  ــا را پيدا و آنه ــون واقعيت ه اكن
كنيم؛ اما اصولاً در كتاب هاى فراوانى كه دربارة اين 
ــد، مطالب يكنواختى نمى توان پيدا  ــته ش واقعه نوش
ــاس داده هاي دقيق تحليل كنيم كه  كرد. بايد بر اس
ــت و اطلاعات  ــات كدام يك از آن منابع درس اطلاع
كدام منابع نادرست است؛ به هر حال بسيارى منابعى 

ــود، از روى  ــتند در نظر گرفته  مي ش ــه اكنون مس ك
ــود و... مبناى  ــروده يا فيلم ساخته مي ش آن شعر س

واقع گرايانه ندارد.
 مثال مي زنيد؟ 

ــم كه در  ــى قاس ــد ماجراى عروس ــواردي مانن م

روايت هاى عاشورايى را بايد با عقل و قرآن سنجيد
با جور و جمود و جهل بايد جنگيد

گفت وگو با حجت االله جودكى
گروه جامعه:  با جور و جمود و جهل بايد جنگيدبا جور و جمود و جهل بايد جنگيد

تا پاك شود جهان از اين هرسه پليدتا پاك شود جهان از اين هرسه پليد
يا ريشة هر سه ببايد خشكانديا ريشة هر سه ببايد خشكاند

يا سرخ به خون خويش بايد غلتيديا سرخ به خون خويش بايد غلتيد
ــگر تاريخ در منوى معرفى خود در  ــت كه حجت االله جودكى، پژوهش ــفيعى مطهر، دو بيتى اي اس ــعر ش ــگر تاريخ در منوى معرفى خود در اين ش ــت كه حجت االله جودكى، پژوهش ــفيعى مطهر، دو بيتى اي اس ــعر ش اين ش
ــت به روز نمى شود، قرار داده و به واقع همة شخصيت او را هم همين دو بيت  ــالى اس ــت به روز نمى شود، قرار داده و به واقع همة شخصيت او را هم همين دو بيت وبلاگش كه ديگر يك س ــالى اس وبلاگش كه ديگر يك س
شعر معرفى مى كند. جودكى آرام و متواضع در دفترى نه چندان مجلل مشغول به تحقيق و پژوهش است تا با شعر معرفى مى كند. جودكى آرام و متواضع در دفترى نه چندان مجلل مشغول به تحقيق و پژوهش است تا با 

مطالعة دقيق منصفانه به مبارزه با جهل و جمود برخيزد.مطالعة دقيق منصفانه به مبارزه با جهل و جمود برخيزد.
ــورا بهانه اي مي شود تا دو ساعتى را با او در دفتر كارش بنشينيم و دربارة قيام عاشورا و  ــي قيام عاش ــورا بهانه اي مي شود تا دو ساعتى را با او در دفتر كارش بنشينيم و دربارة قيام عاشورا و جامعه شناس ــي قيام عاش جامعه شناس
ــر جامعة معاصر عزادارى ها و مداحى ها و هنر آيينى و... گپ بزنيم. جودكى با دغدغه و حوصله برخى  ــر آن ب ــر جامعة معاصر عزادارى ها و مداحى ها و هنر آيينى و... گپ بزنيم. جودكى با دغدغه و حوصله برخى تأثي ــر آن ب تأثي
ــي  ــم تأكيد مي كند: «مهم ترين چيزى كه در جامعه شناس ــورا را مي كاود؛ اما مدام ه ــث تاريخى قيام عاش ــي مباح ــم تأكيد مي كند: «مهم ترين چيزى كه در جامعه شناس ــورا را مي كاود؛ اما مدام ه ــث تاريخى قيام عاش مباح
ــت كه از منابع معتبر و دقيق كتابخانه اي استفاده شود.» اين پژوهشگر تاريخ  ــورا اهميت دارد، اين اس ــت كه از منابع معتبر و دقيق كتابخانه اي استفاده شود.» اين پژوهشگر تاريخ قيام عاش ــورا اهميت دارد، اين اس قيام عاش
ــت، بسيارى كج روى ها و تندروى هايي كه به بهانة عاشورا رخ داده، ناشى از اطلاعات غلطى است كه  ــت، بسيارى كج روى ها و تندروى هايي كه به بهانة عاشورا رخ داده، ناشى از اطلاعات غلطى است كه معتقد اس معتقد اس

دوستداران نادان امام حسيندوستداران نادان امام حسينaaدر روايت هاي غلوآميز و ناصحيحشان به ما در روايت هاي غلوآميز و ناصحيحشان به ما منتقل كرده اند.منتقل كرده اند.
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ــته شد، ماجراى اسب  ــهدا در قرن 8 نوش روضـ‹ الش
ــفى  ــاخته هاي ذهن خود كاش ــه از س ــاح ك ذوالجن
ــلم، طى الارض  ــبزوارى بوده، قضية دو طفل مس س
امامaبه هندوستان در روز عاشورا، خون چكيدن از 
آسمان در روز عاشورا يا داستان هايي دربارة حضرت 
ــدارد و از قرن 8 هجرى به بعد  ــه مبناى واقعى ن رقي
ــده؛ اما در مداحى ها و  ــاي اين واقعه ش وارد روايت ه
ــعر ها و فيلم هاي ما دربارة واقعة عاشورا نفوذ كرده  ش

است. خرافه هم گاه از همين جا شروع مي شود. 

 خب اين اتفاق چرا به وجود مي آيد؟
ــيارى روايت هايي كه از قيام عاشورا به ما  بس
ــيده، از غلوكننده هاست. غلوكننده ها (غلات)  رس
ــتند كه در فضايل امام حسينaو  ــانى هس كس
ــو مي كنند. تصور  ــمنان آن حضرت غل رذايل دش
ــتر كنند يا  ــته ها را بيش مي كنند، هرچه تعداد كش
ــتباه بگيرند، قيام عاشورا  ــتم اش امامaرا با رس
ــانى  ــود. اين تصوير ذهنى كس تأثيرگذار تر مى ش
است كه به شدت به امام حسينaعاشق هستند 

و اين عشق چشم و دلشان را كور كرده است. 
ــياري تحريفات  در واقع مي خواهم بگويم، بس
ــورا وجود  ــه از قيام عاش ــي ك و كج روى هاي هاي
ــته، آثار دشمن نيست، بلكه دوستداران نادان  داش
ــده ضرر هايي را  ــن غلو ها به اين قيام آموزن با اي

وارد كرده اند.
 

 بـه نظـر خودتـان مهم تريـن منبعـى كه 
اطلاعـات به نسـبت دقيق تـرى دربـارة قيام 

عاشورا داده است، چيست؟
ــال 157 فوت  ــف؛ ابومخنف در س مقتل ابومخن
ــال 120 هجرى، يعنى 60  كرد؛ بنابراين او حدود س
ــال پس از قيام عاشورا اين واقعه را مكتوب كرده  س
ــت از زمان مرگ معاويه  ــت. اين كتاب 113 رواي اس
ــت؛ مثلاً در  ــرا به مدينه را نقل كرده اس تا آمدن اس
ــعد را 5 هزار نفر  ــپاهيان عمر س اين كتاب تعداد س
ــاره كرده، سپاه عمر 88 كشته داشته  قيد كرده و اش
است كه عمر بر اسجاد آنها نماز خوانده و سپس آنها 
ــال اينكه در كتاب ملا آقا دربندى  را دفن كردند؛ ح
نوشته شده، سپاه دشمن يك ميليون و 600 هزار نفر 
ــينaبه تنهايى 300 هزار نفر را  بودند كه امام حس

به هلاكت رساند. 
ببينيد، اين رقم سه برابر جمعيت استاديوم آزادى 
است و اگر امام حسينaاز يك كنار فقط آنها را سر 
ــت 300 هزار  مي بريد، باز هم در يك روز نمي توانس
ــد! خب اگر ما اين كتاب را مبناى  ــته باش نفر را كش
ــانه مان قرار دهيم، به تحليل هاي  عمل جامعه شناس

كاملاً نادرستى مي رسيم.

 راويانـى كه در اين كتاب از آنها اسـتفاده 
شـده، نـگاه يك سـويه اي به واقعة عاشـورا 

نداشته اند؟

ــتفاده  ــى راويانى كه ابومخنف از آنها اس نه؛ برخ
ــپاه مقابل امام حسينaبوده و ماجرا را  كرده، در س

از آن سو روايت كرده اند. 
ــف نيز با احتياط فراوان از روايت هاي آنها  ابومخن
ــرده بود؛ مثلاً  ــتفاده ك ــراى نقل واقعيت ها اس هم ب
حميد بن مسلم 13 روايت از اين كتاب را بيان كرده 
ــپاه عمر بن سعد بود، در برخى  ــت. او خبرنگار س اس
ــپاه امام حسينaانجام  جاها كارهايى را به نفع س
ــانى بود كه مانع كشته شدن امام  داده و يكى از كس

سجادaشده بود. 
 چه عوامل ديگرى در عرضة تحليل درست 

كربـلا  واقعـة  در  تاريخـى  جامعه شناسـانة 
تأثيرگذار است؟

به نظرم جغرافيا عامل مهم ديگرى است كه در 
بررسى هاي تاريخى نقش مهمى را ايفا مي كند و 
اگر جغرافياى طبيعى و انسانى آن زمان را ندانيم، 

تحليل درستى از اوضاع نخواهيم داشت. 

 ممكـن اسـت بـراى بازشـدن بحـث 
چند مثـال دربارة جغرافياى قيام عاشـورا 

بفرماييد؟
بله؛ مثلاً سرزمينى كه امامaاز مكه تا كوفه 
طى كرده، كاملاً بيابانى بوده است يا نقل و انتقال 
پيام فقط با پيك محقق مي شده و همه در انتقال 

خبرها با مشكلات بسياري روبه رو مي شدند.
ــانى در عربستان، نظام  به لحاظ جغرافياى انس
ــته و اگرچه تلاش پيامبرsو  قبيله اي وجود داش
تأكيد قرآن بر حذف نظام قبيله اي بوده، در واقعة 
ــورا همچنان نگاه قبيله اي به قوت خود باقى  عاش
ــيارى اتفاقات كربلا بر پاية اين  ــت و بس بوده اس
نظام رقم خورده است؛ مثلاً نامه هايى كه از كوفه 
به امامaارسال شد، بيشتر از سوى سران قبايل 
ــود و زمانى كه عبيداالله بن زياد رهبران قبايل را  ب
تطميع يا تهديد كرد و رأى آنها را برگرداند، همة 

مردم قبيله هم از رؤسايشان تبعيت كردند.
ــاز روز 18 هزار نفر با  ــن بود كه در آغ اين چني
مسلم بيعت كرده بودند و در انتهاى روز مسلم تنها 

ــتگير شده و  مانده بود يا مثلاً زمانى كه هانى دس
خبر كذب كشته شدنش به هم قبيله اي هايش رسيد، 
ــح (قبيلة هانى) قصر  ــياري از قبيلة مزج تعداد بس
ــتند از او انتقام  عبيداالله را محاصره كردند و خواس
ــد؛ اما عبيداالله هانى را به هم قبيله اي هايش  بگيرن
ــالم نشان داد و آنها به همان سادگى  صحيح و س

كه جمع شده بودند، از دور قصر پراكنده شدند.
ــلم به اعدام محكوم  مثال ديگر، زمانى كه مس
شد، ديد با عمر رابطة قبيله اي و خويشاوندى دارد 
و وصيت نامه اش را به او داد؛ حتى شمر هم براى 
جنگيدن در مقابل سپاه امام حسينaاز عبيداالله 
ــود يعنى  ــراى هم قبيله اى هاي خ ــاد ب ــن زي ب

ام البنين و پسرانش امان نامه گرفت. 
از  ــه  ك ــرى  نف  2-3 آن  از  ــه  اينك ــر  ديگ
ــدند، يكى  نش ــهيد  ــام حسينaش ام ــپاه  س
ــداز خوبى  ــود اينكه تيران ــى بود كه با وج كس
ــته  ــمر را كش ــپاهيان ش س ــيارى  بس ــود و  ب
ــي هم قبيله اي هايش  ــل پادرميان ــه دلي ــود، ب ب
ــداالله  عبي ــان  فرم ــه  ب ــد  بع و  ــد  نش ــته  كش

تبعيد شد.
ــهادت امام حسينaبراى  يا عمر بعد از ش
ــرهاى شهدا را بين قبيله هاي  رضايت قبايل، س
ــة قبايل را راضى  ــيم كرد كه هم مختلف تقس

نگه دارد.

 بنابرايـن يكـى ديگـر از فاكتورهايـى 
را  مـا  جامعه شناسـانة  بررسـى  كـه 
قبايـل  نقـش  واكاوى  مي كنـد،  تكميـل 
بـه عنـوان جغرافيـاى انسـانى آن زمان

 است؟
بله؛ ما حتماً بايد قبايل را در آن زمان بشناسيم 
ــل را به خوبى  ــى كه ويژگى هاي قباي و در صورت
ــيم، نمي توانيم اين واقعه را آناليز كنيم؛ در  نشناس
ــت هاي رسانه اي  عين حال بايد بدانيم كه سياس
ــداالله در مقابل اين نظام قبيله اي  و راهبردي عبي
ــران قبايل  ــت؛ مثلاً عبيداالله براى س چه بوده اس
پول فراواني خرج مي كرد و در عين حال سياست 
ــت را هم در پيش گرفته بود.  ايجاد رعب و وحش
ــرت در كوفه را هم زندانى  تعدادى از ياران حض

كرده بود. 

 بـا همة ايـن توضيحات، آيـا مي توانيد 
فرمولـى بدهيـد كـه بگويـد كسـاني كـه 
مي خواهنـد تحليل پيراسـته ترى از واقعة 
عاشـورا داشته باشـند، بايد به چه نكاتى 

توجه كنند؟
كمابيش؛ به نظرم چنين كسى اول بايد منابع 
معتبر و هرچه دست اول تر قيام عاشورا را مطالعه 
كند و از روايت هاي غلوآميز صرف نظر كند و در 
ــازگارى چيزي را كه در آن روايت ها  عين حال س

مي خواند با قرآن و عقل سليم بسنجد. 
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ــلامي، مردم،  ــلاب اس ــروزي انق ــد از پي بع
ــا و نهادهايي كه دغدغة ترويج افكار  گروه ه
ــتند، با انگيزة انجام دادن فعاليت هاي  امام (ره) را داش
ــق، محققانه و  ــي و با نگاهي عمي آموزشي-پژوهش
فرآيندي درصدد بودند، نيروهاي لازم براي ادامة راه 
ــد. از محصولات اين نگاه و از  ــلاب را تربيت كنن انق
ــتاد شهيد مرتضي مطهري و در ادامة تجلي  زبان اس
ــه هاي امام راحل (ره)، لزوم تأسيس رشته اي  انديش
ــور به نام «رشتة علوم و  ــي كش در بدنة نظام آموزش
ــا اهتمام آيت االله  ــود. اين مهم ب ــلامي» ب معارف اس
ــاني به تأسيس مدرسة عالي شهيد  محمد امامي كاش

مطهري منجر شد. 
ــران تصويب كرد،  ــال 1361 نيز هيئت وزي در س
در كنار سه رشتة «رياضي فيزيك»، «علوم تجربي» 
ــاني»، رشتة «علوم و معارف اسلامي»  و «علوم انس
ــت ديني در  ــلامي و تربي ــا هدف ارتقاي دانش اس ب
ــتان ها تأسيس شود. وزارت آموزش و پرورش  دبيرس
ــناخت و در سال 1362  ــته را به رسميت ش اين رش
ــلامي به همت  ــارف اس ــة علوم و مع ــن مدرس اولي
ــيس  ــهيد مطهري تأس ــة عالي ش ــئولان مدرس مس
ــنامة  ــال 1363 اساس ــپس در خردادماه س ــد؛ س ش
دبيرستان هاي علوم و معارف اسلامي در جلسة 342 
شوراي عالي آموزش و پرورش به تصويب رسيد كه 
اين نخستين سند رسمي براي ايجاد رشته اي به نام 
علوم و معارف اسلامي در دورة متوسطه بود. تصويب 
ــنامه زمينة لازم براي توسعة ديگر مدارس  اين اساس
علوم و معارف اسلامي را فراهم و مدرسة عالي شهيد 

مطهري تأسيس اين مدارس را شروع كرد.
ــد  در آن زمان امام خميني (ره) از كم  و  كيف رش
ــارة اين مدارس فرمود:  ــن مدارس مطلع بود و درب اي
ــه [علوم  ــما خواهرها و برادرها كه در اين مدرس «ش
ــتيد، برنامه هايتان را آن طور  ــلامي] هس و معارف اس
ــا يا يك  ــما مطهري ه ــد كه از ميان ش ــم كني تنظي

مطهري پيدا شود.»
ــير  ــر مراكز تعليم و تربيت كه در اين مس از ديگ
گام برداشت، «مؤسسة جامعـ‹الزهراء» قم است كه 
ــال 1368 به بعد، مدارسي با نام «مدارس علوم  از س
و معارف اسلامي هدي» تأسيس كرد؛ به اين ترتيب 
تأسيس مدارس غير انتفاعي علوم و معارف اسلامي 

در سراسر كشور رواج يافت.
ــلامي نيز در ادامة فعاليت ها  ــازمان تبليغات اس س
ــيس مدارس علوم و معارف  ــده، تأس و دغدغة يادش
اسلامي را آغاز كرد تا در نهايت شوراي عالي وزارت 

آموزش و پرورش در جلسة 677 در تاريخ 1381/6/7 
نحوة تأسيس دبيرستان هاي علوم و معارف اسلامي 
ــدارس علوم و  ــپس «م ــوب كرد؛ س ــدرا را مص ص
ــلامي صدرا» با مجوز عام به نام سازمان  معارف اس
تبليغات اسلامي و با نمايندگي رئيس سازمان، دكتر 
ــي، تأسيس شدند؛ به اين ترتيب،  سيدمهدي خاموش
مدارس علوم و معارف اسلامي  به سه طريق تأسيس 

مي شوند:
ــوند؛  ــته اداره مي ش ــي كه به صورت وابس 1. مدارس

نظير: 
ــهيد  ــلامي ش ــتان هاي علوم و معارف اس دبيرس   
مطهري، وابسته به مدرسة عالي شهيد مطهري

ــلامي صدرا،  ــوم و معارف اس ــتان هاي عل دبيرس   
وابسته به سازمان تبليغات اسلامي

مدارس هدي وابسته به جامعـ‹الزهراي قم   
ــورت غيرانتفاعي اداره  ــتان هايي كه به ص 2. دبيرس

مي شوند.
ــتان هاي دولتي علوم و معارف اسلامي كه  3.  دبيرس

هنوز توسعة چنداني پيدا نكرده اند.
هم اكنون در آموزش و پرورش جمهوري اسلامي 
ايران، دورة متوسطة نظري شامل چهار رشته است:

1. رشتة ادبيات و علوم انساني
2. رشتة رياضي فيزيك
3. رشتة  علوم تجربي

4. رشتة علوم و معارف اسلامي
در رشتة علوم و معارف اسلامي 45 واحد عمومي 

ــگاهي 24  و 51 واحد تخصصي و در دورة پيش دانش
ــتة علوم و  ــود. دروس عمومي رش واحد عرضه مي ش
ــتة ادبيات و علوم  ــلامي همان دروس رش معارف اس
ــت و دروس تخصصي اين رشته به شرح  انساني اس

ذيل است:
1. پاية اول: عربي تكميلي (1)، احكام و اخلاق

ــي (1)، عربي (2)  ــير و علوم قرآن ــة دوم: تفس 2. پاي
(ويژة رشتة  معارف)، قرائت و تجويد قرآن، تاريخ 
اسلام (1)، اخلاق (1)، احكام و آشنايي با مفردات 

قرآن
ــارف)،  ــتة مع ــي (3) (ويژة رش ــوم: عرب ــة س 3. پاي
ــير و علوم قرآني (2)، فن  ــلام (2)، تفس تاريخ اس

سخن وري و اخلاق (2)
4-1. دورة پيش دانشگاهي نيم سال اول: اخلاق (1)، 
اصول عقايد (1)، ادبيات عرب (1)، منطق صوري 

و اصول فقه
4-2. دورة پيش دانشگاهي نيم سال دوم: اخلاق (2)، 

ادبيات عرب (2)، فقه
در محتواي دروس تخصصي يادشده از جلد اول و 
ــوم كتاب «مبادي العربيه»، كتاب «الهدايه»، براي  س
ــرآن»، براي درس  ــد از كتاب «حليـ‹الق درس تجوي
ــوايان» تأليف  ــيماي پيش ــلام از كتاب «س تاريخ اس
ــلام،   ــاب «تاريخ تحليلي اس ــوايي و كت مهدي پيش
ــه از كتاب  ــهيدي»، براي درس فق ــف دكتر ش تألي
ــي» و كتاب «قرآن در  «تبصر›المتعلمين علامه حل
ــنايي با  ــلام، تأليف علامه طباطبايي» و براي آش اس

مصطفي دامغاني

رشتة علوم و معارف اسلامي
معرفي سازمان مدارس معارف اسلامي
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قرآن از آثار شهيد مرتضي مطهري استفاده مي شود.
ــتان هاي  ــده در دبيرس دروس تخصصي عرضه ش
ــلامي، كمابيش با 2 سال تحصيل  علوم و معارف اس
ــس از پذيرش  ــري مي كند و پ ــوزوي براب ــوم ح عل
ــل در حوزه هاي علميه  ــدان به ادامة تحصي علاقه من
ــود؛ همچنين فارغ التحصيلان  از آنان پذيرفته مي ش
ــته در آخرين كنكور سراسري علامه اضافه  اين رش
ــؤال  ــاني، 20 س ــؤالات آزمون گروه علوم انس بر س
تخصصي از كتب اصول عقايد و فقه دريافت مي كنند 
كه ضريب مثبت دارد و باعث كسب رتبه هاي بالاتر 
ــات و علوم  ــتة  ادبي ــه فارغ التحصيلان رش ــبت ب نس

انساني مي شود.
ــلامي  ــازمان مدارس معارف اس در حال حاضر س
ــلامي، مصمم است  ــازمان تبليغات اس وابسته به س
ــلامي را در مراكز  ــتان هاي علوم و معارف اس دبيرس

و شهرستان هايي كه امكانات و شرايط لازم 
ــعه دهد و هم اكنون  را دارند راه اندازي و توس
ــطح اطلاعات  با برگزاري آزمون علمي در س
ــام دادن  ــا انج ــي و ب ــي دورة راهنماي عموم
ــتعد را  ــوري، دانش آموزان مس مصاحبة حض

جذب مي كند.
ــن  اي در  ــام  ثبت ن ــان  متقاضي ــرايط  ش

دبيرستان ها به قرار ذيل است:
ــي و اصول نظام جمهوري  1.  اعتقاد به مبان

اسلامي و اصل مترقي ولايت فقيه
2.  رعايت شعائر اسلامي و انجام دادن واجبات 

و ترك محرمات
ــن اخلاق و رفتار و وضعيت ظاهري  3.  داشتن حس
ــئون رشتة علوم و معارف  آراسته و متناسب با ش

اسلامي
ــوم و معارف  ــتة عل 4.  علاقه مند به تحصيل در رش

اسلامي
ــوم راهنمايي با معدل  5.  قبولي خردادماه در پاية س

حداقل 18
ــنتي براي تحصيل در دورة  ــرايط س ــتن ش 6.  داش
ــي مدارس  ــاس آيين نامة اجراي ــطه بر اس متوس

مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش
ــته با طي  ــر دانش آموزان اين رش ــال حاض در ح

مراتب ذيل پذيرش مي شوند:
نحوة پذيرش دانش آموزان 

ــوزان از طريق آزمون ورودي و  1.  پذيرش دانش آم
مصاحبة حضوري انجام مي شود.

ــوري و  ــون ورودي به صورت هماهنگ كش 2.  آزم
ــترك در مردادماه برگزار مي شود.  با سؤالات مش
ــخنامه را سازمان مدارس  ــؤالات آزمون و پاس س
معارف اسلامي تهيه و با نظارت ادارة كل تبليغات 

اسلامي برگزار مي كند.
ــلامي،  ــون از درس هاي بينش اس ــؤالات آزم 3.  س
ــي، زبان انگليسي،  رياضي و  عربي، ادبيات فارس
علوم تجربي در سطح اطلاعات پاية راهنمايي به 

صورت چهارگزينه اي خواهد بود.

4.  پس از آزمون كتبي، اسامي رتبه هاي برتر آزمون 
ــزان يك و نيم برابر ظرفيت پذيرش  علمي به مي
ــه، از بين شركت كنندگان در  سال اول هر مدرس
آزمون كتبي براي همان مدرسه، انتخاب و اسامي 

آنان اعلام مي شود.
ــي و مربي  ــر، دبير دين ــه اي مركب از مدي 5.  كميت
ــدة مديركل  ــور نماين ــه با حض ــي مدرس پرورش
ــتان براي مصاحبة حضوري  تبليغات اسلامي اس
ــده در مرحلة علمي و در  ــا دانش آموزِ پذيرفته ش ب
صورت لزوم، اولياي دانش آموزان تشكيل مي شود 
كه از بين آنان به اندازة ظرفيت پذيرش سال اول 

آن دبيرستان انتخاب مي شوند.
ــتان علوم و معارف اسلامي از  تحصيل در دبيرس
ــطه امكان پذير است؛ اما چنانچه در  ــال اول متوس س
ــتان در پاية دوم داراي ظرفيت  حالتي خاص، دبيرس

ــوزان متقاضي با رعايت  ــد، مي تواند از دانش آم باش
شرايط زير ثبت نام كند.

1.  معدل كتبي سال اول متوسطة دانش آموز متقاضي 
حداقل بايد 17 باشد.

2.  هماهنگي و اخذ مجوز از سازمان مدارس معارف 
اسلامي

3.  دانش آموز متقاضي در آزمون تعيين سطح علمي 
ــال اول رشتة علوم و معارف  دروس اختصاصي س
ــامل، اخلاق، عربي  تكميلي و احكام،  اسلامي ش

موفق به اخذ نمرات بيش از 16 شود.
4.  پذيرش دانش آموزان در پاية  سوم متوسطه و دورة 

پيش دانشگاهي امكان پذير نيست.
ــام در اين مدارس  ــه ثبت ن ــاير موارد مربوط ب س

عبارت اند از:
1.  ثبت نام از دانش آموزان مردودي ساير دبيرستان ها، 
حتي دبيرستان هاي رشتة علوم و معارف اسلامي 

امكان پذير نيست.
2.  ثبت نام دانش آموزان را به انحصار، عوامل اجرايي 
مدرسه با نظارت مستقيم و مسئوليت مدير مدرسه 
و با حضور ولي دانش آموز پس از عرضه و تكميل 
ــاي لازم انجام خواهند  ــدارك و پركردن فرم ه م

داد.
ــي، ادبي،  ــابقات علم ــه در مس ــي ك 3.  دانش آموزان
ــتة ادبيات و  ــاي مربوط به رش ــي،  المپياده مذهب

ــاني، مسابقات حفظ، قرائت قرآن كريم،  علوم انس
 شعر، مقاله نويسي، قصه نويسي و... حائز رتبه هاي 
ــرايط مساوي در  ــتاني يا كشوري باشند، در ش اس

اولويت قرار خواهند گرفت. 
ــاوي، اولويت ثبت نام با  ــرايط مس همچنين در ش  
خانواده هاي شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان 

و فرهنگيان است.
ــتان هاي علوم و  ــرش دانش آموزان در دبيرس پذي   .4
ــتة علوم و  ــلامي صدرا فقط براي رش ــارف اس مع

معارف اسلامي امكان پذير است.
ــوم و معارف  ــتان عل 5.  ثبت نام دانش آموزان دبيرس
اسلامي (به جز در شرايط خاص و با رعايت بند ج 
اين دستورالعمل) از سال اول متوسطه امكان پذير 

است.
ــتمعِ  ــام و پذيرش دانش آموز به صورت مس 6.  ثبت ن

آزاد ممنوع است.
ــدول زمان بندي پس  ــام طبق ج ثبت ن   .7
ــال انجام  ــان امتحانات خردادماه هر س از پاي

مي شود.
ــهريه  ــام در مدارس صدرا، ش ــت ثبت ن 8. باب
دريافت نمي شود؛ اما به استناد مادة 11 قانون 
ــوراهاي آموزش و پرورش مصوب  تشكيل ش
ــة مورخ 1383/6/11  1372/1/26 و اصلاحي
ــط مجلس شوراي اسلامي، همچنين  آن توس
ــة 620 مورخ 1377/2/3 شوراي  مصوبة جلس
ــتناد قانون  عالي آموزش و پرورش كه به اس
ــت كمك هاي  ــد، درياف ــب ش ــور تصوي مذك
ــه و دريافت وجوه  ــورت داوطلبان ــه ص ــي ب مردم
بابت هزينه هاي برگزاري كلاس هاي فوق برنامة 

پرورشي و آموزشي بدون مانع است.
ــه حداكثر معادل 30 درصد  تبصرة 1: در هر مدرس
دانش آموزان كه امكان تأمين هزينة فعاليت هاي فوق 
ــي و تأييد  ــه را ندارند، با نظر مدير واحد آموزش برنام
ــه مي توانند از معافيت با  انجمن اوليا و مربيان مدرس

تخفيف برخوردار شوند.
تبصرة 2: خدمات پرورشي و آموزشي فوق برنامه 
ــامل دروس جبراني، تكميلي، تقويتي، فعاليت هاي  ش
ــي  ــتي و اردوي ــي،  بهداش ــري، ورزش ــي، هن فرهنگ
دانش آموزان است و تأمين نيازهاي ضروري و مرتبط 
ــا اين برنامه ها از محل درآمدهاي مذكور بدون مانع  ب

است.
ــتورالعمل بدون  ــن دس ــرات در اي ــال تغيي 9. از اعم
ــلامي جداً  ــازمان مدارس معارف اس هماهنگي س
اجتناب شود. مقام معظم رهبري دربارة اين رشتة 
تحصيلي فرموده اند: «اين مدارس (علوم و معارف 
اسلامي) به نظر بنده يكي از ابتكارات بسيار خوب 
و مفيد و راهگشا بود و ان شاءاالله ادامه پيدا كند.»

ــود، همة فرزندان خودم و  ــر ب «اگر براي من ميس
كساني را كه به آنها دسترسي داشتم يا با من مشورت 
مي كردند، توصيه مي كردم كه در چنين مدرسه هايي 

(علوم و معارف اسلامي) تحصيل كنند.» 
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 لطفـاً مختصـري دربـارة مـدارس معارف 
اسلامي و منطق تأسيس آن توضيح دهيد.

ــيس  ــيس اين مدارس به دنبال دغدغة تأس تأس
ــته اي در بدنة نظام آموزشي كشور به نام «رشتة  رش
ــد. در ابتدا آيت االله  ــلامي» آغاز ش علوم و معارف اس
امامي كاشاني دبيرستان هاي علوم و معارف اسلامي 
ــيس كرد؛  ــهيد مطهري تأس ــة عالي ش را در مدرس
ــيس اين مدارس زيرنظر  ــب نياز تأس ــپس بر حس س
ــلامي و تحت مديريت رياست  ــازمان تبليغات اس س
ــي ادامه يافت.  ــازمان، جناب آقاي خاموش مكرم س
ــلامي، آموزش و  ــتة علوم و معارف اس ــدف از رش ه
ــت  ــاني متخصص و متدين اس ــرورش نيروي انس پ
ــفه،  ــته هاي حقوق، الهيات،  فلس ــه بتوانند در رش ك
روانشناسي، مديريت و رشته هاي ديگر علوم انساني 

وارد دانشگاه ها شوند. 
ــتوانه هاي لازم براي  همچنين اين مدارس از پش
ــراي ورود به حوزه هاي علميه  تأمين نيروي جوان ب
ــتن انگيزه هاي اولي، حفظ و تقويت  ــت تا با داش اس
ــتر رشتة علوم و معارف اسلامي به  آن انگيزه در بس

حوزه هاي علميه وارد شوند.

 در ظاهر به نظر مي رسد، سازمان تبليغات 
اسـلامي وارد حـوزه اي شـده اسـت كه جزو 
وظايفش نيسـت. تربيت نيـروي جوان براي 
حوزه ها و اصلاً رشـتة علوم و معارف اسلامي 
چـه ارتباطي بـا سـازمان تبليغات اسـلامي 

دارد؟
ــازمان تبليغات اسلامي ماهيت و مأموريتي كه  س
ــكلي به  دارد، وظيفة ذاتي اش ايجاب مي كند تا به ش
ــازمان تبليغات به  ــد؛ اگر س ــر آموزش متصل باش ام
ــتي هاي  ــد، كاس تعليم و تعلم منعطف و متعلق نباش
ــراي او مبلغ  ــا را كه بايد ب ــا و نهاده ــر ارگان ه ديگ
ــازمان تبليغات  تربيت كنند، چگونه برطرف كند؟ س
ــترين ميزان مبلغ را  ــلامي بايد حجيم ترين و بيش اس
ــازمان  ــور بگيرد؛ بنابراين س از حوزه هاي علمية كش

تبليغات واجب النفقة حوزه هاي علميه است. حوزه هاي 
علميه بايد مبلغ تربيت كنند و در اختيار سازمان قرار 

دهند تا سازمان از آنها تبليغ بخواهد.

 در حـال حاضـر چـه ضعفـي در عملكـرد 
حوزه هاي علميه وجود دارد كه به جاي تربيت 
نيروهاي متعهد براي سـازمان، سازمان بايد 
جوانان را به سـمت حوزه سـوق دهد؟ واقعاً 
دانشـگاه هاي كشـور از تربيت نيـروي لازم 

براي سازمان تبليغات عاجز هستند؟
ــاي علميه كم  ــال حاضر ورودي به حوزه ه در ح
ــود روند تربيت  ــت و اين خود سبب مي ش ــده اس ش
نيروهاي لازم براي مأموريت هاي مختلف كند شود. 
از طرفي دانشجويان الهيات و علوم و معارف اسلامي 
در دانشگاه ها از عمق مورد انتظار ما بهره مند نيستند. 
ــور در دولت هاي  ــي كش ــت اجراي ــفانه مديري متأس
ــازندگي تا قبل از دولت نهم منحرف  اصلاحات و س
ــعة فرهنگي، توسعة  ــده بود و به جاي اينكه توس ش
ــي را در صدر اهتمامات  ــلامي و ديني-مل ديني-اس
ــور قرار دهد به توسعة اقتصادي-سياسي  اجرايي كش
پرداخته است. آنها 100 را رها كردند، در صورتي كه 
اگر 100 را درمي يافتيم، 90 و 80 هم در دل آن بود. 
ــد از متوليان فرهنگي  ــفانه حمايت هايي كه باي متأس
ــت وقتي  ــد و بديهي اس ــرد، انجام نش ــورت بگي ص
ــي و اقتصادي  ــا به كارگزاران بخش سياس حمايت ه
ــمت سرازير شود، كسي در  منعطف و عمدتاً به آن س

اين بخش جان فشاني نمي كند.

 چرا اين رشـته در خـود آموزش و پرورش 
شـكل نگرفته؟ يا چـرا بعد از مدرسـة عالي 
شـهيد مطهري به سـازمان تبليغات اسلامي 
واگـذار شـده؟ آيـا در نحـوة مديريـت قبلي 

مشكلي وجود داشته است؟
در مورد پايه گذاري رشتة علوم و معارف اسلامي 
ــلامي اين نكته حائز اهميت  ــازمان تبليغات اس در س

ــت مكرم سازمان،  ــت كه اين كار مديريت رياس اس
ــان در  ــي، در ادامة مديريت ايش جناب آقاي خاموش
ــهيد مطهري به زعامت و مديريت  ــة عالي ش مدرس
ــاني است. در مدرسة عالي شهيد  آيت االله امامي كاش
ــته در دورة اول به عهدة جناب  مطهري ادارة  اين رش
ــت آقاي خاموشي  ــعري و در دورة دوم دس آقاي اش
بود. در حقيقت، مديريت اين مدارس در دل سازمان 
ــلامي و زير نظر آقاي خاموشي در ادامة  تبليغات اس
ــهيد مطهري  ــت دورة دوم آن، در مدارس ش مديري

است. 

 يعني در مدرسـة عالي شهيد مطهري هم 
اين مدارس با مديريت آقاي خاموشـي اداره 

مي شد؟
ــمت اعظم مديريت آن از حيث كمي و كيفي  قس
ــاي امامي  ــي و به زعامت آق ــر آقاي خاموش زيرنظ

كاشاني بود.

 پس به همين دليـل مديريت اين مدارس 
به سازمان تبليغات محول شده است؟

مؤثر بوده است؛ اگر آقاي خاموشي طولاني ترين 
ــتة علوم و معارف اسلامي را در دومين  مديريت رش
دورة مديريتي آن در مدرسة شهيد مطهري به عهده 
ــازمان  ــادگي در س ــه اين زودي و س ــتند ب نمي داش

تبليغات اسلامي بستر لازم براي آن مهيا نمي شد.

 تعامل سـازمان مدارس معارف اسلامي و 
آموزش و پرورش چگونه است؟

آموزش و پرورش، متولي اصلي اين رشته و موظف 
ــن و تأليف كتب  ــت بنابه مطالبات ما براي تدوي اس
درسي كددار اقدام كند. رشتة علوم و معارف اسلامي 
ــتة آموزش و پرورش، از  ــرافت اولين رش از حيث ش
حيث سابقه و الحاق به بقية رشته ها، چهارمين رشته 
ــث ميزان طرفدار و جلوه  در بين آحاد جامعه،  و از حي
ــت. در بدو تعبية اين رشته در بدنة  ــته اس آخرين رش

    حيات اجتماعي جهت دار
گفت وگو با سيدمحمدصادق سيفي

ــلامي، مي گويد: «از شما و همة دوستان خواهش مي كنم كه هميشه موقعي كه فرد خاص يا خودتان  ــيفي، رئيس سازمان مدارس معارف اس ــيدمحمدصادق س ــلامي، مي گويد: «از شما و همة دوستان خواهش مي كنم كه هميشه موقعي كه فرد خاص يا خودتان س ــيفي، رئيس سازمان مدارس معارف اس ــيدمحمدصادق س س
را دعا مي كنيد ذوالحقوق تان را هم دعا كنيد ذوي الحقوق شامل همه مي شود. ان شاء االله كه باب رمضان روي شما و ذوي الحقوقتان هميشه باز باشد.» را دعا مي كنيد ذوالحقوق تان را هم دعا كنيد ذوي الحقوق شامل همه مي شود. ان شاء االله كه باب رمضان روي شما و ذوي الحقوقتان هميشه باز باشد.» 

ــعْبانَ فَاغْفِرْ لنَا فيما بقَِىَ مِنْهُ»؛ «خدايا، اگر در اين ايام كه از  ــورة «القارعه» و اين دعا كه «الَلهُّمَّ انِْ لمَْ تَكُنْ غَفَرْتَ لنَا فيما مَضى مِنْ شَ ــان گفت وگو را با قرائت س ــعْبانَ فَاغْفِرْ لنَا فيما بقَِىَ مِنْهُ»؛ «خدايا، اگر در اين ايام كه از ايش ــورة «القارعه» و اين دعا كه «الَلهُّمَّ انِْ لمَْ تَكُنْ غَفَرْتَ لنَا فيما مَضى مِنْ شَ ــان گفت وگو را با قرائت س ايش
شعبان گذشت ما را نيامرزيدي در بقية آن ما را بيامرز.» شروع كرد و توضيح داد: «بيامرز يعني اينكه كاستي ها و چاله هاي زندگي ما را از حيث ارتباط با تو كه ارتباط شعبان گذشت ما را نيامرزيدي در بقية آن ما را بيامرز.» شروع كرد و توضيح داد: «بيامرز يعني اينكه كاستي ها و چاله هاي زندگي ما را از حيث ارتباط با تو كه ارتباط 

عملي، معرفتي و اعتقادي است، پر كن».عملي، معرفتي و اعتقادي است، پر كن».
رفته بودم با ايشان دربارة «سازمان مدارس معارف اسلامي» و رشتة «علوم و معارف اسلامي» گفت وگو كنم. حسن اخلاق و سعة صدر ايشان باعث شد خيلي صريح رفته بودم با ايشان دربارة «سازمان مدارس معارف اسلامي» و رشتة «علوم و معارف اسلامي» گفت وگو كنم. حسن اخلاق و سعة صدر ايشان باعث شد خيلي صريح 
ــؤالاتي دربارة سازمان مدارس معارف اسلامي  ــت در قالب س ــانه انتقاداتي را كه به خيلي پروژه هاي علمي و فرهنگي ديگر نيز وارد اس ــؤالاتي دربارة سازمان مدارس معارف اسلامي و بي پرده با نگاهي آسيب شناس ــت در قالب س ــانه انتقاداتي را كه به خيلي پروژه هاي علمي و فرهنگي ديگر نيز وارد اس و بي پرده با نگاهي آسيب شناس

مطرح كنم و ايشان با صبوري و حوصلة ممتازي پاسخ مي دادند.مطرح كنم و ايشان با صبوري و حوصلة ممتازي پاسخ مي دادند.

اميرعيسي ملكي
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ــزاري آن به عهدة  ــرورش، ادارة نرم اف ــوزش و پ آم
ــهيد مطهري كه پيشنهادكنندة اين  مدرسة عالي ش

رشته بوده، گذاشته شده است. 
ــرورش از حيث محتوايي  ــا كه آموزش و پ از آنج
ــت با كمك  ــتش نيس و نرم افزاري ابزار كامل در دس
ــعي در تأليف و  ــازمان مدارس معارف اسلامي س س

تدوين كتب كددار دارد.

 بنابرايـن هماهنگـي لازم بيـن آموزش و 
پرورش و سـازمان مدارس معارف اسـلامي 

وجود دارد.
بله، براي سال تحصيلي جديد هم براي دو يا سه 
ــد، اقدامات لازم انجام  ــي كه كددار نبودن كتاب درس

شده است.

 رشـتة علـوم و معارف اسـلامي تا چه حد 
از حيث كمي و كيفـي دربارة مأموريت هايش 

موفق بوده است؟
ــيس  ــتگاه ها و مراحلي را كه از بدو تأس ــر ايس اگ
ــلامي طي شده است، مرور  رشتة علوم و معارف اس
ــيدن به  ــيم كه انتظار رس كنيم به اين نتيجه مي رس
ــمگير، انتظار گزافي است. از رشتة  يك موفقيت چش
علوم و معارف اسلامي قبل از دولت نهم، حمايت در 

ــت. اين رشته در دل آموزش  خور صورت نگرفته اس
و پرورش مظلوم و غريب مانده است و طبيعي است 
ــد خروجي در خوري  ــه در چنين وضعيتي نمي توان ك

هم داشته باشد.

 خيلـي هم طبيعي نيسـت. آيا منظور شـما 
از حمايـت، حمايـت مالي اسـت؟ معمولاً در 
سياسـت گذاري هاي كلان يـك كشـور نبايد 
ضريـب انحـراف از معيار بالا باشـد. ادعاي 
سـازمان مدارس معارف اسلامي، كادرسازي 
براي جمهوري اسـلامي است، رشتة علوم و 
معارف اسـلامي بيش از يك ربع قرن سابقه 
دارد و جناب آقاي خاموشـي مديريت بخش 
اعظـم اين فراينـد را به عهده داشـته اند؛ از 
وظايف مديران لايق، كنترل انواع نوسان هاي 

سياسي، اجتماعي و... است.
فرمايش شما خيلي متين است كه از اهم وظايف 
ــت، اين  ــي كه متولي مأموريت و كار خاصي اس كس
ــت  ــكلاتي كه با آن مواجه اس ــراي مش ــت كه ب اس
ــايي و حل  ــا در مقام گره گش ــد؛ ام ــري بينديش تدبي
ــتگي  ــكلات، موفقيت هر متولي به 2 عامل بس مش
ــته،  دارد: يكي اينكه متولي ارزيابي كند كه آيا توانس
نگاه دولتمردان مخاطب و مسئولان كارهاي اجرايي 

ــت خود بكند و  ــه اي متوجه اهميت مأموري را به گون
ــده  ــخيص دهد، آيا دولتمردان ياد ش ديگر اينكه تش
انگيزة كافي براي برآوردن انتظارات و نيازمندي هاي 
ــا خير؟ براي مثال  ــراي اداي مأموريتش دارند ي او ب
ــتم يا  ــا رئيس جمهور دولت هفتم و هش ــد ديد آي باي
رئيس جمهور پنجم و ششم انگيزة لازم براي تحقق 
ــلامي را  ــازمان مدارس معارف اس مأموريت هاي س
ــتم حمايت هاي  دارند؟ اگر رئيس جمهور پنجم تا هش
ــند،  ــي را برآورده نكرده باش ــاز آقاي خاموش موردني
ــر صاحب خرد  ــاي كم نظير رهب ــم حمايت ه علي رغ
ــي متأسفانه با توجه به اينكه  انقلاب از آقاي خاموش
مدرسة عالي شهيد مطهري هم از ظرفيت و جايگاه 
اداري لازم براي عملياتي شدن حمايت هاي رهبري 
بهره مند نبوده چطور مي توان انتظار داشت كه به حد 

اعلاي انتظار از سازمان رسيده باشيم؟
ــم كه اگر بگويم  ــن مقدمه را به اين دليل گفت اي
دست آوردهاي سازمان در حد انتظار نيست، قلب امام 
ــخ مقام معظم  زمانqمي رنجد و در روز قيامت پاس
ــي را هم بايد  ــخ آقاي خاموش رهبري كه هيج، پاس
ــر ناعادلانه كردم.  ــرا داوري و اظهارنظ بدهم كه چ
ــته با حد انتظار خود رهبري كه  خروجي هاي اين رش
ــي هم فاصله دارد؛  هيچي با حد انتظار آقاي خاموش

اما دليل داشته است.

 منظـور شـما از حمايـت، حمايـت مالـي 
است؟

ــد هم اهتمام در  ــت. يك بع يك بعد آن مالي اس
ــردان و زمامداران ما  ــت. دولتم مقام برنامه ريزي اس
بايد عمدة عزم و ارادة خودشان در مقام برنامه ريزي 
ــاي فرهنگي صرف  ــته و برنامه ه ــراي اين رش را ب

كنند.

 بـه عقيـدة طيفـي از افـكار و جريان هاي 
سياسـي، اجتماعي و... در كشور، تفكر مبتني 
بر جمهوري اسـلامي و آرمان هـاي امام (ره) 
موفق شـده بالاترين نيروي اجرايي موردنياز 
كشـور يعنـي رئيس جمهـور را مبتنـي بر آن 
آرمان هـا و ايدئولـوژي  پـرورش دهـد. اين 
افـكار و جريان ها معتقدنـد آقاي احمدي نژاد 
همان رئيس جمهوري اسـت كـه بايد بعد از 
انقـلاب در دل اين ايدئولـوژي پرورش يابد 
و رهبـري هم با حمايـت از ايشـان در برابر 
جريان هاي موجود سياسـي، اجتماعي و... در 
كشـور اين ظن را به وجـود آورده اند كه گويا 
بعـد از گذشـت در حـدود 27 سـال انقلاب 
رئيس جمهـوري را بـه منصة قدرت نشـانده 
اسـت كه حرف ها و آرمان هاي او را مي گويد. 
با توجه به اينكه امام (ره) دربارة  رشتة علوم 
و معارف اسـلامي فرموده انـد كه تلاش كنيد 
يك مطهـري ديگر پرورش دهيد آيا نظام در 
خصـوص اين دغدغة انقـلاب يعني پرورش 
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نيروهـاي فكـري هـم موفق بوده اسـت؟ آيا 
مدارس معارف اسلامي توانسته اند نيروهايي 
را تربيت كنند كه با خيال راحت حرف انقلاب 
را بزننـد و نگرانـي تغيير مواضـع آنها وجود 

نداشته باشد؟
سؤالتان حاوي بياني بود كه براي پاسخ كمك كننده 
است؛ با نقش تربيتي و مديرپروري كه انقلاب داشته، 
ــور سرانجام به  با گذر از بحران هاي مديريتي در كش
ــال خزان و دوري از  ــيديم و بعد از چند س بهاري رس

اصول انقلاب، بهار جديدي يافتيم.
ــة عالي شهيد  ــي در دل مدرس بله، آقاي خاموش
مطهري تربيت مي شود و پرورش اجتماعي، فرهنگي 
و مديريتي پيدا و در نظر رهبري جلوه مي كند و او در 
نقش بهترين گزينة تصدي سازمان تبليغات اسلامي 
ــكوفايي از  ــراي عبور از يك دورة ركود به دورة ش ب

طرف رهبري انتخاب مي شود. 
انتخاب و رشد آقاي خاموشي با به روي كار آمدن 
ــت. در حقيقت  ــرا كاملاً هماهنگ اس ــت اصولگ دول
ــلامي  ــتة علوم و معارف اس ــد رش پايه گذاري و رش
ــد و ارتقاء  در بدنة آموزش و پرورش از مصاديق رش
ــده ما به  ــت و باعث ش كيفي مديريت در جامعه اس
ــيم. مصاديق آن چه كساني  مصاديق قابل اعتنا برس
ــتند؟ آقاي خاموشي، حجت الاسلام و المسلمين  هس
ــيدعمار حكيم  جناب حاج علي اكبري، آقاي حاج س
ــتة  علوم و معارف  ــن معدل خروجي رش (كه بالاتري
ــاخص ترين،  ــم و عمل و از ش ــلامي از حيث عل اس
ــخصيت هاي جهان اسلام است) و... كه همگي از  ش

دلسوزان و زحمت كشان نظام و انقلاب هستند. 

 اجازه دهيد قـدري هم دربارة ويژگي هاي 
رشـتة علـوم و معـارف اسـلامي گفت وگـو 
كنيم. در ساير رشـته هاي تحصيلي در دورة 
متوسـطه و رشـته هاي دانشـگاهي تقريبـاً 
مشـخص اسـت كه فارغ التحصيـلان در هر 
مقطـع چـه توانمندي هايي دارند يـا ندارند 
و تا چـه انـدازه در مأموريت هـاي موردنظر 
مي توان روي آنها حسـاب كرد يـا نكرد. آيا 
دربارة فارغ التحصيلان اين رشـته اگر ادامة 
تحصيـل ندهنـد يا مثـلاً تا مقطـع كارداني، 
كارشناسـي، كارشناسي ارشد و بالاتر ادامة 
تحصيل دهند، در هر مقطع مشـخص است 
كـه انتظار جامعة علمي و فرهنگي كشـور از 

آنها چيست؟
ــعة اين رشته از يك  انتظار متوليان ترويج و توس

دانش آموز علوم و معارف اسلامي اين است كه: 
ــس از بلوغ  ــان پ ــبت به خلأهايي كه انس 1. نس
ــاس مي كند،  براي يك حيات اجتماعي در خود احس
ــد. حيات اجتماعي بايد جهت دار باشد و  حساس باش
جهت گيري آن ديني است؛ در غير اين صورت ساير 
ــب غيرالهي و غيرديني هم مي توانند ادعا كنند  مكات
ــي پس از بلوغ  ــراي حيات اجتماع ــه ما آدمي را ب ك

ــخيص جايگاه  آماده مي كنيم. يكي از اين خلأها تش
ــتي است. در حقيقت يك  و وظايف خود در نظام هس
ــلامي براي اين  ــتة علوم و معارف اس دانش آموز رش

مهم بايد گام به گام مسير خودشناسي را طي كند.
ــد تعهداتي را كه  ــوز معارف باي ــك دانش آم 2. ي
ــبت به جامعه و محيط پيرامونش دارد، بازشناسي  نس
كند، اولويت بندي كند و براي انجام تعهداتش دانش 
ــتر  ــي و اجتماعي اش را در يك بس ــش فرهنگ و بين

ديني افزايش دهد.
ــزار موردنياز در عرصة  ــد دانش، بينش و اب 3. باي
ــب كردن به  ــي را پس از كس ــگ دين ــعة فرهن توس
ــان فرهنگ ديني در جامعه ارائه دهد و حس  مخاطب

پذيرش را در آنها بالا ببرد.
ــايي كند و  ــد موانع فرهنگ ديني را شناس 4. باي

براي رفع اين موانع چاره انديشي كند. 
ــلامي بايد زمينة  5- دانش آموز علوم و معارف اس
ــب را براي فهم اين حقيقت كه توسعة سياسي  مناس
و اقتصادي از توسعة فرهنگ ديني جدا نيست، مهيا 

ــام وجود اين واقعيت را دريابد  كند. جامعه بايد با تم
كه ابعاد گوناگون توسعه از يك درهم آميختگي و در 
هم تنيدگي ناگزير برخوردارند و توسعة فرهنگ ديني 
ــعة اقتصادي و  منجر به رفع عقب ماندگي ها در توس

سياسي خواهد شد.

 آيا واحدهاي درسي اي كه اين دانش آموزان 
مي گذراننـد، توانمندي هـاي لازم بـراي اين 
انتظارات را در اختيارشان مي گذارد؟ با توجه 
بـه اينكه محتـواي دروس اين رشـته از بدو 

تأسيس تا حالا مرتباً تنزل يافته است.
درست است، متأسفانه واحدهاي درسي اين رشته 
در طول 25 سال گذشته بعضاً رقيق شده اند و از غنا و 
غلظت آنها كاسته شده است. دليل آن هم اين است 
ــك برنامه ريزي  ــبتاً غني اول داراي ي كه برنامة نس
ــي تخصصي و عميق نبود و برحسب نياز آن  آموزش

موقع به هنگام تأسيس تدوين شده بود. 
ــوب معرفي و ترويج  ــته خ در ابتدا چون اين رش
ــتيم گزينش قوي داشته باشيم تا  ــده بود، نتوانس نش
ــوي را ثبت نام كنيم.  ــا انگيزه هاي ق ــوزان ب دانش آم
ــبب  ــط و گاهي ضعيف س ــوزان متوس ورود دانش آم

ــي را رقيق كنيم تا  ــد ناچار شويم برنامه هاي درس ش
ــا دانش آموزان قوي همراهي  دانش آموزان ضعيف ب

كنند.
ــودن برنامه هاي  ــل اين موضوع هم آزم يك دلي
ــت اجرا بود. سعي داشتيم هماهنگي  آموزشي در دس
ــتانداري هاي آموزشي  و انطباق اين برنامه ها را با اس
ــوارد منجر به  ــم و اين خود در بعضي م ــك بزني مح

تغيير در محتواي دروس شده است.
ــي ما با سطح ايده آل و انتظار  علي هذا برنامة درس
ــازمان  ما فاصله دارد؟ اما با توافقي كه بين رئيس س
تبليغات و وزارت آموزش و پرورش مخصوصاً رئيس 
ــازمان پژوهش و برنامه ريزي درسي، جناب آقاي  س
ــاءاالله  ــت، ان ش ــان صورت گرفته اس ــر محمدي دكت
گروه هايي از آموزش و پرورش با هدايت و همراهي 
سازمان مدارس معارف اسلامي دور هم جمع شده اند 
ــي نزديك به مطلوبي را كه داراي  تا كتاب هاي درس
كد مصوب از سازمان پژوهش و برنامه ريزي خواهند 

شد را ارائه نمايند.
تشخيص و تقريب ميزان توانمندي فارغ التحصيلان 
اين رشته در مقاطع مختلف هم با فعاليت هاي مركز 
ــد. قرار بود  ــلامي محقق خواهد ش پژوهش هاي اس
ــه الحمدالله آماده  ــود ك يك طرح تحقيقاتي آماده ش
ــون كارهاي  ــت و مركز پژوهش ها هم اكن ــده اس ش
ــي را روي آن انجام مي دهد تا براي عرضه به  تكميل
كميسيون هاي تخصصي در مجلس شوراي اسلامي 
ــاءاالله زمينة مناسبي براي توسعة  آماده شود. تا ان ش
ــلامي از منظرهاي شايسته  رشتة علوم و معارف اس
ــوراي  و لايق خودش مقنن و قانون مند از مجلس ش
ــد؛ ضمن اينكه هم اكنون دانش آموزان  اسلامي باش

اين رشته روند صعودي را طي مي كنند. 

در  رشـته  ايـن  فارغ التحصيـلان  آيـا   
گزينش هـاي اسـتخدامي از امتيـاز ويـژه اي 

برخوردار هستند؟
امتياز خاصي براي اينها تبيين نشده است؛ ولي در 
ــه با ديگر مراجعه كنندگان به عرصه هاي  مقام مقايس
اداري و اجرايي مخصوصاً در مراكز آموزشي، حوزوي 
ــتند؛  ــگاهي اينها از يك اولويتي بهره مند هس و دانش
ــدگان براي آنها  ــه پذيرش كنن ــي در مقام مقايس يعن
ــن امتياز مدون و مقرر  ــتند؛ ولي اي امتيازي قائل هس

نيست.

 براي جـذب و ثبت نـام دانش آموزان اين 
رشته مميزي خاصي وجود دارد؟

شوراي عالي آموزش و پرورش در اساسنامة رشتة 
ــته  ــلامي براي ثبت نام در اين رش علوم و معارف اس
ــش دقيقي را مصوب كرده و مراحل گزينش در  گزين
ــنامه تعريف شده است. اعضاي محترم شوراي  اساس
آموزش و پرورش بر اعمال دقت در امر گزينش اين 
ــته  ــته تأكيد داش دانش آموزان براي ورود به اين رش

و دارند. 



48

 شهريور 1389/ شمارة 68 

 مـدارس معـارف اسـلامي با چـه هدفي 
تأسيس شده اند؟

ــعة فرهنگ ديني در  ــن مدارس با هدف توس اي
قالب نظام آموزشي دبيرستان در سال 1364 توسط 
ــن بار در  ــهيد مطهري براي اولي ــة عالي ش مدرس

تهران تأسيس شد.
ــوم  ــاني كه از س هدف اصلي ما اين بود كه كس
ــا فرهنگ  ــوند ب ــتان مي ش ــي وارد دبيرس راهنماي
ــوند كه هم مقدمة ورود به حوزه هاي  ديني آشنا ش
ــگاه ها در  ــت و هم مقدمة ورود به دانش علميه اس
ــاي عميق تر و  ــه آموزش ه ــت ك ــاني اس علوم انس
دقيق تري را نسبت به ساير رشته هاي علوم انساني 
ــوزش مي بينند؛ به همين علت به  در اين مقطع آم
ــما اطلاع بدهم كه از سال 1364 بعضي از اينها  ش
ــته اند و  ــري صددرصد قبولي داش در كنكور سراس

تاكنون هم 90 درصد قبولي داشته ايم.

 و نسبت مدارس با حوزه هاي علميه؟
ــي درس هايي كه مخاطبان در بدو ورود به  بعض
ــد؛ مانند ادبيات  ــه آموزش مي بينن حوزه هاي علمي
ــنايي با فقه  ــول مقدماتي و آش ــرب، منطق، اص ع
ــن درس ها را در دورة  دانش آموزان اين مدارس اي
ــتان آموزش مي بينند و به محض اينكه وارد  دبيرس
ــدند، با گواهي مدرسة عالي شهيد مطهري  حوزه ش

از اين درس ها معاف خواهند شد.

 در سـايت هاي خبري اشـاره شده است 
كه يكـي از مشـكلات اين مـدارس كمبود 
دبيـر اسـت. چطور اسـت كه اين سـازمان 
بعد از گذشـت 20 سـال نتوانسته دبيرهاي 
مورد نيازش را تربيت كند. سـازماني كه به 
هر حال ادعا مي كند كه رسالتش كادرسازي 
بـراي جمهوري اسـلامي اسـت؛ به ويژه در 
حوزة معارف اسـلامي و طبق فرمايش امام 

(ره) يك مطهري ديگري را تربيت كند؟ 
ــلامي و  ــارف اس ــاي مع ــط درس ه ــا فق اينج

ــه درس هايي  ــود؛ بلك ــوزش داده نمي ش ديني آم
ــم آموزش داده  ــيمي، فيزيك و رياضي ه مثل ش
ــود. در عرصة دروس اسلامي هيچ كمبودي  مي ش
ــده است  ــازي انجام ش وجود ندارد. همين كادرس
ــلامي  ــلان خود مدارس معارف اس از فارغ التحصي
ــتفاده  ــهيد مطهري اس ــگاه ش ــي دانش و دورة عال
ــي از دروس مثل  فيزيك و  ــا در بعض مي كنند؛ ام
ــيمي و رياضي و علوم آزمايشگاهي كادرسازي  ش
نكرديم. در واقع با توجه به اينكه اين دبيرستان ها 
ــوند و هيچ سبقة  با كمك هاي مردمي اداره مي ش
ــدارد از اين رو ما با كمبود  ــي در آنها وجود ن انتفاع
بودجه روبه رو هستيم؛ البته دولت كمك هايي دارد 
ــتان ها مي كند  و دبيراني را هم مأمور به اين دبيرس
ــم؛ ولي در  ــكر مي كني ــه ما از دولت محترم تش ك
ــته هايي كه خدمتتان عرض كردم كمبود وجود  رش
دارد نه رشتة اصلي اين دوره كه فرهنگ و معارف 

اسلامي است.

 شما اشاره كرديد كه نهادي كاملاً مردمي 
اسـت؛ يعني چه؟ يعني كساني كه وارد اين 
مجموعه مي شـوند بـراي تحصيل هزينه اي 

پرداخت مي كنند؟
بله؛ هزينه اي را پرداخت مي كنند؛ البته بعضي از 
ــتري به اين  اولياء محترم داوطلبانه كمك هاي بيش
ــگاه  مدارس پرداخت مي كنند. خود دورة عالي دانش
ــمت ها  ــهيد مطهري هم گاهي در بعضي از قس ش

كمك هايي دارد.
و  ــايري  عش ــين،  محروم نش ــق  مناط در 
ــام معظم  ــت از طرف مق ــتان هاي دوردس شهرس
رهبري كمك هايي مي شود؛ ولي در عين حال براي 
ــاني كه در تهران تحصيل مي كنند يا در بعضي  كس
ــتان هاي ديگر مبلغ كمي از اولياء دريافت  مراكز اس
مي شود كه صرف خود دانش آموزان مي شود. ريالي 
از پولي كه از دانش آموزان گرفته مي شود خرج حتي 
جاهاي ديگر نمي شود و صرفاً در راستاي پيشرفت 

تحصيلي و خود دانش آموزان مي شود.

 آيا انتقال مديريت اين سازمان از مدرسة 
عالي شـهيد مطهـري به سـازمان تبليغات 
ضعف عملكرد قبلي بوده اسـت يا نه، دلايل 

ديگري داشته است؟
اول سؤال اينجاست كه آيا مديريت اين سازمان 
به سازمان تبليغات اسلامي منتقل شده است؟ كه به 
ــت. سازمان تبليغات اسلامي  هيچ وجه اين طور نيس
از اين مدارس الگوبرداري كرده و مدارس صدرا در 
كل كشور مشغول فعاليت است و خوشبختانه رئيس 
ــي  ــلامي جناب آقاي خاموش ــازمان تبليغات اس س
ــال مدير دورة متوسطة ما بوده اند و الآن  ساليان س
هم عضو هيئت علمي مدرسة عالي شهيد مطهري 
و دانشگاه شهيد مطهري هستند و هماهنگي كامل 
بين اين دو مجموعة آموزشي وجود دارد و مديريت 
ــمت منتقل نشده است  اينجا به هيچ وجه به آن قس
ــور، مشورت و همكاري بين  و در عين حال يك ش

اين مجموعه مدارس وجود دارد.

 اما گفته مي شود يكي از رسالت هاي اين 
مجموعه آماده و تشويق كردن دانش آموزان 
براي رفتن به حوزه هاست. چه نقصي در كار 
حوزه هـاي فعلي وجـود دارد كه براي جذب 
طلبه نياز اسـت كـه چنين سـازماني وجود 

داشته باشد؟
از ابتداي تأسيس حوزه هاي علميه از بيش از هزار 
ــال پيش رسالت اصلي آن حفظ دين و مباني آن  س
ــط طلاب و دانشجويان حوزه هاي علميه بوده  توس
ــت. در نظام آموزشي قديم استفاده از شيوه هاي  اس
ــت، نبود؛  ــورت كه امروز رايج اس ــن به اين ص نوي
ــه به اين امر توجه  ــه الآن در حوزه هاي علمي گرچ
ــود. در مقطع اين دبيرستان ها شروع به  كافي مي ش
ــتان ها موضوعيت دارند؛  كار كرد و اولاً خود دبيرس
ــتان ها  ــاني كه فارغ التحصيل اين دبيرس يعني كس
ــتند تا حدي با مباني ديني، فقه، اصول، تفسير  هس
ــنايي دارند و مي توانند در منطقة خود  ــفه آش و فلس
ــه فارغ التحصيلاني  ــا اينك ــند؛ كم ــغ دين باش مبل

توسعة فرهنگ دينى
گفت وگو با سيدمحمدصادق موسوي

ــهيد مطهري و داراي دكتري فقه و علوم  ــوي معاون آموزشي مدرسة عالي ش ــيدمحمدصادق موس ــهيد مطهري و داراي دكتري فقه و علوم س ــوي معاون آموزشي مدرسة عالي ش ــيدمحمدصادق موس س
سياسي است. وي دانشيار پاية سياسي است. وي دانشيار پاية 2323 و مدرس فقه، اصول و حقوق در مدرسة عالي مطهري است. و مدرس فقه، اصول و حقوق در مدرسة عالي مطهري است.

موسوي قريب به موسوي قريب به 2727 سال است كه در مجموعة مدرسة عالي شهيد مطهري و مدارس علوم پاية اسلامي كه  سال است كه در مجموعة مدرسة عالي شهيد مطهري و مدارس علوم پاية اسلامي كه 
پس از انقلاب تأسيس شده است فعاليتي مستمر دارد.پس از انقلاب تأسيس شده است فعاليتي مستمر دارد.

گفت وگوي ما را با ايشان بخوانيد.گفت وگوي ما را با ايشان بخوانيد.

مليحه پژمان
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ــتان، كهگيلويه و  ــتان سيستان و بلوچس كه در اس
ــي ادامة تحصيل نداده اند، مفيد و  بويراحمد و... حت
ــغ دين بوده اند؛ ولي در عين حال ما راه را براي  مبل
ــر كرديم؛ يعني در حوزه هاي  ادامة تحصيل كوتاه ت
ــال بايد اين درس ها را  ــه س علميه حداقل دو يا س
ــه داراي مدرك  ــد. اينها در عين حال ك مي خواندن
ــتند. اين راه را طي كردند. اين  ــطه هس دورة متوس
ــت ما  به معناي نقص در كار حوزه هاي علميه نيس
ــاني كه وارد  ــكلي راه را كوتاه كرديم تا كس ــه ش ب
ــد به راحتي با آن  ــوند، بتوانن حوزه هاي علميه مي ش
بسترهاي اوليه كه به دست آورده اند، ادامه تحصيل 

دهند.

 اگـر بخواهيد طـي اعلام يك آمـار به ما 
بگوييد كـه معمولاً در طول سـال چه تعداد 
دانش آمـوزان جذب يك همچين مدارسـي 
مي شـوند آن آمـار و ارقامي كـه مدنظرتان 

است چه عددي است؟
ــهرهايي مثل  ــور در ش ــر كش مجموعاً در سراس
ــيراز و... 27  ــهركرد، زاهدان، ش تهران، مشهد، ش
ــرانه و 13  ــتان پس ــتان داريم كه 11 دبيرس دبيرس
دبيرستان دخترانه است و در حال حاضر در مجموع 
اينها قريب به سه هزار نفر در حال تحصيل هستند. 
شركت كنندگان در دوره هاي مختلف در شهرهايي 
مثل تهران بسيار زياد هستند و كاري كه از دستمان 
ــت كه مي توانيم حدود 20 الي 30  برمي آيد اين اس
ــن دوره ها را جذب  ــد داوطلبان تحصيل در اي درص
ــرايط خاصي كه اعلام مي شود و آزمون  كنيم با ش
ــق همين آزمون ها آنها  ــفاهي كه از طري كتبي و ش

را جذب مي كنيم.

 فارغ التحصيلانتـان جذب چـه نهادهايي 
مي شوند؟

فارغ التحصيلان دبيرستان هاي معارف در درجة 
ــگاه و تعدادي از آنها وارد حوزه ها و  اول وارد دانش
ــتند  حدود 20 الي 30 درصد آنها كه علاقه مند هس

ــهيد مطهري يا دانشگاه  ــة عالي ش وارد خود مدرس
شهيد مطهري مي شوند. 

 شـما اشـاره كرديد كه اگـر بخواهيم در 
حـوزة چالش هـاي پيش روي ايـن مدارس 
وارد شويم يكي از مسائلي كه اشاره كرديد 
بحث كمبود بودجه اسـت؛ اما به غير از اين، 
موارد ديگري هم هسـت كه موانعي را براي 
روند حركت رو به جلوي اين مدارس داشته 

باشد.
ــري هجمه هاي  ــه به تعبي ــرايط حاضر ك در ش
ــه امروز به  ــانه اي و اقبالي ك ــي دنياي رس فرهنگ
ــته هايي كه بيشتر به  امور نقد دنيوي وجود دارد رش
اصطلاح امروز پرستيژ بيشتري دارند در اين فضا دائر 
كردن رشته اي به نام رشتة علوم و معارف اسلامي 
ــزه و تبليغ معقول و  ــتن انگي انصافاً نيازمند به داش
حكيمانه اي است ما به جز كمبود بودجه كه ترديدي 
ــم داريم؛ در  ــي هم ك ــت فضاي آموزش در آن نيس
ــن حال فضاي فرهنگي جامعه را بايد به گونه اي  عي
آماده كرد كه انگيزة بيشتري براي تحصيل در اين 
ــد بالاخره الآن در اين رشته  ها مثل  ــته ها باش رش
رشتة علوم و معارف اسلامي كساني وارد مي شوند 
ــان با اين  ــتري دارند و خانواده هايش كه انگيزة بيش
ــتند يا تبليغاتي در بعضي نقاط  ــنا هس ــته ها آش رش
ــت. من حيث المجموع نسبت به  صورت گرفته اس
ــته ها تا رشته هايي مثل پزشكي و مهندسي  اين رش
و امثال اينها مثل رشتة علوم انساني اقبال كم است. 
ــم كه در فضاي فرهنگي  خانواده هايي را مي شناس
ــم متأثر از اين  ــور ما ه خاص دنياي امروز كه كش
ــد و مصر  ــيار علاقه من ــت بس فضاي فرهنگي اس
هستند كه فرزندانشان در اين دبيرستان ها تحصيل 
ــت و در عين حال كه  ــد و توصيه ام بر اين اس كنن
ــته ها احترام مي گذاريم و معتقديم كه  ــاير رش به س
ــته ها هم بايد توسعه پيدا كنند و فضاي آنها  آن رش
هم بايد فضاي فرهنگي و اخلاقي ديني و اسلامي 
ــتان هاي علوم و معارف اسلامي چنين  شود. دبيرس

ــالتي دارند كه اميدواريم كه صددرصد يا قريب  رس
ــالت نائل شويم. مدعي هم  به صددرصد به اين رس
نيستيم كه به همة رسالت هايمان در استان ها نائل 

شده ايم. 

 براي گسـترش اين مدارس و همين طور 
علاقه مند كردن نوجوان ها براي تحصيل در 

اين مدارس چه تدابيري انديشيده ايد؟
بهترين تدبير براي اينها تربيت فارغ التحصيلاني 
ــر از آن بايد  ــتند. غي ــه مبلغان خوبي هس ــت ك اس
ــانة ملي و  ــانه اي از طريق رس ــات جدي رس تبليغ
ــا توجه به اينكه امكان  مطبوعات صورت گيرد و ب
جذب ما چندان زياد نيست خيلي هم مصر نيستيم 
ــام دهيم كه از عهدة جذب  كه تبليغات زيادي انج

آنها برنياييم. 
ــدا مي كند با  ــعه پي در جاهاي ديگري اين توس
رسالت اصلي اين مجموعه هماهنگ باشند و نشود 
ــه اي تأسيس شود ولي به انتها  كه يك جايي مدرس

نرسيده به تعطيلي بكشد. 

و  برجسـته  چهره هـاي  بخواهيـد  اگـر   
برگزيـده اي را معرفي كنيد كـه در طي اين 
سـال ها در اين مدارس تحصيـل كرده اند و 
جزو نخبه ها هستند به چه كساني مي توانيد 

اشاره كنيد؟
افراد فراواني در رسانة ملي در حال تبليغ هستند 
ــند و من مايل نيستم كه  كه مردم آنها را مي شناس

آنها را نام ببرم. 
ــن دانش آموزان دورة  ــر از آن عده اي از همي غي
ــگاه مثل ليسانس و فوق ليسانس را طي  عالي دانش
ــي مهمي را در  ــي هاي تدريس كردند و الآن كرس
ــده اي از آنها جذب  ــگاه ها به عهده دارند و ع دانش
ــتند و  ــدند و از قضات عالي رتبه هس قوة قضاييه ش
ــدند كه الآن مراحل  ــي از اينها وارد حوزه ش بخش
ــة تحصيل را طي مي كنند. كه چندان ضروري  عالي

نمي دانم كه نام آنها را بياورم. 
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 «مناجات در ادب فارسـي» و نيم نگاهي به «موسيقي رمضان  «مناجات در ادب فارسـي» و نيم نگاهي به «موسيقي رمضان 
در ايران» با تكيه بر معرفي كتابي با همين نام از اسـتاد هوشـنگ در ايران» با تكيه بر معرفي كتابي با همين نام از اسـتاد هوشـنگ 

جاويد از مطالب بخش هنر و ادبيات در اين شماره است.جاويد از مطالب بخش هنر و ادبيات در اين شماره است.
«مدح علي خواني، شـيوه اي از نمايش عرفاني» نام يادداشـتي از «مدح علي خواني، شـيوه اي از نمايش عرفاني» نام يادداشـتي از 

استاد جابرعناصري است.استاد جابرعناصري است.

ــاى «ادعونى  آن گاه كه پيام اميدآفرين ورس
ــم» از كلام والاى وحى همة  ــتجب لك اس
ــاز به مناجات با  ــتاقان و محتاجان را به راز و ني مش
ــه در ماه  ــد و آن گاه ك ــرا مي خوان ــاز مطلق ف بي ني
ــى بهره اي  ــتردة اله ــت و نيايش از خوان گس ضياف
ــى مي شود، از  نصيب مناجات كنندگان به زبان فارس
زبان شيواى عربى و كلام كامل وحى كه مي گذريم 
ــجاديه و زبور آل محمد را  و مناجات هاي صحيفة س
ــرور مي كنيم،  ــاه م ــرك اين م ــاعات متب كه در س
ــته هاي  ــى و درددل ها و خواس رازگفتن با زبان فارس
ــابقه و  ــتن س ــيرين بيان داش ــود را با اين زبان ش خ

قدمتى بسيار طولانى دارد. 
ــون پهلوى و  ــران همچ ــم اي ــاي قدي در زبان ه
اوستايى نيز آثار بسياري از اين نمونه نيايش ها وجود 
دارد. شايد بتوان گفت هيچ دلى خود را ناچار از راز و 
ــاز با معبود، بت، اهورامزدا، ايزد، يزدان و خداى  بي ني
ــه در هر مذهب و  ــت ك خود نمي داند. از همين جاس

آيينى راز و نياز و مناجات به چشم مي خورد.
شايد بتوان قديمي ترين، جالب ترين و شيرين ترين 
ــى را در «مناجات نامه» پير  ــاي زبان فارس مناجات ه
ــرات «خواجه عبداالله  ــوخته دل و صافى ضمير ه س
ــرى يافت كه  ــرن پنجم هجرى قم ــارى» در ق انص

مي گويد:
كريما، گرفتار آن دردم كه تو درمان آنى، بندة آن 
ــزاى آنى، من در تو چه دانم، تو دانى،  ثنايم كه تو س

تو آنى كه گفتى من آنم، آنى...
 الهى، كار آن دارد كه با تو كارى دارد، يار آن دارد 
ــه چون تو يارى دارد، او كه در دو جهان تو را دارد  ك
ــت كه او كه تو  هرگز كى تو را بگذارد. عجب آن اس

را دارد، از همه زارتر مي گذارد...
ــان و انس افزاى  ــان مناجات گوي ــايندة زب اى گش
ــران و حاضر نفس هاي رازداران، جز  خلوت هاي ذاك

ــت تو  ــت و جز از يادداش ــاد تو ما را همراه نيس از ي
ــو دليل و رهنماى  ــت و جز از تو به ت ــا را، زاد نيس م

نيست...
ــم و در دل از  ــر رخ از خجالت گرد داري ــى، ب اله
حسرت درد داريم و روى از شرم گناه زرد داريم، اگر 

بر گناه مصرّيم، بر يگانگى مقرّيم.
ــم محبت مكار و بر  ــى، در دل هاي ما جز تخ اله

جان هاي ما جز باران رحمت مبار 
ــتگير و پاى دار كه دل در  الهى، به لطف ما را دس
ــان در انتظار و در پيش حجاب  ــت و ج قرب كرم اس

بسيار 
ــردار و ما را به ما مگذار.  ــى، حجاب ها از راه ب اله

برحمتك يا عزيز يا غفار.              
(مناجات نامة خواجه عبداالله انصارى)

ــنايى  ــس از وى اين روند را مي توانيم در آثار س پ
ــعدى  ــابورى، س غزنوى، نظامى گنجه اى، عطار نيش
ــرايندگان  ــيارى بزرگان و س ــيرازى، جامى و بس ش
شيرين زبان، زبان شيرين فارسى مطالعه كنيم. سعدى 

را ببينيد:  

شكر و سپاس و منت و عزت خداى را
پروردگار خلق و خداوند كبريا

دادار غيب دان و نگهدار آسمان
رزاق بنده پرور و خلاق رهنما

اقرار مي كند دو جهان بر يگانگيش
يكتا و پشت عالميان بر درش دو تا

گوهر ز سنگ خاره كند لؤلؤ از صدف
فرزند آدم از گل و برگ گل از گيا
سبحان من يميت و يحيى و لا اله
الاّ هو الذى خلق الارض والسّما...
يارب به نسل طاهر اولاد فاطمه

يارب به خون پاك شهيدان كربلا
يارب به صدق سينة پيران راستگوى

يارب به آب ديدة مردان آشنا
دل هاى خسته را به كرم مرهمى فرست

اى نام اعظمت در گنجينة شفا
گر خلق تكيه بر عمل خويش كرده اند
ما را بس است رحمت و فضل تو متّكا

يارب خلاف امر تو بسيار كرده ايم
و اميد بسته از كرمت عفو ما مضى
چشم گناهكار بود بر خطاى خويش
ما را ز غايت كرمت چشم در عطا

يارب به لطف خويش گناهان ما بپوش
روزى كه رازها فتد از پرده برملا

همواره از تو لطف و خداوندى آمدست
وز ما چنان كه درخور مافعل ناسزا

عدل است اگر عقوبت ما بى گنه كنى
لطف است اگر كشى قلم عفو بر خطا

گر تقويت كنى ز ملك بگذرد بشر
ور تربيت كنى به ثريا رسد ثرى

دل هاى دوستان تو خون مي شود ز خوف
باز از كمال لطف تو دل مي دهد رجا

يارب قبول كن به بزرگى و فضل خويش
كان را كه رد كنى نبود هيچ ملتجا

ما را تو دست گير و حوالت مكن به كس
الاّ اليك حاجت درماندگان فلا
ماييم بندگان گنه كار و تو كريم

حاجت هميشه پيش كريمان بود روا
كردى تو آنچه شرط خداوندى تو بود

ما درخور تو هيچ نكرديم ربنا
سهل است اگر به چشم عنايت نظر كنى

اصلاح قلب را چه محل پيش كيميا؟
اولى تر آنكه هم تو بگيرى به لطف خويش

مناجات در ادب فارسى
 منصور رضايى آدريانى 



51

 شهريور 1389/ شمارة 68 

ــر هنر و ادبيات هلال، 2 اثر اخير خود با  دفت
ــام محراب» و «از صيام تا قيام  نام هاي «پي
ــي ام از  ــمارة س ــر كرد. پيام محراب ش (3)» را منتش
دورة اول اين مجموعه آثار و مجموعه اي از احاديث، 
ــت كه مخاطب را براي  ــعار و گزين گفته هايي اس اش
ــاده مي كند. در اين مجموعه كه ويژة  ماه رمضان آم
ماه شعبان و رمضان است برخي احكام ضروري ماه 

رمضان در قالب پرسش و پاسخ ذكر شده است.
sدر اين مجموعه در صفحة 84 از رسول اكرم

ــت: «إنّ هذهِ القُلُوبَ تَصْدَأُ كما يَصدَأُ  ــده اس نقل ش
ــولُ االلهِ، فما جَلاؤها؟ قالَ: تلاِوَُ›  الحَديدُ، قيلَ: يا رس
ــرآنِ»؛ «اين دل ها نيز همانند آهن زنگار مي بندد،  الق
ــدة دل ها،  ــدا، صيقل دهن ــول خ ــد: اي رس عرض ش

چيست؟ فرمود: تلاوت قرآن.»
(ميزان الحكمـ‹، 5185)

ــام محراب در  ــه اي پي ــة 104 صفح در مجموع
ــؤال كه «آيا با شروع  ــخ به اين س صفحة 88 در پاس
ــت؟» آمده است كه  اذان مغرب افطار روزه جايز اس
«اگر يقين داريد وقت داخل شده، اشكال ندارد و اگر 

شك يا گمان داريد، افطار روزه جايز نيست.»
ــعار  كتاب از صيام تا قيام (3)، مجموعه اي از اش
ــرودة  ــان تا محرم س ــات ماه رمض ــارة موضوع درب
«غلامرضا سازگار» است. در اين مجموعه اشعاري 
ــان»، «مصائب  ــارك رمض ــات «ماه مب با موضوع
 ،«hــرت خديجه ــلام، حض ــداكار اس ــوي ف بان
ــي»، «ضربت  ــن مجتب ــرت امام حس «ولادت حض
ــهادت حضرت اميرالمؤمنين و شب هاي  خوردن و ش
ــهادت حضرت  ــر»، «ش ــعيد فط ــد س ــدر»، «عي ق
ــهادت امام جعفر صادق»، «ولادت  حمزهa»، «ش
ــرت معصومهh»، «ولادت حضرت علي بن  حض
 ،«aــهادت حضرت جوادالائمه موسي الرضا»، «ش
 ،«hو حضرت فاطمهaــي «ازدواج حضرت عل
ــهادت حضرت باقرa»، «حركت كاروان امام  «ش
ــين از مكه به سمت كربلا»، «شهادت حضرت  حس
مسلم بن عقيلa» و «عيد سعيد غدير خم» وجود 

دارد.
در بخشي از مقدمة اين مجموعه آمده است: «باز 
ــه در روزگاري  ــپاس مي گوييم ك خداي متعال را س
ــي،  ــه ديگر هيچ حافظ، فردوس ــي كرده ايم ك زندگ
نظامي، سنايي و مولوي سر به صحراي تقيه نگذاشته 
است و بزرگاني كه ادبيات وامدار آنهاست مانند نيما 
ــيج، اخوان ثالث، حسين منزوي، سلمان هراتي،  يوش
ــن حسيني،  قيصر امين پور و از همه ايشان فراتر  حس
سيدمحمدحسين بهجت تبريزي مشهور به شهريار به 
ــلام فخر  مدحت آل بيت عصمت عليهم الصلو› و الس
و مباهات مي كرده اند به اقتفاي محتشم ها، عمان ها، 

صائب ها و رضي الدين آرتيماني ها.
ــي كرده ايم  ــه در روزگاري زندگ ــا مفتخريم ك م
ــيار موفق  ــه هم عصر بوده ايم، با مداحاني بسياربس ك
ــازگار،  ــفق،  س ــوم ناظم، ش ــون مرح ــد همچ و مؤي

ــيدرضا مؤيد، علي انساني و ديگران. از ميان همة  س
ــان ادب آييني صلابت، صحت،  اين ستارگان درخش
ــتي، رواني و البته فراواني هيچ كدام از مجموعة  درس
ــتاد ارجمند  ــرايي به پاي آثار اس آثار تاريخ مدحت س
جناب حاج آقاي سازگار نمي رسد. ماشاءاالله و لا حول 
و لا قو› الا باالله خداوند متعال ساية بلند اين ارجمند 
ــتدام بدارد كه روزي نمي گذرد؛ مگر  را بر سر ما مس
ــات كهن ما افزوده  ــي زرين تر به ادبي آنكه برگ هاي
ــيار ناياب و ارزشمند كه نظير  مي شود برگ هايي بس
آنها را با صد سال تمرين و مجاهدت هم شايد نتوان 

تكرار كرد.
ــتيم كه  ــكرگزار خداوند ذوالمنن هس ــم ش باز ه
ــما بوديم و  خدمتگزار مخاطبان گران قدري چون ش
ــتيم مجموعه اي جديد فراروي شما دلباختگان  توانس
آل االله عليهم صلوات االله فراهم آوريم.» همراه اين 
كتاب يك سي دي صوتي حاوي آموزش  نغمه هاي 

كتاب با صداي زهير سازگار وجود دارد.
ــارة آثار و  ــتر درب ــات بيش ــب اطلاع براي كس
مجموعة هنر و ادبيات هلال به آدرس الكترونيكي

 www.Madayeh.com مراجعه كنيد. 

دستى، وگرنه هيچ نيايد ز دست ما
كارى به منتها نرسانيده در طلب

برديم روزگار گرامى به منتها
فى الجمله دست هاى تهى بر تو داشتيم
خود دست جز تهى نتوان داشت بر خدا

يا دولتا، اگر به عنايت كنى نظر
واخجلتا، اگر به عقوبت دهى جزا
(كليات سعدى، ص، 767-769)

ــى  ــى بافق ــيواى وحش ــات ش ــة كلام را مناج خاتم
ساخته ايم:

الهى سينه اي دِه آتش افروز
در آن سينه دلى وان دل همه سوز

هر آن دل را كه سوزى نيست دل نيست
دل افسرده غير از آب و گل نيست

دلم پرشعله گردان سينه پردود
زبانم كن به گفتن آتش آلود
كرامت كن درونى دردپرورد

دلى در وى درون درد و برون درد
به سوزى دِه كلامم را روايى
كزان گر مي كند آتش گدايى
دلم را داغ عشقى بر جبين نه

زبانم را بيانى آتشين ده
سخن كز سوز دل تابى ندارد
چكد گر آب ازو، آبى ندارد

دلى افسرده دارم سخت بى نور
چراغى زو به غايت روشنى دور

بده گرمى دل افسرده ام را
فروزان كن چراغ مرده ام را

ندارد راه فكرم روشنايى
ز لطفت پرتوى دارم گدايى
اگر لطف تو نبود پرتوانداز

كجا فكر و كجا گنجينة راز
ز گنج راز در هر كنج سينه
نهاده خازن تو صد دفينه

ولى لطف تو گر نبود به صد رنج
پشيزى كس نيابد زان  همه گنج
چو در هر كنج صد گنجينه دارى

نمى خواهم كه نوميدم گذارى
به راه اين اميد پيچ درپيچ

مرا لطف تو مي بايد دگر هيچ
(ديوان وحشى بافقى، ص 54) 

                     
منابع: 

قرآن كريم 
ــماعيل شاهرودى،  مناجات نامه خواجه عبداالله انصارى، مصحح اس

چاپ دوم، انتشارات فخررازى، تهران 1373
ــارات  ــعدى، مصحح محمدعلى فروغى، چاپ اول، انتش كليات س

سوره، تهران 1377
ديوان وحشى بافقى، مصحح حسين نخعى، چاپ هفتم، انتشارات 

اميركبير، تهران، 1366

  از صيام تا قيام
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«تو»، ت و واو نيست*
ترك مي كنم. بي چون و چرا ترك مي كنم. هر چيزي كه بد بداني اش. هر لباسي را كه بگويي به من نمي آيد. 

هر رنگي را كه بگويي ياد چيزهاي قشنگي نمي اندازدت. هر كلمه اي را كه بگويي دوست نداري بشنوي.
اصلاً دوست دارم خودت بگويي با چه اسمي صدايت بزنم؟ خودت با صداي نوشينت يادم دهي چطور بگويم «تو».

مثلاً شايد دوست داشته باشي قبلش، يك بار هوا را در سينه ام نگه دارم و بعد از يك نفس عميق بگويم «تو». چطور است؟
كنار مي گذارم. هر چه بگويي، مي ماند وسط، هر چه نخواهي، مي رود كنار.

اصلاً بي آنكه من بخواهم. قانونش همين است. قرار است فقط تو بخواهي. من دوست دارم از همه بيشتر به من نگاه كني.
* گزيده اي از يك شعر بلند و زيبا

سيدمرتضي توكلي

آمد خبر كه من خبرى دست و پا كنم
ــررى دست و پا كنم برقلب مرده ام ش

ــد و درمانده مانده ام ماه خدا عيان ش
در چشم كور يك قمرى دست و پا كنم

ــوز و فضاى عطر مناجات روبه راه س
مستولى است تا جگرى دست و پا كنم

ــد مي رس ــزه  ابوحم و  ــا  ربن آواى 
ــت و پاكنم بايد كه ديدگان ترى دس

ــده حال و هواى عالم و آدم عوض ش
ــت و پا كنم بايد كه در دلم، اثرى دس

ــرار كرد ــار جنايت ف ــد از اين دي باي
بايد كه مقصد سفرى دست و پا كنم

ــد دل بردن از خدا كه طريق عوام ش
بيچاره گشته ام هنرى دست و پا كنم

ــت گشته اند قامت خميدگان گنه راس
كو دغدغه كه من كمرى دست و پا كنم

ــيد و كام دلم تلخ مي شود ماهش رس
بايد كه زودتر شكرى دست و پا كنم

مردم خليل خالق خود گشته اند و من
در قصه گشته ام پسرى دست و پا كنم

چشم رفيق مي نگرم، غبطه مي خورم
يك اشك سير در سحرى دست و پا كنم

از پيش چشم صاحب خود دور گشته ام
كو فرصتى كه من نظرى دست و پا كنم

درهاى آسمان همه باز است، مى پرند
وقتش رسيده بال و پرى دست و پا كنم

چشم همه به سوى درى بين آسمان
من خيره مانده ام كه درى دست و پا كنم

ــين مانده فقط، شكر اي خدا باب الحس
ــيده سرى دست و پا كنم پيغام او رس

زاهد! نشسته دست ز تن، جانت آرزوست؟
ــم نيش خار ــاي در طلب از زخ ــازرده پ ن
ــم عشق چون كودكان بي خبر از راه و رس
ــت ز مُلك تن ــر طبيع ــرون نكرده دي بي
ــود ــت وج ــا خلع ــك بق ــروان مل از خس
ــا براه ــد و، ننهاده پ ــه مقص ــاورده رو ب ن
ــت چو بندگان ــته به خدم يكره كمر نبس
ــي، عبث چرا؟ ــال بيهده تا ك وحدت! خي

ــت؟ ــاخته، جانانت آرزوس ــان را فدا نس ج
ــت؟ ــتانت آرزوس ــير گل و صفاي گلس س
ــت؟ ــب هجرانت آرزوس روز وصال بي ش
ــت؟ آرزوس ــليمانت  س ــن  نگي ــا!  اهريمن
ــت؟ ــم امكانت آرزوس ــرك برگ عال بي ت
ــت؟ ــع بيابانت آرزوس ــام و قط ــرب مق ق
ــلطانت آرزوست؟ همواره قرب حضرت س
ــت؟ حور و قصور و كوثر و غلمانت آرزوس

وحدت كرمانشاهي

ــق كه خونين جگرى پيدا شد نعره زد عش
ــاك جهان مجبور ــفت كه از خ فطرت آش
ــتان ازل ــردون به شبس ــرى رفت ز گ خب
ــه آغوش حيات ــر از خويش، ب آرزو بى خب
زندگى گفت كه در خاك تپيدم همه عمر

ــد ــه صاحبنظرى پيدا ش ــن لرزيد ك حُس
ــكنى، خودنگرى پيدا شد خودگرى، خودش
ــد ــرده درى پيدا ش ــان! پ ــذر اي پردگي ح
ــد ــان دگرى پيدا ش ــم وا كرد و جه چش
ــد ــه، درى پيدا ش ــد ديرين ــه از گنب تا ك

نعرة عشق

اقبال لاهوري

ــت؟ ــرون نيامده جانانت آرزوس از جان ب
ــى زنند ــت ارنى هم ــى كه نوب ــر درگه ب
ــورى نكرده اى ــه اى و خدمت م مورى ن
ــى زن ــى  هم ــق  اناالح لاف  ــون وار  فرع
چون كودكان كه دامن خود اسب كرده اند
ــه ــدق داد ن ــر ص ــود ز س ــاف راه خ انص
ــان مگس بود ــوان عنكبوت كه بري بر خ
ــعيد ــگ نفس بوس ــراى س ــر روز از ب ه
سعدى درين جهان كه تويى ذره وار باش

ــت؟ آرزوس ــت  ايمان و  ــده  نابري ــار  زن
ــليمانت آرزوست؟ مورى نه اى و ملك س
ــت؟ ــة مردانت آرزوس ــف صف وان گاه ص
ــت؟ ــى عمرانت آرزوس وان گاه قرب موس
ــت؟ ــرده و ميدانت آرزوس ــوار ك دامن س
ــت؟ ــت آرزوس ــيده و درمان ــر درد نارس ب
ــت؟ ــل، مگس رانت آرزوس ــهپر جبرئي ش
ــوربا و دو تا نانت آرزوست ــه ش يك كاس
ــلطانت آرزوست گر دل به نزد حضرت س

رضا تاجيكسعدي

ترك مي كنم
هر رنگي را
اصلاً دوست
مثلاً شايد دو
كنار مي گذار
اصلاً بي آنكه
* گزيده اي از ي
سيدمرتضي
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نماز
باغ بود و دره-چشم انداز پرمهتاب
ذات ها با سايه هاي خود هم اندازه
خيره در آفاق و اسرار عزيز شب

چشم من-بيدار و چشم عالمي در خواب
نه صدايي جز صداي رازهاي شب
و آب و نرماي نسيم و جيرجيرك ها

پاسداران حريم خفتگان باغ
و صداي حيرت بيدار من (من مست بودم، مست)

خاستم از جا
سوي جو رفتم، چه مي آمد

آب.
يا نه، چه مي رفت، هم زان سان كه حافظ گفت، عمر تو.

با گروهي شرم و بي خويشي وضو كردم.
مست بودم، مست سرنشناس، پا نشناس، اما لحظة پاك و عزيزي بود.

برگكي كندم
از نهال گردوي نزديك

و نگاهم رفت تا بس دور
شبنم آجين سبزفرش باغ هم گسترده سجاده

قبله، گو هر سو كه خواهي باش
***

با تو دارد گفت وگو شوريده مستي
مستم و دانم كه هستم...

اي همه هستي ز تو، آيا تو هم هستي؟
مهدي اخوان ثالث

ــان را به ما ببخش  ــارب! گناه اهل جه ي
ــت  ــزاوار رحمت ــم س ــا نه اي ــد م هرچن
ــر دعا كنى  ــتجاب كنم گ گفتى كه مس
ــت  ــدّ ره دعاس ــذر از آن گناه كه س بگ
ــت، ورنه من  قصد از دعا، اجابت امر اس
ــر از نرگس فلك  ــاغ پ ــبى به ب ما را ش
ــا گل اميد  ــن دل ه ــكفد به گلش ــا بش ت
ــرد و بس  ــو مغرور ك ــد عفو ت ــا را امي م
ــيم  ــا همچو ديگران به نوايى مگر رس ت
دل هاى ما كه تيره شد از زنگ معصيت 
ــم  فتاده اي ــعادت  س كاروان  ز  ار  دور 
ــم  كامدي ــم  نبودي ــت  نخس از  ــوده  آل
ــم  ــانديم اگر ز چش ــك ندامتى نفش اش
ــفيعى برد پناه  ــى به ش روزى كه هركس
ــتم  ــت مرحومه نيس ــواص ام ــر از خ گ
ــت  ــت ولايت اميدهاس ــا را ز اهل بي م
ــد  ــة نفس،  چيره ش ــا معاوي ــرم به م گي
ــدا كنيم  ــليم اقت ــين عقل س ــا بر حس ت
ــاب چون همه بيمار غفلتيم  از شيخ و ش
ــد  ــت از ما قصور ش ــم و معرف در راه عل
ــپرم  ــق صدق و صفا راه نس ــا جز طري ت
ــن تا برون رويم  زين تنگناى محبس ت
ــا فتاده ايم  ــت دني ــه غرب ــت ار ب از قرب
ــپهر جود  ــواد آن س ــه آبروى ج ــا را ب م
ــن، نقى  ــاه دي ــيد النقبا ش ــارب به س ي
ــت  هرچند رحمت تو فزون تر ز جرم ماس
ــدى به جز خطا  ــرى ز ما اگرچه ندي عم
ــق  ما را بدان دقيقه كه گلگون برُاق عش
ــدان پردلى  ــه دل دل مي ــر آن دمى ك ب
يارب، بدان دقيقه كه عنقاى قاف عشق 
ــير شاه دين  يعنى كه ذوالجناح فلك س
يارب، بدان دقيقه و ساعت كه اهل بيت 

ــپس به رحمت بى منتها ببخش  ما را س
ــت سزاوار ما ببخش  ما را بدان چه نيس
ــن و حال دعا ببخش  توفيق هم عطا ك
ــلا ببخش  ــا اثرى برم ــر دعاى م هم ب
خود كيستم كه با تو بگويم خطا ببخش 
ــب نرگس نما ببخش  ــن كواك يعنى بدي
ــيم صبا ببخش  ــا را به فيض لطف نس م
ــد خطا، بدين سخن بى ريا ببخش  گر ش
ــوا ببخش  ــينة هر بين ــوز س ــا را به س م
ــور معرفت خود، صفا ببخش  يارب! به ن
ــا ببخش  ــروان طريق وف ــه ره ــا را ب م
ــابقه، روز جزا ببخش  ــن س ما را به حس
ــا ببخش  ــر پر به ــارده گه ــا را به چ م
ــش  ــا ببخ ــه انبي ــروى ش ــه آب ــا را ب م
ــا ببخش  ــه اولي ــه لطف عام ش ــا را ب م
ــا ببخش  ــه حرمت خيرالنس تقصير ما ب
ــى ببخش  ــن مجتب ــا را به رأفت حس م
ــس آل عبا ببخش  ــه خام ــان ما ب عصي
ــش  ــفا ببخ ــارم، ش ــام چه ــاية ام در س
ــخا ببخش  ــم باقر احمد س ــا را به عل م
ــدر عطا ببخش  ــا را به زهد صادق حي م
ــر  بيا ببخش  ــى جعف ــا را به حلم موس م
ــاحت قدس رضا ببخش  عصيان ما به س
يعنى تقى به علم و عمل مُرْتقى ببخش 
ــا ببخش  ــن، نظر كيمي ــا را به راه دي م
ــكرى ذوالعطا ببخش  ــا را به حق عس م
ــرام به مهدى صاحب لوا ببخش  يا ذاالك
ــقيا ببخش  ــد از ستم اش بى مصطفى ش
ــد از ره جور و جفا ببخش  بى مرتضى ش
ــلا ببخش  ــه كرب ــم ش ــرد در حري رو ك
ــوى حرم برملا ببخش  بى شاه شد به س
ــزا ببخش  ــدند زان خبر غم ف ــف ش واق

ــد  ــت دعايى نمى رس ــا عجيب نيس از م
ــبهه ايم  ــده نان ش ــس الدعا ش ــا تحب م
ــورم زمين  ــرم، مى خ ــاز مي كنم بپ پر ب
رود ــرى  ديگ ــپر  س ــى  پ ــم  تن ــد  باي
ــوم ــت خالى از چه پل ديگران ش با دس

ــفره چيدنت  ــداى تو و س ــان ف اى ميزب
ــك ضمانتم ــت منتظر ي ــن سال هاس م
ــن زندگى كنم ــن مخواه پيش از اي از م

ــد  ــا كه صدايى نمى رس ــس الدع از تحب
ــت عطايى نمى رسد  ــبهه اس آنجا كه ش
ــد  ــته به جايى نمى رس ــال و پر شكس ب
ــد  ــه نوايى نمى رس ــا ب ــاي م ــا روزه ه ب
ــد به گدايى نمى رسد  دستى كه وقف ش
ــد؟ ــر غذايى نمى رس ــن فقي ــه اي ــا ب آي
ــد  نمى رس ــى  رضاي ــام  ام ــرا  چ ــر  آخ
ــد ــى نمى رس ــرات كرب و بلاي ــى ب وقت

كسوف دل
سجاده ام كجاست؟

مى خواهم از هميشة اين اضطراب برخيزم
اين دل گرفتگى مداوم شايد

تأثير ساية من است
كه اين سان

گستاخ و سنگوار
بين خدا و دلم ايستاده ام

سجاده ام كجاست؟

سلمان هراتى

على اكبر لطيفيان

صابر همداني 
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ت)

، عمر تو.

ظة پاك و عزيزي بود.
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باز خواهم دُرفشاني سر كنم
ياد از شير خدا، حيدر كنم

چون خداوند رحيمش يار شد
كعبه يكجا مطلع انوار شد

«محزون»
به شيوة مديحه سرايي و وصف و شرح دلاوري ها 
و فتوت ِ اميرالمؤمنين عليa، شاه ولايت، خورشيد 
ــر كان طهارت،  ــدة فتوت، گوه ــپهر امامت، پاين س
ــتة  ــعادت، مصحف وصايت، شايس ــتري برُج س مش
ــيم جنت و نار، امير منصوب روز  ــند خلافت، قس مس
ــوار معركة لافتي، باب مدينة علم، لنگر  غدير، شهس
سفينة حلم، قاضي محكمة قضا و قدر، مصداق عَليٌّ 
خيرالبشر، اسداالله الغالب، مظهرالعجايب اميرالمؤمنين 
ــيار  عليّ ابن ابي طالب عليه آلاف التحيـ‹ و الثناء، بس
هنگام، شاعران اهل صفا و جُود مردان و جوانمردانِ 
ــروده و نطاقان و  ــا و گرانپايه س ــعار پُربه ــا، اش باوف
ــاه بيت مديحه سرايي  ــواق، ش ــخنوران منابر و اس س
ــرَم، ميرحَرَم،  ــور جلي،  مير خفي، كان كَ را به اين ن
ــر دو جهان  ــم حقيقت، فخ ــه اقلي ــه جود ب شاهنش
اختصاص داده و شيوة ويژه اي از ديدگاه نمايش هاي 
ــدح علي خواني» و به  ــي به عنوان «م آييني و قدس
ــيوه هاي نمايش در ايران»  منزلة فصلي از كتاب «ش

فراهم ديده اند.
***

ذكر اين نكته ضروري است كه مهم ترين وظيفة 
ــر، مكتوب نمودن جلوه هاي  ــل نظر در زمان حاض اه
شفاهي و تجربي شيوه هاي مختلف نمايش در ايران 
ــت كه برخي از  ــت؛ اما... جاي تأسف و دريغ اس اس
ــيوه ها، حتي در ذكر نام و عنوان اين  مجريان اين ش
ــوند و سنت ناپسند  مباحث گرفتار خبط و خطا مي ش
ــان با مضمون  ــوان و عدم تطبيق نام و نش جعل عن
ــط مطرح مي كنند.  ــي را -هم- غل نمايش هاي قدس
ــه عنوان «علي خواني» و  مثلاً از مدح علي خواني، ب
ــا لفظ جعلي  ــدري و صولت صفدري، ب ــة  حي از حمل
ــخن در اين است كه  «حيدرخواني» نام برند. جان س
ما به عنوان «مديحه سرايي و مديحه خواني» كتاب ها 
ــيفته  ــار داريم و دو كتاب بي مثال دو جان ش در اختي
ــي: «باذل» و «مُلاّ بمانعلي كرماني» را به منزلة  يعن
ــورد تورق قرار  ــاهكار حمله خواني بارها و بارها م ش
ــه هاي  ــان در رف قفس ــم. اين متون گهرنش داده اي
ــات و كتب  چاپ  ــش مخطوط ــا و در بخ كتابخانه ه
ــيوة چاپ جديد، زينت بخش اسناد و  ــنگي و به ش س

ــت. جاي دريغ است  مدارك موجود در كتابخانه هاس
ــه اغيار، الفاظ صحيح به كار مي برند و ما مانده ايم  ك

و گرد و غباري از كاروان فرهنگ و...
به هر حال

ــي از نمايش مذهبي  ــيوة مدح علي خواني، نوع ش
ــبت هاي مختلف به  ــه مناس ــه ب ــود ك ــي مي ش تلق

روش هاي گوناگون مطرح مي شود:
شـيوة  بـه  عليaخوانـي،  مـدح  الـف) 

روايت گويي توسط محدثان3
ــاوره، زبان به  ــه و مح ــه محادث ــل حديث، ب اه
ــقان مي گشايند و شاه بيت آغاز  توصيف مولاي عاش
ــي  ــب الفاظ منظوم، تقديم نفَس قُدس كلام را در قال

مثال مولا مي نمايند:
بسم االله الرحمن الرحيم
ز بسم االله عيان سازم
هزاران گنج دقيانوس
ز رحمان و رحيم او

كشم از سينه چون ناقوس
بزَن اي دَمْ، دَمْ اندر دَمْ

نه نام خواجة عالم
كه تا نطقم شود گويا
به نام نامي قدُوّس

يد است آن از ازل بنوشت
اين لوح زبرجد را 

كه فيض از عالم بالاست
رندانِ مُجّرد را

الف،  از ح و ح از ميم
ميم از دال،  احمد را

نه مرد است آنكه نشناسد
پسر عمّ محمدsرا

اول، زبان بگشايم كنون به نام خدا
دوم، به نام محمدs، شفيع روز جزا

ز بعد نام محمدs، علي عليaگويم
«حديث» نادعلي را سينجلي گويم

ــيرين كلام، احاديثي در مورد  ــپس، محدثان ش س
شأن و منزلت مولاي متقيان عليaبازمي گويند و 
ــواهد متقني ارائه مي دهند و به اصطلاح مستمعان  ش
ــت، نقل در  ــانند. روايت در رواي ــه فيض مي رس را ب
ــرح در شرح و اعجاب در  نقل، وصف در وصف و ش
ــاب و... در خلال گفتار اين حديث گويان دارندة  اعج
ــداي قامت يداللهي  ــت كلامي در توصيف بلن ملاح

عيان مي شود.

ب) مدح علي خواني، به شيوة منقبت خواني:
ــيوة فنون  ــل به ش ــان با توس ــان و خطيب واعظ
ــان كه ارسطو داناي يونان  فصاحتي و بلاغتي (آن س

از اين فن، به عنوان ريطوريقا
ــنايي با فنّ وعظ  (تمرين فصاحتي و بلاغتي و آش
و خطابه= The ARTS & RHETORIC) نام مي برََد، 
ــره مي گيرند و نقيب5  ــي»4 به از روش «منقبت خوان
ــت6 خواني، از وقار و جايگاه  ــد و به نع كلام مي گردن
مولا عليa، در منابر سخنوري مطالب شايسته اي 
ــي و گفتار منجلي  ــد. و گاهي به صوت جل مي گوين
ــا ارتفاع صوت و  ــات نغزي ب ــه لحن دلپذير،  ابي و ب
ــند و در مقطع  ــوت دلپس ــوت و طنين ص ــدت ص ش
ــي هنرنمايي مي كنند  ــي آوايي و الحان زيبايي شناس
ــت ها و  ــتفاده از ژس ــطو، با اس و باز هم به قول ارس
ــض كلام، در واقع  ــا اوج و حضي ــركات منطبق ب ح
ــد. در اينجا موضع  ــي» اجرا مي كنن ــة نمايش «خطاب
نمايشي، «منبر» صحنة نمايش، جايگاه مخاطبان و 
شاهكار نمايشي، هنرهاي آوايي و نمايشي و سمعي 
ــت. مخاطبان  ــري و ديداري اس ــنيداري و بص و ش
ــوق  ــه كلام و قدرت بيان منقبت خوانان به ش در تكي
ــخن  ــان مي آيند. و دَمْ اندردَم، همدم نقيب س و هيج
ــي بين  ــراري ارتباط كلامي و احساس مي گردد. برق
ــي پرهيجان ايجاد  ــوان و مخاطبان، مجلس منقبت خ

مي كند و مستمعان را به وجد مي آورد.
آغاز سخن: 

شده باز بلبل طبع من، به مديح يار سخن سرا
بگشود بال و كشد فغان بنوا به شاخة نسترا

منقبت خواني:
به تمام جن و بشر، شها شده ذات پاك تو مقتدي

ــند  ــو مكين به مس ــي و مرتضي، ت ــيّ و عال ــو عل ت
احمدي

كه تمام زمرة انبياء ز وجود تو شده مهتدي
ز جمال پاك تو شد عيان كلمات قادر سرمَدي
sتو ولي ملك امامتي، تو رواج شرع محمدي

به وِلاي مهر تو مُقبل است عبادت همه مرد و زن
ــته و در حال  ــوان، آرام و آهس ــپس منقبت خ س
ــه مديح و نعت تو،  ــه مي گويد: «يا عليa، ب زمزم

سال هاست ثناگر درگاهم.»
ج) مدح علي خواني به شيوة عرفاني توسط 

عارفان، پاك سينه
ــي  ــان را، هزارهزار نكته از فتوت و سربخش عارف
aــي ــولا عل ــي و... م ــت و داناي ــاز و كرام و اعج

مدح1 علي خواني
شششيوه اي از نمايش عرفاني2

دكتر جابر عناصري*
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ــينه، موجود است. ورد  ــانِ س در صندوقچة صدف نش
زبانشان عليaو آغاز كلامشان ياد عليaو گفتار 
عليaبه صوت جليّ و خفي است و هزارهزار بيت 
شعر و هزاران نشان از هنگامه ها و معركه هاي لفظي 
ــولا عليaبر نوك زبان دارند. عارفان  و گفتاري م
ــرايان و مدح علي خوانان سرآمد و خبره  از مديحه س

هستند.
aاي باعث لوح و قلم، اي صاحب دفتر علي

aموجود از تو شد عدم، اي بر همه رهبر علي
گر تو نبودي در جهان، پيدا نبودي آسمان

aگشته زمين از تو عيان، بر جملگي سرور علي
نام تو شد ذكر ملك تا شد ملك اندر فلك

aمدح تو برپا تا سمك،7 اي خلق را رهبر علي
د) مدح عليaخواني در شبيه خواني

ــبيه خواني مربوط به حضرت  ــر مجالس ش در اكث
اميرa، به مديحه سرايي و مدح علي خواني در مورد 
ــود و از متانت آن دُرّ گنج  عليّ عمراني پرداخته مي ش
ــاه ملايك دربان  ــرف مكتب عرفان و ش وحدت و ش

بحث مي گردد.
رو به مديحش بخوان تو آية قرآن

خيل ملك بر درش چو حاجب و دربان
نام ورا برگزيده خالق سبحان
اين شرف دوست در بر عرفان

زينت دفتر كند فضيلت مردان
به ويژه در مجلس شبيه خواني جوانمرد قصّاب، از 
 -aزبان «قنبر» -آن سرسپار از جان گذشتة مولا

وقتي «قصّاب» مي پرسد:
بگو اي نوجوان، آقاي تو كيست؟

تو را زين گفت وگوها، مدعا چيست؟
ــا تفاخر  ــر او باد- ب ــه رحمت خدا ب ــر» -ك «قنب

مي گويد:
بدان آقام عين االله باشد

يكي نامش، ولي االله باشد
دم تيغش قبول كفر، دين شد

ملقب بر اميرالمؤمنين شد
ز تيغش شرع احمد، منجلي شد

بدان قصاب، يك نامش، عليaشد
قصاب: 

چه نشان دارد اي جوان آقات؟
گو به من يك نشاني از مولات

قنبر: 
مرد خوشروي ماه سيمايي
سبزه گون و ميانه بالايي
جبّة پشم در برش باشد

شال گلرنگ، بر سرش باشد
ابرويش چون هلال پيوسته

ليف خرماش بر كمر بسته
از كمر نور تا سر و دوشش
از بناگوش تا به حد جبين

لمعه لمعه رود به عرش برين
شافع عاصيان كه در عرصات

كه به خورشيد طلعتش صلوات
هـ) مدح علي خواني در پرده خواني

اي سرّ خفي، نور جلي،  شاه ولايت
يكتا گهر بحر سخا، كان كرامت

ــي را در پرده خواني  ــدح علي خوان ــب م اوج مرات
ــنويم. آنجا كه شمايل مولا در برابر  مي بينيم و مي ش
ديدگان قرار مي گيرد، او حتي در حق دشمن نيز ركن 

پنجم «عرفان» يعني «فتوت»8 را رعايت مي كند.
پرده خوان با بوسيدن پرده (به عنوان شيء متبرك 
ــه مخاطبان  ــمايل اولياء)9 رو ب ــرّب به ش ــاب تق از ب

مي گويد: 
تجديد كنم مطلعي از نو كنم افشا

از قلب و زبان مدح شهي را كنم افشا
فخر دو جهان، شوهر زهراي مُطهر

مأواي محبانش، اندر لب كوثر
ــور پرده خوان را متوجه  ــه مخاطبان منظ آن گاه ك
ــهامت و شجاعت  ــوند كه بلي، امروز وصف ش مي ش
ــين  ــت، پرده خوان را مورد تحس و فتوت عليaاس
ــال نازنين  ــد: بر جم ــد و فرياد مي زنن ــرار مي دهن ق

عليaصلوات.
ــاء»10 را به  ــوان مكثي مي كند و «من تش پرده خ

طرف مردم مي گيرد و به نشان اشاره مي گويد: 
امروز شمار است عليaسيد و مولا

او آية مطلق بوَُد و مظهر يكتا
اكليل شرافت به سرش هست هويدا

بر جملة احكام خدا ناطق و گويا
واليِّ ولايت بوَُد و از همه برتر 

پرده خوان، توصيف نخستين را به ذكر القاب مولا 
اختصاص مي دهد.

ــمايل مولا در برابر عمرو بن عبدود  با تفاخر به ش
ــاره مي نمايد. به حُبّ  ــارث خيبري اش يا مرحب و ح
ــودان و  ــض كامل از حس ــيaو به بغ ــام از عل تم
ــاد مي كند. پرده خوان به  ــمنان علي بن ابيطالب ي دش
ــپار و مريد  ــوت جلي مي گويد: «اي جماعت سرس ص
ــت؟» مخاطبي خبير به ادب  عليa، عليaكيس
ــن»، ديگري فرياد  ــروَر دنيا و دي جواب مي دهد: «سَ
مي زند: «پنجه اش خيبرشكن و...» پرده خوان فرصتي 
ــراري ارتباط بين گفتار  ــد و در حالي كه از برق مي ياب
خود و مخاطبان به وجد آمده، مي گويد: «اي جماعت، 

اينك از زبان من بشنويد كه ابوتراب كيست؟» 
:aعلي

ــر كَرَم  ــان، بح ــرج ايمان، كوكب رخش ــاب ب آفت
بيكران، فخر دو جهان، يكتاگُهر بحر سخا، امام اكبر 
ــروران را سَرور،  و اعظم، هژبر عرصة ميدان رزم، س
مردافكن ميدان نبرد، حيدر صفدر، اشرف اهل زَمَن، 

ساقي كوثر، پيش جنگ لشكر و...
ــت بلا- مركز ثقل  اما از آنجا كه كربلا -اين دش
ــت، پرده خوان، گريزي به كربلا مي زند  جور و جفاس
ــرح ماجراي  ــيوة نوحه خواني، چندبيتي در ش و به ش
اسفبار كربلا، براي مخاطبان -به زبان حال- عرضه 

مي دارد.
يا عليa، رنجه كن يك دَمْ قدم

اي پنجه ات خيبرشكن
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يا عليa، يا بوالحسن، اي ولي ذوالمنن
رنجه كن يكدم قدم، يعني تو اي شمس شرف

سوي دشت كربلا، بگذر ز صحراي نجف
و آخرين مرحلة پرده خواني در حريم مديحه سرايي 
ــت امداد از مولا  را به دعا در حق حاضران و درخواس

عليaاختصاص مي دهد.
يا عليa، يا شاه مردان، يا اميرالمؤمنين
رحمت حق، نور مطلق، صالح دنيا و دين
بندة عاصي، حزين گويد به روز واپسين

لطف كن، كوته مكن از عطف دامان دست من
ح) مدح علي خواني در بحرطويل خواني

ــعري  ــي از بحور نوزده گانة ش ــل كه يك بحرطوي
ــت، به دليل بلندبودن مصرع ها، به اين نوع شعر،  اس

مشهور شده است.
ــدح  ــيوه هاي م ــي از ش ــي يك ــر طويل خوان بح
ــعراي صاحب نام و  ــت كه در ديوان ش علي خواني اس
ــن عليa، ملاحظه  ــب به درگاه اميرالمؤمني منتس

مي شود.
بخشي از بحر طويل استغاثه به درگاه والاي ائمة 

معصومين را بازخواني مي كنيم.
ــير  «... بارالها، به عليaياور احمد، به همان ش
ــه همان مير فلك فر، به همان يار مظفر، به  دلاور، ب
ــاقي كوثر، به همان  همان فاتح خيبر، به عليaس
ــر شايسته و بايستة زهراي  مهر منور، به همان همس
ــرم و خطا را،  ــا ز همه منفعلين ج ــر... تو ببخش مطه

الهي يا رب آمين»11
ــهادت حضرت  ــي از مجلس ش ــطور زيباي به س
اميرaدر قالب بحر طويل (به تلخيص و با مختصر 

تصرف) گوش فرا دهيم:
ــغول مناجات، زمين گرم  «... عليaآمد و مش
ــب راز و نيازي،  ــات، در آن جلوة ميقات، عج مباه
ــجد و محراب و  ــوز و گدازي، عجب مس عجب س
ــدا بود، خدا بود و  ــنمازي، علي بود و خ عجب پيش
علي بود، علي گرم دعا بود، خدا گرم صفا بود، علي 
ــن هدايت، همان  ــه محراب عبادت، علي رك بود ب
ــب ها، به يك دوش  ــرد غريبي كه به تاريكي ش م
ــام يتيمان  ــة خرما، برََد ش خودش نان و يكي كيس
ــراب پر از  ــود و نماز و دل و مح ــي ب ــرب را، عل ع
ــاس، قيامي كه  ــر گل ياس، در آن لحظة حس عط
تجلاش بوَُد روز قيامت، ركوعي پُر از بارش انگشتر 
ــت كلامش، قعودش وَ  خيرات و كرامت. چه زيباس

قيامش...»12
ط) مدح علي خواني در زورخانه 

 [جوانمردخانه و خانة عياران و فتيان]
جوانمردان گوشه نشين زاوية اعتكاف زورخانه ها، 
ــد خود  مولا عليaرا قطب الاقطاب و مراد و مرش
ــود مقدس  ــه صوت جلي در گ ــد و هماره ب مي دانن

زورخانه فرياد مي زنند:
«لا فتي الاّ علي، لا سيف الاّ ذوالفقار»

ــرده، نام  ــاحت نظرك ــگام گلريزان، در اين س هن
مولاaرا زيب عرش و فرش مي دانند و به گلبانگ 

زيبا هم نوا مي گردند كه
قدرت يزدان علي عالي اعلي
كامده باعث ز بود آدم و حوا

ملجأ و ملجاي نوح و موسي و عيسي
آينة ذات حق و مظهر اشياء

بحر سخا و كرم و سپهر تفضل.
ــرب مِهر  ــد زورخانه بر ض ــگام مرش ــن هن در اي
ــد و به تفاخر، فخريه اي در مورد حضرت امير  مي كوب

مي خواند.
مطلعي افشا كنم در مدحت آن شهريار
آنكه از مهر جمالش نور حق شد آشكار

او يداالله فوق ايديهم بوَُد در كارزار
لا فتي الاّ علي،  لا سيف الاّ ذوالفقار

در سما، جبريل گفتا در مديح آن جناب
با تولاي عليa، غم نيست از نار جحيم13

ذات پاكش آمده مصداق قرآن كريم
خاك كويش رشك فردوس است و جنات نعيم

حق تعالي خواند او را يا علي و يا عظيم
مهر او باشد حصين و مأمن خلق از عذاب

***
ــه هبة حضرت  ــت14 مولاaك ــخصيت پرابُهّ ش
ــم  ــياري از آيين ها و مراس ــت، در بس ــروردگار اس پ
ــپاران به آن حضرت متجلي مي گردد. راقم اين  دلس
ــال ها در مورد عشاير  ــطور (جابر عناصري) كه س س
ــاهد برگزاري  ــري15 به تحقيق پرداخته ام، ش سنگس
مراسم زيباي عروسي زوجي بودم كه كاملاً به شيوة 
ــدح علي خواني» انجام  ــي و به اصطلاح با «م نمايش
ــاي زنبوري  ــباهنگام در پرتو نور چراغ ه ــت. ش گرف
ــي كه در دو رديف  ــم در حال خيل حاضران در مراس
(مقابل هم) صف كشيده و دست چپ خود را به شانة 

همدوش خود گذاشته بودند، حركت كردند. 
داماد در انتهاي صف حركت مي كرد. ساقدوش و 
ــولدوش او در طرفين اش، همراه او بودند. قلندري  س
ــير راه (به عنوان سرخوان) اشعاري در وصف  در مس
ــراب عليaمي خواند و  ــرت ابوت و بزرگواري حض
ديگران در طول صف ها، «واگويه» مي كردند. مطلع 

شعر، چنين بود:
ورد زبانم به خفي و جلي
aناد علياً، علياً يا علي

***
ــيفته جان نيز هنگام رَه روي و رَه گويي  قلندران ش
ــوق ها و گذرگاه ها، به وجد و احساس از مقام و  در س
ــته هاي نه چندان دور- ياد  ــأن عليa-در گذش ش

مي كردند. 
گاهي به صورت تك خواني16 و در بعضي از اعياد 
ــيني مي خواندند.  ــه17، مطالب دلنش ــيوة مكالم به ش
ــرة نمايش هاي  ــي، در زم ــدح علي خوان ــن نوع م اي
ــا، اميرالمؤمنين  ــداي رس ــود. قلندران به ص ــيار ب س
ــرش و لوح و  ــار عرش و ف ــث افتخ ــيaرا باع عل
ــپار او خطاب  ــه را سرس ــتند و ملايك ــم مي دانس قل

مي كردند.

aيا علي
تويي به امر خداوند مرشد جبريل

قسيم رزق ز الطاف توست، ميكاييل
ببزم قرب تو چون خادمست اسرافيل
به امر تو به خضوع و خشوع، عزراييل

***
ــم آييني  ــي، گونة زيبايي از مراس مدح علي خوان
ــيوة قابل تأملي در قلمرو نمايش هاي  ــي و ش -قدس

مذهبي است. 
* استاد شيوه هاي نمايش در ايران

پي نوشت:
Praise; Eulogy; To Praise; Eulogize   .1

Gnosticism; Gnostic   .2
Based on Gnosticism  

Discourse: حديث و گفتار    .3
ــه فتح ميم و قاف  ــت (= ب Virue; Merit; Talent: منقب   .4
ــود. آنچه ماية فخر و  ــتايش ش و با) هنر و كاري كه موجب س

مباهات باشد.
نقيب (= به فتح نون) مهتر قوم، سرپرست و رئيس قوم   .5

ــي يا  ــكون عين) وصف كردن كس ــت (= به فتح نون و س نع   .6
چيزي به نيكي، ستايش و...

سمك (= به فتح سين و ميم) ماهي   .7
فتوت، ركن پنجم عرفان تلقي شده است.   .8

- ركن اول = شريعت  
- ركن دوم = طريقت  
- ركن سوم = حقيقت  

- ركن چهارم = معرفت  
- ركن پنجم = فتوت  

The Sacred and the Profane   .9
ــتة Mircea Eliade (رئيس گروه  ــر، نوش ــاب فوق الذك كت  
ــيكاگو، اسطوره شناس  ــگاه ش ــي تاريخ اديان در دانش آموزش
ــر مقدس» در  ــه در مورد «مقدس» و «غي ــت ك معروف) اس
ــل دوركيم  ــرده و پيش از او امي ــان بحث ك ــي انس جهان بين
ــن موضوع  ــام از اي ــت تم ــه دق ــوي ب ــناس فرانس جامعه ش
ــته بود كه برخي از افكار يا اشياء مقدس و محرم و  پرده برداش
بعضي ديگر نامقدس است. اشياء تبرك خود را از اين موضوع 

مقدس و غيرمقدس و بسودني و نابسودني، مي گيرند.
10. من تشاء (= به فتح ميم و تا) چوب ستبر و گره دار كه قلندران 

و نقالان به دست مي گيرند.
ــمارة 57، مهرماه 1388  ــه از: ص 52، مجلة خيمه،  ش 11. برگرفت

(اثر: سهراب اسدي تويسركاني)
ــهريورماه  ــمارة 56، ش ــه از: ص 28، مجلة خيمه، ش 12. برگرفت
1388 (بحرطويل شهادت امام عليa، اثر: محمد ناصري. 

مندرج در كتاب «آنجا كه بال فرشته مي سوزد...»
13. جحيم (= به فتح جيم و كسر حا) دوزخ، جهنم

Charismatic; Charisma .14
ــمال سمنان اقامت  ــري، در 18 كيلومتري ش ــاير سنگس 15. عش

دارند. زندگي عشايري و كوچروي دارند.
Monologue .16

Dialogue .17
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متين رضوانى پور

ــوان كتابى  ــان در ايران، عن ــيقى رمض موس
است، به كوشش هوشنگ جاويد و آوانگِارى 
محمدرضا درويشى كه آن را انتشارات سورة مهر در 
ــال 1383 چاپ  ــخه در س 307 صفحه و 2200 نس
كرده است. اين كتاب بخش هاى گوناگونى دارد و با 
ــه مقدمه از بهروز وجدانى، محمد همايون سپهر و  س
ــود و در ادامه  ــروع مي ش ــان ش ــد وكيلي ــيد احم س

پيش نوشتة هوشنگ جاويد را مى خوانيم.
عنوان اولين بخش اثر حاضر «آيين سحر» است 
ــخوانى  كه انواع گوناگونى از اين آيين از جمله «پيش
رمضان، موسيقى رؤيت هلال، سحرخوانى به همراه 
ــحرخوانى با تنبور و دوتار و...» معرفى  ساز كوبى، س
ــت. در  ــده اس و به توضيح هريك از آنها پرداخته ش
ــارة رؤيت  ــاب در توضيحى درب ــة 28 اين كت صفح
ــن رؤيت هلال در دو  ــلال چنين مى خوانيم: «آيي ه

زمان اجرا مى شد:
ــدن هلال ماه  ــان براى دي ــاه رمض ــف) اول م ال

رمضان و ثبوت آن
ب) آخرين شب ماه رمضان براى ديدن هلال ماه 

شوال و ثبوت آن»
ــاى نيمة ماه  ــاب «آوازه ــش اين كت دومين بخ
ــام دارد كه در آن به توضيح اجراى آواها  رمضان» ن
و نواهاى مختلف در شهرهاى گوناگون مى پردازد و 
برخى عنوان هاى اين بخش «آواز سحر در كرمانشاه 
و لرستان، آواز سحر در جنوب خراسان، مناجات سحر 
ــان، مناجات سحر در شاهرود و  ــهد اردهال كاش مش
بسطام، منقبت خوانى مولا علىaدر خراسان ميانه، 
منقبت خوانى مولا علىaدر خوزستان (انديمشك) 
و منقبت خوانى مولا علىaدر استان مركزى» نام 
ــة آن مطالب گوناگون ديگرى در اين  دارد و در ادام

باره معرفى شده است.
ــورد منقبت خوانى در صفحة 54 اين اثر آمده  در م
است: «منقبت خوانى به طور كلى در سرايش منقبت، 
ــره مى برد كه همان روش  كلام از مفاخرة مثبت به
ــرايى شرح  ــت. در منقبت س ابداعى مولا علىaاس
فضايل و كردار و سيره، مد نظر شاعر قرار مى گيرد.» 
ــرو فن  ــت: «پيش يا در دو صفحة بعد از آن آورده اس
ــت به نام رشيدالدين ابن  منقبت سرايى، شخصى اس
ــابورى محمدبن  ــوب و پس از او حاكم نيش شهرآش
سليمان كوفى زيدى كه مناقب علىaرا سروده.»

بخش سوم كتاب «آيين نوبت زنى يا نقاره زنى در 
ــران» نام دارد كه در ابتداى اين بخش توضيحاتى  اي
ــم و در ادامه با  ــاره مى خواني ــاز نق ــارة واژه و س درب
ــويم كه  ــى در اين باب روبه رو مى ش مطالبى تاريخ
ــده  ــى كتب مختلف تاريخى نيز پرداخته ش به بررس

ــى دينى-مذهبى و باورها و عقايد دربارة  و از نقاره زن
نقاره خانة رضوى سخن به ميان آمده است.

ــأ پيدايش  ــش نيز «منش ــاى اين بخ از عنوان ه
نقاره، نوبت زنى، نوبت زنى در عهد صفويان، كاربرد و 
دگرگونى ها، نقاره زنى پس از صفويان تا قرن حاضر، 
ــيقى نقاره خانه در عصر قاجار، وسايل نقاره خانه  موس
ــتند كه توضيح  و تعداد نوازندگان، نوع اجرا و..» هس

كامل هريك از اين عنوان ها در كتاب آمده است.
ــداى صفحة 130 كتاب  ــورد واژة نقر در ابت در م
ــر به فتح اول  ــويم: «نق با اين توضيح روبه رو مى ش
ــن، كوبيدن،  ــى كوفت ــه معن ــدرى ب ــكل مص به ش
ــيئى و حتى دميدن  ــوراخ كردن، زدن ضربه بر ش س
ــت كه در پارسى آن را نقش كردن بر سنگ  آمده اس
ــته اند. نقار جمع نقر  ــدن بر چوب نيز دانس و نقش كن
است و هنگامى كه «ه» به آخر آن افزوده مى گردد، 
ــيله اى معنى مى دهد كه بر آن كوبند يا مى شود  وس

كوبيد.»
ــت كه علت  ــش چهارم «رودررو» اس عنوان بخ
ــم براى اين بخش اختصاص مطالب  انتخاب اين اس
آن به گفت وگو با نوازندگان مختلف از مناطق ايران 
است كه مى توان به گفت وگو با «طبل زن نوش آباد»، 
«اسداالله مقدسى فر»، «طبالان شهرستان ميبد» و... 
ــاره كرد و از مطالب ارزنده اى كه دربارة موسيقى  اش
ــى  ــگاه اجراي ــن جاي ــود دارد، همچني ــده وج اجراش
ــان بهره هاى فراوان  ــان در ماه مبارك رمض نغماتش
ــاهد گفت وگويى  ــرد. در صفحة 216 اين كتاب ش ب
ــتيم كه با محمد شفيعى در زورخانة بازار كاشان  هس
ــت و در آن سؤالات مختلفى صورت  ــده اس انجام ش

گرفته كه به يكى از آنها اشاره مى كنيم:
«چه مواقعى و چگونه نقاره مى زديد؟

ــحرها، موقع  ــود. در س ــو نب ــم بلندگ ــان قدي زم
ــان  ــاره مى زدم، كاش ــان نق ــاه رمض ــحرخوانى م س
نقاره خانه نداشت. الآن نقاره خانه ها را خراب كرده اند، 
ــهد هم  ــه كربلا و مش ــا ب ــت كاروان ه ــراى حرك ب
ــارش مى خواندند، وقت  مى زدند، چاووش هم در كن
ــفايافتن هم در گلدستة امامزاده ها  وقوع معجزه يا ش
ــه مى آيند، در  ــم، الآن هم بعضى وقت ها ك مى زدي

زيارت ها (محل حرم امامزاده ها) مى زنم.»
بخش بعدى اين كتاب «بخش اضافات، حواشى، 
ــح مطالب گوناگونى از  ــت» كه به توضي تعليقات اس
ــيقى مذهبى در ماه مبارك رمضان  اجراى انواع موس
ــى در  ــورد نقاره زن ــب در م ــتر مطال ــه و بيش پرداخت
ــهرهاى مختلف ايران است. اين بخش به بررسى  ش
ــز پرداخته كه  ــن آيين در كتب تاريخى ني اجراى اي
ــت. از عنوان هاى  ــن بطوطه اس ــتر به روايت اب بيش

ــيقى رمضان در ايل  اين بخش نيز مى توان به «موس
سيوكانلو، شمال خراسان، نقاره زنى در ماه رمضان آل 
ــتان به روايت ابن  بويه، نقاره زنى در عراق و هندوس
ــيپورزنى براى امام زمانqدر حله  بطوطه، طبل و ش

به روايت ابن بطوطه، و...» اشاره كرد.
در مورد موسيقى ماه رمضان در بسطام در صفحة 
260 و261 اين كتاب مى خوانيم: «در منطقة بسطام 
پيش از آمدن وسايل الكتريكى صوتى و تشكيلات و 
تشريفات آن، موسيقى خاص ماه رمضان برقرار بود: 
در هر محله اى يك نفر خوش صدا كه اكثر آنان عالم 
ــتند، به  ــنايى داش هم بودند و با مكتوبات مذهبى آش
بالاى بام خانه ها مى رفتند و يا در محله ها و كوى هاى 
ــطام و شاهرود به راه مى افتادند و با صداى بلند و  بس

رسا شروع به «شب خوانى» مى كردند.»
ــنيده ها»  ــش اين كتاب با عنوان «ش آخرين بخ
است كه چهار عنوان «از خاطرات دربارة نقاره زنى در 
سبزوار، كل على نقاره چى قشقايى، ضرب المثل هاى 
ــى دربارة نقاره-نقاره خانه و ادوات و اجزاى آن،  ايران
آواز زولبيافروشان ماه رمضان در گيلان» مطالب اين 

بخش را تشكيل مى دهند. 
ــارة  درب ــى  ايران ــاى  ضرب المثل ه ــمت  قس از 
ــزاى آن در صفحة  ــه و ادوات و اج ــاره، نقاره خان نق
ــاره مى كنيم:  ــده اى از آنها اش ــه گزي 279 و 280 ب
ــاد اومد:  ــم از دورقوزآب ــرناچى كم بود، يكى ه «س
ــى ديگر هم  ــا فضول كم بود، يك ــم كم بود ي مزاح

اضافه شد.
ــوى  ــنيدن حرف از س نقاره زدن دم گوش كر: نش

نصيحت شونده، منطق ناپذير، لجباز حرف نشنو»
در انتهاى كتاب آوانگارى برخى قطعات، فيگورها 
ــحرى و طبل عزا در  و ريتم هاى نقاره زنى و طبل س
ــه خواندن اين  ــده ك ــق مختلف ايران آورده ش مناط
ــيقى مذهبى به ويژه  ــه علاقه مندان موس ــاب را ب كت
ــنهاد مى كنيم.  ــيقى در ماه مبارك رمضان پيش موس
يك حلقه سى دى صوتى حاوى الحان معرفى شده در 
كتاب نيز براى آشنايى بيشتر خوانندگان با اين الحان 
ــت كه  ــت. لازم به ذكر اس در ضميمة آن موجود اس
ــگر و نويسنده) داراى كتب  هوشنگ جاويد (پژوهش
ــيقى  ــاارزش ديگرى در زمينه هاى موس ــىِ ب پژوهش
ــت. براى ايشان آرزوى موفقيت  آيينى و مذهبى اس

و طول عمر مي كنيم. 

موسيقى رمضان در ايران
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ــردرودى در  گروه تاريخ: محمد صحتى س
كتاب «تحريف شناسى و تاريخ امام حسين» 
ــورا را پراكندگى ياران  ــى از تحريفات تاريخ عاش يك
امامaدر شب عاشورا مى داند. وى در كتابش، ابتدا 
ــئله را از كتاب هاى «معالى السبطين» و «جواهر  مس
ــوانح الايام» بيان مى كند. آن گونه كه  الكلام فى س
ــبطين» نوشته، داستان از اين قرار  كتاب «معالى الس
ــكينهhدختر امام حسينaگفته كه  است كه س
ــورا به اصحاب  ــت، پدرش در شب عاش ــنيده اس ش
ــن به اينجا  ــما براى اي ــد: «اى قومِ من! ش مى گوي
ــتيد من به سوى قومى مى روم كه  آمديد كه مى دانس
ــا اينك كار  ــان بيعت كرده اند؛ ام ــا من با دل و زب ب
ــيطان آنها را گمراه كرده و  ــده است. ش دگرگون ش
ــتن من  آنها خدا را فراموش كرده اند و اكنون جز كش
ــى  ــن نمى خواهم كس ــد. م ــى ندارن ــد و غرض قص
ــته همراه من كشته شود. هركس از شما كه  ناخواس
نمى خواهد با من همراه باشد، مى تواند برگردد. هنوز 
ــت و سياهى شب همه  جا  ــته و راه باز اس وقت نگذش
ــما مى توانيد برگرديد...» هنوز  ــت و ش ــترده اس گس
ــش پراكنده  ــود كه اصحاب ــده ب ــرف پدر تمام نش ح
ــروع به  ــدند. 10 نفر، 10 نفر يا 20 نفر، 20 نفر ش ش
ــن كردند و از آنها جز 71 نفر نماند. به پدرم نگاه  رفت
ــرش را پايين انداخته است. گريه  كردم. ديدم كه س
ــم را گرفت و ترسيدم كه پدرم صداى گرية  راه نفس
ــه ام را گرفتم و  ــنود. هر طور بود، جلوى گري مرا بش

ــمان بلند كردم و گفتم، خدايا  ــتم را به سوى آس دس
ــو نيز آنها را  ــتند، ت ــور كه آنها ما را واگذاش همان ط
ــان را مستجاب نكن و شفاعت جدم  واگذار و دعايش
ــى  ــردان.» [صحت ــان نگ ــب آن ــت نصي را روز قيام
سردرودى، 1386، ص 168و 169 [به نقل از معالى 

السبطين، ج1، ص208]]
ــه يكى از  ــح مى دهد ك ــى در ادامه توضي صحت
ــان دادن سخن خود به  ــندگان براى معتبر نش نويس
ــخ التواريخ» به نقل از «مروج الذهب» متوسل  «ناس
ــينa  1000 سوار  ــده و بيان كرده، لشكر حس ش
ــورا بر  ــب عاش ــاده بوده و آنچه پس از ش و 100 پي
ــت. وى پس از  ــز 72 كس نبوده اس ــاى مانده، ج ج
ــل قول اضافه مى كند كه اگرچه «مروج  بيان اين نق
ــت، چنين عبارتى در آن  ــب» كتاب معتبرى اس  الذه
aــود، بلكه فقط گزارشى از ياران امام يافت نمى ش

ــه مى دهد كه اعداد  ــوى كوف در ابتداى حركت به س
ــداد و ارقام هم خوانى ندارد؛  ــام آن نيز با اين اع و ارق
ــامaدر اين كتاب هنگام  ــه عبارت ديگر ياران ام ب
ــدود 100 پياده بيان  ــواره و ح خروج از مكه 500 س

شده است. 
صحتى معتقد است كه تحريف عبارت مسعودى، 
ــپهر،  ــندة «مروج الذهب» را ابتدا محمدتقى س نويس
ــخ التواريخ» انجام داده و از آنجا به  ــندة «ناس نويس
ديگر كتب راه يافته است. وى نه فقط در بى اعتبارى 
«ناسخ التواريخ» سخنانى را بيان مى كند، بلكه معتقد 

ــت كه كتاب هاى «نورالعين»، «اسرار الشهاده»،  اس
ــج الاحزان» و «مخزن البكاء» كه ناقلان خبر  «مهي
ــدن ياران امامaدر شب عاشورا به آنان  پراكنده ش

استناد مى كنند نيز به كلى بى اعتبارند. 
اما اصل ماجرا: 

ــينaنقل مى كند  ــرى از زبان على بن حس طب
ــنيدم پدرم با ياران خويش  ــان مى گويد: «ش كه ايش
مى گفت: «ستايش خداى تبارك و تعالى را مى گويم؛ 
ــختى حمد  ــايش و س ــو و او را بر گش ــتايش نيك س
ــو مى كنم كه ما را به پيامبرى  مى كنم. خدايا حمد ت
ــاد دادى و به كار  ــرآن را به ما ي ــت دادى و ق كرام
ــم و دلمان بخشيدى و  دين دانا كردى، گوش و چش
ــركانمان نكردى؛ اما بعد، ياران شايسته تر و  جزو مش
بهتر از يارانم نمى شناسم و خاندانى از خاندان خودم 
نكوتر و خويش دوست تر. خدا همه تان را از جانب من 
ــد كه مى دانم فردا روزمان با  پاداش نيك دهد. بداني
ــمنان چه خواهد شد. بدانيد كه من اجازه تان  اين دش
مى دهم، با رضايت من همگى تان برويد كه حقى بر 
ــما ندارم. اينك شب به برتان گرفته، آن را وسيلة   ش

رفتن كنيد.»» [جرير طبرى،  1385، ص 3014]
ــاد مى نويسد: «الا و انى  ــيخ مفيد نيز در الارش ش
ــولاء، الا و انى قد اذنت لكم  ــن يوماً لنا من ه لا اظ
ــاً فى حل ليس عليكم منى ذمام، هذا  فانطلقوا جميع
الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاً»؛ «ياران من متوجه 
باشيد، يك امشب بيش در اين عالم به سر نمى بريم 

وفا كنيم و ملامت كشيم و خوش باشيم

پراكندگى ياران؟
آيا ياران امامaشب عاشورا ايشان را تنها گذاشتند؟

يكى از نويسندگان 
براى معتبر نشان دادن 
سخن خود به 
«ناسخ التواريخ» 
به نقل از «مروج 
الذهب» متوسل شده 
و بيان كرده، لشكر 
 1000 aحسين
سوار و 100 پياده 
بوده و آنچه پس 
از شب عاشورا بر 
جاى مانده، جز 72 
كس نبوده است.

 تحريف شناسي اين ماه به «پراكندگي ياران» امام تحريف شناسي اين ماه به «پراكندگي ياران» امامaaدر شب عاشورا پرداخته است. در ادامه در شب عاشورا پرداخته است. در ادامه 
بـه مناسـبت ماه مبـارك رمضان، موضوع صبر را در دسـتور كار قـرار داديم و در «خـدا با صابران بـه مناسـبت ماه مبـارك رمضان، موضوع صبر را در دسـتور كار قـرار داديم و در «خـدا با صابران 
aaاسـت» انواع صبر در قرآن را بررسي كرديم. در «صبر پيامبرانه» نقش صبر در زندگي پيامبراناسـت» انواع صبر در قرآن را بررسي كرديم. در «صبر پيامبرانه» نقش صبر در زندگي پيامبران

را بررسـي كرديـم. پايان بخش مطالب گروه تاريخ و انديشـه در اين شـماره گفت وگويي با احمد را بررسـي كرديـم. پايان بخش مطالب گروه تاريخ و انديشـه در اين شـماره گفت وگويي با احمد 
شهدادي در ادامة مباحث مربوط به دانشگاه امام حسينشهدادي در ادامة مباحث مربوط به دانشگاه امام حسينaaو رشتة عاشوراپژوهي است.و رشتة عاشوراپژوهي است.  
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رهبري كه ياران را آزاد 
مى گذارد تا انتخاب كنند؛ 
حتى مسئوليت شرعى را 
از دوش آنان بر مى دارد 

كه شائبة سوءاستفاده 
از مقام دينى اش وجود 

نداشته باشد تا با نهايت 
اختيار و آزادى تصميم 

بگيرند، با ديگر رهبران 
عالم كه معمولاً در اين 
اوضاع، خود از مهلكه 

مى گريزند و دفاع و 
اطاعت از خويش را 

بر فرمانبرداران واجب 
مى دانند، تفاوت  دارد.

و ما فردا از دست اين مردم به سلامت نخواهيم بود. 
من به شما اجازه مى دهم كه همه تان دسته جمعى از 
ــرزمين خارج شويد و من بيعت خود را از شما  اين س
ــت. مى توانيد با  ــتم و اينك شب و تاريك اس برداش
ــودگى خود را از چنگال دشمنان برهانيد.»  كمال آس

[محمد بن محمد بن نعمان، ص 442]
ــين زرگرى نژاد و  ــاووس،  غلامحس ــيد بن ط س
ــل از طبرى و  ــدام به نق ــان نيز هرك ــول جعفري رس
ديگر تواريخ اسلامى همين عبارات را در كتاب خود 

آورده اند.
ــد  ــخن مى نويس طبرى همچنين در ادامة آن س
ــينaگفت: ««اينك شب شما را برگرفته،  كه حس
ــما دست يكى  ــيلة رفتن كنيد. هريك از ش آن  را وس
ــهرهايتان  ــتاها و ش ــدان مرا بگيرد و در روس از خان
ــايش دهد كه اين قوم مرا  ــويد تا خدا گش پراكنده ش
ــد، از تعقيب  ــت يافتن ــد. وقتى به من دس مى خواهن
ديگران غافل مى مانند.» گويد، برادرانش و پسرانش 
ــداالله بن جعفر گفتند:  ــر عب و برادرزادگانش و دو پس
ــن كنيم، براى آنكه پس از تو بمانيم؟ خدا  «چرا چني
ــت عباس  هرگز چنين روزى را نياورد.» گويد، نخس
اين سخن گفت؛ سپس آنها اين سخن و امثال آن را 

به زبان آوردند.» [جرير طبرى، 1385، ص 3014]
ــخنان خود  طبرى در ادامه مى آورد كه امامaس
ــرد؛ اما اين بار نيز  ــر رفتن آنان اصرار ك ــرار و ب را تك
ياران ايشان چون مسلم بن عوسجه، سعد بن عبداالله 
حنفى، زهير بن قين و ديگران از سر وفادارى سخن 

گفتند.
مسلم بن عوسجه مى گويد: «تو را رها كنيم و خدا 
بداند كه در كار اداى حق تو نكوشيده ايم؟ نه؛ به خدا 
ــكنم و با شمشيرم  ــان بش بايد نيزه ام را در سينه هاش
ــتة آن به دستم باشد، ضربتشان بزنم.  چندان كه دس
از تو جدا نمى شوم، اگر سلاح براى جنگشان نداشته 
باشم، به دفاع از تو چندان سنگشان مى زنم كه با تو 

بميرم.» [همان، 3016]
ــه خدا تو را رها  ــعد بن عبداالله حنفى گفت: «ب س
ــد كه در وجود تو حرمت غياب  نمى كنيم تا خدا بدان
ــته  ــته ايم. به خدا اگر بدانم كش ــدا را بداش ــر خ پيمب
ــوم آنگاه زنده سوخته  ــپس زنده مى ش ــوم س مى ش
ــوم و خاكسترم بر باد مى رود و هفتاد بار چنينم  مى ش
مى كنند از تو جدا نشوم تا پيش رويت بميرم پس چرا 
ــتن است و آنگاه كرامتى كه  چنين نكنم كه يك كش

هرگز پايان نمى پذيرد.» [همان، ص 3016]
ــت: «به خدا  ــن قين نيز چنين اظهار داش زهير ب
دوست دارم كشته شوم و زنده شوم و باز كشته شوم 
ــوم و خدا با  ــته ش ــه همين صورت هزار بار كش و ب
ــدنِ من، بليه را از جان تو و جان اين جوانانِ  كشته ش

خاندان تو دور كند.» [همان، ص 3016]
ــبقت در جانبازى  اظهارات ياران امامaبراى س
ــم به نقض  ــه اى ه ــايد كناي ــادارى ش ــرض وف و ع
عهدكنندگان كوفه باشد. بسيارى از اين ياران، كوفى 
ــراق بودند، هرگز  ــد و برخى نيز كه از اهالى ع نبودن
ــتند؛ اما مسئوليت خويش  نامه اى براى امامaننوش
ــتى تشخيص دادند و در اين كوران غربت،  را به درس

امامaرا تنها نگذاشتند. 
ــاندن در پيروزى و  ــا يارى رس ــن يارى كردن ب اي
ــيم غنايم بسيار تفاوت دارد. يارانى بودند  هنگام تقس
كه از ابتدا تصور مى كردند امامaپيروز خواهد شد و 
نصيبى به آنان خواهد رسيد؛ اما وقتى كار بالا گرفت 
ــان نيز نماندند.  ــى باقى نماند، آن ــهادت راه و جز ش
ــد؛ فقط در  ــاوران نيز چنين  ان ــيارى ياورى ها و ي بس
ــختى و شكست، جمع  صورت پيروزى ياورند و در س
ــل، چنين رهبرى،  ــتان را رها مى كنند؛ در مقاب دوس

چنين يارانى نيز دارد. 
رهبري كه ياران را آزاد مى گذارد تا انتخاب كنند؛ 
ــرعى را از دوش آنان بر مى دارد  ــئوليت ش حتى مس
كه شائبة سوءاستفاده از مقام دينى اش وجود نداشته 

ــد، رهبرى كه در اين هنگامة سختى اصرار دارد  باش
ــرعى را نيز از  ــه همگان بروند و بيعت و وظيفة ش ك
ــار و آزادى  ــا با نهايت اختي ــان برمى دارد ت دوش آن
ــا ديگر رهبران عالم كه معمولاً در  تصميم بگيرند، ب
اين اوضاع، خود از مهلكه مى گريزند و دفاع و اطاعت 
ــر فرمانبرداران واجب مى دانند، تفاوت   از خويش را ب
دارد كه به توفيق حق در پرده هاى عاشورايى بيشتر 

در اين باب سخن خواهيم گفت.
مطابق منابع معتبر به نظر نمى رسد كه يارانى كه 
تا شب عاشورا با امامaبودند، در آن شب ايشان را 
ــند و به همين دليل حتى قبل از آنكه  ترك گفته باش
ــود كه مى مانند يا مى روند، امامaاز  ــخص ش مش
وفادارى آنان مى گويد و آنان را بهترين و وفادارترين 
ــب  ياران مى خواند؛ بنابراين فرار ياران امامaدر ش
ــايد گريه اى از  ــانه اى بيش نيست تا ش ــورا افس عاش

گونه اى سرازير سازد. 
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اميرالمؤمنينaدر 
ماجراي غصب خلافت 
فرمود: «براى اينكه 
اغتشاش و فتنه اى در 
جامعه ايجاد نشود، 
دست به شمشير نبردم 
كه اين حق را بازپس 
بگيرم كه در اثر آن جنگ 
داخلى در بگيرد و عده اى 
از مسلمانان كشته شوند؛ 
در حالى كه دشمنان نيز 
براى از بين بردن اصل 
اسلام در كمين اند؛ به 
همين دليل من ناچار 
شدم كه صبر كنم.»

 قرآن و معارف دينى صبر را چگونه تعريف 
كرده اند؟

ــر در معارف دينى يكى از اركان اخلاق دينى  صب
ــختى ها و شدايد  ــوب مى شود؛ يعنى تحمل س محس
ــا نيفتادن. در مجموع  ــان به در نرفتن و از پ و از مي
ــده و  ــا بار به موضوع صبر پرداخته ش در قرآن ده ه
ــدند. در قرآن هم فوايد و  ــان ها مأمور به صبر ش انس
ــده و هم اينكه به انسان دستور داده  آثار صبر ذكر ش

شده است كه صبر كند. 
خداوند در سورة مباركة نحل در آية 41 مى فرمايد: 
ئنََّهُمْ فِي  َّذِينَ هَاجَرُواْ فِي االله مِن بعَْدِ مَا ظُلمُِواْ لنَُبَوِّ «وَال

جْرُ الآخِرَِ› أكَْبَرُ لوَْ كَانوُاْ يَعْلمَُونَ» نيَْا حَسَنَـً‹ وَلأََ الدُّ
خداوند مى فرمايد، كسانى كه بعد از اينكه به آنها 
ــه كه بعد از  ــرت كردند، (مؤمنان مك ــد، هج ظلم ش
اذيت و آزار دشمنان ناچار به ترك وطن خود شدند و 
ابتدا به حبشه هجرت كردند و بعد از آن راهى مدينه 
ــدند) در دنيا آنها را در مكانى امن منزل مي دهيم  ش
و اما اجر آخرت براى آنها بسيار بيشتر و بهتر خواهد 
ــه در آخرت چه  ــتند ك ــود. اي كاش اين را مى دانس ب
ــى براى اين هجرت آنها وجود دارد. خداوند در  پاداش

آية بعد آنها را معرفى مى كند. 
لُونَ»؛ «آنهايى كه  َّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلىَ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّ «ال

صبر كردند و به پرودگارشان توكل كردند.»
ــا عِندَكُمْ  ــورة  نحل نيز مى فرمايد: «مَ آية 96 س
َّذِينَ صَبَرُواْ أجَْرَهُم  ــدُ وَمَا عِندَ االله باَقٍ وَلنََجْزِيَنَّ ال يَنفَ

بأَِحْسَنِ مَا كَانوُاْ يَعْمَلُونَ»
ــى رود؛ ولى آنچه  ــت از بين م آنچه پيش شما س

ــى اعمالى كه براى  ــت باقى مى ماند؛ يعن نزد االله اس
ــان او انجام گرفته، از بين  ــاى خدا و اجراي فرم رض
ــانى را كه  ــى رود و باقى مى ماند. ما نيز حتماً كس نم
ــه مى كردند، پاداش  ــر مى كردند، به بهتر از آنچ صب

مى دهيم. 
اين پاداش خداوند معادل و به اندازة زحمت انسان 
ــت. گاهى تا 10  ــت. در مواردى چندين برابر اس نيس

برابر و حتى تا 100 برابر ذكر شده است. 
در آياتى صبر عامل غفران الهى معرفى مى شود. 
آية 110 سورة مباركة نحل مى فرمايد: «ثُمَّ إنَِّ رَبَّكَ 
للَِّذِينَ هَاجَرُواْ مِن بعَْدِ مَا فُتنُِواْ ثُمَّ جَاهَدُواْ وَصَبَرُواْ إنَِّ 

رَبَّكَ مِن بعَْدِهَا لغََفُورٌ رَّحِيمٌ»
پروردگار تو بعد از اين صبر و جهاد نسبت به آنها 
ــورد غفران قرار  ــت؛ يعنى آنها را م غفور و رحيم اس
ــات متعددى به پاداش هاى اخروى  خواهد داد. در آي
ــت؛ مثلاً در سورة فرقان آية 75  صبر اشاره شده اس
ـــَ‹ بمَِا صَبَرُوا وَيُلقََّوْنَ  ــود: «أُوْلئَكَِ يُجْزَوْنَ الغُْرْفَ فرم

ً‹ وَسَلاَمًا» فِيهَا تَحِيَّـ
آنها غرفه هاى بهشتى را به عنوان پاداش دريافت 
ــرد؛ به دليل صبرى كه كردند و در آنجا با  خواهند ك

تحيت و سلام پروردگار روبه رو خواهند شد. 

 انـواع صبر از منظر قـرآن و احاديث كدام 
است؟ 

ــده و  ــم صبر معرفى ش در برخى احاديث دو قس
ــم كه با هم منافاتى ندارد. گاهى  ــه قس در بعضى س
موضوع مجمل بيان مى شود و گاهى همان موضوع 

ــىaدر نهج البلاغه،  ــود. عل مجمل تفكيك مى ش
بْرُ صَبْرَانِ صَبْرٌ عَلىَ مَا  ــد: «الصَّ حكمت 55 مى فرماي

« ا تُحِبُّ تَكْرَهُ وَ صَبْرٌ عَمَّ
ــت؛ يكى صبر بر آنچه دوست  ــم اس صبر دو قس
ندارى؛ ولى بايد خود را به آن وادار كنى؛ مثل بيدارى 

براى سحر يا انفاق كردن.
ــت دارى انجام دهى؛  ــرى صبر بر آنچه دوس ديگ
اما نبايد انجام گيرد؛ مثلاً غيبت كردن يا فريادزدن و 

تحقير و توهين در موقع عصبانيت و... 
اين صبرها پاداش هاى عظيم دارد؛ پاداشى بسيار 
ــه او از انجام دادن آن عمل غلط يا  ــتر از لذتى ك بيش

گناه نصيب مى برد. 
گاهى در برخى احاديث به جز اين دو قسمت صبر 
ــت. آن صبر در مصيبت است؛  ديگرى بيان شده اس
ــزان كه اجتناب ناپذير  ــلاً صبر در فوت برخى عزي مث
ــرقت و... كه به  ــارى و نقص  عضو، س ــت يا بيم اس
ــده  ــاره ش برخى از اين مصايب در آية 155 بقره اش
نَ الخَْوفْ وَالجُْوعِ وَنقَْصٍ  ــت: «وَلنََبْلُوَنَّكُمْ بشَِيْءٍ مِّ اس

ابرِِينَ» رِ الصَّ نَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّ مِّ
ــما را با انواع سختى ها، مصيبت ها، نقص در  ما ش
ــان مى كنيم؛ البته بايد  ــوال و خوف و ناامنى امتح ام
ــت كه وقتى خالق امتحان مى كند، منظور  توجه داش
تربيت و پرورش مخلوق است كه از الطاف پروردگار 
ــاب مى آيد و پس از آن مى فرمايد، به صابران  به حس
بشارت بده كسانى كه وقتى مصيبتى به آنها وارد آيد، 
ــه او پناه مى برند  ــود را به خدا متصل مى كنند و ب خ
ــد: «انا الله و انا اليه راجعون.» ما براى خدا  و مى گوين
هستيم و به سوى او باز مى گرديم. اين عامل آرامش 

آنها مى شود و خداوند به آنها بشارت داده است. 

 آيا مى شـود گفت كه يكـى از آنها از ديگر 
اقسام با ارزش تر است؟

ــدتِ آن حادثه  ــتر به ش ارزش بالاتر و پاداش بيش
ــايش و  ــان خود را براى آس ــت. اگر انس ــوط اس مرب
ــكلات و سختى بيندازد،  ــتر ديگران به مش رفاه بيش
ــختى ها پاداش مى برد. پاداش بيشتر  به ميزان آن س

براى صبر بيشتر است. 
ــد: «اگر مردى بد رفتارى  پيامبر اكرمsمى فرماي
 ،aــد، خداوند اجر حضرت ايوب زنش را تحمل كن
پيامبرى را كه قهرمان صبر است، به او خواهد داد و 
اگر زنى بدرفتارى و بدخلقى شوهرش را تحمل كند، 
خداوند اجر آسيه، همسر فرعون را به او خواهد داد.» 
ــت و به  ــاخص در تاريخ اس كه يكى از چند بانوى ش
ــىaاز جانب فرعون  ــل ايمان به حضرت موس دلي
ــته شد.  ــديد قرار گرفت تا كش ــكنجه هاى ش زير ش
ــه عنوان يكى از زنان  ــد در قرآن از اين بانو ب خداون

اهل بهشت ياد مى كند. 
ــل در برابر  ــر و تحم ــت كه اين صب ــى اس طبيع
بدرفتارى همسر بايد با حلم همراه باشد و پاداش آن 
متناسب با آن خواهد بود؛ البته پاداش عظيم تر است؛ 

اما متناسب با آن خواهد بود.

ــورة عصر گفت؛ چراكه عصر و زمان براي او بيش از ساير  ــتانش ره يافتم. هر دو بار از س ــورة عصر گفت؛ چراكه عصر و زمان براي او بيش از ساير دو بار بر آس ــتانش ره يافتم. هر دو بار از س دو بار بر آس
ــوره تأكيد فراوان دارد كه انسان در خسران  ــانش اهميت داشت. مي گفت: «خداوند در اين س ــوره تأكيد فراوان دارد كه انسان در خسران هم لباس ــانش اهميت داشت. مي گفت: «خداوند در اين س هم لباس
ــه كنند و...» و  ــاني كه به حق توصي ــر كار را دگرگون مي كند. «مگر كس ــه يك مگ ــت؛ مگر...» و هميش ــه كنند و...» و اس ــاني كه به حق توصي ــر كار را دگرگون مي كند. «مگر كس ــه يك مگ ــت؛ مگر...» و هميش اس
ــي كه معروف را بر نمي تابند و منكر را  ــه توصيه به حق چه مصايبي دارد؛ آن هم در جوامع منحط ــت ك ــي كه معروف را بر نمي تابند و منكر را مي گف ــه توصيه به حق چه مصايبي دارد؛ آن هم در جوامع منحط ــت ك مي گف
ــت و  ــي از اين مصايب اس ــكنجه، توهين، تحقير و هزار مصيبت ديگر بخش ــتور كار دارند. زندان، ش ــت و در دس ــي از اين مصايب اس ــكنجه، توهين، تحقير و هزار مصيبت ديگر بخش ــتور كار دارند. زندان، ش در دس

اينجاست كه توصيه به صبر ناگزير است. خدايش بيامرزاد. اينجاست كه توصيه به صبر ناگزير است. خدايش بيامرزاد. 
رمضان با خود صبر و صيام را به ياد مي آورد. به همين مناسبت در ادامه مروري گذرا بر صبر در قرآن از زبان رمضان با خود صبر و صيام را به ياد مي آورد. به همين مناسبت در ادامه مروري گذرا بر صبر در قرآن از زبان 
ــود. الياس كلانتري كه دانش آموختة دانشكدة الهيات تهران است، در  ــود. الياس كلانتري كه دانش آموختة دانشكدة الهيات تهران است، در يك حافظ قرآن تقديم خوانندگان مي ش يك حافظ قرآن تقديم خوانندگان مي ش
عرصة قرآن پژوهي صاحب كتب، مقالات و سخنراني هاي فراواني است. در اين ميان شايد «المعجم المفهرس عرصة قرآن پژوهي صاحب كتب، مقالات و سخنراني هاي فراواني است. در اين ميان شايد «المعجم المفهرس 
ــد؛ كتابي كه دست كم تا قبل از ظهور رايانه و اينترنت  ــمان آثارش مي درخش ــد؛ كتابي كه دست كم تا قبل از ظهور رايانه و اينترنت لايات القرآن الكريم» وي در آس ــمان آثارش مي درخش لايات القرآن الكريم» وي در آس

براي قرآن پژوهي و قرآن پژوهان ناگزير بود و حضورش در خانة هر مسلمان در كنار قرآن، ضروري. براي قرآن پژوهي و قرآن پژوهان ناگزير بود و حضورش در خانة هر مسلمان در كنار قرآن، ضروري. 

بررسى تعريف و انواع صبر در قرآن و نهج البلاغه

خدا با صابران است
گفت و گو با الياس كلانترى، حافظ قرآن 

سيدغلامرضا هزاوه اى
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ــا در زندگى خود با انواع صبر رويارويي داريم و  م
از برخورد با هريك ناگزيريم. 

 آيا مى توان گفت كه مثلاً اجرِ صبرِ در برابر 
مصيبت در حالت كلى بالاتر است؟

صبر در برابر مصيبت نوع برتر صبر است. به اين 
ــده و خداوند براى صبر در  ــتر اشاره ش نوع صبر بيش

مصايب بشارت عظيمى داده است.
aــخنى از امام على در مورد اين موضوع به س
ــعث بن قيس فوت  ــر جوان اش ــاره مى كنم. پس اش
aــان امير المؤمنين ــعث يكى از مخالف مى كند. اش

ــت و به احتمال زياد از جاسوسان معاويه در سپاه  اس
ــى علىaايجاب  ــود. روح كريم و متعال علىaب
ــانى كه مخالف اوست؛  مى كند كه به اين پدر و انس
ــت، تسليت بگويد؛ بنابراين  ولي هرچه باشد، پدر اس
ــليت به وى فرمود: «وَ انِْ تَصْبرِْ فَفِى االله  در مقام تس

مِنْ كُلِّ مُصيبَـ‹ خَلفٌَ.»
اگر در اين مصيبت صبر كنى، خداوند عالم براى 
ــى به تو خواهد داد. اين درد و رنج تو براى  آن پاداش
فوت پسر جوانت از طرف خدا بى پاداش نخواهد ماند. 
ــى را جايگزين اين ناراحتى  خداوند آرامش و آسايش
خواهد كرد. دست كم اين آسايش و آرامش در جهان 

آخرت تجلى خواهد كرد. 

 در اين نوع صبر اگر انسـان صبر نكند، چه 
كارى مى توانـد انجام دهد و اگر صبر مى كند، 

اين صبر چگونه نمود پيدا مى كند؟
ــت به كسى بگوييد، چون  در اين موارد ممكن اس
ــت تحمل كن؛ مثلاً پروين اعتصامى در  چاره اى نيس

فوت پدرش مى گويد:
اندر آنجا كه قضا حمله كند

چاره تسليم و ادب تمكين است
ــن صبر تو پاداش دارد.  امام علىaمى گويد، اي
ــر او وارد آمده، بگوييد  ــه مصيبتى ب ــى ك اگر به كس
ــراى او آرامش  ــت تحمل كن، ب ــون چاره اى نيس چ
ــى بگوييم كه خداوند  ــى ايجاد نمى كند؛ اما وقت روح
ــاداش عظيمى خواهد  ــم براي اين حادثه به تو پ عال
ــت كه  ــش روحى براى اوس ــب آرام ــن موج داد، اي

حضرت اميرaاين راه را انتخاب كرده است. 
گريه كردن در مصيبت نه فقط اشكالى ندارد، حتى 

ممدوح است؛ اما اگر كسى تحمل نمي كند، بى تابى 
ــاى خارج از ادب مى گويد يا  مى كند و حرف ه

ــد -در حالى كه خداوند  خدا را مقصر مي دان
ــان را گرفتار نكرده و او را كمك خواهد  انس
كرد- بى تابى، دست و پاى خود را گم كردن 
و نااميدشدن به معنى صبرنكردن است و ما 

از آن نهى شده ايم. 
ــت كه چگونه مى شود كه  سؤال اين اس
ــود؟ انسان وقتي مأيوس  انسان مأيوس نش
نمي شود كه به قدرت عظيم پروردگار پناهده 

ــود.  و به پناهگاه روحى مطمئن الهى وارد ش
aاين مطلب به شكلى در فرمايش حضرت امير

ــود: «إنِْ صَبَرْتَ جَرَى  ــود دارد. آن حضرت فرم وج
عَليَْكَ القَْدَرُ وَ أنَتَْ مَأْجُورٌ.»

ــدَر پروردگار بر  ــر در مصيبت ها صبر كردى، قَ اگ
تو جارى مى شود و تو نيز پاداش مى برى و اگر صبر 
ــده و رنج و زحمت  نكنى، در حالى كه حادثه واقع ش
آن را متحمل خواهى شد؛ اما پاداشى ندارى؛ پس چه 
ــى پاداش مى برد؟ فرمود: «همان كسانى كه به  كس
ــوند و مى گويند ما از خداييم و به  خدا پناهنده مى ش

سوى او باز مى گرديم.» 
ــرى علىaفرمود: «وقتى يكى از  در مورد ديگ
بستگان شما فوت مى كند، تصور كنيد كه او به سفرى 
ــما نيز به دنبال او خواهيد رفت.»  ــت كه ش رفته اس
ــكرى كردن؛  بنابراين صبرنكردن يعنى بى تابى و ناش
ــود، خداوند بر او پاداش  ولى وقتى بلايى نازل مى ش

مى دهد و آرامش نازل مى كند.
 

 بـه نظـر مى رسـد بـراى صبركـردن بايد 
تمرين داشت. اينكه به كسى بگويى در برابر 
مشكلات و مصايب يا در برابر گناه صبر كن، 
كار راحتى اسـت؛ اما چگونه مى شـود انسان 
بـه آن حد از رشـد برسـد كـه در مصايب و 
مشكلات عنان از كف ندهد و هرچه مى خواهد 
به روزگار و خلق و خالق نگويد و در يك كلمه، 
صبر كند؟ آيا فقط توصيه به صبر او را در برابر 

مشكلات مقاوم و صابر مى كند؟ 
ــكل را براى  آموزش هاى قرآن و ائمهaاين مش
ــرآن و روايات به  ــرد. از مجموع ق ــا حل خواهد ك م
ــيم كه يك مصيبت در عالم داريم و  اين نكته مى رس
ــدن است و يك سعادت بسيار برتر  آن هم جهنمى ش

ــت است. وقتى همة تلاش  داريم و آن رفتن به بهش
ــت باشد، فوت  ما نجات از جهنم و راه يافتن به بهش
بستگان و ديگر مصايب تحمل پذير خواهد  شد. براى 
ــتور به صبر  ــن در اين باره بايد به آياتى كه دس تمري
داده است، توجه كنيم.  تا جايي كه ممكن است، آيات 
ــپاريم و زندگى صابران  ــه همراه معنى به ياد بس را ب

بزرگ تاريخ را مرور كنيم. 
ــت.  يكى از اين صابران خود پيامبر اسلامsاس
ــان خود فرمودند كه هيچ پيامبرى به اندازة من  ايش
اذيت نشد. ايشان مكرر مورد اذيت مردم واقع مى شد 
ــاى نفرين از خداوند  ــراى آنها دعا مى كرد. به ج و ب
ــان تقاضاى رحمت مى كرد. خداوند هم در  براى ايش
ــالت حضرت در روز اول و دومين مرحله  ابتداى رس
ــورة مباركة علق،  در  ــات ابتدايى س ــس از نزول آي پ
آيات اول سورة مدثر دستور العمل رسالتى را به ايشان 
فرمود كه برخيزد و كار عظيم رسالت را شروع كند. 
فرمود: «يا ايها المدثر قم فانذر...» و در آية هفتم 
فرمود: «و لربك فصبر». كار رسالت بسيار باعظمت 
ــت. يك دنيا مشرك در برابر سه نفرى كه از ابتدا  اس
ــكنى ها و اذيت و  ــد، قرار گرفتند. كارش ايمان آوردن
آزار ها تا كشتن خود حضرت و اصحاب ايشان همگى 
مشكلاتى است كه پيامبرsبراى تبليغ رسالت دارد. 
ــگام خداوند مى گويد كه براى پروردگارت  در اين هن

صبر كن. 
ــز بايد گفت،  ــة «و لربك فاصبر» ني ــورد آي در م
خداوند در اين آيه فرمود: «و لربك فاصبر» و نفرمود: 

«فاصبر». فرمود براى پروردگارت صبر كن. 
ــي براى ما بسيار باارزش بود و بيمار شد؛  اگر كس
ــان، در اين وضعيت انسان  ــر انس مثلاً فرزند يا همس
حاضر است، هزينة فراواني براى بهبودى او بپردازد. 
ــان حتى خانة خود را مى فروشد؛ اما آيا ما  گاهى انس
ــانى شرور نيز  براى درمان بيمارى يك رهگذر يا انس

خانة خود را مى فروشيم؟ 
ــد كه براى  ــد مى فرماي ــن آيه خداون ــال در اي ح
ــان تا  ــروردگار در نظر انس ــروردگارت صبر كن. پ پ
ــياري براى  چه اندازه ارزش دارد؟ آن قدر كه عدة بس
رضاى او جان خود را از دست مى دهند. براى پروردگار 
ــاره به اين دارد كه حال كه انسان قرار  صبركردن اش
است صبر كند، اگر براى يك موجود متعالى اين 
كار را انجام دهد، اين تحمل پذير تر است. در 
ــت  ــا بايد ديد كه موجوى كه قرار اس اينج
براى او صبر كنيم كيست؟ انسان متعالى 
ــريف است؟ از بستگان  است؟ انسان ش
است؟ امام معصومaيا پيامبر خدا يا 

خود خداست؟
در صبر نيز بايد توجه داشته باشيم 
كه وقتى خداوند از ما مى خواهد كه در 
موردى صبر كنيم، هر اندازه سخت و 

تلخ باشد، بايد آن را انجام دهيم. 
aيكى از صابران بزرگ تاريخ اميرالمؤمنين

ــب خلافت فرمود:  ــان در ماجراي غص ــت. ايش اس

پس از خلافت يزيد 
صبر و استقامت 

حسينى آغاز مى شود. 
صبر هميشه با 

سكوت همراه نيست، 
بلكه به معنى تحمل 

سختى هاست. ايستادن 
مقابل يك حكومت با 
آن قدرت عظيمش، 

آن هم با پيروان 
اندك به راستى صبر 
و استقامت عظيمى 

مى طلبد.

ش دارد. 
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«براى اينكه اغتشاش و فتنه اى در جامعه ايجاد نشود، 
ــير نبردم و قيام نكردم كه اين حق را  دست به شمش
ــس بگيرم كه در اثر آن جنگ داخلى در بگيرد و  بازپ
عده اى از مسلمانان كشته شوند؛ در حالى كه دشمنان 
ــلام در كمين اند؛ به  ــراى از بين بردن اصل اس نيز ب

همين دليل من ناچار شدم كه صبر كنم.»
بْرَ  ــوم فرمود: «فَرَأيَْتُ أنََّ الصَّ علىaدر خطبة س
ــنِ قَذىً، وَفي  ــى، فَصَبَرتُ وَفي العَْيْ ــى هَاتَا أحَْجَ عَلَ
الحَلْقِ شَجاً، أرى تُرَاثي نهَْباً»؛ «من صبر كردم، مثل 
ــمش فرو رفته يا استخوان در  ــى كه خار در چش كس
ــه كردم كه از  ــرده و من صبرى پيش ــش گير ك گلوي
ــختى جوان را پير مى كرد و پير را فرتوت  ــدت س ش

مى ساخت.» 
اين صبر حضرت در اختلافاتى كه مثلاً بين زن و 
ــوهر پيش مى آيد، مى تواند الگوى ما باشد. ميراث  ش
همة انبياaبه ويژه آخرين پيامبرsدر شرف از بين 
رفتن بود؛ اما حضرت نه فقط در مقابل آنها صبر كرد، 
ــت.  ــان حقش همكارى هايى نيز داش ــه با غاصب بلك
ــهداaو اصحاب ايشان  صبرى كه حضرت سيدالش
ــورا از خود بروز دادند نيز نمونة ديگرى  در حادثة عاش
ــت. توجه به زندگى  ــر صابران بزرگ تاريخ اس از صب
اين قهرمانان آسمانى ما را براى صبر در زندگى آماده 

مى كند. 
ــد،  ــى كه از پيامبرsپيش از اين نقل ش در حديث
ــيه به ميان آمد. توجه  يادى از حضرت ايوبaو آس
به اينكه ايوبِ پيامبر چه كرد و چرا قهرمان صبر شد 
ــكلاتى را تحمل كرد كه  ــيه چه مصايب و مش يا آس
ــد و شايستگى بهشت رفتن را پيدا كرد، ما  برگزيده ش
ــاند و براى  را در آموختن چگونگى صبر يارى مى رس

روبه روشدن با مصايب آماده مى سازد.
ــه مى گويد:  ــينaدر پايان دعاى عرف امام حس
ــى مى خواهم كه اگر آن را به من  ــا از تو حاجت «خداي
عطا كنى و هر چيز ديگر را منع كنى، مشكلى نيست 
و اگر آن را به من عطا نكنى، هر چيزى را عطا كنى، 
ــد. آن تقاضا اين  ــكل من حل نخواهد ش باز هم مش
است كه مرا از آتش جهنم نجات دهى.» امام حسينى 
ــت و  ــرور جوانان بهش ــخن را مى گويد كه س اين س
ــاى امام  ــت. اين تقاض ــت كبرى اس ــام عصم در مق
ــت از خدا كه با اشك و گريه از خداوند  حسينaاس

آن را مى خواهد. 

 با اين تفاسـير مى توان گفت كه صبرى كه 
علىaداشت، مثلاً امام حسينaنداشت؟

ــام  ــت و ام ــه علىaداش ــرى را ك ــان صب هم
ــنaنيز در دوران 10 سال امامت داشت. عين  حس
aداشت. امام حسينaهمان صبر را امام حسين
ــال حكومت معاويه را تحمل كرد؛  نيز به مدت 10 س
چون امام حسنaبا معاويه قرارداد داشت و قرارداد 

ــناخته و عمل  ــلاق دينى بايد محترم ش در عرف اخ
شود. اگرچه طرف مقابل هم اهل عمل نيست، مؤمن 
ــن قرارداد عمل  ــت، بايد به اي تا جايى كه مقدور اس

كند. 
ــب ظاهر بعضى ضوابط  ديگر اينكه معاويه بر حس
ــرد. عمدة دوران  ــرعى را تا حدودى رعايت مى ك ش
ــينaدر دوران معاويه بود كه قيام  امامت امام حس
ــاع تغيير كرد. يزيد به  ــرد؛ اما در دوران يزيد اوض نك
ــرع هم آشكارا پايبند نيست. از طرفى  ظاهرِ قوانين ش
قرارداد با معاويه تمام شده است؛ چراكه آن قرارداد تا 

زمان حيات معاويه معتبر بود. 
ــس از مرگ  ــود كه اگر پ ــده ب ــرار داد آم در آن ق
ــات بود، به خلافت  ــنaدر قيد حي معاويه امام حس
ــد و اگر ايشان به شهادت رسيده بود، خلافت به  برس
ــد كه معاويه پس از شهادت امام  امام حسينaبرس
حسنaاين قرار را نقض كرد و از مردم خواست كه 

با فرزندش به عنوان جانشين بيعت كنند. 
ــينى آغاز  ــتقامت حس ــر و اس ــه صب ــت ك اينجاس
ــكوت همراه نيست، بلكه  ــود. صبر هميشه با س مى ش
ــتادن مقابل يك  ــت. ايس به معنى تحمل سختى هاس
ــا پيروان  ــش، آن هم ب ــا آن قدرت عظيم ــت ب حكوم
اندك به راستى صبر و استقامت عظيمى مى طلبد. اين 
ــنaيا خود امام  ــر از صبرى كه امام حس صبر كمت
حسينaدر برابر حكومت معاويه داشتند، نيست، بلكه 
ــت. آنجا صبر ايجاب مى كرد كه تحمل  ــخت تر اس س
كند تا ظاهر جامعه از هم نپاشد؛ اما در زمان يزيد اين 
مسئله منتفى شده است. اينجا صبرى بود كه حضرت 
ــان داد. اين  در برابر قدرت عظيم حكومت از خود نش

منافاتى با قيام ندارد، بلكه همراه با قيام است. 

َّذِيـنَ آمَنوُا   در مـورد آيـة «ثُـمَّ كَانَ مِـنَ ال
» كه شأن  برِْ وَتوََاصَوْا باِلمَْرْحَمَـ‹ِ وَتوََاصَوْا باِلصَّ
نـزول آن پس از فتح مكه اسـت، آيا اين آيه 
كلى اسـت يا براى دريافت معنـى آن ناگزير 

بايد شأن نزول را در نظر گرفت؟
ــت و  ــده؛ اما كلى اس بله؛ پس از فتح مكه نازل ش
ــن آيه يكى از  ــه آن دوران ندارد. در اي ــى ب اختصاص
ــت؛ يعنى همديگر  اوصاف مؤمنان تواصى به صبر اس
ــان همديگر را دعوت به  را توصيه كردن؛ يعنى مؤمن
ــر يكديگر مى كنند؛ بنابراين تواصى به  تحمل در براب
ــتمر مؤمن به اين معنا كه مؤمنان  صبر يعنى كار مس
يكديگر را در سختى ها،  گرفتارى ها و مصايب به صبر 
ــر دارد. اين يك اخلاق  ــد. اين توصيه اث توصيه كنن

هميشگى است كه مؤمنان بايد از خود بروز دهند. 
 بيشـتر مـد نظرم ارتبـاط ميـان توصيه به 
صبـر و توصيه بـه مرحمت، آن هـم در دوران 
مسلط شـدن به اوضاع بود كه چه شكلى پيدا 

مى كند؟

يعنى در پيروزى اساسـاً  صبر چه موضوعيتى   
دارد و به چه معناست؟

در اين مقام يعنى انتقام گيرى نكنيم. جنگ وقتى 
جايز است كه راه گريزى از آن نباشد. جنگ راه گشا 
ــكلات خود را با جنگ و  ــت. انسان ها نبايد مش نيس
ــر كفار؛ به  ــل كنند؛ حتى در براب ــتن يكديگر ح كش
همين دليل پيامبرsآغازكنندة هيچ جنگى نبود؛ جز 
فتح مكه كه آن هم بدون خون ريزى و بدون كشتار 

و انتقام و با صلح و آرامش به پايان رسيد. 
ــمن  ــيدن دش ــلط عفو و بخش صبر در دوران تس
است؛ بخشيدن كسى كه تو را اذيت كرده بود و آزار 
ــانده بود؛ بنابراين توصيه به صبر در كنار توصيه  رس
ــبت به  ــش، ملاطفت و رأفت نس به مهربانى، بخش

يكديگر آمده است. 

 در آيـة آخـر سـورة مباركة «عصـر» آمده 
الحَِاتِ  َّذِينَ آمَنـُوا وَعَمِلـُوا الصَّ اسـت: «إلاَِّ ال
برِْ» در اين آيه  وَتوََاصَوْا باِلحَْـقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ
نيز به ارتباط صبر و حق توجه شـده اسـت. 
ايـن ارتباط از كجاسـت و توصيه به حق چه 

ارتباطى به توصيه به صبر دارد؟ 
ــكلات عظيمى همراه  ــراى حق با مش گاهى اج
است. اينكه پيامبرsكفار و مشركان را از بت پرستى 
ــى كردند و آنان را به  ــتار و غارت نه و جنگ و كش
ــلا كار ممدوحى  ــتى دعوت كردند، نزد عق خداپرس
ــان هايى بودند كه به بت پرستى و آن  ــت؛ اما انس اس
ــادت كرده بودند و  ــرك ع نوع از زندگى و تعفن ش

اجراى حق دربارة آنان با سنگينى همراه است. 
از طرفى توصيه به حق احتياج به تحمل دارد. امر 
ــت و اين موجب  به معروف و نهى از منكر در آن اس
ــت ديگران با  ــد. ممكن اس ــان خواهد ش اذيت انس
انسان برخورد كنند؛ بنابراين در اين راه تحمل لازم 
ــت؛ يعنى وقتى انسان، ديگران را به حق توصيه  اس
مى كند، طبيعى است كه همه به راحتى نمى پذيرند و 

توصيه كننده به سختى هايى دچار خواهد شد. 
صبر حتى در مورد توصيه شونده ها نيز موضوعيت 
ــود كه اين موضوع  ــه به آنان گفته مى ش دارد. اينك
حق است و بايد آن را بپذيرى، صبر توصيه شونده ها 
ــرى از آن نوع كه در برابر  ــز طلب مى كند. صب را ني
ــت دارد، انجام دهد؛ ولى  ــان دوس كارهايى كه انس

نبايد انجام دهد. 
ــه به حق احتياج به تحمل و صبر دارد؛ چه  توصي
ــونده؛ يعنى  ــراى توصيه كننده و چه براى توصيه ش ب
ــال دارد كه صبر  ــق مصايبى را به دنب ــه به ح توصي
ــد كه خداوند  ــران بايد بدانن ــب مى كند؛ اما صاب طل
پاداش عظيمى را به آنان بشارت داده است؛ بنابراين 
ــز پايدار نخواهد  ــد، توصيه به حق ني اگر صبر نباش

بود. 

اشعث يكى از مخالفان 
امير المؤمنين است 
و به احتمال زياد از 
جاسوسان معاويه 
در سپاه على بود اما 
روح كريم و متعالى 
على ايجاب مى كند 
كه به اين پدر كه اگر 
چه مخالف اوست اما 
بالاخره انسان است، 
در فوت فرزند جوانش 
تسليت بگويد.
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آزاده عباسى

نفس دشمن عزيز 
انسان است؛ يعنى 
ضمن آنكه دشمن 

انسان است،  آدمى آن 
را دوست دارد و اين 
دوست داشتن باعث 

مى شود كه گاهى 
نفس از انسان چيزى 
را طلب مى كند كه با 
رضاى خدا سازگارى 
ندارد. اينجاست كه 

صبر در لذت ها مصداق 
پيدا مى كند.

ــايد بد نباشد كه صبر را  قبل از هر چيزى ش
ــن تعريفى به  ــم و در پس چني ــف كني تعري
ــى نقش صبر در زندگى پيامبرانaبپردازيم.  بررس
ــس و اطمينان و آرامش قلبى  صبر گونه اى ثبات نف
ــه ناگزير پيش  ــكلاتى ك ــه در بلايا و مش ــت ك اس
مى آيد، از اضطراب جلوگيري كند و انسان به وسيلة 
ــكلات چه با زبان و چه با ساير اعضا  آن در برابر مش

و جوارح از خود تحمل و مقاومت نشان دهد. 
ــتن دارى ها و خود  ــت صبر همين خويش در حقيق
ــز در معراج  ــد نراقى ني ــلا احم ــت. م نگهدارى هاس
ــعاده صبر را همين گونه تعريف مى كند و اوصاف  الس
الاشراف نيز به همين طريق معتقد است كه صبر آن 
است كه در مشكلات زبان به شكوه گشوده نشود. 

حال اگر قرار است زبان به شكوه باز نشود، چرا در 
ــكوه و ناله  رخ مى دهد؟  زندگى برخى پيامبرانaش
ــكُو  َّمَا أشَْ ــلاً حضرت يعقوبaمى گويد: «قَالَ إنِ مث
ــى االله وَأعَْلمَُ مِنَ االله مَا لاَ تَعْلمَُونَ»؛  بثَِّي وَ حُزْنيِ إلَِ

ــدوه خود را پيش خدا  ــكايت غم و ان «گفت: «من ش
ــما  ــت] خدا چيزى مى دانم كه ش ــرم و از [عناي مى ب

نمى دانيد.»»
ــت كه وقتى از صبر سخن  ــئلة اصلى اينجاس مس
ــكوه نكردن در برابر مخلوقات  ــم، منظور ش مى گويي
ــگاه خدا نيز شكايت نكنيم.  ــت و نه اينكه در پيش اس
ــكوه و بى تابى دارند، همه در برابر  انبياaنيز اگر ش
خداست و هيچ كجا مشاهده نمى شود كه پيامبرى در 

برابر مخلوقات خداوند شكوه كرده باشد. 
از طرفى بنا بر روايتي اگر كسى نزد برادر مؤمنش 
ــه در محضر خدا  ــت ك ــد، مانند آن اس ــكايت كن ش
ــت كه  ــت. در اينجا بايد توجه داش ــرده اس درددل ك
ــت درددل كردن و حل  ــكلات با ني ــن واگوية مش اي
ــت و با قصد بى صبرى و بى تابى صورت  ــكل اس مش
ــاب  ــرد. اين موارد از موارد بى صبرى به حس نمى پذي
ــان ها نيازمند درددل كردن هستند؛  نمى آيد. همة انس
ــد. اگر انسانى  اما اين درددل نبايد به كفرگويى برس

ــود و اين را به  ــختى ها گرفتار ش ــكلات و س در مش
ــروردگار ببرد، به آن  ــوان كاهش رنج هايش نزد پ عن
عَانُ  ــتَ صبر جميل مى گويند. «فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَااللهُّ المُْسْ

عَلىَ مَا تَصِفُونَ»، همين است. 
حضرت علىaبه نقل از پيامبرsصبر را به سه 

دسته تقسيم مى كنند:
1.  صبر در مصيبت
2.  صبر در معصيت
3.  صبر در طاعت

وقتى مى خواهند صبر را معنى كنند، اول چيزى كه 
به ذهن مى رسد، صبر در ناملايمات و مصايب است؛ 
ــت؛ به  اما گاهى منظور از صبر، صبر در معصيت اس
اين معنا كه انسان بايد كف نفس داشته باشد. زمانى 
ــان خود مى داند  ــس چيزى را طلب مى كند و انس نف
ــت. بايد  ــاى خداوند نيس ــئله مورد رض ــه اين مس ك
خويشتندارى وجود داشته باشد تا انسان بتواند از امر 
ــود كه صبر  حرامى بگذرد؛ به همين دليل گفته مى ش

بررسى نقش صبر در زندگى پيامبرانبررسى نقش صبر در زندگى پيامبران
صبر پيامبرانه 

بردبارى و شكيباى همزاد پيامبرى استبردبارى و شكيباى همزاد پيامبرى است
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ــت. نفس، دشمن عزيز  ــيار سخت اس در لذت ها بس
ــت؛ يعنى ضمن آنكه دشمن انسان است،   انسان اس
ــتن باعث  ــت دارد و اين دوست داش آدمى آن را دوس
ــزى را طلب  ــان چي ــود كه گاهى نفس از انس مى ش
ــازگارى ندارد. اينجاست  مى كند كه با رضاى خدا س

كه صبر در لذت ها مصداق پيدا مى كند. 
اما به راستى صبر در طاعت به چه معناست؟ گاهى 
ــد، مگر عبادت نيز صبر مى خواهد؟  انسان مى انديش
ــد تا  ــتقامتى باش بايد گفت، بله؛ يعني بايد صبر و اس
ــان نيمه شب از بستر برخيزد و به  باعث شود كه انس
ــردازد. همين روزه دارى خود عبادتى  نماز و تهجد بپ
است كه صبر طلب مى كند. انسان در طول روز بارها 
ــاميدن دارد؛ اما به دليل  ــا هوس خوردن و آش و باره

اطاعت فرمان خدا بر آن صبر مى كند. 
ــايع، تقسيم بندى هاى  ــيم بندى ش فراى اين تقس
ــايد با حال و  ديگرى نيز دربارة صبر وجود دارد كه ش

احوال انبياaسازگارى بيشترى داشته باشد.
اين تقسيم بندى نيز عبارت  است از: 

ــلوك در مجاهدت ها  ــر فى االله: يعنى اهل س صب  .1
ثبات قدم و استقامت دارند. 

صبر مع االله: بيشتر در مورد اهل حضور و درجات   .2
ــدن  ــالاى ايمان مصداق دارد و آن را متجلى ش ب

قلب به تجليات الهى تعريف مى كنند. 
صبر باالله: به معنى تخلق به اخلاق الهى است.   .3

ــق صبر عن االله هم وجود دارد كه  در مرحلة عش
اميرالمؤمنينaدر دعاى كميل به آن اشاراتى دارد؛ 
aبه هر حال همة اين انواع صبر را در زندگى انبيا

مشاهده مى كنيم.
اگر به زندگى انبياaتوجه كنيم، خواهيم ديد كه 
ــده اند، در برابر  ــختى ها و مصايب دچار ش به انواع س
ــد و در برابر آنها  ــكال مختلف لذت قرار گرفته ان اش
صبر پيشه كردند؛ همچنين ايشان هريك اسوة صبر 

در طاعت نيز هستند. 
ــخن از صبر و  دربارة حضرت نوحaدر قرآن س
ــتقامت درازدامنى است كه ايشان در عرصة تبليغ  اس
دارد. در اين دوران حضرت مردم را به سوى خداوند 
ــتند كه دعوت  ــوت مى كرد؛ اما تعداد اندكى هس دع
ــود را به جاى  ــك مى گويند. اگر ما خ ــان را لبي ايش
ــان قرار دهيم، متوجه مى شويم كه تا چه اندازه  ايش
ــال تبليغ، عدة  ــخت خواهد بود كه پس از 950 س س

اندكى دعوت را بپذيرند. 
ــط نمى پذيرفتند، بلكه حتى  در مقابل مردم نه فق
ــخره مى كردند؛ به همين دليل نقش  ــان را مس ايش
ــرت نوحaبه  ــاى تبليغى حض ــر را در جنبه ه صب
ــز نااميد  ــد. اينكه حضرت هرگ ــوان دي وضوح مى ت
نمى شود، نشان از صبورى بالاى ايشان است؛ چراكه 
ــما مستولى مى شود  پس از مدتى اين نااميدى بر ش
ــن بارزترين نوع صبر دربارة  و گريزى نداريد؛ بنابراي
ــتقامتى است كه در عرصة  حضرت نوحaهمان اس

تبليغ داشت.
ــياري به  ــى ديگر از پيامبرانى كه صبورى بس يك

ــت. ايشان در طول  خرج داده، حضرت يعقوبaاس
ــياري كشيد و حوادث تلخى  زندگى مصيبت هاى بس
ــت سر گذاشت و كمتر كسى تحمل اين اندازه  را پش

مشكلات را دارد. 
ــت  ــى روايتي اس در حيات القلوبِ علامه مجلس
ــفaخود بالاترين  ــل مى كند كه فراق يوس كه نق
ــد ه  مى آم ــاب  حس ــه  يعقوبaب ــراى  ب ــختى  س
ــه  ــرت يعقوبaهمواره صبر پيش ــت؛ اما حض اس
ــريال حضرت  ــما حتى در س مى كند؛ در حالى كه ش
يعقوبaهميشه  حضرت  كه  ــفaمي بينيد  يوس
بى تاب است و صبر و تحمل او را هيچ كجا نمى بينيد؛ 
به هر حال حضرت يعقوبaبا توكل،  صبر و اميدى 
ــت، به يارى خداوند از اين مسائل  كه به خداوند داش

و مشكلات گذر كرد. 
ــان بارها به ديگر فرزندانش مى گويد كه من  ايش
ــتغفار مى كنم. دربارة  ــما از خداوند طلب اس براى ش
ــرف  ــفaيك ط ــراق يوس ــرت يعقوبaف حض
ــتن بچه هاى ناخلف نيز طرف  ــت و دردداش ماجراس
ــت كه وقتى با يكديگر جمع مى شود، بسيار  ديگر اس

طاقت فرساست. تا جايى كه مى گويد: 
من از بيگانگان ترسى ندارم 

كه با من هر چه كرد آن آشنا كرد
ــاير پيامبرانaبشود بيشتر صبر در  اگر دربارة س
ــفaو  ــختى را ديد، دربارة يوس برابر مصيبت و س
ــف و زليخا صبر در برابر لذت مورد  ــتان يوس در داس
ــت كه خداوند مى فرمايد: «أنَ رَّأىَ برُْهَانَ  توجه اس
رَبِّهِ...»، يعنى اگر نشانه هاى پروردگارش را نديده بود 
ــت صبر كند و  و اگر براي خدا نبود، قطعاً نمى توانس
ــه در ببرد. در چاه افتادن و به  ــالم ب از مهلكه جان س
ــاير اتفاقاتى كه براى او  ــى رفتن در مصر و س غلام
ــختى هايى است كه نيازمند  مى افتد نيز همگى از س

صبر است. 
ــان صحبت  ــر ديگرى كه قرآن از صبر ايش پيامب
كرده است، حضرت ايوبaاست. صبر ايوب آن قدر 
ــده؛  ــت كه امروز به ضرب المثل تبديل ش معروف اس
ــيار  ــود، بس ــان وارد مى ش چراكه مصايبى كه به ايش

طاقت فرساست كه گاهى انسان را از پا در مى آورد. 
ــان  ــت كه نه فقط انس اين مصيبت ها به حدى اس
ــان را به  ــت انس ــا در مى آورد، حتى ممكن اس را از پ
ــان ناشكيبايى  ــت انس ورطة كفر ببرد. وقتى قرار اس
ــر از كفر درآورد.  ــت كه س ــه خرج دهد، ممكن اس ب
صبر و استقامتى كه حضرت ايوبaدارد، به مراتب 

 آنچه سختى مشكلات 
ايوبaرا افزايش 
مى دهد و نمكى بر 
زخم هاى اوست، 
طعنه ها و زخم زبان هاى 
اطرافيان است. مصايب 
الزاماً نتيجة عمل انسان 
نيست. شايد خداوند 
براى ارتقاي درجه و 
مرتبة او بر وى مصيبتى 
نازل مى كند.
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شخصيت ايشان را بالاتر مى برد. 
ــان به مصيبت هاى فراوانى از جمله نقص در  ايش
اموال و مرگ فرزندان دچار و حتى در انتها به بيمارى  
ــود؛ به هر حال سختى هايى كه  ــختى مبتلا مى ش س
ــدند، به گونه اى است كه هركدام  ايشان متحمل ش
ــت انسانى را از پا در  آورد و ايوب پيامبر  نيز مى توانس
ــرم كرد؛ در عين  ــت و پنجه ن با همة آنها يكجا دس

حال عنان از كف نداد. 
ــش مى دهد و  ــكلات را افزاي ــختى مش آنچه س
ــت، طعنه ها و زخم زبان هاى  نمكى بر زخم هاى اوس
ــى ياران و نزديكان  ــت. تا جايى كه حت اطرافيان اس
ــكلات اين فرستادة  خدا را نتيجة گناهان  ايشان مش
ــان تصور مى كردند. اين نيش زبان  و اشتباهات ايش

يكى از مصيبت هاست. 
ــاق مى افتد كه وقتى  ــيار اتف در جامعة ما هم بس
براى كسى گرفتارى و مشكلى رخ مى دهد، اطرافيان 
ــكل، او را  ــاندن به او براى حل مش به جاى يارى رس
ــده و اين نتيجة  متهم مى كنند كه گناهى مرتكب ش
ــت. اين كنايه اى است كه حال او را بدتر  اعمال اوس
مى كند؛ بنابراين وقتى مصيبتى بر سر كسى مى آيد، 
ــت.  ــن به دليل گناهان اوس ــر كنيم كه اي ــد فك نباي
مصايب الزاماً نتيجة عمل انسان نيست. شايد خداوند 
ــه و مرتبة او بر وى مصيبتى نازل  براى ارتقاي درج
ــه به عصمت  ــارة انبياaاز آنجا ك ــد كه درب مى كن
ــان معتقديم، سختى ها و مصيبت ها براى ارتقاي  ايش

درجه و رشد كمال آنان است.
سختى هاى حضرت ايوبaبه حدى مى رسد كه 
ــت به دعا بر مى دارد و مي گويد: «وَأيَُّوبَ  ايشان دس
احِمِينَ»  رُّ وَأنَتَ أرَْحَمُ الرَّ يَ الضُّ ــنِ َّهُ أنَِّي مَسَّ إذِْ ناَدَى رَب
ــى، اين همه مصيبت ها بر  يعنى خدايا خودت مى دان
ــده و سر تا پاى مرا گرفته است؛ ولى تو  من نازل ش
ارحم الراحمين هستى. تعبيرى كه قرآن در برابر اين 
گفتة ايوبaبه كار مى برد، اين است كه مى فرمايد: 
«و وجدناها صابراً»؛ «و ما او را فردى صابر يافتيم.» 
ــانى كه صبرشان از جانب خدا پذيرفته  و از جمله كس

مى شود، ايوبaاست. 
حضرت اسماعيلaيكى ديگر از پيامبرانى است 
ــده است. وقتى حضرت  كه صبرش در قرآن بيان ش
ــت؛  ابراهيمaبه او مى گويد كه چه خوابى ديده اس
ــا بنَُيَّ إنِِّي  ــه ابراهيمaمى گويد: «يَ ــى آنجا ك يعن
أرََى فِي المَْنَامِ أنَِّي أذَْبحَُكَ» اسماعيلaدر جواب 
ــاذَا تَرَى قَالَ يَا أبَتَِ افْعَلْ مَا  مى گويد: «قَالَ فَانظُرْ مَ
ــان كار را بكن و  ــى ببين چه ديدى، هم ــرُ» يعن تُؤْمَ

همان گونه كه به تو امر كردند عمل كن. 
ــه بايد براى  ــت؛ چراك ــم صبر بزرگى اس اين ه
ــذرى. در كنار حضرت  ــر پروردگار از جان خود بگ ام
ــر  ــز صب ــرت ابراهيمaني ــماعيلaصبر حض اس
ــه او فرمان مى دهد  ــى خداوند ب ــت. وقت عظيمى اس
ــتگى بالايى  كه فرزندت را قربانى كن، از خود گذش
ــا نمرود و  ــارة مقابله ب ــد؛ حتى درب ــب مى كن را طل
ــدن در آتش، ابراهيمaبسيار صبورى به  سوزانده ش

خرج مى دهد. 
مولوى مى گويد: 

چون رها از منجنيق آمد خليل
 آمد از دربار عزت جبرئيل

مى گويد، وقتى قرار شد كه ابراهيمaرا به آتش 
بيندازند، جبرئيلaمي آيد و به ابراهيمaمي گويد: 
ــته و حاجتى دارى؟» ابراهيمaمى گويد:  «تو خواس

«حاجت دارم؛ اما از توى جبرئيل نه.»
گفت اينجا هست نامحرم مقال
ؤال عِلْمُهُ باِلحالِ حَسْبىِ مَا السُّ

ــن نامحرمى.  ــن من و خداى م ــوى جبرئيل بي ت
ــد، از اينكه من  ــه خداوند احوال مرا مى دان همين ك
ــرا بى نياز  ــت كمك كنم، م ــم از تو درخواس بخواه
مى سازد. اين اوج صبر است. ابراهيمaنمى دانست، 
آتش گلستان مى شود؛ ولى در راه اثبات حق و مبارزه 
ــتقامتى عظيم به  با ظلم و دروغ نمروديان صبر و اس

خرج مى دهد. 
ــاى بلند  ــه خداوند نمايش ه ــد ك ــه نظر مى رس ب
ــى پيامبرانaبه  ــه اى از صبر را در زندگ و پرجاذب
ــرآن از صبر  ــت؛ همچنين در ق ــته اس نمايش گذاش
ــخن به ميان آمده است. ايشان نيز  الياس نبىaس
ــورى فراوانى به خرج مى دهد و  در برابر قومش صب
ــختى هاى فراوانى را متحمل  ــت آنان س براى هداي

مى شود.
ــت كه  ــىaنيز پيامبر ديگرى اس حضرت موس
ــت؛  ــرش همراه با حرف و حديث هايى اس البته صب
ــكلات ايشان شايد بد نباشد، از اينجا آغاز  دربارة مش
ــر ايوبaضرب المثل  كنيم كه همان گونه كه صب
ــرائيل نيز ضرب المثل شده  ــت، ايرادهاى بنى اس اس
ــرائيل در قرآن بسيار روشن  ــت. نوع رفتار بنى اس اس
است كه چگونه مردمانى بودند و تا چه اندازه حضرت 
ــان بياورند؛  ــت كردند تا ايم ــىaرا آزار و اذي موس
aــى بنابراين يكى از جنبه هاى صبر حضرت موس

صبر در تبليغ است. 
ــتان  ــىaاز داس ــايعة بى صبرى موس ــايد ش ش
ــي مى شود كه  ــان با آن بندة خدا ناش رويارويي ايش
ــت.  ــد، وى خضر نبىaبوده اس ــيارى معتقدن بس
ــت، اين  نكته اى كه در اين رويارويي مورد توجه اس
است كه آن بندة صالح مى گويد: «قَالَ ألَمَْ أقَُلْ إنَِّكَ 
ــتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا» يعني دربارة آنچه من به تو  لنَ تَسْ

تعليم مى دهم، كم صبرى. 
ــت.  ــر خدا كم اس ــو در براب ــر ت ــد، صب نمى گوي
ــا فرمان هاي  ــىaرفتار آن مرد را ب ــرت موس حض
ــل بى تابى مى كرد.  ــنجيد و به همين دلي ــدا مى س خ
مى گفت، در فرمان هاي خداوند قتل نفس حرام است 

و تو چرا آن بچه را از بين مى برى؟  و...
ــل با من بودن را  ــرد تأكيد مى كند، تو تحم آن م
ــتورها، مصيبت ها و  ــد، در برابر دس ندارى. نمى گوي
ــد، كسى خلاف  عبادت خدا بى صبرى. اگر قرار باش
ــى  ــد بگويد و عمل كند، هر كس ــتورهاي خداون دس

باشد، صبر خود را از دست خواهد داد. 

وقتى جلوه هاى صبر انبياي الهى در قرآن تصوير 
مى شود، تابلو هاى زيبايى به وجود مي آيد. قرآن همة 
sاين صبرها را بيان مى كند و وقتى به پيامبر اكرم

مى رسد، در آية  آخر سورة احقاف مى فرمايد: «فَاصْبرِْ 
ــلِ» يعنى اي پيامبر  سُ ــزْمِ مِنَ الرُّ ــا صَبَرَ أُوْلوُا العَْ كَمَ
ــزم قبل از تو صبر  ــورى كه پيامبران اولوالع همان ط

كردند، تو هم صبر كن. 
ــى هم صبر  ــود كه پيامبران قبل ــخص مى ش مش
ــود تا براى  ــته اند و همة اين صبرها بيان مى ش داش
ــان قوت قلب باشد؛ يعني فقط قريش نبودند كه  ايش
اين گونه برخورد مى كردند. قرآن مي خواهد، به نوعي 

پيامبرsرا دلداري دهد.
ــخصيت و جايگاه نزد  ــث مراتب كمال و ش از حي
خداوند، بالاتر از انبياaكسى وجود ندارد. وقتى قرآن 
ــد: «فَاصْبرِْ كَمَا صَبَرَ  ــه پيامبر اكرمsمى گوي كريم ب
ــلِ»، تكليف ديگر بندگان روشن  سُ أُوْلوُا العَْزْمِ مِنَ الرُّ

است، بنا بر اين آيه، ما نيز به صبر امر شده ايم. 
ــخن مى گويد،   ــى خداوند از پاداش اعمال س وقت
ــن خودش پاداش  ــان مى كند، برخى اعمال را عي بي
ــر و برخى را 70  ــم، بعضى اعمال را 10 براب مى دهي
برابر پاداش مى دهيم، تا در جايى مى گويد، 700 برابر 
ٍ‹» اما به  ئَـُ‹ حَبَّـ ــنبُلـٍَ‹ مِّ ــزا مى دهيم: «فِي كُلِّ سُ ج
ابرُِونَ  َّمَا يُوَفَّى الصَّ ــد، مى فرمايد: «إنِ صبر كه مى رس
ــابٍ»؛ «ما اجر صابران را بى حساب  أجَْرَهُم بغَِيْرِ حِسَ

پاداش مى  دهيم.» 
ــايد تعبير بى حساب بودن اجر صبر، ما را به اين  ش
ــت،  ــاند كه از آنجا كه خداوند عادل اس نكته مى رس
ــايد  هر چيزى را به اندازة خودش پاداش مى دهد. ش
صبر بى اندازه سخت است كه پاداش آن هم بى اندازه 
ــى بتواند آن صبر  ــاب است؛ يعنى اگر كس و بى حس
ــات معنوى كه  ــد، مى تواند به آن درج ــى كن را عمل

پيامبرانaرسيدند، برسد. 
در روايت است كه صبر براى ايمان همانند سر است 
ــي مؤمن است، اولين ويژگى  براى بدن. وقتى كه كس
او اين است كه صبور است؛ يعني همان گونه كه وقتى 
سر را از بدن جدا كنيد، بدن، كالبدى مرده خواهد بود، 
ــر نيز دوام نخواهد يافت؛ بنابراين اگر  ايمان بدون صب

كسى صبر نداشته باشد، از دايرة ايمان خارج است.
ــردم را بر عهده دارند،  ــاي الهى كه هدايت م انبي
ــرار گيرند و طبيعى  ــد در بالاترين درجات ق خود باي
ــاب  ــراى آنها صبر از لوازم اصلى به حس ــت كه ب اس
مى آيد. يونسaنيز به همين دليل به آن سرنوشت 
گرفتار مي شود و اگر ايشان با گذشت بيشترى عمل 
ــد؛ يعني از آنجا كه از پيامبران  مى كرد، چنين نمي ش
ــترى مى رود، به دليل همين ترك اولى به  انتظار بيش
ــختى دچار مي شود و پس از دچارشدن به  عقوبت س
عذاب الهى، خداوند مى فرمايد، اگر يونسaاستغفار 

نمى كرد، در شكم ماهى مى ماند. 
ــا توفيق صبر و  ــاءاالله كه خداوند به همة م ان ش
ــات معنوى آن  ــا از درج ــد ت ــا فرماي ــتقامت عط اس

بهر ه مند شويم. 

ابراهيمaنمى دانست، 
آتش گلستان مى شود؛ 

ولى در راه اثبات حق 
و مبارزه با ظلم و 

دروغ نمروديان صبر 
و استقامتى عظيم به 

خرج مى دهد. 
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گفت وگو با احمد شهدادى عاشوراپژوهى، گرايشى در تاريخ اسلام است

ــر از راز نگفته...» دربارة آموزش دين   كتاب «پ
به فرزندان با ديدگاه روانشناسى بالينى منتشر شد.

ــتة سيد محمدعلى لوح موسوى و  اين كتاب نوش
شامل فصل هاى آموزش اعتقادات، آموزش اخلاقيات 

و آموزش احكام است.
در مقدمة اين كتاب مي خوانيم:

«... و خداوند دين را به انسان ها هديه كرد تا زيبا «... و خداوند دين را به انسان ها هديه كرد تا زيبا 
بينديشند و مهربان رفتار كنند.بينديشند و مهربان رفتار كنند.

ــه مردم را به دين او  ــى بودند ك ــه مردم را به دين او روزگارى پيامبران ــى بودند ك روزگارى پيامبران
دعوت مى كردند.دعوت مى كردند.

ــه داريم اين  ــتيم كه وظيف ــا امروز تنها ما هس ــه داريم اين ام ــتيم كه وظيف ــا امروز تنها ما هس ام
ميراث گرانبها را به دست فرزندانمان برسانيم.ميراث گرانبها را به دست فرزندانمان برسانيم.

ــد كه اين يادگار  ــد كه اين يادگار و پس از ما نوبت به آنها مي رس و پس از ما نوبت به آنها مي رس
خداوند را به آيندگان هديه كنند.خداوند را به آيندگان هديه كنند.

ــت نگاه  ــيرين اس ــت نگاه و در اين چرخش روزگار چه ش ــيرين اس و در اين چرخش روزگار چه ش
ــدا را دل فرزندش زنده  ــان يك مادر كه ياد خ ــدا را دل فرزندش زنده مهرب ــان يك مادر كه ياد خ مهرب

مى كند.مى كند.
ــدرش دربار× خدا  ــيرين زبانى كه از پ ــدرش دربار× خدا و كودك ش ــيرين زبانى كه از پ و كودك ش

مي پرسد:مي پرسد:
خدا كجاست؟ چرا او را نمى بينم؟خدا كجاست؟ چرا او را نمى بينم؟

ــقى كه او براى  ــاز است سرمش ــقى كه او براى و چه سرنوشت س ــاز است سرمش و چه سرنوشت س
ذهن فرزندش مي نويسد.ذهن فرزندش مي نويسد.

و در اين لحظه زمان تصميم گيرى فرا مى رسد كه و در اين لحظه زمان تصميم گيرى فرا مى رسد كه 

ما مي خواهيم درست بنويسيم.ما مي خواهيم درست بنويسيم.
پس مي خوانيم آنچه را كه بايد بدانيم... »پس مي خوانيم آنچه را كه بايد بدانيم... »

ــكان در 64 صفحه و  ــارات پلي اين كتاب را انتش
تيراژ 2000 نسخه منتشر كرده است. 

 تعريف شما از يك عاشوراپژوه چيست؟
ــي كه داراي چنين ويژگي هايي  به گمان من كس
است: تخصص در تاريخ اسلام، مسلط به ادبيات عرب، 
ــي،  ــلط به تاريخ اديان، داراي دانش جامعه شناس مس
ــي تحليل نظري، توانمند در عرصة تاريخ  داراي تواناي
تشيع، توانمند در عرصة شيعه شناسي، آشنا به نظريات 

سياسي قديم و جديد

  تخصص هـا و گرايش هاي علمى مورد نياز 
براى عاشورا پژوه؟

ــخ جهان در عصر  ــلام، تاريخ عرب، تاري تاريخ اس
ــت، جامعه شناسي،  ــلام، تاريخ اديان، تاريخ سياس اس
تاريخ تمدن، ادبيات عرب، شيعه شناسي، حديث شناسي، 

سيره شناسي، فلسفة تاريخ، تاريخ تحليلي 

بـراى  نظـرى  و  عملـى  پيش نياز هـاي   
عاشوراپژوهى از نظر شما؟

دانستن زبان عربي، دانستن زبان انگليسي
ــعة اطلاعاتي و معلوماتي در عرصه هايي  نوعي س

كه در بالا ياد كردم.

 آيا تا به حال دوره اي ويژة تربيت عاشوراپژوه 
برگزار شـده؟ ايـن كار ضرورت دارد؟ سـابقة 

تاريخى اين كار از نظر شما چيست؟
من چنين دوره اي را سراغ ندارم. ضرورت علمي و 
ــگاهي و حوزوي دارد و مي تواند پيامدهاي مفيد  دانش

داشته باشد.

 نظر شما در مورد دوره هاي شبيه سفيران 
هدايـت حـوزة علمية قـم يـا همايش هايى 

مانند مبلغان چيست؟
ــبيه سفيران هدايت و همايش هاي  دوره هايي ش
ــتر كاربردي است و به كار عرصة عمل  مبلغان بيش
تبليغ ديني مي آيد. برخي از اين دوره ها هم در عمل 

آسيب هايي دارد. 
ــان هاي مستعد و صاحب  گمان مي كنم، اگر انس
ــوند، بهتر  ــي و فكري جذب ش ــوان علم ذوق و ت
ــگاهي و آكادميك  ــند. اين كار بايد كاري دانش باش
ــراي پركردن خلأ ديني  ــد؛ نه تبليغي و فقط ب باش

در مناطق كشور.

 چـه آسـيبى را در حـال حاضـر متوجـه 
شيوه هاي تبليغى عاشورا مي دانيد؟

عوامزدگي، ناآگاهي، بي سوادي، شعارگرايي

 به نظر شما راه اندازى يك رشته دانشگاهى 
بـا عنـوان عاشـوراپژوهى ضـرورى اسـت؟ 
تعريف شـما از اين رشته چيست؟ اين رشته 

چه گرايش هايى مي تواند داشته باشد؟
ــت.  ــته مفيد اس راه اندازي اين گرايش و نه رش
ــوراپژوهي بايد گرايشي در رشتة تاريخ  گمانم عاش
اسلام باشد و خود نمي تواند رشتة دانشگاهي باشد. 
ــد يا چيزي  ــي ارش ــت در مقطع كارشناس بهتر اس
ــي تاريخ،  ــاني كه كارشناس ــد آن، از ميان كس مانن
ــته هاي همانند  ــي و رش ــي، شيعه شناس دين شناس
ــي ارشد  ــوند و كارشناس دارند، برترين ها انتخاب ش

عاشوراپژوهشي داير شود.
 آيـا موضوعاتـى همچـون تبليغ عاشـورا، 
زيارت عاشورا، منبر و خطابه، مرثيه و مداحى 
و... نيـز مى توانـد از جملـه زيرمجموعه هاي 

چنين رشته اي باشد؟
ــورا مربوط  ــه به عرصة عاش ــة موضوعاتي ك هم
ــوند، مي توانند در دايرة اين گرايش قرار گيرند.  مي ش
ــجوي اين گرايش دانشگاهي بايد بتواند دربارة  دانش
ــورا از نظرگاه تاريخي،  ــائل مربوط به عاش همة مس
اجتماعي، سياسي، فرهنگي، ديني، جهاني، بينادياني، 
ــته هاي نظري و عملي آن  ــري و نيز همة وابس عص

تحقيق و پژوهش كند و نظرية علمي داشته باشد.

  اگر قرار باشد چنين رشته اي ايجاد شود، 
كـدام ارگان، سـازمان يا نهاد مناسـب ترين 

مكان براى برگزارى آن خواهد بود؟
ــود و  ــپرده نش ــن كار به ارگان س ــت اي بهتر اس
ــگاهي و آكادميك باشد. بايد دانشگاهي  كاري دانش
ــرفصل هاي اين  ــود. مي توان س عهده دار اين امر ش
ــنهاد  ــد به وزارت علوم پيش ــت و بع گرايش را نوش
ــي هم هر دو  ــي و غيرانتفاع ــگاه هاي دولت داد. دانش
ــزار كنند. اين كار، كار  ــد اين گرايش را برگ مي توانن
ــت. اگر به ارگان واگذار شود، از  ارگاني و نهادي نيس

بين مي رود. بايد دانشگاهي و درسي باشد.

 نظر شـما در مـورد برگـزارى كلاس هاى 
مداحى به شيوه هاي مرسوم چيست؟

ــيوة مرسوم مفيد نيست.  كلاس هاي مداحي به ش
بايد روش گذشتگان احيا شود؛ در عين حال نمي دانم 
اين پرسش چه ربطي به گرايش عاشوراپژوهي دارد. 
ــته اي دانشجويان مداحي نخواهند  قطعاً در چنين رش
ــيقي  ــد مي توانند و بايد در باب موس آموخت؛ هرچن
ــي را  ــد و واحدهاي ــش كنن ــي پژوه ــورا و آيين عاش

بگذرانند. 

پر از راز نگفته...

ــمارة 4646 ماهنامه در آبان ماه  ماهنامه در آبان ماه 8787 شروع كرديم و قصد داريم  شروع كرديم و قصد داريم  ــتة عاشوراپژوهي كه از ش ــمارة و رش ــتة عاشوراپژوهي كه از ش ــينaaو رش ــگاه امام حس ــين در ادامة مباحث مربوط به دانش ــگاه امام حس گروه تاريخ: در ادامة مباحث مربوط به دانش
ان شاءاالله تا رسيدن به نتيجة مطلوب آن را ادامه دهيم، گفت وگوي مختصري با احمد شهدادي داشتيم كه در ادامه به استحضار مي رسد: ان شاءاالله تا رسيدن به نتيجة مطلوب آن را ادامه دهيم، گفت وگوي مختصري با احمد شهدادي داشتيم كه در ادامه به استحضار مي رسد: 



67

 شهريور 1389/ شمارة 68 

 در رسانة اين شماره، ابتدا ساحل فرشباف «ابر كليسا» را به عنوان نمونه اي از به كارگيرى  در رسانة اين شماره، ابتدا ساحل فرشباف «ابر كليسا» را به عنوان نمونه اي از به كارگيرى 
تكنولوژى در فعاليت هاي جمعى دينى معرفى كرده اسـت؛ سـپس موضـوع فناوري هاي نوين تكنولوژى در فعاليت هاي جمعى دينى معرفى كرده اسـت؛ سـپس موضـوع فناوري هاي نوين 
ارتباطـى و نقـش آن در تبليغات دينى مذهبى را دنبال مي كنيم. بحث اسـتفاده از رسـانه هاي ارتباطـى و نقـش آن در تبليغات دينى مذهبى را دنبال مي كنيم. بحث اسـتفاده از رسـانه هاي 
جديد براى تبليغ دين، هم در حوزه و هم دانشـگاه بحث داغ و مهمى اسـت؛ به همين منظور جديد براى تبليغ دين، هم در حوزه و هم دانشـگاه بحث داغ و مهمى اسـت؛ به همين منظور 
عليرضـا مـرادى موضوع فناورى هاي نويـن اطلاعاتى را طرح و چگونگـى و چرايى كم توجهي عليرضـا مـرادى موضوع فناورى هاي نويـن اطلاعاتى را طرح و چگونگـى و چرايى كم توجهي 

مبلغان ديني را به اين فناورى ها تحليل كرده است. مبلغان ديني را به اين فناورى ها تحليل كرده است. 
در پايان، خلاصه اي از مقالة «كريسـتوفر شـوتز» در مورد آموزش دينى در بازى هاي رايانه اي در پايان، خلاصه اي از مقالة «كريسـتوفر شـوتز» در مورد آموزش دينى در بازى هاي رايانه اي 

براى كودك و نوجوان را براى شما مخاطب فهيم خيمه آورده ايم. براى كودك و نوجوان را براى شما مخاطب فهيم خيمه آورده ايم. 

ــكا با نوع  ــي و به ويژه آمري ــروز در جوامع غرب ام
ــوان از آن به عنوان يك  ــا كه مي ت ــدي از كليس جدي
ــا شيوة جديدي  جنبش نيز ياد كرد، روبروييم. ابركليس
ــه در ادامة مقاله به  ــه همراه دارد ك ــن داري را ب از دي
ــاره  پيوند اين جنبش و فناوري هاي نوين ارتباطى اش

خواهد شد. 
در بررسي ابركليسا آنچه در نگاه اول به نظر مي آيد، 
روند ورود دوبارة دين به زندگي مردم آمريكا و به ويژه 
جوانان است. در اين بررسي دين تا حدي تقدس زدايي 
ــه مي شود كه اين در  و گاهي با مراكز خريد نيز مقايس

واقع نگاه كالايي به دين است. 
ــاي گوناگون همراه  ــيقي و نمايش ه ــن با موس دي
ــد، بلكه با ترفندهاي  ــود تا مردم از دين نگريزن مي ش
ــي از دين نيز  ــاي تقدس زداي ــي به به ــون حت گوناگ

گرايش مردم به دين كاهش نيابد. 

ــنت هاي مذهبي و  ــان از س ــردم و به ويژه جوان م
ــده اند؛  ــته ش ــاي معمول دين داري كهن، خس رونده
ــمت دين، ظهور  ــس يگانه راه بازگرداندن آنها به س پ
ــانه اي و  ــرى از صنايع رس ــا بهره گي ــاها ب اين كليس

فناوري هاي نوين است. 
ــش، يگانه راه  ــك جنب ــه عنوان ي ــاها ب  ابركليس
ــتند. آنها نحوة جديدي از  ــاي دين در آمريكا هس احي
ــن داري ديگر فقط با  ــن داري را رواج مي دهند. دي دي
نيايش خداوند، گوش فرادادن به موعظه هاي كشيش 
ــيك نظير پيانو همراه نيست،  ــازهاي كلاس و نواي س
ــوش به دليل بهره گيري  بلكه با نوعي تحرك خودج
ــيقي عامه پسند و  ــاها از رسانه هاي جديد، موس كليس

كاملاً مردمي همراه شده است. 
رشد فناوري و ايجاد ابركليسا ها 

ــنتي مذهبي در سال 1950 به  تجمعات اصلي و س

ــترين حد حضور اعضاي خود رسيد. پس از آن در  بيش
ــداردهنده اي براي  دهه هاي 60 و 70 نرخ كاهش هش
ــد. مي توان گفت ريشه هاي ابركليسا ها  آنها پديدار ش
ــال 1960 باز مى گردد؛ اما رشد انفجاري آنها در  به س
دهه هاي 90 و 80 بود. پديده اي كه به رشد روزافزون 
ــانه اي بود.  ــرفت فناوري هاي رس ــا دامن زد، پيش آنه
ــا در دنيا  ــش از اين فقط 20-10 ابركليس نيم قرن پي
ــت و آنها هم به اين نام خوانده نمي شدند.  وجود داش
ــري اعضا و توزيع امور  ــتفاده از كامپيوتر در پي گي اس
ــا و گروه هاي آن يك ابزار مهم محسوب  ميان كليس

مي شود. 
ــن  ــه از اولي ــك نمون ــز ي ــل هايبل ــاى بي كليس
ــا  كليس ــاي  ارتق و  ــاوري  فن از  ــتفاده كنندگان  اس
ــا نيمي  ــدگان اين كليس ــود. گردانن ــوب مي ش محس
ــرف تهية  ــاي خود را ص ــه اي كليس ــدي هفت از عاي

ساحل فرشباف

ابركليساها 
و روند ورود دين به زندگي روزمره
نقش فناوري هاي نوين ارتباطى در ظهور ابركليسا

دست كم يك مايل  مانده به محل، ترافيك بسيار سنگين است. عده اي از مسئولان پاركينگ با لباس هاي يك شكلِ زردرنگ، انبوه جمعيت را به سمت مركز دست كم يك مايل  مانده به محل، ترافيك بسيار سنگين است. عده اي از مسئولان پاركينگ با لباس هاي يك شكلِ زردرنگ، انبوه جمعيت را به سمت مركز 
خريد راهنمايي مي كنند. بوتيك ها و مغازه ها اكنون به كلاس درس تبديل شده اند. مردم به مغازه هاي تغيير شكل يافته مي روند. جايگاه اصلي با اين مغازه ها خريد راهنمايي مي كنند. بوتيك ها و مغازه ها اكنون به كلاس درس تبديل شده اند. مردم به مغازه هاي تغيير شكل يافته مي روند. جايگاه اصلي با اين مغازه ها 

احاطه شده و در بالاي هر چهار طرف صفحه نمايش هاي بزرگي قرار گرفته است. احاطه شده و در بالاي هر چهار طرف صفحه نمايش هاي بزرگي قرار گرفته است. 
از يك اتاق صداي موزيك آرامي به گوش مي رسد و پس از آن نواهاي تند درام، پيانو، گيتار و آواز انسان فضا را پر مي كند. مردم كه جمعيتشان به راحتي از از يك اتاق صداي موزيك آرامي به گوش مي رسد و پس از آن نواهاي تند درام، پيانو، گيتار و آواز انسان فضا را پر مي كند. مردم كه جمعيتشان به راحتي از 30003000 نفر  نفر 
ــور نواها را همراه با گروه كُر مي خوانند. صفحه نمايش ها هم عكس و كلماتي را نمايش مي دهد. پس از پايان آوازها توجه مردم  ــتند. با علاقه و ش ــور نواها را همراه با گروه كُر مي خوانند. صفحه نمايش ها هم عكس و كلماتي را نمايش مي دهد. پس از پايان آوازها توجه مردم تجاوز مي كند، مي ايس ــتند. با علاقه و ش تجاوز مي كند، مي ايس
را به صفحه نمايش جلب مي كنند كه در آن تصاويري از گرسنگي و ويراني به نمايش درآمده و روز جهاني نمازگزاران را براي مسيحيان شكنجه شده و آزارديدة سراسر را به صفحه نمايش جلب مي كنند كه در آن تصاويري از گرسنگي و ويراني به نمايش درآمده و روز جهاني نمازگزاران را براي مسيحيان شكنجه شده و آزارديدة سراسر 

جهان يادآور مي شود. جهان يادآور مي شود. 
ــان مي دهد؛ يك فيلم خانگي كه مرد ميكروفن به دستِ روي  ــالن، تصاويري جديد را نش ــكيل گروه هاي كوچك براي دعاكردن، صفحه نمايش موجود در س ــان مي دهد؛ يك فيلم خانگي كه مرد ميكروفن به دستِ روي پس از تش ــالن، تصاويري جديد را نش ــكيل گروه هاي كوچك براي دعاكردن، صفحه نمايش موجود در س پس از تش
صحنه، آن را روايت مي كند. در صفحات بزرگ نمايش، رنگ هاي پاييزي به همراه عبارت «عزت و جلال خداوند همه جا در اطراف ماست» نشان داده مي شود؛ آن گاه صحنه، آن را روايت مي كند. در صفحات بزرگ نمايش، رنگ هاي پاييزي به همراه عبارت «عزت و جلال خداوند همه جا در اطراف ماست» نشان داده مي شود؛ آن گاه 
ــمت خارج هدايت مي شوند تا  ــود. جمعيت به س ــود كه مي گويد: «به آن لبخند نگاه كن.» او نيز به همراه كلمات، صدا ها و تصاوير محو مي ش ــمت خارج هدايت مي شوند تا صورت راوي پديدار مي ش ــود. جمعيت به س ــود كه مي گويد: «به آن لبخند نگاه كن.» او نيز به همراه كلمات، صدا ها و تصاوير محو مي ش صورت راوي پديدار مي ش
ــا خوش آمديد؛ جايي كه هر هفته ده ها هزار نفر در آن جمع مي شوند. در حقيقت صحيح تر آن است كه بگوييم، به كليساي  ــوند. به ابركليس ــالن ش ــا خوش آمديد؛ جايي كه هر هفته ده ها هزار نفر در آن جمع مي شوند. در حقيقت صحيح تر آن است كه بگوييم، به كليساي گروه جديدي وارد س ــوند. به ابركليس ــالن ش گروه جديدي وارد س

مجازي خوش آمديد. مجازي خوش آمديد. 
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ــلايدها،  ــانه اي مي كنند. اس ابزارها و خدمات چند رس
ــي  ــيقي ها، ويدئوكليپ ها و نمايش، بخش اساس موس
اولين سرويس هاي اين ابركليسا شدند. در اين نوع از 
ــاها موسيقي و تئاتر نيز به عنوان ابزارهاي حمد  كليس

و ستايش خداوند به كار مي روند.
ــاي كلورى چاپل كه  ــميت كشيش كليس چاك اس
ــت، به  ــايد بزرگ ترين گردهمايي ايالت متحده اس ش
ــيقي هيپي ها  ــان دادن به موس ــل روي خوش نش دلي
ــط هيپي ها را  ــت. او نه فق ــة 60 مورد توجه اس در ده
همان گونه كه بودند پذيرفت، بلكه حتي استعدادهاي 
ــايش دعوت كرد.  ــبك را هم به كليس ــزرگ اين س ب
نتيجة اين كار افزايش حاضران كليساي كلورى چاپل 

در كاستاماسا و 700 نقطة ديگر جهان بود. 
ــاي ارزان قيمت و با  ــترس  بودن فناوري ه در دس
ــاي بصري باعث ايجاد  ــت بالا و تأكيد بر هنره كيفي
ــده كه اين امر ابركليسا ها را از  راهبردهاي تبليغاتي ش

ديگر كليسا ها جدا مي كند. 
ــاهاي وابسته به  ــتد رهبر يكي از كليس والت كالس
ــه، بيش از 3 هزار نفر بازديدكننده  ECLA كه در هفت

ــت: «ما در ربع آخر قرن 20 كمابيش  دارد، معتقد اس
ــت داده ايم و در معرض  ــل جوانمان را از دس همة نس

خطر از دست  دادن نسل آينده نيز قرار داريم.» 
ــور دلقك ها،  ــكل، او از حض ــن مش ــراي حل اي ب
ــتفاده  ــر و ديگر ابزارها اس ــا، بازيگران تئات كمدين ه
ــر وجود  ــار موجود بيانگ ــا و آم ــن ابزاره ــد. اي مي كن
ــيحيت سنتي، همچنين ابتكارات  فاصلة عميقي با مس
ــن فاصله  ــعي مي كند، اي ــت كه س ــورانه اي اس جس
فرهنگي را بين كليساها و دنياي امروز كاهش دهد. 

ــانه اي براي چه كساني عرضه  اين خدمات چندرس
ــج تحقيق براي  ــه نتاي ــت دوباره ب ــود؟ بازگش مي ش
ــاهاي نوين مي تواند  ــت يابي به تصويري از كليس دس
ــتر سعي مي كنند،  ــد. ابركليساها بيش كمك كننده باش
جوان ترها را جذب كنند كه اين امر با توجه به تركيب 

خدمات عرضه شوندة آنها تعجب آور نيست. 
ــوان مي كند كه اين  ــناس عن دنانل ميلر، جامعه ش
ــيقي بوده اند.  ــي همراه با تغييرات موس تغييرات اساس
ــيحي به كار  ــعار مس ــاي مردمي و فولكلور را اش نواه
گرفتند تا قالب هاي پيشين حمد و ستايش را جايگزين 

كنند. هيپي هاي چاك اسميت پيشگام اين راه بوده اند 
ــاها با  ــتايش را در كليس ــش وينه يارد حمد و س و جنب

واردكردن آوازهاي جديد به عرصة نويني وارد كرد. 
ــياري  ــل و وينه يارد تا حد بس ــش كلورى چاپ جنب
ــت.  ــتفادة آنها از آهنگ هاي جديد اس ــز بر اس متمرك
ــاع از  ــيقي، دف ــخصي در موس ــلايق ش ــداي از س ج
سروده هاي قرن 18 امروز به عنوان نوعي نخبه گرايي 
(خاص بودن) فرهنگي نگريسته مي شود. آيا اگر لوتر 
و وسلي امروز اينجا بودند، به وام گرفتن موسيقي هاي 
ــا به عنوان توسعة  ــرودهاي كليس نوين امروزي در س

منطقي و طبيعي فعاليت هاي خود نمي نگريستند؟
رسانه ها و ابركليسا: دين رسانه اي شده 

به جز استفاده از فناوري، رسانه اي شدن برنامه هاي 
ــت؛ مثلاً كليساي  ــاها نيز امرى تأمل برانگيز اس كليس
ــيگان، تلويزيون و استوديوي  «ام تى زيون» در ميش
ــش هفتگي،  ــود را دارد. در كنار پخ ــاص خ ضبط خ
ــه رقابت پذير با  ــي ك ــنبه با كيفيت ــاي يكش برنامه ه
ــت، از قبل ضبط  برنامه هاي تلويزيون هاي محلي اس
ــود؛ همچنين 44 كليسا از ايستگاه هاي راديويى  مي ش
ــاي تلويزيوني  ــا برنامه ه ــره مي گيرند و 38 كليس به

دارند. 
ــتر از دين  ــي بيش ــه تقدس زداي ــع آنچه ب در واق
ــتند. دين آمريكايي، امروز  ــانه ها هس مي انجامد، رس
ــانه اي شده است. رسانه ها با بهره گيري از فناوري  رس
جديد، دين را به همة عرصه هاي زندگي وارد كرده اند. 
ــبكه هاي  ــاها از ش بهره گيري مجامع مذهبي و كليس
ــيمن خانه، به نوعي  تلويزيون و ورود دين به اتاق نش
جلوة روزمره به اين امر مقدس مي بخشد. بهره گيري 
ــز به نوعي  ــاها ني ــيقي هاي متداول در كليس از موس
معناي امر قدسي را مي كاهد. در اين ميان آنچه مهم 

انگاشته مي شود، دور نشدن مردم از دين است. 
ــت داده  ــت خود را از دس ــيش آن قداس امروز كش
است. او همچون يك مجرى بر صحنه حاضر مي شود 
و از همة مسائل در حوزة امور روزمره صحبت مي كند. 
ــادي و روزمره برقرار  ــدي ميان دين و امور ع او پيون
ــازد تا حضور دين در زندگي آمريكايي كم رنگ  مي س

نشود.
ــد پيوند خود را  ــا بخواه  در حال حاضر اگر كليس

ــازي  ــل جوان، ترميم و بازس با عامة مردم به ويژه نس
كند، بايد از هرگونه تظاهر يا تشبث به تحميل قدرت 
ــه دين براي  ــد. مادامي ك ــت بكش ــي اش دس فرهنگ
ــي فرهنگي و حفظ موقعيت خود  تحميل انحصارگراي
ــد ارتجاعي  ــا گروه هاي قدرتمن ــق همكاري ب از طري
ــا  واپس گراي اين جوامع تلاش مي كند، رهبران كليس
ــد و به درك  ــه فهم رنج هاي مردم نائل نخواهند ش ب
ــل هاي جوان تر قادر نخواهند  ــخنان و مطالب نس س

بود. 
ــيله اي براي افسون آميزكردن مجدد   رسانه ها وس
ــانه ها ابزار تبديل زندگي روزمرة  ــتند. رس جهان هس
ــانه ها تا حدودي تمايز  ــتند. رس ــون هس مردم به افس
ــانه  ــان امر مقدس و نامقدس را از بين برده اند. رس مي
ــاري را كه دين پيرامون امر مقدس ايجاد كرده و  حص
به حفاظت از آن مي پردازد، فرو ريخته است. بي شك 
ــت؛ اما به نفوذ خود در  ــات بي اهميت شده اس مقدس

زواياي زندگي روزمرة آدميان ادامه مي دهد. 
ــع ديني از  ــا جوام ــي ي ــاي دين ــع گروه ه  در واق
ــاوراي طبيعت كه روزگاري جلوه اي مقدس به دين  م
مي بخشيد، روي برتابيده اند و بيش از پيش به اين دنيا 

و مسائل اين جهاني روي آورنده اند. 
ــكولار مي توان گفت،   در واقع امروز و در عصر س
ــياري نقش هاي سنتي دين كم رنگ شده و اگرچه  بس
ــره در حال افزايش  ــن و حيات روزم ــة ميان دي فاصل
ــن مردم از دين از  ــت، مبلغان ديني براي نگريخت اس
جنبش هاي جديدي چون ابركليساها و به همراه آن از 

رسانه هاي متنوع بهره مي گيرند. 
ــا در كنار دولت، نهادي بود  اگر پيش از اين كليس
كه به طور مستقيم و عمدتاً در مسائل عمومي دخالت 
ــياري هم داشت و به كنترل  مي كرد، نفوذ و تأثير بس
موضوع نشر و نحوة ارائة مسائل مي پرداخت؛ اما امروز 
ــتقلي در زمينة آگاهي و نشر (يعني رسانه) بر  نهاد مس
اوضاع تسلط يافته و كليسا و دولت بايد به اوضاع اين 

حوزة رسانه اي گردن نهد. 
كليساي مجازي (الكترونيك):

شكل جديدي از دين رسانه اي شده
كليساي الكترونيكي واجد معنايي بس عميق تر از 
ــت كه قالب مردم تصور مي كنند و اين  آن چيزي اس
گونه نيست كه برخي مذاهب به منظور پخش مراسم 
ــان از آن  ــتري از مخاطب ــود براي عدة بيش ــي خ دين
استفاده  كنند يا سبك ها و رسانه هاي متعدد و متنوعي 
ــا بخش هاي جديدي از مردم را به  را به كار بگيرند ت
ــود جلب و جذب كنند، بلكه به نظر بابرو نكتة مهم  خ
ــدرت و توانايي آن را  ــه برخي مذاهب ق ــت ك اين اس
ــطه اي جديد  دارند كه راديو و تلويزيون را همانند واس
ــطه  در خدمت تجربة ديني قرار دهند؛ يعني اين واس
ــيله اي براي تقويت فيزيكي صدا  ــانه، صرفاً وس يا رس
نيست، بلكه به مسئلة ارتباطات ديني، مراسم مذهبي 
و تجارب ديني شخصي ابعاد كاملاً جديدي مي دهد. 
كليساي الكترونيكي از فناوري و فنون تصويربرداري 
ــيحيايي و  ــب روح مس ــات معطوف به كس و احساس
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ــتفاده مي كند و اين  ــديد احساسات آخرالزماني اس تش
ــيش هاي نوين  ــرة جديدي به كش ــگ و چه كار، آهن
قبيله اي، فِرَق جديد و جماعت هاي تازه مي دهد. براي 
ــادي و هنجارهاي اخلاقي  ــم عب اين جماعات، مراس

بسيار مهم تر از نظريه هاي دين شناختي است. 
ــديد  ــد و تش مي توان گفت نهال دين در نتيجة رش
نوگرايي نخشكيده است. در واقع دين از لحاظ تاريخي 
به صورت انعطاف پذيري عمل كرد تا با محيط فرهنگي 
وسيع تر و تازه تر همگن و متجانس شود و نيز پاسخي 

براي مسئلة هستي شناسانة معنا وجود داشته باشد. 
امروز پديده هاي تازه اي چون «ايستگاه هاي به هم 
ــتة اينترنتي» براي اجراي مراسم نيايش حضور  پيوس
ــه اي عميق تر،  ــولات را به گون ــد؛ اما بايد تح يافته ان
ــاختارهاي موجود اجتماع  ــرحد تحول در س يعني تا س
ــاهده كرد. به عقيدة راسموسن، فناوري ارتباطات  مش
ــي اجتماعي را  ــوع ميانجي گري در زندگ ــد موض جدي

متأثر مي سازد.
 از آنجا كه دين در زندگي اجتماعي حضور و حركت 
دارد، نمي تواند از اين تحولات دور باشد و ناگزير همراه 

با اين اتفاقات، دين نيز تغيير خواهد نمود. 
سمبل هاي جايگزين در ابركليساها 

ــائل مهم ديگر در بررسي اين كليساها  يكي از مس
ــمبل هاي جديد و حذف سمبل هاي  وجود نمادها و س
ــترك  ــط انجيل وجه مش ــت. فق ــدس قديمي اس مق

كليساهاي جديد و كليساهاي پيشين است. 
ــكلي ديگري  ــان به ش ــي جامة كشيش ــروز حت ام
ــت. اين تغيير را مي توان در فرهنگ در حال تغيير  اس
آمريكايي ها جست وجو كرد. امروز جلوه هاي بصري و 
ــرفته جاي هرگونه سمبل  بهره گيري از تجهيزات پيش
ــد و نهادهايي  ــت و نمادها، عقاي ــدس را گرفته اس مق
ــار و نفوذ خود را از  ــه پيش از آن مقبول بودند، اعتب ك

دست مي دهند. 
ــدن را روندي مي داند كه   ميلتون يينگر سكولارش
طي آن نمادها و اشكال سنتي دين، نيرو و جاذبة خود 

را از دست مي دهند. 
ــر رمزآلود و  ــتارك نيز معتقدند، عناص  گلاك و اس
ــنتي جاي خود را به دين  ــيحيتِ س ماوراي طبيعي مس
اسطوره زدايي  شدة اخلاقي و نه دين الهياتي مي دهند. به 
ــنده درصد درخور توجهي از فرقه هاي  نظر اين دو نويس
ــه اين معنا كه  ــتند؛ ب ــدن هس ديني در حال سكولارش
ــياري  ــد درخور توجهي از اعضاي اين فرقه ها بس درص
عناصر اعتقادي تاريخي كليساي خود را يا انكار مي كنند 
يا نسبت به آنها شك دارند. در واقع امروز مي توان گفت 
ــمتي مي روند كه  ــاها به س ــي نظير ابركليس جنبش هاي

بخشي از اين دنيا و همانند آن باشند. 
ــاها به  ــئلة مهم ديگري كه در اين گونه كليس مس
چشم مي آيد، گسترش فردگرايي است. اگر در گذشته 
ــناختند  ــاهاي محلي، مردم يكديگر را مي ش در كليس
ــم  ــس صميمت در مجامع مذهبي به چش ــي ح و نوع
ــاها  ــرتي ابركليس ــورد، امروز با فضاي شبه كنس مي خ
ــاهده كرد. اگرچه  ــوان به وضوح فردگرايي را مش مي ت

ــوند تا موعظه هاي  ــه دور يكديگر جمع مي ش مردم ب
ــنوند، پس از پايان مراسم هريك چون  كشيش را بش
بيگانگاني از هم جدا مي شوند و در دفعات بعد نيز عدة 

جديدي را ملاقات مي كنند. 
 ابركليسا: اميد تازه اي براي دينداري 

ــكل  ــاهاي مجازي به واقع ش ــا ها و كليس ابركليس
جديدي از دين داري را عرضه مي كنند كه ويژة دنياي 
ــت و نسبي گرايي ديني و نوعي نگرش  پست مدرن اس
ــه دين همراه با ذهن مصرفي و مدگراي  تنوع طلبانه ب

غربي با اين نوع دين داري همراه شده است. 
ــتفاده از  ــي، افزايش فرديت، كاهش اس تقدس زداي

منابع سنتي ديني و حتي به كارگيري نمادهاي متفاوت 
ــانه اي شده، تعريفي جديد از دين امروزي  و كاملاً رس
ــيك آن در تضاد  را عرضه مي كند كه با تعاريف كلاس

است. 
ــان از اين روند و افزايش اين گونه  بسياري كشيش
ــن را در معرض خطري  ــتند و دي ــاها نااميد هس كليس
ــراي نجات  ــا برخي ديگر نيز ب ــدي مي پندارند؛ ام ج
ــردم از دين گريزي به اين گونه جنبش ها اميدوارند تا  م
ــيحيان دل زده از دين را دوباره  دست كم جوانان و مس

به سمت دين ببرند. 
ــده همواره نماد بارز امروزي دين  دين رسانه اي ش
ــانه ها و فناوري هاي نوين، تصويري ديگر  ــت. رس اس
ــا به حوزة  ــاير نماده ــاخته اند و آن را با س ــن س از دي
ــد. دين امروز از  ــرگرمي و امور روزمره وارد كرده ان س
طريق تلويزيون و ساير رسانه هاي نوين مانند اينترنت 
ــا و دعاهاي  ــده و حتي رفتن به كليس ــا ش وارد خانه ه
ــانه ها كم رنگ  ــه نيز به نوعي با ورود دين به رس روزان

گشته است. 
ــانه به كليسا   امروز مي توان به راحتي از طريق رس
ــوش فراداد و  ــان گ ــد، به موعظه هاي كشيش وارد ش
نيايش كرد؛ بنابراين مي توان از كاهش نقش كليسا به 
ــخن راند و اين گونه  عنوان نهادي مذهبي در جامعه س
ــت كه امروز رسانه است كه با قدرت خويش به  پنداش
دين معنايي دوباره مي بخشد و حتي قدرت اين را دارد 
ــي را كه روزگاري مهم ترين مرجع  كه نقش امور قدس
ــازد. استفادة  ــمار مي آمدند، كم رنگ س دينداري به ش
ــانه ها به ويژه اينترنت نيز در  ــا ها از اين رس خودِ كليس

واقع واكنش مثبتي از جانب جامعة مذهبي به فناوري 
ــت؛ يعني باور به اينكه فناوري برتر، امروز مي تواند  اس
ــاعة دين كمك كند، حتي اگر از قدرت نمادها و  به اش
معاني مذهبي گذشته بكاهد و دين را با جلوه اي ديگر 

و رنگ وبويي متفاوت تر به نمايش گذارد. 
ــي خود حتي معاني  ــانه مي تواند با قدرت انتقال رس
ــه كند؛ معاني اي كه هركس به  متكثري از دين عرض
ــت خود را از  ــب جنس، طبقه و مليت خود برداش تناس
آن داشته باشد و به نوعي مي توان گفت دين رسانه اي 
ــدة امروزي توان اين را دارد كه هركس را به نوعي  ش

به سمت دين بخواند. 
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عليرضا مرادى

ــف  ــراي توصي ــات ب ــاوري اطلاع ــلاح فن اصط
ــا را در ضبط،  ــي رود كه م ــه كار م ــي ب فناوري هاي
ــال و دريافت  ــردازش، بازيابي، انتق ــازي، پ ذخيره س
اطلاعات ياري مي كند. اين اصطلاح فناوري، انتقال 
از طريق دورنگار، ارتباط از راه دور، تلفن، ماشين هاي 

حساب، چاپ و حكاكي را نيز دربر مي گيرد. 
ــوراي عالي انفورماتيك ايران در سال  دبيرخانة  ش
ــراي فناوري اطلاعات عرضه  1378 تعريف زير را ب
ــه مجموعة به  ــاوري اطلاعات ب ــت: «فن ــرده اس ك
ــخت افزارها، نرم افزارها و  ــته از روش ها، س هم پيوس
تجهيزات ارتباطي كه اطلاعاتي را در اشكال گوناگون 
ــازي،  ــع آوري، ذخيره س ــر و متن) جم ــدا، تصوي (ص
ــه مي كنند، اتلاق  ــي، پردازش، منتقل يا عرض بازياب

مي شود.» 
ــن فناورى ها بر حوزة اقتصاد و فرهنگ و  تأثير اي
ــت نيز بسيار درخور توجه است. بخش آموزش  سياس
ــن فناوري ها دگرگون  ــياري با ظهور اي تا حدود بس
ــات بزرگ هر روز خود  ــده اند. سازمان ها و مؤسس ش
ــرفت هاى اين فناوري ها همگام  را با تحولات و پيش
مي سازند و دولت ها و حكومت ها نيز با عرضة راه كار 
ــفافيت خود  ــعى در بالا بردن ش دولت الكترونيك س
ــانى به شهروندان به سمت  و تسهيل در خدمات رس
الكترونيكى شدن بيشتر پيش مى روند؛ همچنين اين 
ــريع  ــرده كردن زمان–فضا» -تس فناوري ها با «فش
ــه جهان كوچك تر  ــاي جهاني، به نحوي ك فراينده
ــد و حوادث يك  ــه نظر مي رس ــل كوتاه تر ب و فواص
ــيار دورتري  ــردم و مكان هاي بس ــوراً بر م ــكان ف م

ــان ها نيز  تأثير مي گذارند- تأثير عميق بر هويت انس
داشته اند. زمان و فضا هماهنگ كننده هايِ اصلي همة 
ــانة بازنمايي- نوشتن،  نظام هاي بازنمايي  اند. هر رس
طراحي، نقاشي، عكاسي كه از طريق هنر يا نظام هاي 
ارتباطات از راه دور شكل مي گيرند- بايد موضوعش 
ــد . از آنجا كه  ــاد فضايي و زماني تبديل كن ــه ابع را ب
هويت عميقاً درگير بازنمايي است شكل گيري روابط 
زمان- فضا در درون نظام هاي مختلف بازنمايي تأثير 
عميقي بر چگونگي مستقرشدن و بازنمايي هويت ها 
ــتند كه با  دارد و اين فناوري هاى نوين ارتباطى هس
ــا دگرگونى در هويت ها را  دگرگون كردن زمان-فض

باعث شده اند. 
ــا  ــان ي ــردگي زم ــان فش ــر جامعه شناس از منظ
سرعت گرفتن تاريخ يكي از كليدي ترين ويژگي هاي 
ــانه هاي  ــا رس ــت؛ بر اين مبنا چه بس عصر جديد اس
ــنتي تبديل  ــانه هاي س فعلي تا چند دهة ديگر به رس
ــانه هاي الكترونيك و  ــا رس ــي ب ــود و در روياروي ش
ــود بپردازند. از جمله  ــازي خ ديجيتال جديد به بازس
ويژگي هاي رسانه هاي نويبن تكثر و تنوع رسانه اي، 
فرديت فعال و خلاق، تعاملي شدن، گستردگي دامنة 
ــرعت  ــاب مخاطبان، هم گرايي تكنولوژيكي، س انتخ
ــت. نظر به اين  ــاي مجازي اس ــتفاده از فضاه و اس
ــت و منفي حاصل از آن،  ــا و پيامدهاي مثب ويژگي ه
به نظر مي رسد براي برون رفت از تقابل هاي حاصل 
از ديجيتالي شدن رسانه ها و كارآمدسازي رسانه هاي 
ــتفاده  ــامل اس ــنتي، راهبردهاي مؤثر مي تواند ش س
ــازي  ــنتي، بازس ــانه هاي س از ظرفيت هاي ذاتي رس

ــانه هاي  ــنتي در پرتو وجوه مثبت رس ــانه هاي س رس
ــيب پذير در قبال  ــاط آس ــخص كردن نق ــد، مش جدي
رسانه هاي نوين، بالابردن كيفيت توليدات رسانه اي 

و توجه به نيازهاي مخاطبان باشد. 
ــت  ــلماً عرصة دين نيز يكى از حوزه هايى اس مس
ــدت هم متأثر از اين فناوري ها شود  كه مي تواند به ش
ــازد. دين به عنوان مجموعه اي  ــم آن را متأثر س و ه
ــه از عالمى ربانى  ــى و آموزه هايى ك از معارف قدس
ــنخ پيام بوده و همواره به  نزول يافته اند، همواره از س
ــكال گوناگون و  صورت كتبى، زبانى و رفتارى در اش
ــيوه هاي متنوعى مبادله  در چرخه هاي ارتباطى به ش
ــت. بحث تبليغ آموزه هاى دينى و تشكيل  ــده اس ش
ــك و مراسم و استحكام  اجتماعات دينى، ارائة مناس
ــه يك مذهب، همگى در  ــا بين افراد پايبند ب پيونده
ــانه ها تداوم مى يابد. اين بحث به اين نتيجه  پرتو رس
ــيوه هاى  ــانه ها و ش ــيد كه با تغيير در رس خواهد رس
ــه تغيير و  ــوارد مذكور نيز ب ــرارى ارتباط همة م برق
ــت كه  ــد؛ البته بايد توجه داش تحول دچار خواهند ش
ــالا لزوماً به معناى تغيير در  ــر در ماهيت موارد ب تغيي

ماهيت دين نخواهد بود. 
ــة فناوري هاى نوين  ــا ورود همه جانب ــر ب اين ام
ارتباطى به ويژه اينترنت و ماهواره و رشد بسيار سريع 
ــده؛ اما تحقيقات بسيار اندك  آن در ايران محقق ش
ــن فناوري ها بر حوزة  ــدودى در زمينة تأثير اي و مح
دين صورت گرفته است. شايد بتوان دو عامل زير را 
مهم ترين علل كم توجهى به حوزة دين و رسانه هاى 

نوين ارتباطى برشمرد:

تبليغ دين در عصر اطلاعات

ــان ها را در ضبط،  ــت. اين مثلث فناورى، انس ــى، انفورماتيك و ارتباطات دور اس ــايل ارتباط جمع ــامل وس ــن ارتباطى تركيبى از چندين فناوري ش ــاى نوي ــان ها را در ضبط، ابزاره ــت. اين مثلث فناورى، انس ــى، انفورماتيك و ارتباطات دور اس ــايل ارتباط جمع ــامل وس ــن ارتباطى تركيبى از چندين فناوري ش ــاى نوي ابزاره
ــايل  ــت كه وس ــازى، پردازش، بازيابى، انتقال و دريافت اطلاعات در هر زمان و مكانى يارى مي كند. فناورى هاي نوين ارتباطى تكميل كنندة امكاناتى اس ــايل ذخيره س ــت كه وس ــازى، پردازش، بازيابى، انتقال و دريافت اطلاعات در هر زمان و مكانى يارى مي كند. فناورى هاي نوين ارتباطى تكميل كنندة امكاناتى اس ذخيره س
ــازد. در اين مقاله، پس از مرورى بر  ــايل ارتباطى قديمى متمايز مي س ــته عرضه كرده اند. اين فناورى ها ويژگى هاي منحصر به فردى دارند كه آنان را از وس ــازد. در اين مقاله، پس از مرورى بر ارتباطى گذش ــايل ارتباطى قديمى متمايز مي س ــته عرضه كرده اند. اين فناورى ها ويژگى هاي منحصر به فردى دارند كه آنان را از وس ارتباطى گذش

چيستى و چگونگى تأثيرگذارى فناورى هاي نوين اطلاعاتى و ارتباطى به زمينة كاربرد آنها براى تبليغات مذهبى مي پردازم. چيستى و چگونگى تأثيرگذارى فناورى هاي نوين اطلاعاتى و ارتباطى به زمينة كاربرد آنها براى تبليغات مذهبى مي پردازم. 
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1. توجه و اتكا بيش از حد در توجه به رسانه هاى 
ــون و راديو براى  ــون تلويزي ــنتى و بزرگى همچ س
ــئولان را تا  ــد كه مس ــات دينى به نظر مى رس تبليغ
ــن فناوري ها  ــاز و بى توجه به اي ــدود زيادى بى ني ح

ساخته است. 
2. بدبينى نسبت به اين فناوري ها و به ويژه توجه 
ــيب هاى اجتماعى آن و نيز  بيش از حد به مقولة آس
ــم فرهنگى  ــاى فرهنگى و امپرياليس بحث تهديده
ــوة آن را به ويژه در  ــت و كاركردهاى بالق موارد مثب

حوزة دين بسيار كم رنگ كرده است. 
ــث ارتباطات دينى در  ــفانه آنجه كه در بح متأس
ايران بيش از هر چيز مد نظر قرار مي گيرد، دسترسى 
ــاط برقرار با اين  ــترين مقدار مخاطبان و ارتب به بيش
ــت و در بسيارى  ــكلى يك سويه اس مخاطبان به ش
ــه به حوزة  ــث نگاهى تنگ نظران ــوارد اين امر باع م
فناوري هاى نوين شده اشت. شايد يگانه حوزه اى از 
فناوري هاى نوين كه مورد توجه پژوهش هاى دينى 
ــت كه اين امر  ــت، حوزة ماهواره اس ــرار گرفته اس ق
ــت. در مبحث  نيز به علت قرابت آن با تلويزيون اس
ــز يا نگاه كاملاً بدبينانه  اينترنت و فضاى مجازى ني
ــى همة اين فضا  ــت يا به صورتى خيلى كل بوده اس
ــتفاده از اين  ــى و تمايز شيوه هاى متفاوت اس بررس
ــت ها، جوامع  فضا (همچون وبلاگ ها، وب ها، پادكس
ــت.  ــده اس مجازى، چت روم ها و...) ناديده گرفته ش
ــام گرفته،  ــه در اين باره انج ــر تحقيقاتى هم ك اكث
ــى كه مى تواند در آن ايفا  عموماً موضوع دين و نقش

كند را مغفول گذاشته است. 
ــعى مي شود، اين نكته  به همين دليل در ادامه س
ــي شود كه با توجه به ويژگى هاي فناوري هاي  بررس
ــانه ها (با تأكيد  ــه اين رس ــى ك نوين ارتباطى، نقش
ــند،  ــته باش ــر اينترنت) مي توانند بر حوزة دين داش ب
ــه به تنوع  ــانه ها با توج ــاط دين و رس ــت. ارتب چيس
ــكال  ــانه ها اش ــاي دين، تنوع رس ــا و آموزه ه پيام ه
متنوعى مي تواند به خود بگيرد. هريك از رسانه هاي 
ــب ظرفيت ها  ــتارى، تصويرى به تناس گفتارى، نوش
ــانه راهبردها،  ــاي خاص خود آن رس و محدوديت ه
سياست ها، نوع و قالب برنامه اى، ميزان تقاضا، نقش 
ــبت هاي متفاوتى  ــرد، هدف و انتظارات و نس و كارك

با دين دارند. 
ــانه را  ــاخص هاي يك رس اين فناوري ها، همة ش
دارند؛ مثلاً اينترنت رسانه اي است كه به طور هم زمان 
به شما اطلاعات مي دهد و از شما اطلاعات مي گيرد. 
ــيل  ــاط يك، دو يا چند نفري با هم). اين پتانس (ارتب
مي تواند در روابط مستقيم و تعاملى بين عالمان دينى 
و طرح بحث ها و تبادلات هم زمان بين اين نخبگان 

دينى و ساير مردم بسيار مؤثر واقع شود. 
ــت كه همة   يكى از ويژگي اين فناوري ها آن اس
ــانه را دارد؛ يعني هم نوشتاري (مثل  كاركردهاي رس
ــل راديو) و هم  ــنيداري (مث كتاب و روزنامه)، هم ش
ــت؛ بنابراين هم مي توان  ديداري (مثل تلويزيون) اس
ــاير رسانه ها را به آن انتقال  همة كاركردهاى دينى س

ــانه ها تأثيرپذيرى  داد و هم با تركيب و تلفيق اين رس
آن را بالا برد. 

اين مسئله امكان بازخورد و بحث را ميان كساني 
ــم زندگي  ــاوت و دور از ه ــا فرهنگ هاي متف ــه ب ك
ــه به ويژه  ــي آورد. اين خصيص ــد، به وجود م مي كنن
براى تبليغ دين و برقرارى رابطه با كسانى كه خارج 
ــلامى زندگى مي كنند و  ــور اس از مرزهاى يك كش
ــنايى چندانى با مبانى و اصول دينى ندارند، بسيار  آش

مثمر ثمر واقع مي شود. 
ــتفاده از ابزارهاى  اين فناوري ها فارغ از نياز به اس
ــاى صوتى،  ــواع پيام ه ــوده و ان ــنتى ارتباطات ب س
ــتارى و تصويرى را منتشر مي كند. اين امر هم،  نوش
ــنگين و پيچيده  ــيار س به معناى كاهش امكانات بس
ــنتى بوده و هم به معناى از بين بردن  رسانه هاي س
ــت؛ بنابراين،  ــاي زمانى و مكانى آن اس محدوديت ه
ــيارى متون دينى را به  ــن خصيصه مي تواند بس همي
ــى همه جايى و هر زمانى  صورت هم زمان و دسترس

در اختيار كاربران قرار دهد؛ همچنين مي تواند دين را 
براى جلب و جذب مخاطبان جديد يارى كند.

فناوري هاي نوين ارتباطى، فضايى تعاملى، سريع، 
ــطه را  داراى بازخورد فورى و در بعضى موارد بي واس
ــازد. بازخوردى بودن و  براى مخاطبان فراهم مي س
تعاملى بودن هم جنبة اثربخشى پيام هاي دينى را به 
ــن صميميت در آن را بالا مي برد و هم  دليل بالارفت
ــازندگان پيام هاي دينى  بازخورد فورى پيام براى س
ــه طبع برنامه ريزى صحيح تر  را فراهم مي آورد كه ب

براى ساخت پيام هاي بعدى را تسهيل مي كند. 
ــه تجربة دينى  ــوى ديگر و با توجه به اينك از س
ــت كه متأثر از ارتباط و  ــاس شهودى اس نوعى احس
ــكل مي گيرد، رابطة  جذب مستر پيام هاي قدسى ش
ــكل عميق ترى  ــى در اين فضا راحت تر و به ش تعامل

مي تواند اين حس را در كاربران آن ايجاد كنند. 
امكانات و تجهيزاتى كه رسانه هاي نوين پيش روى 
مخاطبان قرار مي دهند، بسيار متنوع و داراى انعطاف 
ــت و يك كاربر مسلط به اين رسانه مي تواند آراى  اس
ــانه اي مختلفى را  متنوع و امكانات و ظرفيت هاى رس
در اختيار داشته باشد؛ همچنين جستجوگرى مخاطب 

ــت؛  به معناى حضور فعال و نه منعل او در اين فضاس
ــه صورت هم زمان  ــن دليل يك پيام دينى ب به همي
ــه خود بگيرد و  ــكال متنوع و مختلفى ب مي تواند اش

اثربخشى آن را تشديد بخشد. 
ــداران و  ــتردة دين ــتيابى گس ــوى ديگر دس از س
ــانه ها و  ــه اين رس ــغ دينى ب ــه تبلي ــدان ب علاقه من
ظرفيت ها متنوع، امكانات وسيع و روزافزونى را براى 
ــا و روايت هاي  ــاي دينى با قرائت ه ــش پيام ه پراكن
ــب با  ــمى متناس ــمى و غير رس گوناگون اعم از رس
ــان و اقتضائات محيط فراهم  نياز و تقاضاى مخاطب
ــون اينترنت به  ــانه هايى همچ ــت. رس ــاخته اس س
ــت و  ــده اس تريبونى همگانى براى مبلغان تبديل ش
هركس با توجه به علايق خود از اين ظرفيت عظيم 
ــت هاي دينى خودبه  ــه ها و برداش براى تبليغ انديش
ــتيابى  ــتفاده كند؛ از اين رو دس صورتى نامحدود اس
آسان، امكان بهره گيرى همگانى و تنوع قابليت هاي 
رسانه اى، زمينة پويايى براى رواج فهم ها، قرائت ها و 
تفسيرهاى گوناگون و متنع از آموزه ها و تعاليم دينى 

را فراهم آورد. 
ــوب شده و هم  ــانه هاي نوين هم ابزار محس رس
ــه عبارت  ــت؛ ب ــى تأثيرگذار اس ــت فرهنگ در ماهي
ــزارى چون قادر  ــن از جنبة اب ــانه هاي نوي ديگر رس
ــتند،  ــرارى صورت هاى مختلف ارتباطى هس به برق
ــتر دارا مي باشند. اين توان  امكان نشر پيام ها را بيش
ــته ها و تمايلات هر محقق و مبلغ دينى  نيز از خواس
ــاى جديد جايگاه و  ــت. در واقع اين محيط و فض اس
مكانى ويژه براى خلق يك متن جديد دينى را توليد 
ــد، جايگاهى متفاوت و گاه نوين كه نمادهاى  مي كنن
ــى جديدى  ــا و معان ــا ظرفيت ه ــدس را ب ــد تق جدي

مي آفريند.
ــانه هاي نوين هويت سازند، ماهيت رسانه هاي  رس
ــر از محتواى پيام و  ــى به گونه اي فرات نوين ارتباط
ــن امر از ويژگى هاي  ــد. اي به نوعى خود پيام مي باش
ــت كه ادعاى دينى بودن دارد؛  كليدى هر رسانه اس
ــه علت نهادزدايى و  ــانه ها ب به عبارت ديگر اين رس
تخصص زدايى از رسانه ها، اين پيام ها را بسيار محلى 
ــان احساس نزديكى و هويت بيشترى با  كرده و انس
اين پيام ها و خود رسانه دارد و اين امر در شكل دهى 
به بخشى از هويت، يعنى هويت دينى مي تواند بسيار 

مثمر ثمر واقع شود. 
ــانه هاي ديگر  ــه رس ــبت ب ــانه هاي نوين نس رس
ــترى  ــون و راديو) داراى ظرفيت و توان بيش (تلويزي
است. در اين رسانه امكان ارتباط سريع، جهان گستر، 
ــت؛ به همين دليل مي تواند  دوطرفه متنوع فراهم اس
ــر جوان  ــش درخور توجهى از مردم و به ويژه قش بخ
ــتفاده كننده هاي اين  ــر اس ــه اكث ــل ك ــه اين دلي (ب
ــتند) را در معرض تعاليم  ــر جوان هس ــانه ها قش رس
ــائل  ــورد اعتقاد و به ويژه تعاليمى كه با مس دينى م
ــاط تنگاتنگ دارد  ــرة زندگى اجتماعى آنها ارتب روزم
ــى از نيازهاى آنان پاسخ مي گويد  و مي تواند به بخش

قرار دهد. 
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ــاى كامپيوترى در  ــش بازى ه ــه نق توجه ب
ــبت جديدى  ــى، موضوع به نس ــوزش دين آم
ــت. اگرچه هنوز هم تعداد محدودى از پروژه هاى  اس
ــا كمك بازى هاى  ــى دربارة آموزش دينى ب تحقيقات
ــش در حوزة مطالعات  ــرى وجود دارد، پژوه كامپيوت
ــن موضوع،  ــى دربارة اي ــوم اجتماع ــى و عل فرهنگ
هم اكنون بسيار گسترش يافته است؛ مثلاً مى توان از 
www. game-ــون ــرگرمى آنلاينى همچ مجلات س

 www. gamestudies. org يا culture. com

ــود كه برخى  ــعى مى ش ــام برد. در ادامه س ن
ــه مى توانند در  ــاراتى هاى غيرمذهبى ك انتش
ديدگاه آموزش دينى مؤثر واقع شوند، معرفى 

شوند. 
سه پيش فرض راجع به موضوع اين مقاله 
ــة اول و دوم فرضياتى  ــود دارد كه فرضي وج
ــتند و فرضية سوم مربوط به اين  عمومى هس

مقالة پژوهشى است. 
ــه فرهنگ زندگى  ــرض اول اينك پيش ف
ــوزش مذهبى  ــانه ها براى آم ــره و رس روزم
ــى عينى تر  ــد؛ به عبارت ــت وافرى دارن اهمي
ــم بازى هاى  ــد دارم بگويم كه فه ــن قص م
ــد عنصرى محورى براى  كامپيوترى مى توان

ــطح مدرسه، بلكه  پژوهش روى جوانان نه فقط در س
ــد و اينكه به نحو  ــوزش دينى باش ــراى تدريس آم ب
ــان اين عده را كه به  ــت. جه مطلوب ترى بتوان زيس
ــتند،  ميزان بالايي متأثر از بازى هاى كامپيوترى هس
ــات روى بازى هاى  ــن، تحقيق ــرد؛ به جز اي درك ك
ــد امكاناتى  ــوزش دينى مى توان ــرى براى آم كامپيوت
ــراى طرح يك  ــاى متفاوت ب ــراى آموزش روش ه ب

موضوع واحد را پيشنهاد كند. 
همچنين به نظر من بازى هاى كامپيوترى بخش 
ــت كه اهميت اين  مهمى از فرهنگ امروز جوانان اس
ــن سى سالگى نيز رو به رشد  بازى ها براى افراد تا س
است. اين بازى ها نه تنها براى فرهنگ جوانان، بلكه 
ــراى فرهنگ عامه نيز نقش مهمى ايفا مى كند. اين  ب
بازى ها اغلب به فيلم ها، موسيقى و رويدادهاى ورزشى 
ــوند و همين امر بر اهميت آنها مى افزايد  وصل مى ش
به طورى كه هم اكنون بازى هاى كامپيوترى يكى از 

لذت هاى زندگى بريتانيايى ها محسوب مي شود. 
ــارة بازى ها مفيد  ــز درب ــراى تحقيقات متمرك اج
خواهد بود. بحث هاى مربوط به آموزش دينى در اين 

ــر به صورت كلى  ــتفاده از كامپيوت حوزه اغلب به اس
ــت. هرچند كه چنين بحث هايى مفيد  محدود بوده اس
ــيوه هاى متفاوت استفاده  خواهد بود، نبايد از تمايز ش
ــه اهميت اينترنت و  ــر غفلت كرد. توجه ب از كامپيوت
ــل و وبلاگ در آموزش دينى  امكاناتى همچون ايمي
ــرى از جنبة  ــاى كامپيوت ــت؛ اما به بازى ه ــر اس مؤث
ــه واقعيت  ــرد؛ به اين دليل ك ــرى بايد توجه ك ديگ
ــرگرم كنندة اين بازى ها انگيزة اصلى براى استفاده  س

از آنهاست. 
ــوى ديگر بين خود بازى هاى كامپيوترى نيز  از س
ــورت كه نمى توان  ــد؛ به اين ص ــد تفاوت قائل ش باي
ــان توجه نشان  ــيوة هم س دربارة همة آنها به يك ش

داد. 
ــه موضوع تحقيقى عمده  هدف اين مقاله طرح س
ــت؛ اولين موضوع مستقيماً  در حوزة آموزش دينى اس
ــود.  ــه بحث بازى ها و محتواهاى آنها مربوط مى ش ب
ــام دارد كه اين بحث  ــوع دوم «تجربه بازى» ن موض
را طرح مى كند كه بچه ها چه تجربه ايى از بازى هاى 
ــرانجام پژوهش حول مناظرات  كامپيوترى دارند و س
ــت كه بازى هاى  صورت گرفته دربارة اين موضوع اس
كامپيوترى چگونه مى توانند به موضوع روشنى براى 

آموزش دينى تبديل شوند. 
پژوهش راجع به بازى ها و محتواى آنها

ــى به كار  ــا و موضوعات ــتان ها، محتواه ــه داس چ
مى رود؟ اولين موضوعى كه در تحقيقات علمى راجع 
ــام مى گيرد، به موضوع  به بازى هاى كامپيوترى انج
داستان اين بازى ها مى پردازد و اينكه در چه محيطى 

ــى است،  بازى انجام مى گيرد، قهرمان بازى چه كس
ــى را بايد نجات داد يا چيزى را بايد به دست  چه كس

آورد؟ 
ــور فقط مى توانند به  در كل رويكردهاى متن مح
بازى هاى كامپيوترى به عنوان فيلم نگاه كنند و ابعاد 
بصرى و صوتى آن را تحليل كنند. هر دوي اين ابعاد 
ــا و عناصر متعددى از  ــف نماده اغلب اوقات به كش
ــطوره اى و دينى منجر مي شود. هرچند  سنت هاي اس
ــر مذهبى  ــدرن و عناص ــب فناوري هاى م ــه تركي ك
ــت، هميشه  براى پژوهش هاى دينى جالب توجه اس
ــتانى  ــه نبايد در اهميت عناصر داس ــد آگاه بود ك باي
ــراق كرد؛ به اين دليل كه يك  در «تجربه بازى» اغ
ــى از نمادها و عناصر توجه  ــن معمولاً به تركيب بازيك
نشان مى دهد؛ نه به عناصر منفرد. با فروكاستن بازى 
ــة تعاملى بودن اين بازى ها  ــه متن به راحتى خصيص ب
ــيوه هاى متفاوتى براى فهم عناصر داستانى و  كه ش
پديده هاى زيباشناختى را به كار مى برد، به فراموشى 

سپرده مى شود. 
انواع متفاوت بازى

طبقه بندى هاى متنوعى وجود دارد كه بر 
ــاس آنها مى توان بازى ها را از هم متمايز  اس
ــوان از طبقه بندى بر مبناى  كرد؛ مثلاً مى ت
ــتان، شيوه ايى كه بازيكن در بازى عمل  داس
ــخصيت هاى  ش كنترل  چگونگى  ــد،  مى كن
مجازى و هدفى كه در بازى دنبال مى شود، 
نام برد. خلق يك بازى جديد فقط به تخيل 
ــتگى ندارد، بلكه توسعة  سازندگان بازى بس
ــرار داد؛  ــد نظر ق ــز بايد م ــا را ني فناوري ه
ــه كاربردهاى تكنولوژيكى  همچنين توجه ب
ــاختار بازى، به ويژه هنگامى كه  محيط و س
ــتقيماً به مذهب اشاره دارد، حائز اهميت  مس
ــان مى دهد كه ساختار  ــت. تحقيقات نش اس
ــا، پيام هاى دينى را بهتر از عناصر و نمادهاى  بازى ه

سنتى دينى انتقال مى دهد. 
پژوهش راجع به عمل و تجربة بازى: 

دلايل جاذبة بازى ها
ــت بازى هاى  ــرح جذابي ــن رويكرد براى ش چندي
ــتدلالات  كامپيوترى وجود دارد؛ يكى از مهم ترين اس
ــياليت را تجربه  ــت كه بازيكن اغلب نوعى س اين اس
ــدن  ــد. حالتى از تمركز بالا كه باعث ناپديدش مى كن
ــود. اين  ــدن دنياى بيرون از بازى مى ش و فراموش ش
ــيار جالب  تأويل براى پژوهش هاى آموژش دينى بس
ــياليت عمدتاً  ــت؛ به اين دليل كه تجربة س توجه اس
ــت و به نظر  ــى حياتى براى اعمال مذهبى اس بخش
ــد كه بازى هاى كامپيوترى به راحتى اين حس  مى رس

را براى دستيابى به تجربة سياليت ايجاد مى كند. 
ــه بازى هاى  ــت ك ــد به اين امر نيز توجه داش باي
كامپيوترى قادر هستند، تعداد بسياري از بچه ها را در 
ارتباط با آموزش دينى شيفته سازند و اينكه شيفتگى، 

به خودي خود واژه اى كليدى براى دين است. 
كسب تجربه حين بازى
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ــولاً به دانش  ــاى كامپيوترى معم هرچند بازى ه
بچه ها نمى افزايند، شما مى توانيد چيزهاى زيادى را از 
طريق بازى كردن با آنها بياموزانيد. مطالعات فراوانى 
دربارة تأثيرات منفى و مثبت بازى ها انجام گرفته كه 
از همين مسئلة يادگيرى نشان دارد. در زمينة آموزش 
دينى اين امر ضرورت دارد كه تأثير فرآيندهاى بازى 
ــود،  ــنجيده ش ــف بر روى بازيكنان س ــاد مختل از ابع
ــى را ملزم مى كند كه «ادبيات  همچنين آموزش دين

مذهبى» چگونه با ادبيات بازى مرتبط شود. 
تأثيرات بازى بر زيست جهان

ــدة  ــه به فرآيندهاى ذكرش ــوع و با توج در مجم
ــش الزامى است كه چگونه بازى كردن،  بالا، اين پرس
ــكل مى دهد. تأثير يك  ــت جهان بازيكنان را ش زيس
ــطحى  بازى با پايان يافتن بازى از بين نمى رود. در س
ــن ادعا را در مورد بازى ها مي توان طرح  عمومى تر اي
كرد كه بازى هاى كامپيوترى روايت هايى را در سطح 
ــيعى خلق مى كنند و نوعى زيبايى شناسى  ــيار وس بس
ــط چرخش دوربين براى فيلم ها ايجاد  خاصى را توس

مى كنند. 
ــطح فردى نيز اولين چيزى كه دربارة  در س
ــود، تغيير در ادراك است؛ به  آن صحبت مى ش
ــيوه هاى  ــه بازى كردن نيازمند ش ــن دليل ك اي
ــت و بعد از يك  ــى از تمركز و ادراك اس خاص
ــر زندگى  ــش، ادراك خاص آن ب ــازى پر تن ب
روزمره باقى خواهد ماند. اين موضوع نيز نكتة 
درخور توجهى براى آموزش دينى است؛ به اين 
ــود، به  ــل كه خود مذهب نيز مربوط مى ش دلي
تغيير در ادراك زندگى و واقعيت؛ اما اين مسئله 
را نيز نبايد فراموش كرد كه مصرف بيش از حد 
ممكن است با توجه به ادراكات نادرست باعث 
قطع رابطه با جهان واقعى شود و انسان را وارد 

عوالم تخيل كند. 
ــود دارد كه  ــكان وج ــى فصيح تر اين ام ــه زبان ب
ــه در بازى هاى  ــئلة خاصى ك ــاي حل مس راهبرده
كامپيوترى موفقيت آميز هستند، درون زندگى روزمره 
ــاى تخيلى و  ــن توانايى ه ــوند؛ همچني ــه ش يكپارچ
آموزش بسيار بالا توسط اين بازى ها، حتى با تأثيرات 
مثبت براى عناصر مذهبى، مى تواند در ديدگاه زندگى 
ــد. تفاسير خاص از واقعيت مى تواند  روزمره مؤثر باش
درون بازى ها گنجانده شود؛ به عبارت ديگر مى توان 
بسياري مفاهيم مذهبى را به راحتى به وسيلة بازى ها 

به بازكنان فهماند. 
ــوزش دينى اين  ــاط عميق اين موضوع با آم ارتب
است كه استفاده از كامپيوتر به طور عام و بازى هاى 
ــاخت هويت  كامپيوترى به طور خاص، مى تواند به س

جوان كمك كند. 
اهداف به كارگيرى بازى هاى كامپيوترى 

در آموزش مذهبى 
ــتيابى به مفهومى  اولين هدف آموزش مذهبى دس
ــت و سعى دارد، دانش آموزان را قادر  از عمل نيك اس
ــتفادة بهترى از اين بازى ها داشته باشند.  سازد تا اس

ــانه ايى براى آموزش به عنوان  ــتفاده از چنين رس اس
ــى از اهداف آموزش مذهبى مى تواند با استفاده  بخش
از رسانه هاى مدرن براى خود تعيينى و رهايى بخشى 
باشد. با توجه به اينكه رسانه هاى مدرن نقشى كليدى 
ــتفاده از اين  ــا مى كنند، اس ــان ايف ــگ جوان در فرهن
توانايى براى هرگونه فرآيند آموزشى (به ويژه آموزش 
ــر مى تواند به  ــد. اين ام ــى) حياتى به نظر مى رس دين
ــوان را به ارمغان آورد تا بازى ها را به  بازيكنان اين ت
ــو متفاوتى انجام دهند و از همه مهم تر اينكه اين  نح

بازى ها را به شيوة متفاوتى تجربه كنند. 
ــود به  ــدف دوم از آموزش مذهبى مربوط مى ش ه
استفاده از اين بازى هاى كامپيوترى به عنوان ابزارى 
ــوزش دينى؛ به  ــنتى آم ــراى انجام دادن كارهاى س ب
ــانه مى تواند به عنوان بخشى از  همين دليل اين رس

زيست جهان آموزش دينى عمل كند. 
ــى كه ما از بازى هاى كامپيوترى به عنوان  هنگام
ــانه پيام هاى  ــتفاده مى كنيم، اين رس ــانه اس يك رس
ــن بازى ها براى  ــد اي ــى از فواي ــودش را دارد؛ يك خ
آموزش دينى اين است كه مى تواند رابطة بين شاگرد 

ــترش دهد. اگر معلم  ــكل خاصى گس و معلم را به ش
ــلط يابد، اين امر كمك  بتواند بر موقعيت بازى ها تس
ــاد انگيزه در  ــه ارتباط قوى براى ايج ــد كرد ك خواه

دانش آموزان ايجاد كند. 
آموزش با بازي كامپيوتري در كلاس درس

ــط بازى هاى  امكان ديگر براى آموزش دينى توس
كامپيوترى بازى كردن با اين بازى ها در كلاس است. 
ــى همچون  ــائل فن ــما اغلب بايد با مس ــا ش در اينج
تناسب جدول زمانى معمول در مدرسه روبه رو شويد؛ 
ــب، موقعيت  ــك بازى مناس ــى كه انتخاب ي در حال
ــدى عرضه مى كند. اگر  ــى جالب توجه و جدي آموزش
اين امر امكان پذير شود كه چارچوب مشخصى مقرر 
ــود، انسان  ــود و قواعدى براى زمان بازى معين ش ش
ــات مذكور و  ــن رويكرد براى موضوع ــد از اي مى توان
ــيارى موارد ديگر استفاده كند؛ براى تمركز بر آن  بس
دسته از شخصيت هاي مجازى كه با آنها به مثابة ابژه 
ــروع به نگاه كردن به آنها  ــود و سپس ش رفتار مى ش
ــك زاوية متفاوت، مى تواند به آن حالتى از لحاظ  از ي
ــيه ايى بدهد يا وضعيتى هم دلانه را به  اجتماعى حاش

ــد. اين موضوع يك تفاوت معنادار  ــته باش همراه داش
ــك متن در  ــم يا مطالعة ي ــاى فيل ــه فقط در تماش ن
ــت، بلكه داراى يك تعامل متقابل  چنين موقعيتى اس
ــت كه اين امر را ممكن  در بازى هاى كامپيوترى اس
ــازد تا جوان چنين موقعيتى را به روشى اجرايى  مى س

تجربه كند. 
ــازى در كلاس، اين امكان را  ــگام ارائة يك ب هن
ــويد؛  ــد تا بر نفس تجربة بازى متمركز ش ايجاد كني
ــاد كنيد كه تركيبى بين دورة  مثلاً اين امكان را ايج
ــته  ــبت به تجربة بازى داش ــل نس ــازى و دورة تأم ب
ــت  ــن، اين احتمال حائز اهميت اس ــيد؛ به جز اي باش
ــتفاده شود كه طراح  كه از يك بازى براى فعاليتى اس
ــته باشد تا آن را به عنوان بخشى از  بازى قصد نداش
ــد. چنين تأويلى از جهانى مجازى  ــاخته باش بازى س
ــه چگونه يك  ــد ك ــد نمونه اى از اين امر باش مى توان
بازى نامناسب مى تواند به بنيان هايى براى يك عمل 

نيك منجر شود. 
ــتفاده  ــوان اين نتيجه را گرفت كه هنگام اس مى ت
ــانه ايى براى  ــاى كامپيوترى به عنوان رس از بازى ه
ــح و نه عمل  ــى، نه محتواى صري آموزش دين
ــدود را تعريف  ــن ح ــد، لزوماً اي ــازى هدفمن ب
ــاى كامپيوترى،  ــه چگونه از بازى ه نمى كند ك

بايد براى آموزش دينى استفاده كرد. 
آموزش مذهبى در جهان امروز

اين مرور كلى نشان مى دهد كه رويكردهاى 
ــه آموزش دينى  ــى براى اين موضوع ك متفاوت
ــد از مزيت هاى تحقيقات دربارة  چگونه مى توان
ــتفاده كند، وجود دارد.  بازى هاى كامپيوترى اس
ــن امر مى تواند به صورت هاى جديدى دربارة  اي
ــت جهان جوانان عرضه كند كه صلاحيت  زيس
هرمنوتيكى مهمى در مدرسه است. در مجموع 
اين موضوع مى تواند عميقاً باعث فهم فرهنگ 
ــود و نيز مى تواند روش هايى را كشف كند  امروزى ش
ــكلى كاربردى درخور به كارگيرى به مذهب  كه به ش
ــه چگونه آموزش  ــر اين امر ك ــتند و مى تواند ب هس
مذهبى به خودي خود متن پردازى مى شود، تأثيرگذار 

باشد. 
ــودي خود طبقه اى  ــى كه بازى هاى به خ از آنجاي
ــانه، شانس ها و  ــت، براى كار با اين رس ــانه اس از رس
ــا متون و  ــبت به كار ب ــختى هاى متفاوت ترى نس س
فيلم ها را عرضه مي كند و مسائل روش شناختى خاصى 
ــيار پويا هستند  را خلق مى كند؛ مثلاً اين بخش ها بس
ــت  ــريع اس و تغيير در بازى ها و مدل ها به اندازه ايى س
كه به نظر مى رسد تحقيقات نبايستى به ميزان زيادى 
بر يك بازى خاص متمركز شوند و نتايج تعميم پذيري 
ــد؛ به جز اين  ــراى بازى هايى متفاوت عرضه مي كن ب
پژوهش هاى آموزش اين دربارة بازى هاى كامپيوترى 
ــعة روش هاى تحقيقى تعديل يافته است.  نيازمند توس
موضوعات پژوهشى متفاوت نيازمند روش هاى خاصى 
است؛ اما در ديدگاه اتخاذشده در اين مقاله توجه عمده 

بايد بر بعد تجربه اى آن متمركز شود. 



74

 شهريور 1389/ شمارة 68 

برادر بزرگوار جناب آقاي مرتضي داستاني
سردبير محترم روزنامة 19 دي

با سلام و آرزوي توفيق

در مورخ پنجشنبه، هفتم مردادماه 1389، جريدة 19 دي مطلبي را با عنوان مشكلات تكراري زائران نيمة شعبان در مسجد مقدس جمكران به چاپ رسانده است. 
ــت، جوابية ذيل براي درج در روزنامه و تنوير افكار عمومي و اذهان مخاطبان عرضه  ــده اس ــگر منتقل ش ــوي گزارش با توجه به مطلب كذب و خلاف واقعي كه از س

مي شود:
به اين جملات دقت كنيد: 

«شب نيمة شعبان در داخل مسجد جمكران خبري نبود.»، «از جايگاه هاي فرهنگي به عنوان نيمكت استفاده مي شد.»، «اگر كسي تقاضاي بستة فرهنگي مي كرد، 
ــمالي رجوع كند.»، «مسافري مي گفت: «به غير از دعايي كه خوانده مي شود، فعاليت ديگري وجود ندارد.»»، «برنامه هاي فرهنگي نه  ــد تا به درب ش فيش داده مي ش

مولودي خواني داشت و نه تواشيح و نه هيچ برنامه شاد ديگري.»، «براي زنان حاضر هيچ برنامة خاصي تدارك ديده نشده بود.»
ــانگر ديدگاه عجولانه و يك سوية نويسندة مطلب است. در اينجا به  ــيده، موارد فوق نش ــجد مقدس جمكران به پايان نرس در حالي كه هنوز برنامه هاي فرهنگي مس
ــن اجرا شده، اشاره مي شود: لازم به ذكر است همة شبكه هاي صدا و سيما، راديو و عوامل پرتلاششان به صورت  ــب جش ــت برنامة فرهنگي كه طي دو ش بيش از بيس

شبانه روزي در حال ضبط و ارسال برنامه ها بودند. حال اگر خبري نبوده، چه چيزي را ارسال مي كرده اند. بماند!
1. قرائت زيارت آل يس، دعاي ندبه، دعاي توسل، مناجات شعبانيه

2. دو جلسه انس قرآن كريم توسط قاريان بين المللي
3. حضور دو گروه تواشيح برگزيده

4. حضور مادحان و شاعران، رضا انصاريان، رضا نبوي، علي مالكي، محمد جواد غفور زاده، مهدي سماواتي
5. حضور سخنرانان: آيت االله امامي كاشاني، آيت االله جنتي، دكتر لاريجاني

6. قرائت هم زمان دعا براي ظهور همراه با رسانة ملي
7. افتتاحية كتابخانة عمومي مسجد مقدس جمكران در مقابل در پنج

8. راه اندازي پرتال هاي تبليغاتي در مقابل در هاي مسجد
9. راه اندازي كيوسك هاي ارتباطات فرهنگي با حضور 40 نفر خادم فرهنگي

10. افتتاحية نمايشگاه فرهنگي با حضور امام جمعه محترم قم
11. تأسيس و راه اندازي شوراي عالي قرآن، بنياد بين المللي صحيفة سجاديه و مركز آفرينش هاي هنري

12. توليد و توزيع چهارصد هزار بروشور فرهنگي، پوستر و عكس كه نمونه اي از آن به دفتر جريده 19 دي ارسال مي شود.
13. راه اندازي بخش عفاف و حجاب (ويژة بانوان) به همراه پاسخ گويي به سؤالات و شبهات بانوان با حضور صاحبنظران و محققان

14. راه اندازي بخش غرفة كودكان و نمايشگاه آثار ارسالي كودكان
15. توليد سي دي و نرم افراز نغمه هاي مهدوي و توزيع آن به صورت رايگان

16. توزيع بن خريد كتاب محصولات فرهنگي
17. برگزاري آيين شكرگزاري خادمان افتخاري مسجد مقدس جمكران

18. برگزاري جشن گل نرگس ويژه كودكان
19. فعاليت كارگاه هنري (راه آسمان) با حضور خوشنويسان و هنرمندان

20. مراسم احياء و شب زنده داري با حضور حجت الاسلام و المسلمين ميلاني و قرائت زيارت جامعة كبيره
در پايان به دو نكته اشاره مي شود:

اولاً امسال به دليل رفع هرگونه شبهه پراكني و عرضة آمار استنادناپذير از سوي برخي رسانه هاي معدود كه انگيزة آنها نيز مشخص نيست، با اجراي يك طرح ويژه 
ــده كه به صورت مستند در سايت دبيرخانه فرهنگي �(www.Jmcu.ir عرضه خواهد شد، اين آمار حكايت واقعي از  ــنجي ش از ميان چهار هزار نفر از زائران نظرس
نظريات و نوع نگاه زائران است و ديگر آنكه بسياري فعاليت ها نيز در بيرون از مسجد مقدس جمكران با حمايت دبيرخانة شوراي عالي فرهنگي صورت گرفته؛ از جمله 
ــارات جمكران در استان ها، همكاري و تعامل با كانون هاي  ــتان هايي چون يزد، تهران، و برگزاري نمايشگاه هاي كتاب از سوي انتش ــگاه فرهنگي در اس برپايي نمايش

تخصصي مهدويت، كانون هاي دانشجويي مركز قرآن و عترت، بسيج دانشجويي و....
بديهي است حق جواب براي واحدهاي ديگر مسجد مقدس جمكران و عزيزان پرتلاش استانداري، دستگاه هاي اجرايي و شهرداري قم نيز محفوظ است.

اميد است از اين پس آن روزنامه دقت بيشتري را در نقد و اطلاع رساني اخبار فرهنگي جمكران داشته باشد. 
و العاقبه للمتقين

مرتضي وافي
دبير شوراي عالي فرهنگي مسجد مقدس جمكران

توضيح: پنج شنبه، توضيح: پنج شنبه، 77 مردادماه  مردادماه 13891389، روزنامة ، روزنامة 1919 دي قم، مطلبي را با نام «مشكلات تكراري زائران نيمة شعبان در مسجد جمكران» چاپ كرده است. در اين يادداشت  دي قم، مطلبي را با نام «مشكلات تكراري زائران نيمة شعبان در مسجد جمكران» چاپ كرده است. در اين يادداشت 
ــرويس بهداشتي به تعداد كافي، ضعف در اطلاع رساني و... به كمبود  ــكلاتي نظير: فقدان فعاليت هاي فرهنگي و تبليغات ديني، نظارت نكردن به قيمت ها، فقدان س ــرويس بهداشتي به تعداد كافي، ضعف در اطلاع رساني و... به كمبود مش ــكلاتي نظير: فقدان فعاليت هاي فرهنگي و تبليغات ديني، نظارت نكردن به قيمت ها، فقدان س مش
امكانات و ضعف مديريت نسبت داده شده است. حجت الاسلام مرتضي وافي، دبير شوراي عالي فرهنگي مسجد مقدس جمكران ضمن نادرست خواندن اين اطلاعات امكانات و ضعف مديريت نسبت داده شده است. حجت الاسلام مرتضي وافي، دبير شوراي عالي فرهنگي مسجد مقدس جمكران ضمن نادرست خواندن اين اطلاعات 

در نامه اي به سردبير روزنامة در نامه اي به سردبير روزنامة 1919 دي، پاره اي از فعاليت هاي اين مسجد در نيمة شعبان را برشمرده است. دي، پاره اي از فعاليت هاي اين مسجد در نيمة شعبان را برشمرده است.
در ادامه نامة ايشان را بخوانيد:در ادامه نامة ايشان را بخوانيد:



 عكس ها: حسين اينانلو
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دروغ چرا؟
روزهاي عادي سال خيلي اهل يادكردن اموات و رفتگان نيستم.

اما شيخ كاري با من كرد كه يادش مي كنم. فاتحه هم كه نخوانم، از صلوات دريغ نمي كنم.
شيخ عباس قمي در منتهي الامالش مي نويسد:

!aاحمد وكيل بوده... تصورش را بكن نمايندة تام الاختيار امام
مي رود سامرا... خانة امامa! و اين رفتن به خانة امام يعني نزديكي... يعني اعتماد... 

از ايشان مي پرسد: «بعد از شما اقرار كنم به ولايت چه كسي؟»
امامaهيچ نمي گويد... بلند مي شود... مي رود...

احمد بن اسحاق منتظر جواب مي ماند... صبر مي كند تا امامaبرگردد...
امامaبرمي گردد... تنها نيست... پسركي چهار، پنج ساله همراه دارد.

ــن، بهترين و با ملاحت ترين  ــم هايم را مي بندم، معصوم تري ــم، چش (هر بار به اينجاي ماجرا كه مي رس
پنج ساله هاي زندگيم را رديف مي كنم تا تصويري از كودكي بي نظيرش را قاب بگيرم؛ اما باز نمي شود 

انگار... كه من هيچ تصويري از او ندارم... هيچ تصوري!)
بعد دلم مي خواهد احمد بن اسحاق از جا بلند شود و شيخ مي گويد كه بلند مي شود.

امامaمي نشيند... كودك هم!
حسرت در من بيداد مي كند... احمد نشسته درست روبه روي امام... دو امام... 

امامي كه حسرت ديدنش بعدتر به دل خيلي ها ماند...
اينجاي روايت معركه است... حال احمد بن اسحاق ديدني است...

امامaمي گويد (شايد با لبخند):
احمد بن اسحاق! اگر اين همه پيش خدا گرامي نبودي... و اگر اين همه دوستت نداشتم، هرگز پسرم را 

نشانت نمي دادم. از اينجا به بعد را هيچ كس خبر ندارد كه به احمد بن اسحاق چه گذشت.
در او دقيق مي شوم:

احمد بن اسحاق قمي
aنمايندة امام حسن عسكري

پسر اسحاق بودنش او را به اينجا كشاند يا اهل قم بودنش؟
شايد هم نمايندگي اش؟ اينكه وكيل تام الاختيار امامaبوده؟

هيچ كدام... هيچ كدام!
او را كرامتي كه پيش خدا داشت و احترامي كه پيش امامaداشت به اينجا كشاند...

به ديدن امامي كه امروز به امام قائم غايبqمي شناسيمش.
نكند...

نكند رفته باشيم در گروه هرگزها... در دسته اي كه اصلاً امامqرا نشانمان نمي دهند...
ميان ترس نديدن، اميد است كه در من جان مي گيرد...

اگر گرامي شوم...
اگر دوستم داشته باشيد...

امامqرا نشانم مي دهند... 

راه باز است!راه باز است!
زهرا نورى لطيف

در شماره هاى آينده

 خواهيم خواند

 تاوان فهم بيشتر
پروندة ويژة زندگي و فعاليت هاي امام موسي صدر

 يادداشت اختصاصي
 از علامه محمدرضا حكيمي

در  رايـج  گفتمـان  و  ادبيـات  بررسـي   
هيئت ها

 كدام سياست، عين ديانت ماست

 ايمني و بهداشت در هيئت هاي مذهبي

 شهيد بابايي، شمرخوان نبود

 پشت پردة حوادث اخير 
هيئت هاي مذهبي تهران

 سفر كاروان زيارتي ارامنه به كربلا
ماجراي خواب كه باعث سفر شد
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1389/ شمماااارارااااارارااارارااارار ة 68686886868686868888888888888  شهريور

نام:..............................
نام خانوادگي:..............................

1. جنسيت: مرد  زن 
2. سن:

3. گروه شغلي: دانشجو  كارمند  كارشناس  مدير  پژوهشگر 
4. تحصيلات:

5. سابقه و نحوة آشنايي شما با مجله چگونه است؟
..............................................................................................................................................................................................................  

6. نحوة مطالعة مجله: به طور پيوسته  به طور اتفاقي 
7. شما انتخاب كدام زمينة تخصصي را به مجله پيشنهاد مي كنيد؟

الف) عوام گرايي و خردورزي در دين به ويژه در مناسك عاشورايي   
ب) تبيين اهداف قيام عاشورا   

ج) پرداختن به مسائل و موضوعات مربوط به  گروه هاي فعال در مناسك عاشورايي (هيئت ها، مداحان، منبري ها و...)   
د) هر سه مورد   

ه) موارد پيشنهادي ديگر:...........................................................................................................................................................................................................  
8. به  نظر شما خيمه ميان نشريات ديگر چه جايگاهي مي تواند داشته باشد؟ 

خوب  متوسط  ضعيف  نمي دانم   
9. در چه مواردي از مجله استفاده كرده ايد؟ 

مطالعة عمومي  مطالعة تخصصي  پژوهش هاي علمي  پژوهش هاي موردي   
10. حجم مقالات را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

بسيار زياد  زياد  كافي  كم   
11. تنوع عناوين و موضوع مقالات چگونه است؟ 

عالي  خوب  مناسب  كم   
12. سطح علمي مقالات مجله از نظر شما چگونه است؟ 

بسيار تخصصي  تخصصي  معمولي  غيرمعمولي  بسيارپايين   
13. سطح كاربردي مقالات را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

كاملاً مفيد  مفيد  در برخي موارد مفيد  بي فايده  كاملاً بي فايده   
14. جاي چه مطالبي را در خيمه خالي مي بينيد؟

.....................................................................................................................................................................................................................................................  
15. سبك نوشتاري و ويرايش مطالب چگونه است؟ 

بسيارخوب  خوب  متوسط  ضعيف   
16. خيمه را در پرداختن به مسائل و موضوعات روز تا چه حد موفق مي دانيد؟ 

بسيارموفق  موفق  متوسط  ضعيف   
17. تيترها و سوتيترهاي انتخابي تا چه حد در تصميم شما براي خواندن مطالب مؤثر هستند؟ 

بسيار زياد  زياد  كم  بسيار كم   
18. صفحه آرايي مجله را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

بسيارخوب  خوب  متوسط  ضعيف   
19. طرح روي جلد تا چه حد در رساندن پيام مجله به مخاطب مؤثر بوده است؟ 

بسيارزياد  زياد  كم  بسياركم   
20. نظر شما در مورد قيمت مجله چيست؟ (هر شماره 850 تومان) 

بسيارگران  گران  متناسب  ارزان   
21. به نظر شما كدام فاصلة زماني براي انتشار، مناسب است؟ 

فصلنامه  ماهنامه  دو هفته نامه  هفته نامه   
22. مجلة خيمه را چگونه تهيه مي كنيد؟ 

خريد از كيوسك  اشتراك  كتابخانه و اتاق هاي مطالعه  سازمان تبليغات   
23. به نظر شما آيا ضرورتي براي انتشار نشريه اي با شرايط و ويژگي هاي مجلة خيمه وجود دارد؟ 

بسيار ضروري است  ضروري است  موازي كاري است  نيازي نيست  شايد با تغيير شرايط انتشار، ضرورت آن احساس شود   
24. بهترين طرح جلد از نظر شما: شمارة.......   بهترين طرح صفحه از نظر شما: صفحة....... شمارة.......

بهترين مقاله از نظر شما:  صفحة....... شمارة....... بهترين تيتر از نظر شما:  صفحة....... شمارة.......  

فرم نظرسنجى
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